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	C)اعضاء هیئت تحریریه )به ترتیب حروف الفبا

 دکتر عباس جوارشکیان    •
       دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

 حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی حسینی شریف    •
      عضو هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد

 داود حیدری     •
      استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 حجت‌الاسلام والمسلمین علی رضایی تهرانی    •
      استادیار دانشگاه باقرالعلوم 

 حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی زمانی فرد    •
      عضو هیئت‌علمی مدرسه علمیه عالی نواب

 دکتر سید مجید ظهیری    •
      استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 دکتر علیرضا کهنسال    •
      دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

 حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد موسوی بایگی    •
      دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید مجید میردامادی    •
      عضو هیئت‌علمی جامعة المصطفی العالمیة

 دکتر محمدعلی وطن‌دوست    •
      استادیار دانشگاه فردوسی مشهد



	C)داوران و مشاوران علمی این شماره )به ترتیب حروف الفبا
 دکتر مهرداد اميری    •

      استادیار دانشگاه لرستان

 دکتر اعظم ایرجی‌نیا    •
      استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

 حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی جلالی    •
      عضو گروه علمی مدرسۀ علمیۀ عالی نواب

 دکتر فردین جمشیدی مهر    •
      استادیار دانشگاه گنبدکاووس

 حجت‌الاسلام والمسلمین علی حسینی سی‌سخت    •
      دانش‌پژوه سطح 4 مدرسۀ علمیۀ عالی نواب

 دکتر وحید خادم‌زاده    •
      استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

 دکتر امیر راستین طرقی    •
      استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

 دکتر سید حسین سید موسوی    •
      دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

 دکتر مجید ضیایی    •
      استادیار دانشگاه ایلام

  دکتر سید مجید ظهیری    •
      استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمداسحاق عارفی شیرداغی    •
      دکتری فلسفه و کلام دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 دکتر علیرضا کهنسال    •
        دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

 دکتر جهانگیر مسعودی    •
      استاد دانشگاه فردوسی مشهد

 حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید مجید میردامادی    •
       عضو هیئت‌علمی جامعة المصطفی العالمیة



	Cراهنمای تدوین و پذیرش مقاله
مقالــه بایــد حاصــل پژوهــش نویســنده در زمینــۀ »آموزه‌هــای فلســفی و حکمــی« .1 

باشــد و قبــاً در جایــی چــاپ یــا هم‌زمــان بــه نشــریه دیگــری ارســال نشــده باشــد.
یــا .2  نقــد  تطبیــق،  )تحلیــل،‌  علمی-پژوهشــی  قالب‌هــای  از  یکــی  در  بایــد  مقالــه 

باشــد. خــاص(  مســئله  یــک  پیرامــون  نویســنده  تحلیلــی  و  مســتدل  دیــدگاه  نقطه‌نظــر 
گزارشــی و ترجمــه .3  گــردآوری و  نکتــۀ مهــم: مجلــه از پذیــرش مقــالات مــروری صــرف، 

معــذور اســت.
ساختار مقاله باید شامل قسمت‌های زیر باشد:

عنوان^•
چکیده فارسی^•
کلیدواژه‌ها^•
طرح مسئله )درآمد، مدخل، مقدمه(^•
پیشینه تحقیق  ^•
بدنه اصلی^•
نتیجه‌گیری^•
پی‌نوشت^•
فهرست منابع^•
چکیده به انگلیسی^•
کلیدواژه به انگلیسی^•
در .4  نشــریه، مبنــای درج  نویســندگان ثبت‌شــده در ســامانۀ  و مشــخصات  اســامی 

گرفــت، بنابرایــن هنــگام درج اســامی نویســندگان، بــه ترتیــب درج  مقالــه قــرار خواهــد 
نویســندگان توجــه داشــته باشــید. 

گرفتــه می‌شــود و تمــام .5  فرســتندۀ مقالــه به‌عنــوان نویســندۀ مســئول در نظــر 
می‌گیــرد. صــورت  ایشــان  بــا  بعــدی  اطلاع‌‌رســانی‌‌های  و  مکاتبــات 

از نویسنده/نویســندگان در ســامانه نشــریه .6  اطلاعــات و مشــخصات درج‌شــده 



گرفتــه شــده و منتشــر می‌گــردد؛ از ایــن‌رو لازم  به‌عنــوان اطلاعــات اصلــی درنظــر 
اســت اطلاعــات شــخصی منــدرج در ســامانه به‌روزرســانی شــده باشــند. 

شــیوۀ درج وابســتگی ســازمانی نویســنده / نویســندگان بایــد دقیــق و براســاس .7 
یکــی از الگوی‌هــای ذیــل باشــد:

اعضای هیئت‌علمی: رتبۀ علمی )مربی، استادیار، دانشیار، استاد(، گروه، دانشگاه، شهر• 	
دانشجوی: مقطع تحصیلی )کارشناسی ارشد، دکتری(، رشته تحصیلی، دانشگاه، شهر  • 	
ارشد، دکتری(، رشته تحصیلی، • آزاد: مقطع تحصیلی)کارشناسی  افراد و محققان  	

سازمان محل خدمت، شهر
(، رشته تحصیلی، حوزه علمیه محل • طلاب: سطح تحصیلی )سطح سه، سطح چهار 	

تحصیل، شهر
اساتید حوزوی: سطح علمی )استاد سطوح، استاد خارج(، رشته تخصصی، حوزۀ • 	

علمیۀ محل تدریس، شهر
ــه در متــن، * ــام نویســنده/ نویســندگان مقال ــه ن ــا غیرمســتقیم ب    از اشــارۀ مســتقیم ی

پانوشــت، پی‌نوشــت یــا اســم فایــل مقالــه خــودداری شــود.

کــه بــه امضــای نویســنده / *    بــه هنــگام ارســال مقالــه، لازم اســت فــرم تعهدنامــه 
گــردد.  ثبــت  word، در ســامانه  فایــل  قالــب  اســت، در  رســیده  نویســندگان 

ــر عهــدۀ .8  ــه از جهــت علمــی و حقوقــی ب ــب مقال ــا ســقم مطال مســئولیت صحــت ی
نویســنده اســت.

ــرای دوفصلنامــه محفــوظ اســت و .9  ــز ویراســتاری مقاله‌هــا ب ــول و نی ــا قب حــق رد ی
کــه در مرحلــۀ ویراســتاری قرارگرفته‌انــد، بازگردانــده نخواهنــد شــد. مقاله‌هایــی 

تأییــد نهایــی مقالــه بــرای چــاپ در دوفصلنامــه پــس از داوری بــا هیئــت تحریریــه 10 .
دوفصلنامــه  اســت.

 »دســتور خــط فارســی«  مصــوب فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی، مبنــای آییــن 11 .
کلمــات اســت. خــط فارســی و معیــار وصــل و فصــل 



کثر 8000 واژه باشد.12 . حجم مقاله حداقل 5000 تا  حدا

کثــر 250 واژه و کلیدواژه‌هــا 13 . چکیــدۀ فارســی و انگلیســی مقالــه حداقــل 150 و حدا
بیــن 3 تــا 7 کلمــه باشــد.

ارجـاع بـه منابـع و مآخـذ در داخـل متـن، بلافاصلـه بعـد از نقل‌قـول یـا اشـاره‏ بـدان، در 14 .
داخـل دو کمـان و بـا ذکـر نام‌خانوادگـی نویسـنده، تاریخ انتشـار اثر، جلد و شـماره صفحه 
 صورت گیرد. مانند: )حسینی، 1376، ج2، صGaut( )83, 2005, 345/1( )آل‌عمران/ 23(
گـر دو یـا چنـد اثـر از یـک نویسـنده تاریـخ انتشـار یکسـانی داشـته باشـد، ایـن آثـار بـا  ا
ذکـر حـروف الـف، ب و... در منابـع فارسـی و b و a و... در منابـع انگلیسـی پـس از سـال 
ص40( ج2،  1374الـف،  طباطبائـی،  )علامـه  ماننـد:  شـوند.  متمایـز  هـم  از   انتشـار 
در صورت تکرار منبع یا نویسنده، از »همان« و »همو« یا "Ibid" و "Idem"  استفاده شود.

در فهرست پایانی، منابع به‌صورت زیر معرفی شوند:15 .
عنــوان ^•  ،) انتشــار )ســال  نویســندگان،  نویســنده/  نــام  نــام خانوادگــی،  کتــاب: 

کتــاب بــا حــروف مــورب یــا ایتالیــک و برجســته یــا بولــد، نــام مصحــح یــا مترجــم، 
. : نــام ناشــر شــماره چــاپ، محــل نشــر

(، »عنــوان ^• مقالــه: نــام خانوادگــی، نــام نویســنده/ نویســندگان، )ســال انتشــار
گیومــه(، نــام مجلــه یــا مجموعــه بــا حــروف مــورب یــا ایتالیــک و  مقالــه« )داخــل 
برجســته یــا بولــد، شــمارۀ مجلــه و مجموعــه، شــمارۀ صفحــات مربــوط بــه مقالــه.

»عنــوان ^• دسترســی،  تاریــخ  نویســنده،  نــام  خانوادگــی،  نــام  اینترنتــی:  منابــع 
همــراه  الکترونیکــی  نشــریه  عنــوان  )یــا  نــام وب‌ســایت  گیومــه(،  )داخــل  مقالــه« 
ــد، صفحــه/ ــا بول ــا ایتالیــک و برجســته ی ــا حــروف مــورب ی ــا مشــخصات نشــریه( ب ب

اینترنتــی. گــراف، نشــانی  پارا
کــه در فهرســت منابــع درج می‌شــوند، بایــد در متــن اســتفاده 16 . تمــام منابعــی  	

گاهــی بیشــتر مخاطــب در متــن  کــه صرفــاً بــرای مطالعــه و آ شــده باشــند. )منابعــی 
معرفــی شــده‌اند، و در متــن بــه آن‌هــا ارجــاع داده نشــده، نبایــد در بخــش کتاب‌نامــه 

ــد.( گردن درج 



 نظم منابع باید بر اساس الفبای نام خانوادگی نویسندگان باشد.17 .

کلمــات، شــرح اصطلاحــات و  ماننــد 18 .  ارجاعــات توضیحــی، ماننــد صــورت لاتیــن 
آن در بخــش پی‌نوشــت‌ها آورده شــود.

 تمــام پی‌نوشــت‌ها در پایــان مقالــه و قبــل از فهرســت منابــع بــه ترتیــب و بــا 19 .
آورده شــود. شــمارۀ مسلســل 

 دوفصلنامــۀ »آموزه‌هــای حکمــت اســامی«، بــا احتــرام بــه قوانیــن اخــاق در 20 .
آیین‌نامــۀ  از  و  بــوده   )  COPE( انتشــار  در  اخــاق  کمیتــۀ  قوانیــن  تابــع  نشــریات 
پیــروی می‌نمایــد.  آثــار علمــی  تقلــب در  بــا  و مقابلــه  قانــون پیشــگیری  اجرایــی 
ازایــن‌رو تمامــی مقــالات قبــل از ارزیابــی در samimnoor.ir بررســی می‌شــود و در 
ک و  کپــی بــودن از مرحلــۀ ارزیابــی خــارج می‌گــردد. مــا صــورت احــراز تقلــب یــا 
کیفــی  ــار  ــارات( و معی ــار کمــی )مشــابهت بیــش از 30% عب ــب اعــم از معی ــزان تقل می

)مشــابهت بیــش از 30% محتــوا و مــدل ارائــه، نــوآوری( اســت. 
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)بقره/269(

کز این برتر اندیشه بر نگذرد به نام خداوند جان و خرد      
خداوند نام و خداوند جای      خداوند روزی ده رهنمای

خداونــد متعــال بنــدۀ حقیــرِ ســراپا تقصیــر را توفیــق ارزانــی داشــت تــا در آغــاز انتشــار 
ــد اســت  ــگارم. امی نخســتین شــمارۀ نشــریۀ »آموزه‌هــای حکمــت اســامی« چنــد ســطری بن
اربــاب حکمــت و دانــش را ســودمند ‌افتــد و آغــازی بــرای پیمــودن راهــی باشــد کــه ســرانجام آن 

ــروردگار بینجامــد. ــه تقویــت خــرد و تحکیــم خــردورزی در ســایۀ خشــنودی پ ب

کنــده از  کــه آ کــه بشــر امــروزی در دورانــی زندگــی می‌کنــد  بــر خردمنــدان پوشــیده نیســت 
جهــل علمــی و جهالــت عملــی اســت و  برآینــد آن انحــراف در باورهــا و رفتارهــای اوســت. آشــکار 
کــه بــه تقویــت بنیــان خــرد و خــردورزی بینجامــد و  کــه در چنیــن شــرایطی هــر کوششــی  اســت 
کــردار از کج‌روی‌هــا فراهــم نمایــد، نــزد  زمینــه را بــرای پیراســتگی اندیشــه از اوهــام و آراســتگی 
خردمندان ســتودنی اســت و خشــنودی پروردگار را در پی دارد. در میان دانش‌های اســامی، 
حکمــت و فلســفۀ اســامی دانشــی اســت کــه می‌کوشــد بــا الهام‌گیــری از آیــات و روایــات و تبیین 
خردمندانــۀ حقایــق هســتی در ســه ضلــع خداشناســی، جهان‌شناســی و انسان‌شناســی گام 
بــردارد و از آموزه‌هــای دینــی در بخــش باورهــای اعتقــادی، تفســیری خردپســند ارائــه نمایــد. 
از همیــن‌رو مدرســه علمیــۀ عالــی نــواب کــه مهــد پــرورش بــزرگانِ خردمنــد و خردمنــدانِ بــزرگ 
بــوده اســت، نشــریۀ »آموزه‌هــای حکمــت اســامی« را راه‌انــدازی نمــوده اســت تــا زمینــه را بــرای 

رشــد و بالندگــی حکمــت اســامی بیش‌ازپیــش فراهــم نمایــد.

نشــریۀ »آموزه‌هــای حکمــت اســامی« بــر سیاســت‌ها، اهــداف و چشــم‌اندازهایی اســتوار 
کــه در ذیــل بــه مهم‌تریــن آنهــا اشــاره می‌شــود: اســت 

1. ایــن نشــریه زیــر نظــر قــرارگاه علــوم عقلــیِ حــوزۀ علمیــۀ خراســان راه‌انــدازی شــده اســت و 



بیشــتر اعضــای محتــرم قــرارگاه علــوم عقلــی در هیئــت تحریریــۀ نشــریه، عضویــت دارنــد. قــرارگاه 
علــوم عقلــی در راســتای تحقــق بخشــیدن بــه منویــات مقــام معظم رهبــری )حفظــه‌الله( درباره 
کلــی  جایــگاه علــوم عقلــی، برنامه‌هــای لازم را مطابــق بــا اســناد بالادســتی و سیاســت هــای 
گرایش‌هــای  نظــام، تنظیــم می‌کنــد و در چارچــوب آن مــواردی از جملــه تعییــن رشــته‌ها و 
علــوم عقلــی و ســرفصل‌های متناســب بــا آنهــا را در حــوزۀ علمیــۀ خراســان پیگیــری می‌نمایــد. 
البتــه فرایندهــای نظــارت و آســیب شناســی نیــز بــه مــوازات ایــن فعالیت‌هــا صــورت مــی پذیــرد.

2. سیاســت کلی نشــریۀ »آموزه‌های حکمت اســامی« پذیرش مقالات علمی - پژوهشــی 
متناســب بــا آموزه‌هــای حکمــت اســامی اســت کــه در محورهــای پژوهشــی زیر انجــام می‌گیرد:

الف. آموزه‌های مرتبط با حکمت اسلامی؛

ب. منطق قدیم و جایگاه آن در فلسفه اسلامی؛

ج. استفاده از مبانی و قواعد فلسفه اسلامی در راستای پاسخ به شبهات اعتقادی

د. پژوهش‌هـای فلسـفی بـا رویکـرد مطالعـات میان‌رشـته‌ای )فلسـفه و علـوم انسـانی، 
فلسـفه و علـوم تجربـی(؛

ه. کاربردی نمودن قواعد و مبانی فلسفه اسلامی در فلسفه‌های مضاف؛ 

و .بررسی تحلیلی - انتقادی مباحث فلسفۀ غرب براساس فلسفۀ اسلامی؛

ز. تحلیل سیر تاریخی و مراحل شکل‌گیری مباحث فلسفۀ اسلامی؛

گون )اقتصادی، سیاسـی، فرهنگی،  ح. کاربردهای فلسـفۀ اسالمی  در موضوعات گونا
تربیتـی و غیره(

کــه فرآینــد أخــذ مجــوز علمــی-  گفتنــی اســت رتبــۀ نشــریه، علمــی - تخصصــی اســت 
کــه بــرای داوران توانمنــد  پژوهشــی را دنبــال می‌کنــد. از همیــن‌رو ســطح داوری همــۀ مقالاتــی 
ــه  ، ب ــردد در حــد علمــی - پژوهشــی می‌باشــد و پــس از اخــذ مجــوز و متخصــص ارســال می‌گ
کنــون بــه مقالاتــی  مقــالات پیشــین، گواهــی علمــی - پژوهشــی اعطــا خواهــد شــد. البتــه هــم ا

کــه در فرآینــد داوری مــورد پذیــرش قــرار گرفته‌انــد، حق‌الزحمــۀ تألیــف تعلــق می‌گیــرد.



 در پایــان شایســته اســت، از همــۀ ســروران گرامــی اعــم از اســاتید محتــرم داور، دبیــران، 
ویراســتاران و نویســندگانی کــه مــا را در تدویــن شــمارۀ نخســت نشــریه یــاری رســاندند، تقدیــر و 
تشــکر نماییــم. همچنیــن از همــۀ اســاتید و دانش‌پژوهانــی کــه در زمینــۀ محورهــای پژوهشــی 
نشــریه دســت بــه قلم‌انــد، تقاضــا داریــم مقــالات پژوهشــی خــود را بــه نشــریه ارســال نماینــد تــا 

زمینــه بــرای گســترش مرزهــای دانــش فراهــم شــود.

شایســته اســت در پایــان، نشــریه پیــش‌رو را خدمــت امــام زمــان مهــدی موعــود؟عج؟ 
تقدیــم ‌نماییــم و از حضــرت ایشــان بــرای اســتمرار راه پیــش‌رو یــاری ‌طلبیــم:

كــه بــا آمدنــش خــزان  تقدیــم بــه مهــدی موعــود؟عج؟ فرزنــدی از ســالۀ زهــرا ؟سها؟ همــو 
ظلــم و ســتم را بــر بــاد داده و بهــار عــدل و محبــت را نمایــان می‌ســازد. قلــم را تــوان آن نیســت 
تــا بــر لــوح دلــم عشــق او را بــه تصویــر كشــد؛ دلیلــش را از عــرش بــه فــرش آمــدن خــود می‌یابــم. 
ایك‌اش كرســی ریاســت را در راه سیاســت بشــكنیم و دل را آمــاده آمدنــش كنیــم. چــه شــده 
كــه قــدر آن ســرو بلندقامــت در پشــت نقــاب دورویــی مردمــان پنهــان مانــده اســت؟!  اســت 
عشــق او را بــا آه پشــیمانی و توبــه بایــد قضــا نمــود تــا خورشــید ولایــت از ســرزمین نــور بتابــد و 

ــد. جان‌هــای جهانیــان را از آلودگــی بزدای

به امید آمدنش...
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 جدا-انگاری حقیقت »علم« و »وجود ذهنی«
)خوانش و تقویت انگارۀ معرفت ‌شناختی حکیم الهی، جوادی آملی با 

دَقّ صدرایی(
َ
مبانی ا

رسول حسین پور تنکابنی1
سید مرتضی حسینی شاهرودی2

� چکیده

، تبییــن و تقویــت دیدگاهــی کامــاً صدرایــی اســت کــه از ســوی حکیــم  موضــوع ایــن نوشــتار
الهــی، جــوادی آملــی مطــرح گردیــده و در ســال‌‌های پایانــی از ســوی برخــی نقــد و انــکار شــده 
، نگارنــدگان بــا روش توصیفــی- تحلیلــی، نخســت، نظریــۀ جداانــگاری  اســت. در ایــن جُســتار
حقیقــت علــم از وجــود ذهنــی )بــه تقریــر اســتاد جــوادی آملــی( را تبییــن نمــوده، ســپس مبانــی 
و اصولــی را کــه به‌عنــوان مبانــیِ دقیــق صدرایــی از آن یــاد می‌‌شــود )هماننــد اصالــت هســتی بــا 
تقریــر وحــدت شــخصیۀ وجــود؛ عین‌الکمــال و کل‌الکمــال بــودن وجــود، بســیط‌‌الحقیقه بودن 
یــا جهــان صغیــر/ کبیــر بــودن نفــس و نظریــۀ انکشــاف نفــس( در راســتای اســتحکام دیــدگاه 
یادشــده بــه کار برده‌‌انــد. هــدف نوشــتار حاضــر ایــن اســت کــه از طریــق بازخوانــی نظریــۀ حکیم 
جــوادی آملــی، دیــدگاه واقعــیِ حکمــت متعالیــه دربــارۀ چیســتیِ »علم« روشــن گردد. بــرون‌داد 
پژوهــش حاضــر نیــز، جایگزینــی واژۀ »وحــدت« بــرای »علــم و عالــم« به‌جــای واژۀ »اتّحــاد« 
اســت؛ زیــرا بــر اســاس مقدمــات بــه کار رفتــه در انــگارۀ یادشــده، به‌ویــژه لحــاظ هســتیِ خارجــی 
بــرای علــم و مســاوقت آن بــا وجــود، طــرح هــر گونــه دوگانگــی میــان فاعــل شناســا و حقیقــتِ 

علــم، بی‌‌معنــا اســت.     

گان کلیــدی: وجــود ذهنــی، هســتی علــم، جداســازی حقیقــت علــم از معلــوم، اصالــت  واژ
هســتی، وحــدت شــخصیه، بســاطت نفــس، وحــدت.
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shahrudi@um.ac.ir    				   2.  استاد گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 

دوفصلنامه علمی تخصصی آموزه های حکمت اسلامی
سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 1401
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� طرح مسئله
کــه در حــوزۀ شناخت‌‌شناســی اســامی دیدگاه‌هــای مختلفــی دربــارۀ آن  یکــی از مباحثــی 
ــد تنگاتنــگ  ــم« و در پــی آن »وجــود ذهنــی« می‌باشــد. پیون بیــان شــده اســت، مســئلۀ »عل
نمودهــای  از   ، یکدیگــر بــا  مقولــه  دو  ایــن  و معرفت‌‌شــناختیِ  ســویه‌‌های هستی‌‌شــناختی 
کــه مطالعــه و پژوهــش دربــارۀ  اعتــای حکمــت بریــنِ صدرایــی به‌‌شــمار می‌آیــد؛ به‌گونــه‌‌ای 
هریــک، بــدون توجــه بــه دیگــری امکان‌‌پذیــر نیســت. امــا وجــود ایــن ارتبــاط میــان »علــم« و 

کنــون بــه وجــود آورده اســت. »وجــود ذهنــی«، اختلاف‌‌نظرهــا و اشــکالاتی را از دیربــاز تا

کــه توانســته بــا ارائــۀ راهــکار   اســتاد »جــوادی آملــی« یکــی از حکیمــان و فیلســوفانی اســت 
و دیدگاهــی بــرای برون‌رفــت از مشــکل وجــود ذهنــی و مســئلۀ علــم، تبیینــی نَویــن ارائــه نمایــد 
کــه میــان اهــل حکمــت و فلســفه، به‌عنــوان دیــدگاه خــاص ایشــان شــناخته می‌شــود. در 
نــگاه نخســت، اصــل ایــن دیــدگاه از آنِ ملاصــدرا اســت، امــا بــه ســبب نبــود تحلیلــی جامــع از 
، ‌‌بایــد حکیــم جــوادی  کندگــی و تلویحــی بــودن عبــارات ملاصــدرا از ســویی دیگــر یک‌‌ســو و پرا
آملــی را یگانــه مُبیّــن و مفسّــرِ ایــن انــگاره به‌‌شــمار آورد.1در ایــن تبییــن، وجــود ذهنــی، ســایۀ 
کــه در ســویدایِ نفــس« شــمرده می‌شــود. امتیــاز  حقیقتــی بــه نــام »علــم« تلقــی شــده اســت 
دقیــق و عمیــق میــان »علــم« کــه از هســتیِ حقیقــی برخــوردار اســت، بــا »معلــوم« کــه وجــودی 
کــه هستی‌‌شناســیِ آن دو، دو  ســایه‌‌وار و ذهنــی دارد، دو موضــوع ممتــاز را پدیــد مــی‌‌آورد 
فصــل از فصــول فلســفی را نیــز تشــکیل می‌دهــد. تفــاوت ایــن دو فصــل، بســتری بــرای از میــان 
برداشــتن بســیاری از مشــکلات وجــود ذهنــی و نیــز برخــی از اشــکالات مســئلۀ »اتّحــاد عاقل به 

معقــول« اســت. )جــوادی آملــی، 1382، ج4، ص98- 99(

در ســال‌‌های اخیــر پژوهش‌‌هایــی در راســتای ارزیابــی دیــدگاه اســتاد جــوادی آملــی )و 
کــه یــا در پــی نقــد و بیــان اشــکالات آن بوده‌انــد و  تفــاوت علــم بــا وجــود ذهنــی( انجــام گرفتــه 
یــا چنــدان رغبتــی بــه تقویــت و پذیــرش آن نداشــته‌اند. از جملــه می‌تــوان بــه ایــن پژوهش‌‌هــا 

اشــاره نمــود:

-  ســعیدی مهــر، محمــد، )1393(، »وجــود ذهنــی و حقیقــت علــم؛ تفســیری تجزیه‌‌گــرا از  	
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دیــدگاه ملاصــدرا«، حکمــت صدرایــی، شــمارۀ 5؛

-  یزدانی، نجف؛ دهقانی محمودآبادی، محمدحسین، )1395(، »مقایسۀ دیدگاه فاضل  	
قوشــچی و ملاصــدرا پیرامــون وجــود ذهنــی«، حکمــت صدرایــی، شــمارۀ 9؛

-  یزدانی، محمد؛ و دیگران، )1398(، »نقد تمایز علم از وجود ذهنی در معرفت‌‌شناسی  	
صدرایــی«، جاویــدان خــرد، شــمارۀ 35؛

-  زرگر، نرگس، )1399(، »تبیین تمایز علم از وجود ذهنی بر اساس دیدگاه جوادی آملی«،  	
فلســفه، شمارۀ 2؛

-  شــجاری، مرتضــی، )1387(، »تفــاوت علــم و وجــود ذهنی در معرفت‌‌شناســی ملاصدرا و  	
ــت، شــمارۀ 14. ــۀ معرف بررســی نتایــج آن«، آین

امــا نگارنــدگان در نوشــتار پیــش‌‌رو رویکــردی ناهمســو و ناهمگون با پژوهش‌‌های یادشــده 
کــه رســیدن بــه ژرفــای دیدگاه‌‌هــای صدرایــی در حکمــت متعالیــه،  اتخــاذ نموده‌‌انــد. از آنجــا 
بــه‌‌ پیش‌‌نهــادن اصــول و ارکان »اصالــت هســتی« و »وحــدت شــخصیۀ هســتی« )کــه تشــکیک 
خاص‌‌الخاصــی خوانــده  می‌شــود( مبتنــی اســت، کوشــیده‌ایم دیــدگاه حکیــم جــوادی آملــی را 

تکمیــل نماییــم. براین‌اســاس از دو دیــدگاه زیــر اســتفاده نموده‌ایــم:

بسیط‌‌الحقیقه و کل‌‌الأشیاء بودن نفس؛ 	.1 	

نظریۀ انکشاف نفس )جهان صغیر/ کبیر بودن نفس(. 	.2 	

افــزون بــر ایــن، قاعــدۀ عرفانــی »عین‌‌الکمــال و کل‌‌الکمــال بــودن وجــود« را نیــز بــر مکمــل 
کــه  نخســت افزوده‌ایــم. ســپس بــا اثبــات و تبییــن دو مکمّــلِ یادشــده، بــه تحقیــق دریافتیــم 
بــه جــای کاربســت واژۀ »اتّحــاد علــم بــا عالــم«، جایگزینــی مناســب‌‌تر بــا نــام »وحــدت« را بــه کار 
بریــم. انــگارۀ یادشــده از ســوی حکیــم جــوادی آملــی، از اســتواری بیشــتری برخــوردار گشــته و از 

کــه از ســوی برخــی پژوهنــدگان ارائــه گردیــده، مصــون مانــده اســت.  اشــکالاتی 
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دو پرسشی که در جُستار خویش به آنها پاسخ می‌‌دهیم به شرح ذیل هستند:

چــه امتیازهــا و پیامدهایــی بــر انــگارۀ جداســازی »حقیقــت علــم« از »وجــود ذهنــی« در  	.1 	
تبییــن حکیــم جــوادی آملــی مترتــب اســت؟

اصــول و مبانــی دقیــق حکمــت بریــنِ صدرایــی در تقویــت انــگارۀ معرفت‌‌شــناختی  	.2 	
چیســت؟ آملــی  جــوادی  حکیــم 

	1. تبیین مقدمات نظریۀ جدا-انگاری، با تفسیر حکیم الهی جوادی آملی

ی 
ّ

       1-1. 	وجود ذهنی: ظهور ظل

( ظلّــی، وجــود ذهنــی اســت. )ملاصــدرا،  از دیــدگاه صدرایــی، مــراد از وجــود )یــا ظهــور
1981، ج1، ص263؛ همــو، 1360، ج2، ص540؛ همــو، 1366، ج7، ص465( یــا بــه بیــان دیگــر 
گاه )از دیــدگاه  گفــت آنچــه برابــر هســتیِ خارجــی اســت )همــان، ج5، ص430(؛ و  می‌‌تــوان 
کــه ســایه و نمونــۀ فیــض ذات حق‌‌تعالــی  عارفانــۀ ملاصــدرا(، هســتیِ تمــام ممکنــات را گوینــد 
بــه شــمار می‌‌آینــد. )همــو، 1354، ص158( ملاصــدرا در مشــاعر، »وجــود ظلّــی« را معنــای یــک 
کــه گاه  کــه مطابــق بــا خــارج اســت، می‌‌دانــد؛ همــان معانــی و ماهیّــات کلیــه‌‌  پدیــده در نفــس 
بــه وجــود اصیــل و گاه بــه وجــود »ذهنــیِ ظلّــی« بــا حفــظ ذات و ذاتیات‌شــان محقــق هســتند. 
التهانــوی، 1996، ج2،  نــک: همــو، 1981، ج1، ص311؛  )ملاصــدرا، 1363، ص7؛ همچنیــن 
ــزیِ مبحــث وجــود  ــار حکیــم جــوادی آملــی،  درمی‌‌یابیــم هســتۀ مرک ــر اســاس گفت ص1100( ب
ذهنــی، تبییــن »وجــود ظلّــی« اســت. ســه نکتــۀ اساســی در شــناخت ایــن هســته از ســوی 

ایشــان ملحــوظ اســت:
1. 	چه چیزی به وجود ظلّی تحقق دارد؟  	

آنچه ظلّ است، چیست و چه نامیده می‌شود؟ 	 .2 	
آنچه ظلّ است، ظلّ چه چیز به شمار می‌آید؟ 	 .3 	

، ایشــان بــرای پاســخ بــه پرســش‌‌های پیش‌‌گفتــه، چهــار امــر را مــورد توجــه  بدیــن منظــور
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قــرار می‌دهنــد:

کــه بــا  1. معنــایِ علــم )ع، ل، م(؛ حــال یــا ماهیّــت اســت و یــا مفهومــی بیــرون از مقــولات 
نگــرش صدرایــی، واژۀ »مفهــوم« پیشــنهاد و گزینــش می‌شــود.

ــوده و  ــه اثبــات آن ب ــف ب ــم مکلّ ــرون اســت و مبحــث عل ــه در جهــانِ بی ک ــم  2. هســتیِ عل
ــوم در ایــن مــدار جــاری اســت. ــم و معل ــم و عال فراینــد اتّحــاد عل

3.معلوم )صورت علمی(.

کــه ذهنــی اســت و بی‌‌اثــر )چونــان ســایه( و از مبحــث  4.»وجــودِ« صــورت علمــی )معلــوم( 
کــه معلــوم )صــورت( خــارج از آن  اتّحــاد علــم و عالــم و معلــوم بیــرون اســت؛ همان‌‌گونــه 

مبحــث اســت.

ایــن چهــار مــورد در برخــی گفته‌‌هــای حکیــم جــوادی آملــی، بــه ســه مــورد فروکاســته شــده 
است:

1. واقعیتی که در نفس تحقق دارد؛

2. مفهوم )یا ماهیّتی( که از آن، هستیِ بیرونی که همان علم است، دریافت می‌شود؛

،  زمانــی کــه بــه آن  3. ماهیّــتِ معلــوم کــه در پرتــو علــم ظاهــر می‌‌گــردد. )ماننــد ماهیــت میــز
علــم می‌‌یابیــم( )جــوادی آملــی، 1382، ج4، ص97، 98، 312(

کــه مــا را در تشــخیص معلــوم بالــذات از معلــوم  اهمیّــت جداســازی ایــن امــور آن اســت 
بالعــرض -کــه یکــی از پیامدهــای ایــن نظریــه اســت- یــاری می‌‌رســاند؛ زیــرا آنچــه علــم اســت 
-و برابــر بــا اصــل اتّحــاد عالِــم بــه معلــوم- عالِــم بــا آن یگانــه می‌شــود، »مفهــوم علــم« و »صــورت 
کــه در پرتــو علــم حاصــل می‌شــود، نیســت، بلکــه »هســتی و حقیقــت علــم« اســت.  ذهنــی« 
حکیــم جــوادی آملــی دربــارۀ چیســتیِ پدیــدۀ خارجــی -کــه توســط صــورت ذهنــی بیــان 
می‌شــود- بــر ایــن بــاور اســت کــه ‌‌بایــد آن را بــا دو واســطه »معلــوم بالعــرض« به‌‌شــمار آورد؛ زیــرا 
وجــودِ ذهنــی، ســایۀ هســتیِ بیرونــیِ علــم اســت )نــه هســتیِ خارجــی معلــوم(. به‌بیان‌دیگــر، 
وجــودِ خارجــیِ علــم در فاعــل شناســا موجودیّــت دارد، امــا ســاختار وجــودی آن ماننــد صفــات 
نفســانی )قــدرت، پرهیــزگاری، عــدل( نیســت؛ زیــرا ایــن امــور تنهــا خــود را روشــن می‌‌نماینــد، در 
حالی‌کــه وجــود بیرونــیِ علــم کــه نــورِ حقیقــی، ظاهــر بالــذات، و مُظهِــر غیــر اســت، هــم روشــنگر 
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خــود و هــم صــورت علمــی )معلــوم( می‌باشــد. )جــوادی آملــی، 1382، ج4، ص42- 40 و 97(

پیــش از آغــاز مقدمــۀ بعــد، شایســته اســت عباراتــی از ملاصــدرا نیــز ارائــه نماییــم تــا روشــن 
شــود آنچــه حکیــم الهــی جــوادی آملــی بیــان داشــته‌‌اند، بــدون ‌‌تردیــد در امتــداد گفته‌‌هــای 
کــه دیــدگاه خــاص خــود  ملاصــدرا جــای می‌گیــرد. صدرالمتألهیــن در اســفار )ج3، ص292(  
را دربــارۀ علــم )تجــرّد از مــادۀ وضعــی( ارائــه می‌کنــد، در پاســخ بــه یکــی از اشــکال‌های وارد 
ک و علــم بــا حصــول صــورت مجــرد«، معتقــد  بــر آن تحــت عنــوان »یکــی دانســتن معنــای ادرا
اســت کــه مــراد از »علــم«، حصــول »مفهــومِ« صــورتِ مجــرد بــرای فاعــل شناســا نیســت تــا هرگاه 
مفهــوم یــک پدیــده در ذهــن تصــور گــردد، حصــول علــم نســبت بــه آن بــرای فاعــل شناســا هــم 
محقــق شــود، بلکــه علــم گونــه‌‌ای از »وجــود مجــرّد از مــاده« اســت. وجــود نیــز امــری اســت کــه 
نمی‌‌تــوان ژرفــای حقیقتــش را بــا تصویرســازی درک نمــود، بلکــه تنهــا بــا »حضــور«، امکان‌‌پذیــر 
، اشــکالات وارد بــر  گفتــار اســت. )ملاصــدرا، 1981م، ج3، ص294( ملاصــدرا بــر پایــۀ همیــن 
وجــود ذهنــی را پاســخ داد و بــر اســاس اینکــه نفــسِ انســان نســبت بــه صــور ذهنــی، آفرینش‌گــر 
اســت )نــه پذیرنــده( و صــوَر نیــز نســبت بــه او قیــام صــدوری دارنــد )نــه حلولــی(، تعالــیِ دیــدگاه 
خــود را نســبت بــه پیشــینیان اثبــات نمــود. )همــان، ج1، ص287( ملاصــدرا در جایــی دیگــر، 
بــه منظــور نشــان‌‌دادن برتــریِ جایــگاه »علــم« نســبت بــه »صــور ذهنــی« و جداســازی ســاحت 

آن‌هــا می‌نویســد:

ک(، ماننــد  واســطه‌‌گری و نشــانگریِ صــور معقولــه بــرای نفــس )در فراینــد ادرا
ابــزار کار و پیشــه‌‌وری نیســت، بلکــه علــم و صــور عقلــی، چونــان نــور حســی نســبت 
بــه اشــیاء در بازنمُایــی آن‌هــا اســت، از آن‌‌ســان کــه نخســت نور مشــاهده می‌شــود و 
ســپس بــه واســطۀ آن، پدیده‌‌هــا و موجــودات، قابل‌رؤیــت خواهنــد بــود. )همــان، 

ج3، ص318(

بنابراین نخســت، »علم و معرفت« معلومِ فاعل شناســا واقع می‌شــود و در پیِ آن »وجود 
ظلّــیِ ذهنــی« معلــوم می‌گــردد تــا پیــرو آن، پدیده‌‌هــای بیرونــی، مکشــوف انســان شــوند. ایــن 
ســخنِ ملاصــدرا، می‌توانــد گواهــی بــر گفتــار حکیــم الهــی جــوادی آملــی باشــد مبنــی بــر اینکــه 
معلــومِ بالــذات، »علــم«، معلــوم بالعــرضِ اول »صــورت ذهنــی« و معلــوم بالعــرضِ دوم »پدیــدۀ 
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موجــود در متــن واقــع« اســت.

   2-1. 	مساوقتِ علم با هستی

کــه »علــم« از سِــنخ و  ــای آن اســت  ــاور بنیادیــن صدرایــی یعنــی »اصالــت هســتی«، گوی ب
شــئون هســتی می‌باشــد، بنابرایــن علــم در حکمــت متعالیــه مرتبــه‌ای ویــژه از هســتی به شــمار 
می‌آیــد. )آشــتیانی، 1340، ص100( در چنیــن نگرشــی، نــه تنهــا معرفــت از ســنخ وجــود اســت، 
کــه بــه ســه دســتۀ »حســی، خیالــی و عقلــی«  کات  بلکــه مســاوق آن اســت؛ از‌ایــن‌‌رو، انــواع ادرا
گاهــی«، پیــش از آنکــه امــری  تقســیم می‌شــوند، امــوری مجــرد هســتند. بــا چنیــن مبنایــی، »آ
معرفت‌‌شناســانه باشــد، پدیــده‌‌ای هستی‌‌شــناختی اســت و ایــن مســتلزم پیشی‌‌داشــتنِ بُعــدِ 

هستی‌‌شــناختیِ علــم بــر بُعــد معرفت‌‌شــناختیِ آن اســت.

براین‌اســاس، حکیــم جــوادی آملــی همــگام بــا ملاصــدرا، بــه ایــن باور رســیده‌اند کــه »علم« 
کــه هســتیِ آن عیــنِ انّیّــت آن اســت. )ملاصــدرا، 1981م، ج3، ص278( ایــن  از حقایقــی اســت 
ســخن روی دیگــر مســاوقت علــم بــا وجــود و نیــز تعریف‌‌ناپذیــری علــم اســت. پیراســتگی علــم از 
ماهیّــت نیــز همــان جایگزینــیِ »مفهــوم« در مقــام ماهیّــت بــرای علــم اســت. معنــای مســاوقتِ 
کــه هیــچ ماهیّتــی علــم را همراهــی نمی‌کنــد، بلکــه همان‌‌گونــه  علــم و هســتی نیــز ایــن نیســت 
گــون همراهــی می‌‌نماینــد و دقیق‌‌تــر بگوییــم  ــات گونا کــه وجــود را در مراتبــی از جهــان، ماهیّ
بــا آن متّحــد هســتند، علــم نیــز در برخــی مراتــب، بــا ماهیّــتِ کیــف نفســانی همــراه اســت و در 
کــه ملکــۀ نفســانی شــده و بــا نفــس متّحــد می‌شــود، ماهیّــت جوهــریِ  نمودهــای بریــنِ خــود 

نفــس بــا آن همراهــی می‌‌نمایــد. )جــوادی آملــی، 1382، ج4، ص96- 95(

	2. پیامدها و لوازم انگارۀ جداسازی 

    1-2.  برون‌‌رفت از اشکال اتّحاد عاقل به معقول )عالم به معلوم(

گفتــه شــد کــه بــر اســاس نظریــۀ جدا-انــگاریِ حقیقــت علــم و وجــود ذهنی، زمینۀ بســیاری 
از اشــکالات وجــود ذهنــی و حتــی برخــی اشــکالات مســئلۀ اتّحــاد عالــم و معلــوم از میــان 
گــر کســی  کــه »ا مــی‌رود. یکــی از اشــکالات مطــرح در مســئلۀ اتّحــاد عالِــم بــه معلــوم ایــن اســت 
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بــه ایــن دیــدگاه باورمنــد باشــد، چنانچــه تصــور کفــر نمایــد، کافــر گردیــده اســت«. بــر مبنــای 
نظریــۀ جدا-انــگاری، عالِــم )فاعــل شناســا( بــا هســتیِ علــم متّحــد می‌شــود و ماهیّــت )یــا بهتــر 
بگوییــم مفهــومِ علــم( -کــه از هســتیِ تبعــی برخــوردار اســت- و یــا معلــوم -که وجودی ســایه‌‌وار 
دارد- از اتّحــاد مــورد بحــث بیــرون می‌باشــد. براین‌اســاس، معیــارِ کفــر »هســتیِ بیرونــیِ« آن 
اســت و آنچــه فاعــل شناســا بــا آن متحــد می‌‌گــردد -کــه در اصطــاح »معلــوم بالــذات« دانســته 
کــه فاعــل شناســا  می‌شــود- همــان »هســتیِ علــم« اســت. در پرتــو هســتیِ علــم و اتّحــادی 
کــه موجــود بــه هســتی ســایه‌‌وار اســت، مــورد علــم قــرار می‌گیــرد.  بــا آن می‌‌یابــد، ماهیّــت کفــر 
حــال ایــن ماهیّــت )کفــر( بــه حمــل اولــیِ ذاتــی، »کفــر« و بــه حمــل شــایع صناعی همــان معلوم 
کــه هیــچ اثــری از آثــار کفــر بــر آن مترتــب  نشــده اســت. )جــوادی آملــی، 1382، ج4،  می‌باشــد 

صــص99- 100(

گاهی از معدوماتِ ممکن یا ممتنع )خارجی(       1-1-2. 	راز آ

مفاهیمــی )و ماهیّاتــی(  کــه از هســتی برخــوردار نیســتند و تنهــا در ســایۀ هســتیِ علــم بــرای 
گرفتــه می‌شــوند و ایــن  فاعــل شناســا نمــود می‌‌یابنــد، موجــود بــه »وجــود ذهنــی« درنظــر 
کــه ســایه‌‌وار بــودن وجــود ذهنــی از جهــت پیــرویِ  همــان تحلیــل ژرف ســخن پیشــین اســت 
آن از هســتیِ خارجــیِ علــم اســت، نــه هســتی خارجــیِ معلــوم. بــا چنیــن تحلیلــی، راز مفاهیــم 
و ماهیّاتــی کــه در حــاقّ واقــع، معــدومِ ممکــن و یــا ممتنــع هســتند بــه خوبــی روشــن می‌شــود؛ 
گــر وجــود ذهنــیِ پدیده‌هــا، پیــرو وجــود بیرونــی آنهــا باشــد، دیگــر راهــی بــرای تحقــقِ  زیــرا ا
ذهنــیِ پدیده‌هــای معــدوم وجــود نخواهــد داشــت. براین‌اســاس، بــه برکــت هســتیِ علــم و در 
ــرای چنیــن مفاهیــم و ماهیاتــی، می‌‌تــوان نحــوه‌‌ای از ثبــوت هــم در نظــر گرفــت.  ســایۀ آن، ب

)همــان، 153(

	      2-1-2.  شدّت هستیِ علم و ضعف وجود ذهنی نسبت به مصادیق مادّی

یکــی دیگــر از پیامدهــای نظریــۀ جدا-انــگاری، برتــری و شــدّت هســتی علــم بــر مصادیــق 
طبیعــی و نیــز ضعــف وجــود ذهنــی نســبت بــه هســتی بیرونــی اســت؛ زیــرا روشــن اســت کــه علم 
بــه لحــاظ تجــرّدی، از مصادیــق طبیعــی و مــادّی خــود برتــر اســت و از آنجا که مصادیــق بیرونیِ 
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کمــالات اولــی و ثانــوی از موجــود ذهنــی مســلوب اســت، از مصادیــق مــادّی و طبیعــی خــود 
کــه نشــان‌گر هســتی  کــه صــورت علمــی  ضعیف‌‌تــر می‌باشــد. روی‌دیگــر ایــن ســخن آن اســت 
کــه  بیرونــی می‌باشــد، بی‌‌اثــر اســت و آنچــه از اثــر بــر او ترتــب می‌‌یابــد، اثــرِ هســتیِ علــم اســت 
کــه  پیــرو آن بــه معلــوم ذهنــی نیــز اســتناد می‌‌یابــد. براین‌اســاس روشــن می‌شــود در صورتــی 
هســتی علــم، هســتیِ کیــف نفســانی باشــد، آثــار صــادر از آن، آثــار هســتیِ حقیقیِ کیفِ نفســانی 
خواهــد بــود، ولــی چنانچــه ثابــت باشــد کــه علــم از ســنخ ماهیّــت نیســت، آثــار نیــز بــه مصــداق 

علــم بازگشــت می‌‌نمایــد. )همــان، ص164و 166(

     3-1-2. 	دریافتی نَوین و منحصر به فرد از »معلوم بالذات« و »معلوم بالعَرَض«

کِ پدیده‌‌هــا در نفــس )فاعــل شناســا( حاصــل  کــه هنــگام ادرا بــر اســاس چهــار امــری 
می‌شــود )ماهیّــتِ علــم، وجــودِ علــم، ماهیّــتِ معلــوم، وجــودِ معلوم(، تشــخیص معلــوم بالذات 
از معلــوم بالعــرض، تفســیری دیگــر می‌‌یابــد. بســیاری از پیشــینیان، صــورت علمــی را معلــوم 
بالــذات و پدیــدۀ بیرونــی و موجــود در متــن واقــع را معلــوم بالعــرض می‌‌دانســتند. برخــی نیــز 
به‌‌عکــس، بــر ایــن بــاور بودنــد کــه معلــوم بالعــرض، آن چیــزی اســت کــه در ذهــن جــای می‌گیــرد 
و پدیــدۀ بیرونــی »معلــوم بالــذات« اســت. امتیــازی کــه در تفســیر حکیــم جــوادی آملــی در ایــن 
ک واقعیــت اســت،  گرچــه صــورت علمــی، ابــزاری بــرای ادرا کــه ا مســئله وجــود دارد، ایــن اســت 
کــه ذاتــاً از آنِ نفــس می‌باشــد. در  بحــث از معلــوم بالــذات و معلــوم بالعــرض، مســئله‌‌ای اســت 
ایــن صــورت معلــوم بالــذات، صــورت ذهنــی )یــا پدیــدۀ خارجــی( نیســت، بلکــه »هســتیِ علــم« 

اســت. 

ک واقــع می‌شــود،  کــه پدیــده‌‌ای مــورد ادرا اســتدلال ایشــان بدیــن شــرح اســت: آنــگاه 
بــه  را  آن  نمی‌‌تــوان  به‌همین‌دلیــل  و  نیســت  بیــش  یکــی  ذهــن  و  خــارج  در  آن  ماهیّــت 
گــر تفاوتــی میــان خــارج و ذهــن باشــد از  کــرد. براین‌اســاس، ا »بالــذات« و »بالعــرض« تقســیم 
جانــب ماهیّــت نیســت، بلکــه از آنِ وجــود اســت و وجــودِ خارجــی نیــز نــه بالــذات و نــه بالعرض، 
معلــومِ ذهــن )نفــس( نیســت؛ زیــرا خارجیّــت عیــن ذات هســتی بیرونــی اســت و انتقــال آن بــه 
ذهــن، ناممکــن و خردناپذیــر اســت. به‌همین‌دلیــل گفتــه می‌شــود کــه هســتی را جــز از طریــق 
کــرد. از ســویی دیگــر، به‌دلیــل آنکــه »ماهیّــت« در ذهــن و  ک  »علــم حضــوری« نمی‌‌تــوان ادرا
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خــارج، یــک حقیقــت اســت، بــا دو نگــرش »مــا بــه یَنظُــر« و »مــا فیــهِ یَنظُــر« هــم نمی‌‌تــوان آن را 
بــه معلومیّــت بالــذات یــا بالعــرض متصــف کــرد. درنتیجــه از آنجــا کــه وجــود ذهنی، ظلّ هســتیِ 
کــه بــرای نفــس حاصــل می‌شــود، ‌‌بایــد  علــم اســت و »هســتیِ علــم« وجــودی حقیقــی اســت 
گفــت در گام نخســت، »هســتیِ فاعــلِ شناســا« بــا »هســتیِ علــم« متّحــد می‌شــود. در گام دوم، 
»مفهــوم« )یــا ماهیّــت( بــه گونــۀ عرَضــی و مجــازی بــا علــم همــراه می‌‌گــردد، ســپس در ســایۀ آن، 
وجــود ذهنــیِ معلــوم نیــز رخ می‌‌نمایانــد. )همــان، ص325- 326( مبنــای ایــن ســخن از راه 

پذیــرش »اصالــت هســتی« بــوده و شــرح و تقریــر آن بــه شــرح ذیــل اســت:

کــیِ آن هســتند و  ماهیّــات معلومــه‌‌ای کــه در ارتبــاط بــا نفــس و قــوای ادرا
فــراروی شــهودِ نفــس حضــور می‌‌یابنــد، در پــیِ وجودشــان، معلــوم و مشــهود 
نفــس واقــع می‌شــوند. از‌این‌‌روســت کــه دیگــر صــورت علمی را نشــاید کــه »معلوم 
حقیقــیِ« فاعــل شناســا قــرار گیــرد، بلکــه بایســته آن اســت تــا وجــودی کــه صورت 
ذهنــی پیــرو آن موجودیــت می‌‌یابــد، معلــوم حقیقــی معرفــی گــردد. درنتیجــه، 
صــورت ذهنــی کــه در نــزد پیشــینیان »معلــوم بالــذات« شــناخته می‌‌شــد، جــای 
خــود را بــه »معلــوم بالعــرض« داده و بــه دنبــال ایــن جابه‌‌جایــی، پدیــدۀ خارجــی 
نیــز بــا یــک رتبــۀ فروکاهــش، »معلــومِ بالعــرضِ دوم« شــناخته می‌شــود. )خادمی 

و دیگــران، 1393، ص62(

4-1-2. 	انحصار علم در نوع »حضوری«

ــذات« و ســایۀ آن یعنــی صــورت ذهنــی  ــوم بال ــم »معل ــد هســتیِ عل ــه روشــن گردی ک حــال 
»معلــوم بالعــرض« اســت و بــا توجــه بــه اینکــه وجــود خارجــیِ ماهیّــت، تنهــا بــا »علــم حضــوری« 
گاهــی« بــه نحــو اطلاقــی  ک فاعــل شناســا قــرار می‌گیــرد، روشــن می‌شــود  کــه »علــم و آ مــورد ادرا
»حضــوری« اســت. محکم‌‌تریــن دلیــل بــر ســخن یادشــده ایــن اســت کــه وقتــی بــه ماهیّتی علم 
حاصــل می‌شــود، هســتیِ علــم و پیــرو آن معلــومِ در ذهــن، در نفــس حاضــر شــده و هیچ‌‌یــک 
بیــرون از قلمــرو آن نمی‌‌باشــند. تنهــا یــک تفــاوت وجــود دارد و آن اینکــه صــورت ذهنــی، چــون 
گاهــیِ حصولــی« را بــه خــود می‌گیــرد. بــا ایــن  در قیــاس بــا خــارج ســنجیده می‌شــود، عنــوان »آ
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گاهــی قــرار  حــال، ایــن صــورت نیــز در حکایت‌‌گــری از خــارج، هیــچ‌‌گاه هســتیِ بیرونــی را مــورد آ
نمی‌‌دهــد؛ زیــرا درک خــارج، جــز از راه »دریافــت شــهودی« ممکــن نیســت. )جــوادی آملــی، 
1382، ج4، ص327- 326؛ ملاصــدرا، 1981، ج1، ص53( درنتیجــه وقتــی حقیقــتِ علم چیزی 
جــز »هســتی« نیســت، آنچــه علــم حصولــی خوانــده می‌شــود بــه »علــم حضــوری« بازگردانــده 

خواهــد شــد.  

5-1-2. 	وجود ذهنی، از مراتب تشکیکیِ حقیقتِ هستی

ــوان آن را  ــم اســت، دیگــر نمی‌‌ت ــه وجــود ذهنــی ســایۀ هســتیِ عل ک وقتــی ثابــت می‌شــود  
وجــودِ مجــازی دانســت، بلکــه دقیق‌تریــن ســخنی کــه باید بــرای آن و نیز هســتیِ خارجــی به‌کار 
کــه در یکــی بــه علــت شــدّتِ وجــودی،  کــه دو مرتبــه از مراتــب واقــع‌‌ هســتند  بــرد، ایــن اســت 
گشــته و در دیگــری بــه ســبب ضعــفِ وجــودی، اثــری مشــاهده نمی‌شــود.  »آثــار«، پدیــدار 
براین‌اســاس، وجــودِ حقیقــی برابــر وجــودِ مجــازی، غیــر از وجــودِ حقیقــی در برابــر وجــودِ 
ســایه‌‌وار اســت؛ زیــرا وجــودِ ذهنــی، از مراتــب تشــکیکیِ حقیقــت هســتی شــناخته می‌شــود. 

)همــان، ص373؛ ملاصــدرا، 1981، ج1، ص266(

6-1-2. 	»علم« اساسِ معرفت؛ نه »وجود ذهنی«

ــر آن پا‌‌فشــاری می‌‌نمایــد »علــم«  حکیــم الهــی جــوادی آملــی معتقــد اســت آنچــه قــرآن ب
گرچــه واژۀ علــم در اشــاره بــه وجــود ذهنی بــه ایــن صــورت در قــرآن  اســت نــه »وجــود ذهنــی«. ا
کریــم نیامــده و در حکمــت متعالیــه مطــرح شــده اســت، امــا اســاس معرفــت، »علــم« اســت. 
پیشــینیان علــم را »تصویــر برگرفتــه از یــک پدیــده نــزد عقــل« تعریــف می‌‌کردنــد )ملاصــدرا، 
کــه ایــن تعریــف مربــوط بــه معلــوم اســت نــه علــم. بــه دیگــر  1981، ج3، ص288(، در حالــی 
ــگاه  ــوده و »معرفــت« نیســت. درنتیجــه در ن ــا یــک »معــروف« ب ــف یادشــده تنه ســخن، تعری
حکیــم جــوادی آملــی، پیدایــش صــورت شــئ نــزد عقــل، »وجــود ذهنــی« بــه شــمار می‌آیــد، نــه 
علــم. بــر اســاس نگــرش مشــهور حکیمــان مســلمان، آنچــه در ایــن راســتا کمتــر بــه آن توجــه 
کــه قــرآن  گیــر گردیــده، »وجــود ذهنی« اســت. ایــن در حالــی اســت  شــده، »علــم« و آنچــه فرا
بــه عنــوان یکــی از منابــع شــناختیِ اندیشــه‌‌ورزیِ حکیمــانِ حکمــت متعالیــه، تنهــا »علــم« را 



14
01 

ان
ست

 زم
ز و

ایی
 . پ

ول
ه ا

مار
 ش

ل .
 او

ال
س

26

لْعِلْــمُ نُــورٌ یقْذِفُــهُ اللّه 
َ
مهــم دانســته اســت. حکیــم جــوادی آملــی، بــا مبنــا قــرار دادن روایــت »أ

فِــی قَلْــبِ مَــنْ یشــآء« )مجلســی، 1403، ج1، ص224؛ شــهید ثانــی، 1409، ص167-148( »علــم« 
را ســازندۀ »انســانیّت« دانســته اســت. براین‌اســاس هــر چــه بــه ذهــن می‌آیــد، »علــم« نیســت، 
بلکــه بخشــی از آن‌هــا »معلــوم« یــا همــان وجــود ذهنی اســت. بــر اســاس دیــدگاه ایشــان و نیــز 
مســاوقت علــم و هســتی، علــم، »هســتیِ خارجی« اســت، درنتیجــه وجــود ذهنــی در پرتــو علــم 
ــه »علم‌‌الیقیــن«، »عین‌‌الیقیــن« و  ــم را ب ــم عل ــرآن کری ــه اینکــه ق ــا توجــه ب موجــود می‌شــود. ب
کــه  آنــگاه به »عین‌‌الیقیــن« می‌رســد  »حق‌‌الیقیــن« تقســیم نمــوده اســت، »علم‌‌الیقیــن« 
بــه »حق‌‌الیقیــن«  وقتــی  نیــز  نــه صــورت ذهنــی، و »عین‌‌الیقیــن«  هســتیِ خارجی باشــد، 

کــه هســتیِ خارجی باشــد، نــه هســتی ذهنــی.2 می‌رســد 

3. پردازش و تقویت انگارۀ جداسازی علم و وجود ذهنی

کــه ســاحت علــم را از وجــود ذهنــی  حکیــم الهــی جــوادی آملــی ســومین حکیمــی اســت 
ــرد.  ک ــه  ــه جامعــۀ فلســفی کشــور ارائ ــا روشــی نَویــن ب ــگاری را ب ــۀ جداان تفکیــک نمــود و نظری
در ایــن قســمت انــگارۀ ایشــان را بــا برخــی مبانــی دقیــق صدرایــی اســتحکام می‌‌بخشــیم. 
کــه در جــای خــود روشــن گردیــده، در علــم حضــوری بــه نفــس، هــر گونــه دوگانگــی  همان‌‌گونــه 
و تغایــر میــان فاعــل شناســا و معلــوم برداشــته می‌شــود؛ از ایــن‌رو ‌‌بایــد آن را »وحــدت علــم، 
کــه واژۀ »اتّحــاد«، برخــاف واژۀ »وحــدت«  عالــم و معلــوم« به‌‌شــمار آورد. بایــد توجــه داشــت 
کــه در مــواردی چــون »علــمِ  کــه دوگانگــی در میــان باشــد. روشــن اســت  جایــی بــه ‌کار مــی‌رود  
انســان بــه خویــش و حــالات درونــی‌‌اش«، دوگانگــی‌‌ای جــز بــه ‌حســب اعتبــار و لحــاظ ذهــن 
کــه بــا توجــه بــه اینکــه علــم »مســاوق بــا وجــود«  وجــود نــدارد. امــا مســئلۀ دقیق‌‌تــر ایــن اســت 
و گونــۀ خاصــی از »هســتی« اســت و بــه بیــان حکیــم جــوادی آملــی »وجــود خارجــی« بــوده و 
»معلــوم بالــذاتِ نفــس« به‌شــمار می‌آیــد، آیــا می‌‌تــوان بــه جــای تعبیــر »اتّحــادِ« فاعــل شناســا 
کــه همــان »وجــود ســایه‌‌وار« اســت، از  بــا علــم در حیطــۀ معلــوم بالــذات و نیــز معلــوم بالعــرض 
گــر نتــوان در قلمــرو معلــوم بالعــرض چنیــن تعبیــری را بــه  کــرد؟ و یــا ا واژۀ »وحــدت« اســتفاده 
ــا معلــوم بالــذات، نگــرش وحدت‌‌انگارانــه و  کار بــرد، می‌‌تــوان دســت‌‌کم میــان فاعــل شناســا ب

نــه اتّحادگونــه داشــت؟
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در یکــی از پژوهش‌‌هــای اخیــر کــه در نقــد نظریــۀ جدا-انــگاری حکیــم جوادی آملی انتشــار 
یافتــه اســت، عــدم توجــه بــه برخــی قواعــد و دیدگاه‌‌هــای نــاب حکمــت متعالیــه دربــارۀ علــم، 
ســبب گردیــد نویســندۀ آن مقالــه چنیــن برداشــت نمایــد کــه تفســیر حکیــم جــوادی از ظلیّــتِ 
ــرا نخســتین  ــه و متعــارف تفــاوت دارد؛ زی ــا فهــم اولی وجــود ذهنــی، قــدری عجیــب اســت و ب
تفســیری کــه در برخــورد بــا ایــن تعبیــر بــه ذهــن می‌آیــد آن اســت کــه وجــود ذهنــیِ یــک پدیــده، 
ســایۀ هســتی بیرونــیِ آن پدیــده اســت. )ســعیدی مهــر، 1393، ص115( در ایــن مجــال نگارنــده 
می‌کوشــد بــا ارائــۀ دو مکمّــل، قاعدۀ »بســیط‌‌الحقیقه و کل‌‌الاشــیاء بــودن نفــس«3 و افزونۀ آن 
»عین‌‌الکمــال و کل‌‌الکمــال بــودن وجــود« و دیگــری نگــرۀ »انکشــاف نفــس و جهــان صغیــر یــا 

کبیــر بــودن آن«، انــگارۀ مطــرح از ســوی حکیــم الهــی جــوادی آملــی را تقویــت نمایــد.

	4. مکمل »1«: بسیط‌‌الحقیقه و کل‌‌الاشیاء بودن نفس

اســت.  ظلّیــه«  حقــۀ  »وحــدت  دارای  و  بســیط  نفــس،  متعالیــه،  مبنــای حکمــت  بــر 
)ملاصــدرا، 1417، ج2، ص423؛ همــو، 1981، ج8، ص221؛ ج9، ص106(  در جــای خــود ثابــت 
کــه حق‌‌تعالــی عیــن وجــود و عیــن وحــدت حقــۀ حقیقیــه اســت؛ ولــی انســان )نفــس(  شــده 
همــو، 1417،  )ملاصــدرا، 1981، ج8، ص134؛  اســت.  برخــوردار  ظلیّــه  وحــدت  و  وجــود  از 
ص41( حق‌‌تعالــی، نفــس )انســانی( را نمونــۀ خویــش آفریــده و نمونــه نیــز بایــد نشــانه‌‌هایی 
از صاحــب خــود را دارا باشــد. بســاطت نفــس در مفهــوم اعلــی و عرشــی خــود، »واجــد بــودن 
کــه بســیطی چــون  ، از آنجــا  کمــالات هســتی بــه نحــو اجمــال و کمــون« اســت. بــه بیــان دیگــر
نفــس، مظهــر خلاقیّــت حق‌‌تعالــی اســت و ظاهــر و مَظهــر نیــز تعــدد حقیقــی ندارنــد، نفــس 
انســانی تمــام کمــالات را داراســت و ایــن ســخن تفســیر عبــارت »انطــوای کثــرت در وحــدت« 
اســت. )لاهیجــی، 1386، ص75( البتــه بــاور بــه چنیــن مســئله‌‌ای در گــرو پذیــرش دو رکــن رکیــن 
ــه عنــوان نظــر نهایــی و دقیــق صدرایــی  »اصالــت هســتی« و »وحــدت شــخصیۀ هســتی« ب
اســت؛ زیــرا تنهــا براین‌اســاس می‌‌تــوان وجــود را »عین‌‌الکمــال و کل‌‌الکمــال« دانســت و هــر 
آنچــه را از هســتی برخــوردار اســت بــه عنــوان تجلــی و نمــود، دارنــدۀ کمــالات به‌‌شــمار آورد. 
کــه در متــون حکمــت متعالیــه و گفتــار شــارحان آن  نگارنــده در ایــن قســمت، شــواهدی را 
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ــد: ــه می‌کن موجــود اســت، در راســتای تأییــد مکمــل نخســت ارائ

الــف( حکیــم ســبزواری در تعلیقــۀ خــود بــر اصــل ششــم از اصــول معــاد جســمانی صدرایی، 
بــه اعتقــاد ایشــان، نفــس،  عبارتــی شــگرف و شــگفت  دربــارۀ وحــدت ظلّیــۀ نفــس دارد. 
کــه  کــه میــان همــۀ موجــودات از وحدتــی ویــژه برخــوردار اســت، بدیــن معنــا  موجــودی اســت 
وحــدت نفــس دربردارنــدۀ »همــۀ کثرت‌‌هــا و تمــام جهان‌‌هــای موجــود« اســت و هــر چــه از 
ک می‌گــردد، در نفــس جمــع شــده  کــه از راه حــس، خیــال، وهــم و عقــل ادرا لذّت‌‌هــا و دردهــا 
کرانــۀ  کلــی و هــر چــه در  کــردار مــا، ملــکات و معانــی جزئــی و  اســت. همچنیــن صورت‌‌هــای 
نفــس جــزء شــئون و مراتــب آن شــمرده می‌شــود، در آن متحقّــق و متجلّــی اســت، امــا ایــن 
کــه از مــوارد یادشــده انتــزاع می‌گــردد؛ زیــرا وحــدت  کثرت‌‌هــا صرفــاً از ناحیــۀ مفاهیمــی اســت 

نفــس »وحــدت حقــۀ ظلّیــه« اســت. )ملاصــدرا، 1981، ج9، ص188(

کــه در توضیــح ســخن ملاصــدرا دربــارۀ »صــور  ب( حکیــم ســبزواری در تعلیقــۀ دیگــری 
کــه  کــی« نگاشــته، معتقــد اســت بــرای هــر حقیقتــی در جهــان، معنــا و صورتــی وجــود دارد  ادرا
کــه پــس از حق‌‌تعالــی و عقــول  در واقــع رقیقــۀ آن حقیقــت در نظــر گرفتــه می‌شــود. نفــس نیــز  
ــوده و همــۀ وجودهــای  ــی و حقایــق ب ــارقِ محــض، »بســیط‌‌الحقیقه« اســت، جامــع معان مف
کــه دربردارنــدۀ  مادونــش را درون خــود جمــع نمــوده اســت. هســتیِ نفــس بــه گونــه‌‌ای اســت 
وجــود انــواعِ امکانــی بــه نحــو اعلــی و البتــه اجمالــی اســت، چنان‌کــه هــر گاه بخواهــد حقیقــت 
و پدیــده‌‌ای از عالــم هســتی را بشناســد، بــه کرانــه و قلمــرو درون خویــش مراجعــه می‌‌نمایــد. 
براین‌اســاس، نهــاد نفــس، سرشــار از صــور حقایــق امکانــی اســت4و از ایــن راه بــه شــناخت و 
گاهــی دســت می‌‌یابــد. موجودیّــت حقایــق در نفــس بــه وجود واحدِ بســیطی اســت که همان  آ
ذات نفــس می‌باشــد؛ زیــرا نفــس، ماهیّــت نــدارد و اثبــات و تحقــق حقایــق عینــیِ هســتی کــه در 
نفــس بــه نحــو برتــر و شــریف‌‌تر محقــق هســتند، از جهــت اصــل و ریشــۀ خــود- کــه همــان نفــس 

اســت- می‌باشــد. )ملاصــدرا، 1981، ج3، ص307( از ایــن‌رو عارفــان گفته‌انــد:

وی آینۀ جمال شاهی که تویی    ای نسخۀ تامۀ الهی که تویی�

در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی    بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست�
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                                                                                 )مولوی، 1371، رباعی 1759(

ــارۀ  ج( حکیــم لاهیجــی نیــز در شــرح مشــاعر، ذیــل نقــل کلام میــرزا مهــدی آشــتیانی درب
کــه نفــس ناطقــه، آنــگاه جانشــین ذات  مقدمــات اتّحــاد عاقــل و معقــول چنیــن می‌نــگارد 
گــردد و بــه مقــام  کــه مَظهــر تفصیــل و ظهــور تمــام اســماء و صفــات او  اقــدس الهــی می‌شــود 
بســاطت و تجــرّد تــام از مــادّه برســد. ســپس در ادامــه می‌گویــد: »لأنّ کلّ عاقــل مجــرّد عــن 
الکونیــن و مطهّــر عــن النقــص و الریــن، بســیط فــی ذاتــه؛ بــل یصیــر بســیط الحقیقة کلّ الأشــیاء 

و تمامهــا« )لاهیجــی، 1386، ص437(

1-4. 	افزونۀ عارفانه: »عین‌‌الکمال و کل‌‌الکمال« بودن وجود

کــه یکــی از براهیــن صدرایــی بــر اثبــات »وحــدت  ایــن قاعــده از آن‌‌رو  افــزوده می‌شــود 
شــخصیۀ هســتی« -کــه افزونــۀ »عین‌‌الکمــال و کل‌‌الکمــال بــودن وجــود« تنهــا در قلمــرو 
آن قابــل طــرح اســت- اســتدلال از راه قاعــدۀ بســیط‌‌الحقیقه اســت. )ملاصــدرا، 1981، 
ج2، ص368( نگــرش تشــکیکی بــه هســتی، بــر محــور دارایــی و نــاداریِ کمــالات وجــودی 
کــه کمــالات  کــه کمالاتــش افــزون اســت، اشّــد و آن  اســت. در ایــن ســاختار، هــر موجــودی 
کــه بــا چنیــن الگویــی، موجــود  وجــودی‌‌اش کمتــر اســت، اضعــف می‌باشــد. روشــن اســت 
ضعیــف، کمــالات موجــود شــدید را نــدارد؛ زیــرا تفــاوت رتبه‌‌هــا و درجــات وجــودی ســبب 
گــر از یک‌‌ســو وجــود را واحــد شــخصی  گردیــده تــا کمــالات نیــز شــدّت و ضعــف یابنــد. حــال ا
بدانیــم و از ســویی دیگــر »هســتی« و »کمــال« را مســاوق، رویکــرد مــا دگرگــون می‌شــود، 
کــه دیگــر وجــود، تجلیّــات، ظهــورات و شــئونات را نمی‌‌تــوان خالــی از کمــالات  بدیــن معنــا 
گفتــه  فــرض کــرد؛ زیــرا وجــود در متــن واقــع، »عیــن کمــال« اســت، نــه امــری دارای کمــال. نا
کــه تشــکیک بــه نمودهــا و تجلیّــات راه می‌‌یابــد،  کــه در اصــل »وحــدت شــخصیه«  نمانــد 
هــر تجلــی‌‌ای واجــد کمالــی بــوده و فاقــد کمالــی دیگــر اســت و در واقــع شــدّت و ضعــف )یــا 

همــان ظهــور و بطــون( کمــالات در شــئونات وجــود پابرجاســت.

« بودن نفس / صغیر کبیر 5. مکمل »2«: نظریۀ انکشاف نفس بر پایۀ »عالم 
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در افزونــۀ نخســت روشــن گردیــد کــه نفــس، وجــودی بســیط اســت و کمــالات فراوانــی را 
در سراســر قلمــرو خــود جــای داده اســت. ایــن وجــود دقیقــاً هماننــد جهانِ بیرون اســت که 
مراتــب امکانــی و هــر چــه را در آن مشــاهده می‌شــود بــه گونــه‌‌ای مطابــق بــا جهــان خــود در 
کبــر« کــه از ســوی برخــی عارفــان نیــز بــه شــکل‌‌های دیگری  برگرفتــه اســت. اصطــاح »عالــم ا
چــون »عالــم کبیــر« و »عالــم صغیــر« مطــرح گردیــده، بــه انطــوای جهان‌‌هــای وجــودیِ 
طولــی در نهــاد انســانی اشــاره دارد. ملاصــدرا نیــز در آثــار خــود، وجــود انســانی را دربردارنــدۀ 
گــون طبیعــی، خیالی، وهمی و عقلی دانســته اســت. )ملاصــدرا، 1382، ج1،  نمونه‌‌هــای گونا
ص541( عارفانــی چــون امــام خمینــی »ره« بــر ایــن باورنــد که انســان، جهانی کوچک اســت 
گــر انســانی را  کــه ا کــه سراســر جهــان بــزرگ در قامــت‏‎ ‎‏وجــودی او جــاری اســت، به‌گونــه‌‌ای 
 ‎‏بــاز نماینــد و بســط دهنــد، کامــاً بــا جهــان بــزرگ )‌‌ماننــد انطبــاق مِثــل بــر مِثــل(‏‎ ‎منشــرح و‏
‎‏منطبــق اســت. پــس هــر چــه در جهــانِ بــزرگ هســت، در جهــان‏‎ ‎‏کوچک )انســان( نیــز وجود 
دارد و انســان هــر چــه می‌‌دانــد، در واقــع از مطالعــۀ ذات و هســتیِ‏‎ ‎‏خویــش می‌‌فهمد، بدون 
آنکــه بــه بیــرون و جهــان بــزرگ راهــی داشــته باشــد؛ زیــرا آنچــه در انســان موجــود اســت بــه 
خــارج ربــط دارد و جهــان خــارج هماننــد‏‎ ‎‏اوســت؛ ازایــن‌‌رو خــارج و پدیده‌‌هــای بیرونــی، بــه 
وســیلۀ او و بــه ســبب نفــس ناطقــۀ انســانی »منکشــف« می‌شــود. )امــام خمینــی، 1382، 

ج3، ص11- 12(

 دیدگاهــی نَویــن در عرصــۀ حکمــت متعالیــه بــه عنــوان واپســین دیــدگاه صدرایــی در 
زمینــۀ »شــناخت و علــم« مطــرح اســت کــه بــه نظریــۀ »انکشــاف نفــس« معــروف اســت. این 
گرچــه در آثــار صدرایــی به‌طــور مســتقیم و بــا ایــن عنــوان نیامــده، امــا به‌گونــه‌ای  دیــدگاه ا
کنــده  و  البتــه فــراوان نقــل گردیــده اســت. )در چنــد ســطر پاییــن، مســتندات صدرایــی  پرا
ویــژۀ ایــن نظریــه را ارائــه می‌‌نماییــم.(5 امــا پیــش از ورود بــه طــرح و شــرح ایــن انــگاره، 
کــه از منظــر عرفــان اســامی، هســتی در هــر مرحلــه‌‌ای، کمــالات  شایســتۀ یــادآوری اســت 
را در متــن خــود دارا می‌باشــد. برخــی از کمــالات هســتی در نهــان و اجمــال اســت و برخــی 
کــه هســتی  نیــز آشــکارا و به‌نحــو تفصیــل بــروز یافته‌‌انــد. براین‌اســاس، هســتی از آن جهــت 
کــه چــون تشــکیک )از هســتی( بــه  اســت، دارنــدۀ همــۀ کمــالات می‌باشــد، بــا ایــن وصــف 
مظاهر و تجلیّات راه می‌‌یابد )تشــکیک خاص‌‌الخاصی(، در مرتبه‌ای شــدید و در مرتبه‌ای 
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دیگــر ضعیــف و محــدود اســت. پــس کمــالاتِ هســتی در حــد و انــدازه و درون‌‌داشــتِ خــود، 
هــر چــه را هســتی داراســت، بــه نمایــش می‌‌گذارنــد و شــدّت و ضعــف کمــالات از جهــت 
ظرفیّت‌‌هــای تجلّیــات وجــودی اســت. بــا ایــن توصیــف، هــر گونــه کمــالِ بــه ظاهــر جدیــد 
کــه بــرای یــک تجلّــی حاصــل می‌شــود، در اصــل بــرای وجــود حاصــل و حاضــر بــوده و تنهــا 
بــا زمینه‌‌ســازهای علمــی و عملــی بــه مرحلــۀ ظهــور و بــروز )در یــک تجلّــی( راه یافتــه اســت.

»نفــس« یکــی از تجلّیــات و نمودهــای ذات اقــدس پــروردگار اســت کــه بــه عنــوان نمونــه 
کــه دارد، کمــالات هســتی را  و نســخۀ تامــۀ الهــی، بــه ســبب بســاطت و وحــدت ظلّیــه‌‌ای 
- از مراتــب امکانــیِ مــادّی، برزخــی و عقلــی- در خــود جــای داده اســت. به‌دیگرســخن، 
( در هــالِ فرودیــن  کــه جهــان هســتی )بــه عنــوان تجلّــی و ظهــور پــروردگار همان‌‌گونــه 
)قــوس نــزول( در مراتــب اشــتدادیِ طولــی شــکل گرفتــه و تحقــق یافتــه اســت، نفــس نیــز 
مطابــق آن، تحقــق و تجلّــی یافتــه اســت. ایــن تجلّــی )نفــس( بــه واســطۀ بســاطتی کــه دارد، 
کمــالات متعــدد را در خــود جــای داده و در نهــانِ خویــش، بــه گونــۀ اندماجــی و وحدانــی 

منــدک نمــوده اســت.   

گاهــی« هیــچ‌‌گاه کمــال و علــم  ــد گفــت در مســئلۀ »شــناخت و آ ــا چنیــن مبنایــی بای ب
نَوینــی بــر فاعــل شناســا »از بیــرون« افــزوده نمی‌شــود، بلکــه هــر چــه بــرای او حاصــل و 
حاضــر می‌شــود، در کرانــه و صفحــۀ  نورانــیِ نفــس بــه گونــۀ پنهــان محقــق بــوده و نفــس، 
تنهــا بــه واســطۀ زمینه‌‌ســازها، خــود را از نهــان بــه عیــان رســانده و به‌اصطــاح، فراینــد 
»پرده‌بــرداری« صــورت پذیرفتــه اســت. ایــن توانایــی نفــس، تنهــا از جهــت »مثــال« بــودن 

وی نســبت بــه حق‌‌تعالــی اســت. ملاصــدرا خــود در این‌‌بــاره می‌گویــد:

کــه مثــال پــروردگار در ذات، صفــت و  نفــس انســانی به‌‌گونــه‌‌ای آفریــده شــده 
فعــل اســت. براین‌اســاس، نفــس در ذات خــود، جهانــی ‌‌ماننــد جهــان پــروردگار 
کــه دربردارنــدۀ انــواع مثال‌‌هــای جوهــری و عرَضــی، اعــم از مجــرّد  خویــش دارد 
و مــادّی )و دیگــر حقایــق مرکــب و بســیط( اســت. نفــس، تمــام حقایــق موجــود 
ــم  ــه عل ــه ب ــمِ حضــوریِ اشــراقی مشــاهده می‌کنــد، ن ــه عل در قلمــرو خویــش را ب
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ــی. )ملاصــدرا، 1360، ص25( حصول

ــا و چــه در  کات و مشــاهدات انســان، چــه در دنی  از‌ایــن‌رو  از دیــدگاه ملاصــدرا، تمــام ادرا
ک و مشــاهدۀ آن چیــزی اســت کــه در قلمــرو هســتی، ذات، و ملکــوت او قــرار دارد.  آخــرت، ادرا
پــس هیــچ چیــز بیــرون از جهــان و ذات انســانی نیســت )همــو، 1420، ص308؛ همــو، 1363،ب، 
کبــر« اســت.  ص585( و ایــن تفســیر عبــارت و روایــت عرفانــیِ علــویِ: »وفیــک إنطــوی عالــم الأ
کــه تمــام صــور  )میبــدی، 1411ق، ص175( اساســاً ســاختار نفــسِ فاعــل شناســا چنیــن اســت 
ــا  ــیِ( نفــس ب کات را در صفحــۀ وجــودی خــود دارا می‌باشــد. به‌بیان‌دیگــر، وجــودِ )تجلّ و ادرا
گــیِ بســاطت و جانشــینیِ پــروردگار، تجلّــی‌‌ای سرشــار از کمــالات اســت و تــا زمانــی  توجــه بــه ویژ
کــه بــه »خودشناســی« نائــل نیایــد و شــرایط کشــف و مکشــوفیت درون را حاصــل ننمایــد، راز 

ایــن حقیقــت را نخواهــد دانســت.    

گونــه برداشــت نســبت بــه فراینــد  کــه بــا توجــه بــه چنیــن نظریــه‌‌ای، دو  حــق آن اســت 
کــه لایــۀ ظاهــری آن، بــر اســاس ظواهــر و زمینه‌‌هــای محســوس  شــناخت می‌‌تــوان  ارائــه داد 
و این‌‌جهانــی و لایــۀ پنهــان و مغــز نهــانِ آن بــر پایــۀ نگــرش ژرف عرفانــیِ صدرایــی قابل‌تحلیــل 
اســت. فاعل‌شناســا بــا مطالعــه، پژوهــش، کنــکاش حســی و عقلــی و هــر چــه در مســیر یادگیری 
کــی برایــش  و فهــم دخیــل اســت )اســتاد، کتــاب و غیــره(، بــه شــناختی دســت می‌‌یابــد و ادرا
ک را تشــکیل می‌دهنــد که البتــه در جای  حاصــل می‌شــود. تمــام ایــن امــور پوســتۀ پدیــدۀ ادرا
خــود کامــاً ضــروری هســتند، امــا آنچــه مهم‌‌تــر اســت و از دیــدۀ ظاهــر بــه‌‌دور می‌مانــد، انطــوای 
کــه بــه زبــان حــال، تقاضــای پرده‌‌بــرداری و مکشــوف  معلومــات و صــور در نهــانِ نفــس اســت 
شــدن بــرای فاعــل شناســا )عالِــم( را دارنــد. در ‌واقــع، آدمــی، علــم )معلومــات( را در نهادِ خویش 
داراســت و بــا فراینــد پرده‌‌بــرداری کــه بی‌‌تردیــد از راه‌‌هــای یادشــده )مطالعــه، کنــکاش، اســتاد و 
غیــره( انجــام می‌‌پذیــرد، بــه عیان‌‌ســازیِ آن در قلمــرو خویــش دســت می‌یابــد. آنچــه در ظاهــر 
کــه در  بــه عنــوان »علــمِ جدیــد« و »معلــوم نوپدیــد« شــناخته می‌شــود، همــان چیــزی اســت 
ســوِیدای نفــس نهفتــه بــوده و بــا بسترســازی و ایجــاد زمینــه، چهــره از پوشــشِ حجاب‌‌هــا برون 

افکنــده اســت.

کــه جــزء دیدگاه‌‌هــای  نظریــۀ انکشــاف نفــس نســبت بــه نظریه‌‌هایــی چــون »خلاقیّــت« 
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میانــی ملاصــدرا شــناخته می‌شــود، برتــری و امتیازهایــی دارد. براســاس ایــن نگــره، در فراینــد 
شــناخت، نســبت بــه جهــان خــارج -اعم از جهان مادّه، مجــردات مثالی و عقلی- هیچ کمالی 
بیــرون از نفــس بــر او افــزوده نمی‌شــود، بلکــه هــر چــه به‌عنــوان صــورت علمــی و کمالــی تحقــق 
می‌‌یابــد، همــه  به‌گونــۀ پنهانــی و اجمالــی1 در ســویدای او مقــرر اســت و فاعــل شناســا هنــگام 
کــی شــناخته می‌شــود  برخــورد بــا پدیده‌‌هــای اطــراف خــود و یــا هــر چــه به‌عنــوان متعلَــق ادرا
کــه حکایت‌‌گــرِ آن  ــم، و معقــول(، صــورت کمالــی متّحــد بــا خــود را 

َ
ــل، متوهّ )محســوس، متخیَّ

ــادِ خویــش  ک را از نه ــانِ نفــس آورده و ادرا ــه عی ــدۀ شــناختی اســت، از نهــان ب ــق و پدی متعلّ
به‌دســت آورده و در همــان نهــاد، حاضــر می‌یابــد. براین‌اســاس، بــا پذیــرش قرائــت انکشــاف 
 ) ک، ‌‌بایــد یــک گام از نگــرش انشــاء نفــس فراتــر نهــاد و بــه »انتشــاء« )اظهار نفــس در فراینــد ادرا
گراییــد و  نظریه‌‌هــای رقیــب را از جملــه »مشــاهدۀ عقــول«، »اتصــال و اتّحــاد بــه عقــول«، و 
»فنــای در عقــول«، به‌عنــوان بســترها و زمینه‌‌هایــی بــرای فراینــد »پرده‌‌بــرداری« تأویــل نمــود.

گاهــی«، چیــزی )از بیــرون(  بــه فاعــل  گردیــد در مســئلۀ »شــناخت و آ کــه روشــن  حــال 
شناســا افــزوده نمی‌شــود، واژۀ اتّحــاد نیــز بــرای عالــم و معلــوم )علــم( بی‌‌معنــا اســت، بلکــه در 
واقــع میــان عالــم و علــم »وحــدت« برقــرار بــوده و همیــن نســبت نیــز میــان وجــود ســایه‌‌فامِ 
ذهنــی )کــه هیــچ شــأن و حُکمــی جــز حکــم »ســایه‌‌داربودن« نــدارد(، بــا علــم و فاعــل شناســا 
ــوم«، نســبت‌‌هایی چــون  ــم و معل ــم، عل ــع »عال ــان ســه ضل ــان دیگــر، می ــه بی جــاری اســت. ب
ک« و »انطــواء« برقــرار اســت؛ زیــرا »کاشــف«، هســتیِ فاعــل شناســا اســت  »وحــدت«، »انــدکا
کــه در مقــام  و »مکشــوف« نیــز چیــزی جــز معلومــات )کمــالات( پنهــان در نهــان و نهــاد نفــس 
اجمــال می‌باشــد، نیســت. در واقــع براســاس نظریــۀ انکشــاف نفــس ‌‌بایــد از تعبیــر »اتّحــاد علــم 
گــزارۀ »وحــدت کشــف و کاشــف و مکشــوف« گراییــد؛ زیــرا حقیقتــی بــه  و عالــم و معلــوم«، بــه 
نــام علــم نــه آنکــه نبــوده و حاصــل شــده، بلکــه بــوده و تحقــق داشــته اســت و هســتیِ پنهانــیِ 
او پــرده از رخســار افکنــده و نــور خــود را از ورای حجاب‌‌هــای مــادّی و معنــویِ نفــس، متجلّــی 
کــه انسان‌‌ســاز و ســعادت‌‌آفرین می‌باشــد و  نمــوده اســت. بنابرایــن نــورِ حقیقــت علــم اســت 
گــر شــرافت و رفعتــی بــرای نفــسِ فاعــل شناســا حاصــل می‌شــود، از نــور هســتیِ علــم تــراوش  ا
می‌کنــد. )خادمــی و دیگــران، 1393،الــف، ص62 و 64-73؛ همــو، 1393،ب، ص66-65 و 

 )68-69
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نتیجه‌گیری 	�

نظریــۀ »جدا-انــگاریِ حقیقــت علــم  از وجــود ذهنــی«، در حالــی بــه جامعــۀ فلســفی کشــور 
کــه تبییــن بســیاری از مبانــی و اصــول آن، دغدغــۀ طــراح ارجمنــد، حکیــم الهــی  ارائــه شــد 
گزیــر توســط برخــی اســتادان و پژوهشــگران فلســفه در  »جــوادی آملــی« نبــود. ازایــن‌‌رو نا
ــۀ یادشــده،  کــه نظری ــا ایــن دیــدگاه  ــز علمــی نقــد و بررســی شــد. نگارنــده ب ک دانشــگاه‌‌ها و مرا
گفتــار ملاصــدرا و همچنیــن عرفــان اســامی اصــل و ریشــه دارد و حکیــم جــوادی آملــی  در 
تنهــا بــه منظــور تشــریح یــک »دیــدگاه صدرایــی« بــه طــرح آن پرداختــه اســت، دفــاع از آن و 
استحکام‌‌بخشــیِ مبانــی و پایه‌‌هــای آن را در راســتای نشــر اندیشــه‌های صدرایــی پُراهمیــت 
ــاب  ــاره‌‌ای از ســخنان و دیدگاه‌‌هــای نهایــی و ن ــه پ ک ــم  ــد. در ایــن راســتا روشــن نمودی می‌دان
صدرایــی، میــان ســطور حکمــت متعالیــه پنهــان اســت و بــرای دســتیابی بــه آنهــا بایــد در 
اصــول و مبانــی‌‌ مهمــی چــون »اصالــت هســتی«، »وحــدت شــخصیۀ هســتی«، و جایــگاه 
بســیط‌‌الحقیقه‌‌ای چــون نفــس انســانی بــه عنــوان نســخۀ تامــۀ الهــی در میــان ظهــورات 
امکانــی کنــکاش نماییــم. حکیــم جــوادی آملی پس از گذشــت ســال‌ها از طــرح دیدگاه خویش 
-با‌توجه‌بــه آموزه‌‌هــای دینــی- بــه ایــن بــاور نیــز دســت یافتنــد کــه حقیقــت علــم »انسان‌‌ســاز« 
گان، انســان را عالِــم می‌گردانــد و نــه  اســت. بنابرایــن نــه دانســتن مجموعــه‌‌ای از مفاهیــم و واژ

ــم می‌شــود. انتقــال صِــرفِ آنهــا بــه دیگــران موجــب بالندگــیِ علــم و پــرورش عالِ
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� پی‌نوشت‌ها

ــدگاه یادشــده دانســته می‌شــود، ســخنی اســت  کــه ملاصــدرا طــراح دی ــواه ایــن عبــارت  گ  .1
از شــخص اســتاد جــوادی آملــی: »مرحــوم صدرالمتألهیــن تــا حدودی موفــق شــد میــان 
وجــود ذهنــی و علــم فــرق بگــذارد )پیــام آیــت‌الله جــوادی آملــی بــه دومیــن همایــش قــرآن 
: farhangemrooz.com ،48559(. نگارنــدگان ایــن ســطور  و معرفت‌شناســی، شناســه خبــر

نیــز در متــن، دلایــل ویژهــای از ســوی ملاصــدرا ارائــه خواهنــد نمــود.
2. پیام آیت‌الله جوادی آملی به دومین همایش قرآن و معرفت‌شناسی.

کاربــرد  3. در اینکــه قاعــدۀ یادشــده غیــر از حق‌تعالــی، در مــوارد و مصادیــق دیگــری هــم 
کــه ایــن قاعــده  دارد، اختــاف اســت. نگارنــده بــر اســاس مســتندات موجــود چنیــن یافــت 
پــس از حق‌تعالــی بــه مــواردی چــون »عقــول« و »نفــس انســانی« صــدق می‌نمایــد. نــک: 
ملاصــدرا، 1981، ج3، ص307؛ همــان، ج7، ص116؛ همــان، ج8، ص51؛ 140؛ 375؛ همــو، 

ص230.  ،1381 آشــتیانی،  718؛  ص554؛   ،1363
4. مراد از صورت در اینجا همان عبارت مشهور »ما به الشئ بالفعل« است.

5. گفتــن ایــن نکتــه شــایان اهمیّــت اســت کــه ملاصــدرا بــه دلایلی چند نتوانســت و نخواســت 
تــرسِ شــهرت  را به‌آســانی در اختیــار همــگان قــرار دهــد. او هــم  دیدگاه‌هــای ژرف خــود 
کــه ایــن حکیــم عرشــی بــه آنهــا دســت  داشــت و هــم هــراس از افشــای اســرار الهــی. حقایقــی 
کــه صاحبــان آن، همــگام بــا پیامبــران و اولیــاء  یافــت )بــه گفتــۀ خــود( انــواری ملکوتــی بودنــد 
گزیــر وی را بــر آن داشــت تــا بســیاری از دســتاوردهای خــود را آشــکارا  بودنــد. ایــن مســئله نا
کنــده« ارائــه  کــه میــان نوشــتارهای خــود بــه ودیعــت نهــاد، »پرا بیــان ننمایــد و پــاره‌ای را نیــز 

نمایــد. )ملاصــدرا، 1360، ص4 خطبــۀ ملاصــدرا(
6. در اینجا اجمال به معنای وحدت انبساطی است.
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دانشــگاهی.
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تحقیــق و مقدمــه دکتــر نجف‌‌قلــی حبیبــی، باشــراف اســتاد ســید محمــد خامنــه‌‌ای، تهران: 

بنیــاد حکمــت اســامی صــدرا.
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 مفهوم شناسی »فلسفۀ منطق‌ اسلامی« و پیشینه شناسی مســائل آن در تُراث 
منطق اسلامی

  علی ابراهیم پور1
حسن معلمی2

� چکیده

ــی اســت  ــه دانش‌هــای نوپای ــد دیگــر فلســفه‌های مضــاف از جمل »فلســفۀ منطــق« مانن
کــه خاســتگاه آن به‌عنــوان دانشــی مســتقل، مغرب‌زمیــن  اســت. منطــق به‌عنــوان یکــی از 
قدیمی‌تریــن دانش‌هــا در تمــدّن اســامی، معمــول و بالیــده بــوده اســت. مقایســۀ قدمــت 
طولانــی دانــش منطــق و نوپــا بودن فلســفۀ منطق، این پرســش را پدید مــی‌آورد که آیا حکمای 
منطق‌اســامی، منطــق را بریــده‌ از فلســفۀ آن طــرح و بحــث کرده‌انــد یــا مســائل منطق‌اســامی 
ناظــر بــر فلســفۀ مضــاف متناســب خــود -هرچنــد پنهــان و غیرمــدون- طــرح و بحــث شــده 
اســت و منطق‌دانــان اســامی نیــز در تُــراث منطق‌اســامی، بــه مباحثــی پرداخته‌انــد کــه امروزه 
جــزء مســائل فلســفۀ منطــق می‌دانیــم؟ پاســخ بــه ایــن پرســش افــزون بر آنکه مســائل »فلســفۀ 
منطــق ‌اســامی« را مســائلی ریشــه‌دار و باســابقه معرفــی می‌کنــد، تولیــد فلســفه‌های مضــاف را 
ســرعت می‌بخشــد. از ســوی دیگــر توجــه بــه ایــن پیشــینه، زمینه‌ســاز روش‌شناســی حکمــای 
اســامی در مســائل فلســفۀ مضــاف خواهــد بــود. در ایــن مقالــه، تعاریــف مطــرح ‌شــده دربــارۀ 
»فلســفۀ منطــق ‌اســامی« نقــد و بررســی شــده و ســپس بــا روش تحلیلــی بــه چهــار مســئله از 
مســائل فلســفۀ منطــق اشــاره گردیــده اســت. در نهایــت، بــا ارائــۀ اقــوال و نظراتــی کــه منطقیّون 
ــراث منطــق ‌اســامی  دربــارۀ ایــن مســائل بیــان کرده‌انــد، پیشــینه داشــتن ایــن مباحــث در تُ

اثبــات شــده اســت.

گان کلیــدی: فلســفۀ مضــاف، فلســفۀ منطــق، منطــق ‌اســامی، فلســفۀ منطق ‌اســامی،  واژ
موضــوع منطق.

تاریخ پذیرش: 1400/07/26  		 *  تاریخ دریافت: 1399/11/26
    1.   طلبۀ درس خارج حوزه علمیه قم و دانش‌آموختۀ سطح سه حکمت اسلامی موسسه فرهنگ و تمدن توحیدی )نویسندۀ مسئول(

montazer.mahdy@gmail.com	
moallemi@bou.ac.ir     	                                                  	2.  دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه باقرالعلوم؟ع؟

دوفصلنامه علمی تخصصی آموزه های حکمت اسلامی
سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 1401

mailto:montazer.mahdy%40gmail.com?subject=
mailto:moallemi@bou.ac.ir
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�  طرح مسئله
دانــش »منطــق« رســالت خــود را ارائــۀ »مجموعــه قواعــد و قانون‌های کلی کــه به‌کارگیری آنها 
ذهــن را از خطــای در تفکــر بــاز مــی‌دارد« برگزیــده اســت. )ابن‌ســینا و خواجــۀ طوســی، 1375، ص 
10-8؛ علامــه حلــی، 1379،ص7؛ قطب‌الدیــن شــیرازی، 1383، ص28؛ فخــر رازی، 1373، ج1، 
ص46؛ ســهلان ســاوی، 1425/1383، ص53-52؛ قطب‌الدیــن رازی، بی‌تــا، ص14؛ جرجانــی، 
1370، 102 ؛ مظفــر، 1433، ص8؛ كاشــف الغطــاء، 1411، ج1،ص103( از ایــن‌رو منطــق، انــواع فکــر 
)تعریــف و اســتدلال( را تببیــن نمــوده و قواعــد هــر نــوع آن را بیــان می‌کنــد. منطــق از جملــه 
دانش‌هــای باســابقه در تمــدّن اســامی بــوده و طــی ســالیان دراز، پایاپای حکمت اســامی رشــد 
کــرده اســت. با‌توجه‌بــه قدمــت طولانــی و جایــگاه وزیــن ایــن دانــش بــه عنــوان خادم‌العلــوم، 

تقریبــاً هیــچ حکیــم و دانشــمندی یافــت نمی‌شــود کــه از آن ‌اطــاع نداشــته باشــد.

تعبیــر فلســفۀ علــم و تعابیــری مشــابه آن ماننــد فلســفۀ زبــان، فلســفۀ اخــاق، فلســفۀ هنــر، 
ــی،  ــد. ایــن فراوان ــی یافته‌ان ــرد فراوان ــه امــروزه  کارب ک ــری اســت  ــره از تعابی فلســفۀ ریاضــی و غی
رابطــه‌ای مســتقیم بــا تبدیــل شــدن دغدغۀ تحــوّل علوم به گفتمان عمومــی در جوامع علمی 
حــوزه و دانشــگاه داشــته اســت. موطــن اصلــی ایــن مباحــث )فلســفه‌های مضــاف( مغــرب 
زمیــن اســت و از آنجــا بــه کشــور و جامعــۀ علمــی مــا وارد شــده اســت، امــا در موطــن اصلــی خــود 
ــرار  ــف ق ــق و نقــد و بررســی‌های مختل ســال‌ها و بلکــه در مــورد برخــی، قرن‌هــا موضــوع تحقی
گرفته‌انــد و موضوعاتــی کامــاً جدیــد و نوپــا نیســتند. )لاریجانــی،1393، ص25( به‌طــور طبیعــی 
ــۀ دانش‌هایــی مســتقل و منســجم،  ــه از تکون‌شــان به‌مثاب فلســفه‌های مضــاف اســامی -ک
، بــه‌کار گرفتــه شــده‌اند و  دیــری نگذشــته اســت )رشــاد،1385، ص5(- همســو بــا همــان تعابیــر

تولیــدات جدیــد بومــی در ایــن زمینــه ناظــر بــر تولیــدات ســابق غربــی هســتند.

عجیــب اســت کــه تعبیــر »فلســفۀ‌ مضــاف« بــا ایــن گســترۀ کاربــرد و شــیوع، هنــوز 
آنچنــان کــه بایــد بــه دقــت تفســیر نشــده و مقصــود از آن روشــن نیســت. به‌ویــژه 
در کشــور مــا کــه جــز دو ســه منبــع، هیــچ منبــع مــورد اعتمــادی بــرای ایــن بحــث 

وجــود نــدارد. )لاریجانــی،1393، ص28( 

ــه اســت و بحــث از  ــژه و مســتوفایی در ایــن حــوزه صــورت نگرفت در کشــور مــا پژوهــش وی
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»تعریــف فلســفۀ مضــاف« بــه تنهایــی معرکــۀ گســترده و وســیعی از اقــوال مختلــف و ناهمگــون 
می‌باشــد. البتــه بــه نظــر می‌رســد فلســفه‌های مضــاف نــزد خــودِ دانشــمندان غربــی نیــز 
برخــی  در  بلکــه  ندارنــد،  اجماعــی  تعریــف  و  صددرصــدی  خط‌کشــی‌های  به‌هیچ‌عنــوان 
کــه »حیطــۀ فلســفۀ علــم، چنــدان مــورد اتفــاق  تعابیرشــان بــه ایــن نکتــه تصریــح شــده اســت 

نیســت«. )لازی، 1385، مقدمــه(

از‌آنجا‌کــه  تعریــف اجماعــی و موردتوافقــی دربــارۀ فلســفۀ مضــاف وجــود نــدارد، تعریــف 
فلســفۀ منطــق ‌اســامی نیــز بــا مشــکل مواجــه اســت. در مقالــۀ حاضــر از میــان طرح‌هــا و 
کــه نســبت بــه بقیــه مبســوط‌تر  پژوهش‌هــای بومــی دربــارۀ فلســفه‌های مضــاف، دو طــرح 
ــه ایــن مســئله پرداخته‌انــد، انتخــاب شــده و تــاش می‌شــود براســاس نقــاط  ــر ب و محققانه‌ت
کی آن ‌دو، معیــاری بــرای تعریــف فلســفه‌های مضــاف بــه دســت آیــد. ســپس معیــار بــه  اشــترا
دســت آمــده، ســنجه‌ای بــرای محــک و نقــد و بررســی تعاریــف مطــرح دربــارۀ فلســفۀ منطــق 
‌اســامی قــرار می‌گیــرد و از ایــن طریــق، تعریفــی بــه نســبت جامــع از »فلســفۀ منطــق ‌اســامی« 
ارائــه می‌گــردد. در ادامــه بــا طــرح چهــار مســئله از مســائل فلســفۀ منطــق‌ اســامی نشــان داده 
می‌شــود کــه مســائل فلســفۀ منطــق در تُــراث منطــق‌ اســامی، پیشــینه داشــته اســت و هرچند 
عنــوان »فلســفۀ منطــق« به‌مثابــۀ یــک دانــش مســتقل، عنوانــی جدیــد و نوپاســت، برخــی 
مســائل آن قدمتــی متناســب بــا قدمــت دیگــر مســائل درونــی دانــش منطــق دارنــد. از‌ایــن‌رو 
یکــی از منابــع اساســی و جــدّی در تدویــن و تولیــد دانــش فلســفۀ منطــق ‌اســامی، خــود کتــب 
کــه تمــام مســائل دانــش فلســفۀ  منطقــی و فلســفی حکمــای مســلمان اســت و چنــان نیســت 

منطــق، بی‌ســابقه و جدیــد باشــند. 

نگارنــده در عیــن اعتــراف بــه نوپیــدا بــودن  فلســفۀ منطــق به‌مثابــۀ دانشــی مســتقل و 
کیــد بــر ضــرورت تأســیس و تدویــن آن به‌خصــوص از جهــت نقــشِ ویــژه‌اش در تحــوّل و  تأ
ارتقــای علــوم، معتقــد اســت میــان نویــن بــودن دانــش از حیــث غــرضِ وحدت‌بخــشِ مســائل 
آن بــا نویــن بــودن مســائل آن دانــش تفــاوت وجــود دارد. به‌بیان‌دیگــر هرچنــد فلســفۀ منطــق، 
دانشــی جدید اســت، تمام مســائل آن جدید نیســتند و بســیاری از آنها لابه‌لای عبارات حکما 
اشــاره و بررســی شــده‌اند. ازایــن‌رو محصــولات و کتــب فلســفی-منطقیِ حکمــای مســلمان، 
منبــع بســیاری از مســائل فلســفۀ منطــق هســتند و تحقیــق و بررســی مباحــث فلســفۀ منطقــی 
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آنــان هــم بــه تدویــن مســتقل فلســفۀ منطــق می‌انجامــد و هــم می‌توانــد زمینه‌ســاز تحقیــق در 
روش‌شناســی فلســفۀ منطــق ‌اســامی باشــد.

کلیات بحث  	.1 	

	1-1. روش‌شناسی

کتابخانــه‌ای اســت. پیشــینه‌داریِ  روش جمــع‌آوری  اطلاعــات در مقالــۀ حاضــر، روش 
مســائل فلســفۀ منطــق و ظرفیّــت تُــراث منطق‌اســامی بــرای تولیــد فلســفۀ آن، بــا ارائــه و 
توصیــف چنــد مســئله و تبییــن پیشــینۀ آن مســائل اثبــات می‌شــود. بر‌این‌اســاس، در وهلــۀ 
نخســت، مقالــه در مقــام داوری در مــورد تک‌تــک ایــن مســائل نیســت، بلکــه می‌خواهــد 
ــۀ دوم، در مقــام  ــه ایــن مســائل را نشــان دهــد و در وهل ــان ب تقابــل نظــرات و ورود منطق‌دان
گــزارش، حتــیّ  ارائــۀ تمــام اقــوال و اظهــار نظــرات بــه طریــق موجبــۀ کلیــه نیســت؛ زیــرا صــرف 
کــه هــر یــک از مســائل  در حــد موجبــۀ جزئیــه، مدعــای بحــث را اثبــات می‌کنــد. بدیهــی اســت 
مطــرح در فلســفۀ منطــق، پژوهشــی مســتقل نیــاز دارد، به‌نحــوی کــه بــرای هــر یــک از مســائل، 
مجموعــۀ کامــلِ اقــوال، جمــع‌آوری شــده و در معــرض داوری قــرار گیــرد تــا اینگونــه بتــوان بــه 

مجموعــه مســائلِ فلســفۀ منطــق ‌اســامی و بــه تبــع، فلســفۀ آن دســت یافــت.

     2-1. ضرورت بحث از فلسفۀ منطق‌اسلامی

هرچنــد کلیّــت طــرح مباحــث فلســفۀ مضــاف در جامعــۀ مــا جدیــد اســت، »فلســفۀ منطــق 
کــه  بــرای  ‌اســامی« کمتــر از دیگــر فلســفه‌های مضــافِ مطــرح، بررســی شــده اســت. در حالــی 
موضوعاتــی نظیــر فلســفۀ دانــش فقــه، فلســفۀ علــوم اجتماعــی، فلســفۀ اقتصــاد اســامی 
کتــب مختلفــی تألیــف و منتشــر شــده اســت )بنابــر جســتجوی  و غیــره، مقــالات متعــدد و 
نگارنــده( مقــالات مربــوط بــه فلســفۀ منطــق کــه بــا رویکــرد بومــی تألیــف شــده باشــند، بــه کمتــر 

از انگشــتان یــک دســت می‌رســد.

ــه  ــه ب ــگاه و نگــرش کل‌نگران : 1.ن ــر ــی نظی ــه دلایل ــه تأســیس فلســفه‌های مضــاف ب از ‌آنجا‌ک
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ــوم  ــه تاریــخ پیدایــش و تطــور آنهــا؛ 2. مقایســۀ عل ــه و احاطــۀ علمــی ب دانش‌هــای مضاف‌الی
تحقــق یافتــه بــا نیازهــای موجــود و کشــف کمبودهــا و ناخالصی‌هــا و آسیب‌شناســی آن علــوم؛ 
3. توصیه‌هــا و بایســتگی‌های لازم جهــت بالندگــی علــوم و انســجام ســاختاری و محتوایــی 
آن‌ها در راســتای نیازهای کشــف شــده؛ 4. رشــد تکنولوژی آموزشــی و بایســتگی‌های آموزشــی 
علــوم و فرهنگ‌ســازی در جامعــه و غیــره، امــری لازم و بایســته اســت، )خســروپناه، 1389، 
ص85-84( ایــن ضــرورت بــرای تأســیس فلســفۀ منطــق دوچنــدان خواهــد بــود. دلیــل ایــن 
ضــرورت آن اســت کــه منطــق –چنانکــه بیــان شــد- رســالت بیــان ســازوکار تفکــر و نحــوۀ تولیــد 
گزاره‌هــای جدیــد از گزاره‌هــای قبلــی و کشــف مجهــولات را برعهــده دارد و خادم‌العلــوم اســت؛ 

از‌ایــن‌ور تغییــر و تحــوّل در آن، بــر تمــام علــوم اثــر می‌گــذارد.

افــزون بــر ایــن، منطــق‌ اســامی از طــرف منطــق جدیــد در معــرض هجــوم قــرار دارد و 
کــه منطــق جدیــد بــر منطق‌اســامی وارد می‌کنــد، بیشــتر، اشــکالات و یــا شــبهاتی  اشــکالاتی 
کــه خــودِ دانــشِ منطــق عهــده‌دار پاســخ‌گویی بــه آنهــا نیســت. از  مبنایــی و فلســفی اســت 
طرفــی منطــق ‌اســامی در منظومــۀ دانش‌هــای تمــدّن اســامی، نقــش روش‌شناســیِ عــامِ 
کــه امــروزه مباحــث روش‌شناســی علــوم از مباحــث داغ  علــوم را ایفــا ‌کــرده و می‌کنــد. ازآنجــا 
و پــر رونــق اســت و )چــه بســا بتــوان گفــت( »مهم‌تریــن مســئله در فلســفۀ مضــاف هــر علــم، 
روش‌شناســی آن علــم اســت« )خســروپناه، 1394،ص36( تدویــن فلســفۀ منطــق ‌اســامی 
می‌توانــد ظرفیّت‌هــای منطــق ‌اســامی را در تولیــد و تببیــن روش‌شناســی علــوم و به‌تبــع، 
تدویــن فلســفۀ مضــاف علــوم منقــح ســازد. بدیــن ترتیــب می‌توانیــم بگوییــم افــزون بــر آنکــه 
ضــرورت کلــی تأســیس فلســفه‌های مضــاف بــه علــوم، بحــث دربــارۀ فلســفۀ منطــق را نیــز در 
برمی‌گیــرد، فلســفۀ منطــق، هــم در تأســیس فلســفه‌های مضــاف بــه دیگــر علــوم و هــم در متــن 

ــوم ثمــرات مهمــی دارد.  و محتــوای دیگــر عل

3-1.مفهوم‌شناسی فلسفه‌های مضاف

مضــاف  فلســفه‌های  از   مختلفــی  تعاریــف  اســامی،  و  غربــی  متفکــران  و  نویســندگان 
کــه پیــش از ورود بــه بحــث از فلســفۀ منطــق بایــد آنهــا را بررســی نمــود؛  ارائــه نموده‌انــد 
ــا مفهــوم فلســفۀ مضــاف روشــن  زیــرا فلســفۀ منطــق از جملــه فلســفه‌های مضــاف اســت و ت
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ــه آنکــه هــدف مــا، طــرح  ــوان تصــور دقیقــی از فلســفۀ منطــق داشــت. با‌توجه‌ب نشــود، نمی‌ت
کــه توســط  »فلســفۀ مضــاف اســامی« اســت، تنهــا بــه دو مفهوم‌شناســی پرداختــه می‌شــود 
اندیشــمندان معاصــر مســلمان )خســروپناه و لاریجانــی( ارائــه شــده اســت. )خســروپناه، 1389، 

و51( لاریجانــی، 1393، ص35-41  ص40،41، 91، 61، 83-82؛ همــو، 1394، ص35؛ 

فلســفۀ مضــاف  از  تعریفــی  تحقیــق،  ایــن  ک  اشــترا نقــاط  بــر  کیــد  تأ بــا  بخواهیــم  گــر  ا
ارائــه دهیــم، بایــد بگوییــم: فلســفه، گاهــی مضــاف بــه امــور و گاهــی مضــاف بــه علــوم اســت. 

باشــند:  پرســش‌ها  ایــن  پاســخ‌گوی  بایــد  علــوم  بــه  فلســفه‌های مضــاف 

         1.   موضوع علم و چیستی دانش؛
        2.   قلمرو و ساختار و حدود دانش؛

	3.  هدف و غایت دانش؛
	4.  روش‌شناسی دانش؛

	5.  اصول موضوعه، پیش‌فرض‌ها و مبادی تصوری و تصدیقی؛
        6.  پیامد‌ها و اثرات دانش )چه بر فرد و چه بر اجتماع و چه بر علوم دیگر(

تعریف فلسفۀ منطق ‌اسلامی 	.2 	

با‌توجه‌بــه مباحــث مطــرح شــده در مفهوم‌شناســی فلســفۀ مضــاف، حــال می‌تــوان از 
کــه به‌طــور  مفهوم‌شناســی فلســفۀ منطــق ســخن گفــت. تــاش نگارنــده بــرای یافتــن اثــری 
مســتقل بــه موضــوع »فلســفۀ منطــق« بــا رویکــرد بومــی پرداختــه باشــد، جــز دو مقالــه )از 
عســکری ســلیمانی‌امیری( ثمــری نداشــته اســت. نخســتین تک‌نــگاری در ایــن زمینــه، مقالــۀ 
»دورنمایــی از منطــق، فرامنطــق و فلســفۀ منطــق« )ســلیمانی امیــری، 1385، ص153-172(  
و دیگــری مقالــۀ »معرفــی فلســفۀ منطــق« )همــو ، 1386، ص52-31( اســت. نویســنده در ایــن 
ــه ‌چنانکــه از عنوان‌شــان نیــز بــر می‌آیــد، می‌کوشــد ضمــن تعریــف و توصیــف فلســفۀ  دو مقال
کیــد بــوده و آن  منطــق، دورنمایــی از آن ارائــه نمایــد. آنچــه در مقالــۀ اول بیــش از همــه مــورد تأ
را ارزشــمند نمــوده اســت، ارائــۀ فهرســتی مبســوط و بــه نســبت جامــع از پرســش‌ها و مســائلی 
اســت کــه فلســفۀ منطــق می‌توانــد و بایــد بــه آنهــا پاســخ‌گو باشــد. امــا مقالــۀ دوم، ابعــاد مختلف 
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فلســفۀ منطــق نظیــر تفــاوت منطــق و فلســفۀ منطــق، روش فلســفۀ منطــق، گســترۀ فلســفۀ 
منطــق، مبــادی فلســفۀ منطــق و غیــره را معرفــی می‌کنــد؛ از ایــن جهــت شــاید بتــوان مباحــث 

مطــرح در آن را چیــزی شــبیه فلســفۀ فلســفۀ منطــق دانســت. 

در مجمــوع بایــد گفــت بخشــی از موضــوع مقالــۀ حاضــر )تعریــف فلســفۀ منطــق‌ اســامی( 
در دو مقالــۀ یادشــده بررســی شــده اســت و بخــش دیگــر آن )پیشینه‌شناســی مســائل فلســفۀ 
کــه ظرفیّــت  منطــق ‌اســامی در تُــراث منطقــی( ســابقه‌ای نــدارد و هیــچ تک‌نــگاریِ مســتقلی 
تُــراث منطــق‌ اســامی را بــرای تولیــد فلســفۀ منطــق نشــان دهــد و مســائل دانــش فلســفۀ 

منطــق را بــا ســابقه و پیشــینه معرفــی کنــد، وجــود نــدارد.

در ایــن قســمت، بــرای انتخــاب مفهوم‌شناســی و تعریــف صحیــح فلســفۀ منطــق ‌اســامی،  
براســاس معیــار مســتخرج از بخــش قبلــی )تعریــف فلســفۀ مضــاف(، لازم اســت تعاریــف مطــرح 

شــده در دو مقالــۀ ســلیمانی‌امیری بررســی گردنــد: 

        	1-2. بررسی تعریف اول

در مقالــۀ »دورنمایــی از منطــق، فرامنطــق و فلســفۀ منطــق«، ســلیمانی ‌امیــری کوشــیده 
از تعریــف  بــا تعریــف دانــش منطــق قدیــم، منطــق جدیــد، فرامنطــق و  بهره‌گیــری  اســت 
فلســفۀ منطــق غربــی، نمایــی از مباحــث فلســفۀ منطــق قدیــم ارائــه کنــد و جایــگاه مباحــث 
کــه گفتیــم آنچــه بیــش از همــه در ایــن  فرامنطــق را در منطــق قدیــم نشــان دهــد. همان‌طــور 
ــه بررســی شــده و آن را ارزشــمند نمــوده، ارائــۀ فهرســتی مبســوط از پرســش‌هایی اســت  مقال
کــه  ــه نظــر می‌رســد  ــه آنهــا پاســخ‌گو باشــد. امــا چنیــن ب ــد ب ــد و بای کــه فلســفۀ منطــق می‌توان
تعریــف دقیــق و مشــخص و مضبوطــی از »فلســفۀ منطــق‌ اســامی« ارائــه نشــده و تعریــف بیــان 
شــده بــا دیگــر محتــوای مقالــه انســجام نــدارد. در ایــن مقالــه پــس از شناســایی منطــق جدیــد، 
فلســفۀ منطــق جدیــد و فرامنطــق در خاســتگاه مخصــوص خودشــان، توضیحــی دربــارۀ قلمرو 
و مباحــث اصیــل منطــق ســنتی داده شــده و ایــن مباحــث در چهــار حوزۀ 1. صــورت تعریف؛ 2. 
مــادّه تعریــف؛ 3. صــورت اســتدلال و 4. مــادّه اســتدلال، منحصــر دانســته می‌شــوند. بنابرایــن 
کــه بــه  در مقــام تعریــف فلســفۀ منطــقِ ســنتی، گفتــه می‌شــود: »فلســفۀ منطــق، علمــی اســت 
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پرســش‌های فلســفی ناظــر بــه هــر یــک از ایــن چهــار حــوزه پاســخ می‌دهــد.« )خســروپناه، 
1390، ص 148(

 ایــن تعریــف هرچنــد بــه بخشــی از مســائلی اشــاره می‌کنــد کــه می‌تواننــد در فلســفۀ منطــق 
مطــرح شــوند، بــا ایــن وجــود ابهاماتــی دارد و نمی‌توانــد تعریفــی جامــع و کامــل از »فلســفۀ 
ــه دســت دهــد. به‌عنــوان مثــال براســاس ایــن تعریــف، مباحــث و فصــول  منطــق ‌اســامی« ب
فلســفۀ منطــق ‌اســامی روشــن نمی‌شــود. نکتــۀ دیگــر آنکــه مــراد از »پرســش‌های فلســفی« 
در ایــن تعبیــر روشــن نیســت. آیــا منظــور صرفــاً پرســش‌های وجودشناســانه، مرتبــط بــا چهــار 
حــوزۀ صــورت و مــادّۀ تعریــف و اســتدلال اســت یــا منظــور هرگونــه تأمــات عقلــی دربــارۀ ایــن 
کــه  کــه بــر ایــن تعریــف وارد می‌شــود آن اســت  چهــار حــوزه اســت؟ از جملــه نقدهــای دیگــری 
ــرا  ــرون مــی‌رود؛ زی ــشِ منطــق، از حــوزۀ فلســفۀ منطــق بی ــه نفــسِ دان ــوط ب پرســش‌های مرب
کــه بــه چهــار حــوزۀ مباحــث درونــی  مســائل فلســفۀ منطــق در مســائلی منحصــر شــده اســت 
منطــق مربــوط هســتند. ایــن درحالــی اســت کــه کنــار هــم قــرار گرفتــن ایــن چهــار حــوزه و نفــسِ 
چهــار حــوزه شــدن مباحــث منطقــی نیــز ممکــن اســت موضــوع بررســی عقلانــی قــرار گیــرد. از 
ســویی پرســش‌هایی نیــز کــه بــه اصــل و اســاس دانــش منطــق مربــوط هســتند از حــوزۀ فلســفۀ 
منطــق خــارج می‌شــوند، در حالــی کــه مؤلــف در ارائــۀ نمونــه مباحــث فلســفۀ منطــقِ ســنتی به 
چنیــن پرســش‌هایی نیــز اشــاره می‌کنــد؛ ماننــد پرســش از امــکان علــم، امــکان وصــول بــه علــم، 
روش‌هــای وصــول بــه علــم، نیازمنــدی منطــق بــه منطــق و غیــره. )خســروپناه، 1390، ص151-
ــه نخســتین گام در ایــن عرصــه بــوده و پرداختــن بــه فلســفۀ  150( از‌‌ایــن‌رو هرچنــد ایــن مقال
کــرده اســت، بــه نظــر‌ می‌رســد  منطــق را فتــح بــاب نمــوده و نکاتــی مفیــد و قابل‌اســتفاده‌ ارائــه 

تعریفــی جامــع از »فلســفۀ منطــق ‌اســامی« ارائــه ننمــوده اســت.

      2-2. بررسی تعریف دوم

ســلیمانی ‌امیــری در مقالــۀ دیگــری  بــا عنــوان »معرفــی فلســفۀ منطــق«، تعریفی دیگــر برای 
کــرده اســت. بــه نظــر می‌رســد با‌توجه‌بــه تأخــر زمانــی مقالــۀ دوم  فلســفۀ منطــق اســامی ارائــه 
)معرفــی فلســفۀ منطــق( از مقالــۀ اول، مؤلــف اشــکالات وارد بــر تعریــف خویــش را حــل نمــوده 
اســت. به‌بــاور وی، »در فلســفۀ هــر علمــی، خــود آن علــم و جایــگاه آن میــان معــارف بشــری، 
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روش تحقیــق آن علــم، تاریــخ تحــوّلات، نحله‌هــای مختلــف و مبــادی و پرســش‌های‌ ناظــر بــه 
آن علــم بررســی می‌شــود.« )ســلیمانی‌امیری، 1386، ص‌32( از ایــن‌رو وی در تعریــف فلســفۀ 
منطق می‌آورد: »فلســفۀ منطق دانشــی اســت فرانگر در علم منطق و نحله‌های آن. بنابراین 
فـــلسفۀ منطــق، علــم درجــه دوم اســت و از افقــی بالاتــر‌ بــه‌ علــم منطــق نظر می‌افکنــد. موضوع 
ایــن علــم، خــودِ علــمِ منطق اســت.« )همــان، ص‌32( در فلســفۀ دانش منطق، »خــودِ منطق، 
نحله‌هــای منطقــی، مبــادی تصــوری و تصدیقــی،‌ روش‌ تحقیــق‌ و پرســش‌های فلســفی ناظــر 
بــه‌ آن،‌ کانــون‌ کاوش قــرار می‌گیــرد.« )همــان، ص‌32( نویســنده در مقــام بیــان گســترۀ دانــش 
فلســفۀ منطــق، بــه نقــدی کــه بــر تعریــف مقالــۀ اول وارد شــد، پاســخ می‌دهــد و مســائل فلســفۀ 

منطــق را بــه پرســش‌های فلســفی ناظــر بــر مســائل علــم منطــق محــدود نمی‌دانــد:

هــر پرسشــی کــه ناظــر بــه علم منطق باشــد، جزء مســائل فـــلسفۀ مـــنطق اســت. از این‌رو، 
کـــه حـــد‌ و مـــرز عـــلم منطق کجاســت و مـــبادی‌ تـــصوری یا تصدیقی آن  حتی این پرســـش‌ها 
کــدام اســت از مســائل فلســفۀ منطــق به‌شــمار می‌آینــد. بنابرایــن گســترۀ مســائل فلســفۀ 

منطــق فـــراتر از مـــسائل مـــنطق اســت. )همــان، ص‌33-34(

نتیجۀ منطقی این تعریف آن است که با‌توجه‌به مباحث دانش منطق گفته شود: 

مســائل فلســفۀ منطق دو دســته‌اند: مســائل عام و غیرتقســیمی، که‌ ناظر‌ به خـــود عـــلم 
منطــق هســتند و مســائل خــاصِ منطــقِ تعریــف و منطــق اســتدلال. مســائل‌ خــاصِ دو بخشِ 
تعریــف و اســتدلال نیــز خــود بــه دســته‌های ریـــزتر تـــقسیم می‌شــود. به‌طــور‌ کلــی‌ می‌توانیــم‌ 
مـــسائل فـــلسفۀ مـــنطق را به ســه بخش کلی تقســیم کنیم:مســائل‌ کلی‌ ناظر به خود منطق 
بــدون اینکــه بــه بخش‌هــای مختلــف آن نظــر شــود؛ مســائل ناظــر بــه‌ تعریــف؛ مـــسائل ناظر به 

اســتدلال. )همــان، ص‌35-36(

      3-2. تعریف مختار از فلسفۀ منطق‌ اسلامی

ــل  ــوان قاب ــن عن ــم، دو احتمــال در فهــم ای ــاد می‌کنی ــوان »فلســفۀ منطــق« ی ــی از عن وقت
طــرح اســت: 
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کــه نظیــر تمــام دانش‌هــای دیگــر، دانشــمندانی در آن  1. منطــق به‌مثابــۀ دانشــی 
دانــش با‌توجه‌بــه روش آن دانــش بــه تحقیــق و پژوهــش پرداخته‌انــد و در ایــن راســتا  

کتبــی را تألیــف کرده‌انــد. 

کــه  2.منطــق  به‌مثابــۀ یــک حقیقــت فطــری و خــدادادی و ســازوکاری درونــی 
کــرد. براســاس آن می‌تــوان مجهــولات را معلــوم 

فلســفۀ منطــق بــه تعبیــر اول، دانشــی درجــه دوم از نــوع فلســفۀ مضــاف بــه علــوم اســت. 
فلســفۀ منطق  به تعبیر دوم دانشــی درجه اول از نوع فلســفۀ مضاف به حقایق اســت؛ شــبیه 
آنچــه دربــارۀ فلســفۀ زبــان یــا فلســفۀ هنــر گفتــه می‌شــود. از ایــن جهــت می‌تــوان تعبیــر فلســفۀ 
کــه بــر هــر دو عنــوان می‌توانــد حمــل شــود. آنچــه در  منطــق را شــبیه فلســفۀ اخــاق دانســت 

ایــن مقالــه مدّ‌نظــر اســت، تعبیــر اول یعنــی »فلســفۀ دانــش منطــق ‌اســامی« می‌باشــد. 

کــه در تعریــف فلســفۀ مضــاف اســتخراج نمودیــم، تعریــف  ــه ضابطــه و معیــاری  با‌توجــه ‌ب
مقالــۀ »معرفــی فلســفۀ منطــق« قابل‌قبــول اســت. براســاس ایــن تعریــف، فلســفۀ دانش منطق 
عبــارت اســت از دانشــی فرانگــر و درجــه دوم کــه موضــوع خــود را علــم منطــق برگزیــده و از افقــی 
گــردآوری،  بالاتــر بــه مســائلِ دربــارۀ آن رســیدگی می‌کنــد. روش پژوهــش ایــن‌ علــم‌ در مقــام 
گــزارش نظریه‌هــای منطقــی یــا دعــاوی منطقــی(، تعلیلــی  کتابخانــه‌ای و هــدف آن توصیفــی )
)بیــان‌ علــل‌ و عوامــل پیدایــش نظریه‌هــا یــا دعــاوی(، تحلیلــی )کـــشف پیش‌فرض‌هــا و لــوازم 
نظریه‌هــا یــا دعــاوی(‌ اســت. روش آن در مقــام داوری نیــز عقلــی‌ـ اســتدلالی )بــرای موجــه 
ســاختن یــک نظریــه یــا‌ مدعــا(‌ و عقلــی‌ـ ‌نقــدی )بــرای تصحیــح، تکمیــل و توســیع یــا تحدیــد 
و تخصیــص یــا‌ تخریــب‌ یــک نظریــه یــا مـــدعا( اســـت. و هــدف فلســفۀ منطــق نیــز کشــف نقــاط 
ــرای رشــد و توســعۀ آن و ارائــۀ ســاختاری نظام‌منــد و  قــوت و ضعــف‌ دانــشِ‌ منطــقِ‌ محقــق ب

موجــه از منطــقِ بایســته اســت. )ســلیمانی ‌امیــری، 1386، ص‌35(

مسائل دارای پیشینۀ فلسفۀ منطق در تُراث منطق اسلامی 	.3 	

آیــا دانشــمندان و حکمــای منطق‌اســامی، منطــق را بریــده از فلســفۀ آن طــرح و بحــث 
‌کرده‌انــد یــا مســائل منطــق ‌اســامی ناظــر بــر فلســفۀ مضــافِ متناســب خــود -هرچنــد مطــوی و 
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غیرمــدون- طــرح و بحــث شــده اســت؟ آیــا در تُــراث منطــق ‌اســامی، بــه پرســش‌های فلســفۀ 
ــا منطق‌دانــان اســامی، هرچنــد غیــر مــدّون و لابــه‌لای مباحــث  منطــق پاســخ داده نشــده ی

کــه امــروزه جــزء مســائل فلســفه منطــق می‌دانیــم؟ خــود، بــه مباحثــی پرداخته‌انــد 

چنانکــه در مقدمــه نیــز گذشــت،‌ اثبــات پیشــینه‌داریِ مســائل فلســفۀ منطــق و ظرفیّــت 
تُــراث منطــق ‌اســامی بــرای تولیــد فلســفۀ منطــق ‌اســامی، بــه ایــن شــرح اســت: مرحلــۀ 
کــه مطابــق تعریــف فلســفۀ منطــق ‌اســامی،  نخســت انتخــاب چنــد مســئله از مباحثــی اســت 
جــزء مســائل آن به‌شــمار می‌آینــد و در مرحلــۀ بعــد مباحــث انجــام شــده دربــارۀ ایــن مســائل 
تشــریح و بررســی می‌گردنــد. از‌ایــن‌رو چنانکــه گفتیــم بــه داوری در مــورد تک‌تــک ایــن مســائل 
نیــازی نیســت، بلکــه صِــرف نشــان ‌دادن تقابــل نظــرات و ورود منطق‌دانــان بــه ایــن مســائل 
بســنده اســت. همچنیــن بــه ارائــۀ تمــام اقــوال و اظهــار نظــرات انجــام شــده بــه طریــق موجبــۀ 
ــه،  ــۀ جزئی ــزارش، حتــی در حــدّ موجب گ ــرا صِــرف  ــازی نیســت؛ زی ــارۀ ایــن مســائل نی ــه درب کلی
مدعــای بحــث را اثبــات می‌کنــد. در ایــن راســتا،‌ چهــار مســئله از مســائل‌ کلــی‌ ناظــر بــه خــود 
منطــق، بــدون اینکــه بــه بخش‌هــا و ابــواب درونــی مختلــف آن نظر شــود، انتخاب شــده اســت:

1-3. موضوع‌شناسی منطق

کــه فلســفۀ منطــق  بنــا بــر نظــر منتخــب در تعریــف فلســفۀ مضــاف، از جملــه مســائلی 
عهــده‌دار بررســی آن اســت، پاســخ‌گویی بــه پرســش از موضــوع منطــق اســت. دربــارۀ موضــوع 
( و دوم اثبــات  علــم منطــق دو پرســش اصلــی قابــل طــرح اســت: اول تعریــف موضــوع آن )تصــور

ــد. ــه کرده‌ان ــات متعــددی ارائ ــان در ایــن زمینــه نظری موضــوع آن )تصدیــق(. منطق‌دان

	1-1-3. معرفی موضوع منطق

ظاهــر عبــارات فارابــی آن اســت کــه وی موضوع علم منطــق را »الفــاظ از آن نظر که بر معقولات 
دلالــت دارنــد«  می‌دانــد. )فارابــی، 1408، ج1، ص15-11( شــیخ‌الرئیس و تابعــان او به‌شــدّت بــا ایــن 
گــر منطقی بتواند معانــی را  نظــر مخالفــت کرده‌انــد و بحــث از لفــظ را کامــاً عارضــی می‌داننــد؛ زیــرا ا

بــا شــیوۀ دیگــری غیــر از الفــاظ بیــان کند، کاملاً از الفاظ، مســتغنی می‌شــود.
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ــه عقیــدۀ ابن‌ســینا )1404، المدخــل، ص21-22؛ همــو، 1405، ص9-10؛ همــو، ص167- ب
168(  ســهلان ســاوی )1383، ص57-58(، فخــر رازی )1373، ج1، ص47(، خواجــه طوســی 
)ابن‌ســینا و خواجــۀ طوســی، ‌1375، ص9؛ خواجــۀ طوســی، ‌1361، ص399؛ همــو، 1385، 
ص146-144(، علامــه حلــی )1371، ص7( و قطب‌الدیــن رازی )بی‌تــا ،ص19-21( موضــوع 
منطــق، معقــولات ثانــیِ مســتند بــه معقــولات اولــی اســت، از آن جهت که آنها ســبب رســیدن از 
معلومــات )معقــولات اولــی( بــه مجهــولات هســتند. خلاصــه آنکــه، موضــوع منطــق، »معقــولات 
ثانــی منطقــی« اســت. )مطهــری، 1375، ص365( قائلیــن بــه این دیدگاه، بــا تعبیرات مختلف، 
مــراد مشــترک خــود از معقــولات ثانیــه را بیــان نموده‌انــد. بــرای نمونــه فخر رازی در شــرح عیون 

الحکمــه، در عبارتــی روان و خلاصــه می‌گویــد: 

مــا آســمان و زمیــن و ســنگ و مثلــث و دیگــر ماهیّــات را تعقــل و تصــور می‌کنیــم. 
بعــد از ایــن مرحلــه، بــر بعضــی از آنهــا احکامــی را حکــم می‌کنیــم؛ احکامــی از قبیــل 
موضــوع و محمــول و ذاتــی و جنــس و فصــل و نــوع بــودن؛ احکامــی کــه امــوری غیــر 
از آن ماهیّــات هســتند. پــس ماهیّــات در مرتبــۀ اول تعقــل می‌شــوند و حکم‌هــای 
این‌چنیــن بــر آن‌هــا در مرتبــۀ دوم. مــراد از موضــوع منطــق، ایــن مرتبــۀ ثانیه اســت. 
موضــوع علــم منطــق، بحــث از حیثیّــت خاصــی از این اعتبــار اســت و آن حیث این 
اســت کــه چگونــه می‌تــوان بــا ترکیــب آنهــا، بــه شــناخت مجهــولات دســت یافــت؟ 

)فخــر رازی، 1373، ج1، ص47-48(

ابوالبــرکات بغــدادی در المعتبــر بعــد از نقــد نظــر افــرادی کــه موضــوع علــم منطــق را »الفــاظ 
از حیــث دلالــت بــر معانــی« می‌‌داننــد، موضــوع علــم منطــق را ظاهــراً »علــوم پیشــین« معرفــی 

می‌کنــد.  )بغــدادی، 1373، ص6-7(

اثیرالدیــن ابهــری )خواجه طوســی، 1385، ص144(،  ارموی )ارمــوی، 1373، ص7( ،کاتبی 
قزوینــی )قطب‌الدیــن رازی و کاتبــی، 1384، ص68(، خونجــی )خونجــی، 1389، ص7( و شــیخ 
اشــراق )ســهروردی، 1385، ص9( در یکــی از اقــوال خــود، موضــوع منطــق را »تصــور و تصدیــق 

از حیــث ایصــال بــه معلومــات جدیــد« دانســته‌اند.
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قطب‌الدیــن رازی در درةالتــاج فصلــی را بــه ایــن مســئله اختصــاص داده و موضــوع منطــق را 
»معقــولات ثانیــه یعنــی قــول شــارح و حجــت و آنچــه ایــن دو بــر آن موقــوف هســتند از آن جهت که 
ایــن دو موصــل بــه مطلــوب یــا نافــع در ایصــال می‌باشــند« معرفــی می‌کنــد. همچنیــن وی از گمان 
بعضــی بــر اینکــه موضــوع منطــق، الفــاظ اســت، یــاد می‌کند و خطــا بــودن آن را نشــان می‌دهــد و در 
پایــان اتفــاق نظــر بیشــتر متأخریــن را بــر اینکــه موضــوع منطــق تصــورات و تصدیقــات اســت، بیــان 

کــرده و بــه ســه وجــه بــر آن اشــکال می‌کنــد. )قطب‌الدیــن شــیرازی، 1369، ص‌304 -‌300(

تفتازانــی و بــه تبــع او ملاعبــدالله در الحاشــیه، موضــوع منطــق را »مُعــرّف و حجــت از حیــث 
ایصــال بــه معلــوم جدیــد« دانســته‌اند. )یــزدی، 1412، ص18-20(

در مجمــوع، ســه نظــر عمــده دربــارۀ موضــوع علــم منطــق مطــرح شــده اســت: 1. الفــاظ؛ 2. 
تصــور و تصدیــق؛ 3. معقــول ثانــی. تهانــوی در کشــف اصطلاحــات علــوم و فنــون، نظریات مطرح 

دراین‌بــاره را نقــل کــرده و بــه نقــد و بررســی آن‌هــا می‌پــردازد. )تهانــوی، 1996، ص45-46(

      2-1-3. اثبات موضوع منطق

ــات موضــوع  ــر آن  اســت، اثب ــی ب ــم منطــق مبتن ــه ایجــاد عل ک ــه پیش‌فرض‌هایــی  از جمل
کــه آیــا معقــولات ثانــی منطقــی تحقــق  علــم منطــق می‌باشــد. پرســش‌هایی از ایــن قبیــل 
کـــه تـــعریف علــم و موضــوع علــم بایــد در  دارنــد؟ نــوع تحقــق آن‌هــا چگونــه اســت؟ همان‌گونــه 
فلســفۀ آن علــم‌ بیــان‌ شــود، اثبــات وجــود موضــوع و نحــوۀ وجــود آن نـــیز بـــر عهــدۀ فلســفۀ آن 
علم است. بنابراین‌ در‌ فـــلسفۀ مـــنطق بـــاید وجود مـــعقولات ثـــانیۀ فـــلسفی و نحوۀ وجود آنها 

تبییــن‌ شــود.‌

به‌تصریــح حکمــا و منطقیــون، پرســش از نحــوۀ وجــود معقــولات ثانــی، پرسشــی منطقــی 
کــه فلســفه، عهــده‌دار پاســخِ آن اســت. فخــر  نیســت، بلکــه پرسشــی هستی‌شناســانه بــوده 
ــرد. گاهــی  ک ــوان لحــاظ  ــارات مختلفــی را می‌ت ــی، اعتب ــه از معقــولات ثان ک رازی معتقــد اســت 
کــه آیــا موجــود هســتند یــا نــه؟ چنیــن مباحثــی در  از ایــن حیــث مــورد بررســی قــرار می‌گیرنــد 
ــه موجــود و لواحــق موجــود بررســی می‌شــوند. گاهــی از ایــن حیــث بررســی می‌شــوند  ــم ب عل
ــز در علم‌النفــس بررســی  ــا نفــس و خــارج اســت؟ ایــن مباحــث نی ــه وجودشــان در نفــس ی ک
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می‌گردنــد. )فخــر رازی، 1373، ج1، ص47(

ملاصــدرا نســبت بــه اثبــات نحــوۀ وجــود معقــولات ثانیــۀ منطقــی‌ و اینکــه آیــا وجودشــان در 
نفــس یـــا‌ خــارج‌ از آن اســـت و همچنیــن اینکــه آیــا معقــولات، صـــاحیّت ایـــصال بـــه مـــجهول را 
دارنـــد و نیــز آیــا در‌ ایصــال، نـــافع هـــستند یــا خیــر، معتقــد اســت‌، بررســی همــۀ ایــن مســائل بــر‌ 
عهــدۀ علــم‌ کلــی‌ )فلســفۀ اولــی( اســت؛ زیــرا در ایــن علــم‌ بــه مـــعنای کـــلیِ نــوع، جنــس، فصــل، 
‌خـــاصّه‌ و یـــا عـــرضِ عـــام پرداختــه می‌شــود. بـــنابراین کلــی‌ بــه شــرطی که یکــی‌ از‌ این امــور بوده 
و صلاحیّــت‌ ایصــال بــه مجهــول را داشــته یــا در ایصــال، نافــع باشــد، موضــوع علــم منطــق‌ قــرار‌ 
کــه کلــی گاهــی‌ واجــب‌، گاهــی ممکــن و گاهــی‌  می‌گیــرد. همچنیــن در فلســفه‌ تـــبیین‌ می‌شــود‌ 
ممتنــع اســت و کلــی بــا ایــن شــرایط، موضــوع علــم منطــق قــرار می‌گیــرد و در‌ موجهــات‌ از آن 
کــه‌ در‌ منطــق‌ بحــث می‌شــود نیــز چنیــن اســت. )ملاصــدرا،  بحــث می‌شــود. دیگــر‌ موضوعاتــی 
کتــب فلســفی -نظیــر  1981، ج1، ص334-333( از‌ایــن‌رو حکمــا در بخش‌هــای مختلــف 
وجــود ذهنــی- بــه ایــن بحــث پرداخته‌انــد کــه مجمــوع آنهــا می‌توانــد به‌عنــوان یکــی از فصــول 

فلســفۀ منطــق ‌اســامی درنظــر گرفتــه شــود.

       2-3. هویّت و جایگاه منطق

یکــی از مباحــث مهــم در فلســفۀ مضــاف، روشن‌ســازی چیســتی و هویّــت دانــش مضــاف، 
ــت منطــق، چنــد مســئله به‌صــورت  ــگاه و هویّ ــوان جای ــگاه آن اســت. ذیــل عن ــه جای توجــه ب

سلســله‌وار مطــرح می‌شــوند: 

   1. منطق، علم است یا فن؟

   2. منطق، جزء حکمت نظری یا عملی است؟  

  3. منطق، داخل فلسفه یا خارج از فلسفه قرار می‌گیرد؟

	      1-2-3. منطق، علم یا فن است؟

در پاســخ بــه ایــن پرســش میــان صاحب‌نظــران اختــاف به‌وجــود آمــده  اســت. کســانی بــه 
کــه منطــق از ســنخ علــم  گمــان اینکــه ایــن دانــش، ابــزاری بــرای علــوم اســت، نتیجــه گرفته‌انــد 
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کردن یــا ابــزار صــرف اســت؛ زیــرا در صــورت علــم بــودن  نیســت، بلکــه نوعــی مهــارت ماننــد شــنا
لازم می‌آیــد کــه ابــزاری بــرای خــودش باشــد و ایــن نیــز غیرممکــن اســت. منطق‌دانــان در پاســخ 
بــه ایــن اشــکال گفته‌انــد: منطــق ابــزاری بــرای همــۀ علــوم -اعــم از بدیهیــات و نظریاتــی کــه در 
معــرض خطــا قــرار ندارنــد- نیســت، بلکــه ابــزاری بــرای علــوم نظــری اســت. همچنیــن ممکــن 
اســت برخــی از علــوم، ابــزاری بــرای برخــی دیگــر باشــند، ماننــد علــم هندســه کــه آلــت بــرای علم 
ــد.  ــودن خــارج نمی‌کن ــم ب ــم هندســه آن را از عل ــودن عل ــزاری ب ــه اب ک ــی  هیئــت اســت، درحال

)ابن‌ســینا و خواجــۀ طوســی، 1375، ص9؛ علامــه حلــی، 1371، ص7(

برخی پرداختن به این پرســش را بیهوده دانســته و این بحث را صرفاً لفظی پنداشــته‌اند. 
ــم،‌ معقــولات  ــر مقصــود از‌ عل گ ــه چنیــن پرسشــی اذعــان داشــته‌اند ا کنــش ب ایــن عــدّه در وا
ناظــر بـــه امـــور عـــینی باشــد، منطــق از ســنخ علــمِ ناظــر بــه امــور عینــی نیســت؛ زیــرا منطــق از 
گــر مقصــود، مطلــق علم باشــد -هرچند‌ ناظــر به امــورِ موجود  مـــعقولات ثـــانیه بحــث می‌کنــد. ا
کــه منطــق در عیــن  در ذهــن- دانــش منطــق، یــک علــم اســت. بنابرایــن دور از ذهــن نیســت 
علــم بــودن، ابــزار هــم باشــد. )ابن‌ســینا، 1404، ج1؛ بهمنیــار، 1375، ص6؛ فخــر رازی، 1373، 

ج1، ص48؛ شــهرزوری، 1383، ص45(

      2-2-3. منطق جزء حکمت نظری یا عملی؟

گــر کســی علــوم را برحســب غایــات آنهــا تقســیم کنــد، منطــق  صدرالمتألهیــن معتقــد اســت ا
را بایــد جــزء علــوم عملــی بــه شــمار آورد؛ زیــرا هــدف منطــق، مصــون بــودن از خطــای در فکــر 
کــه بــر فعــل انســان مترتــب می‌شــود. امــا بــر حســب نظــر مشــهور  می‌باشــد و ایــن غایتــی اســت 
کــه علــوم براســاس موضوعــات تقســیم می‌شــوند، بایــد منطــق را از علــوم نظــری برشــمرد. 

)ملاصــدرا، بی‌تــا، ص2(

      3-2-3. منطق، داخل فلسفه یا خارج از آن؟

بعــد از فــرض نظــری بــودنِ دانــش منطــق، بایــد پرســید آیــا منطــق جزئــی از فلســفه اســت 
کــه علــم آن بایــد ناظــر بــه  گــر در حکمــت نظــری، قیــد شــود  ــا علمــی هم‌عــرض آن اســت؟ ا ی
موجــودات خارجــی باشــد، در ایــن صــورت منطــق، قســم چهارمــی خواهــد بــود؛ زیــرا موضــوع 
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کــه دارای وجــود ذهنــی می‌باشــند. و چنانچــه حکمــت نظــری بــه  آن، معقــولات ثانیــه اســت 
وجــود خارجــی مقیّــد نشــود، منطــق جــزء فلســفۀ  اولــی خواهــد بــود. )تهانــوی، 1996، ص53-
ــه منطــق، علمــی هم‌ردیــف حکمــت  ک ــرد  ک ــوان فــرض دیگــری را مطــرح  49( همچنیــن می‌ت
کــرده اســت.  نظــری و حکمــت عملــی باشــد، چنانکــه فخــر رازی در شــرح عیون‌الحکمــة بیــان 

)فخــر رازی،1373، ج1، ص49(

       4-2-3. امکان منطق

امــکان تعلیــم و تعلّــم، فکــر و معلــوم شــدن مجهــول، بلکــه محقــق شــدن آن از جملــه 
کــه لازمــۀ ناممکــن  کــه دانــش منطــق مبتنــی بــر آن می‌باشــد؛ چــرا  پیش‌فرض‌هایــی اســت 
ــه عنــوان  ــگاه منطــق ب ــم و کشــف مجهــولات، ازدســت رفتــن جای دانســتنِ تفکــر، حصــول عل
کــه تعلیــم و  علمــی ابــزاری اســت. ازایــن‌رو یکــی از پیش‌فرض‌هــای علــم منطــق ایــن اســت 
تعلّــم ممکــن بــوده و بشــر بــا تفکــر و اندیشــه بــه علــوم جدیــد دســت می‌یابــد. به‌عبارتــی بشــر 

کــه بــا بهره‌گیــری از معلومــات پیشــین، معلــوم می‌شــوند. مجهولاتــی دارد 

دربــارۀ ایــن مســئله از دیربــاز بحــث و گفت‌وگوهــای فراوانــی صــورت گرفتــه اســت. در یونــان 
کــه بــه اصــل علــم و تعلیــم و تعلّــم شــبهه وارد نمــوده  باســتان، منــون  از جملــه کســانی بــوده 
و منکــر آن شــده اســت. قبــل از تدویــن منطــق ارســطو، ایــن شــبهه مطــرح بــوده )افلاطــون، 
کــرده و پــس  1373، ج1، ص387( و ارســطو نیــز ایــن شــبهه را در بخــش برهــان منطــق بیــان 
از بحــث دربــارۀ پاســخ ســقراط و افلاطــون، در نهایــت راه حــل خــود را ارائــه نمــوده اســت. 
کــه بــه »پارادوکــس طلــب مجهــول مطلــق« معــروف شــده اســت، در  ایــن شــبهه و راه حــل آن 
منطق‌اســامی نیــز انعــکاس یافتــه و منطق‌دانــان متعــدد بــا تعابیــر مختلــف کوشــیده‌اند بــه 

آن پاســخ دهنــد.

ــدۀ  ــا جوین ــم، ی ــدۀ عل ــد: جوین ــر کرده‌ان ــن تقری ــان مســلمان ایــن شــبهه را چنی منطق‌دان
کــه در ایــن صــورت تحصیــل حاصــل اســت و جســت‌و‌جوی  ــد  کــه آن را می‌دان چیــزی اســت 
کــه در  کــه آن را نمی‌دانــد )طلــب مجهــول مطلــق(  او بیهــوده اســت یــا جوینــدۀ چیــزی اســت 
کــه جســت‌و‌جو  کــه ایــن، همــان چیــزی اســت  ایــن صــورت وقتــی بــه آن می‌رســد، نمی‌دانــد 
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کــه در جســت‌و‌جوی بنــدۀ فــراری ناشــناخته باشــد، پــس هــرگاه  می‌کــرده اســت، ماننــد کســی 
بــدان دســت یابــد، نمی‌شناســد کــه او همان بندۀ فــراری اســت. )ابن‌ســینا، 1404، ج3، ص74؛ 
همــو، ج2، ص425؛ ابن‌رشــد، 1982، ص36؛ فارابــی، 1408، ج1، ص329؛ خواجــۀ طوســی، 

1361، ص329؛ بغــدادی، 1373، 41؛ بهمنیــار،1375،ص183(

ابن‌ســینا  امــا  داده‌انــد،  منــون  اشــکال  بــه  پاســخ‌هایی  افلاطــون،  او  گرد  و شــا ســقراط 
هیچ‌یــک را نپذیرفتــه‌ اســت. بــه عقیــدۀ ابن‌ســینا، ســقراط از‌آنجا‌کــه بــا ارائــۀ شــکلی هندســی 
کــه چگونــه می‌تــوان بــه مجهــول دســت یافــت، روش مناقضــه را دربــارۀ ایــن  نشــان می‌دهــد 
اشــکال درپیــش گرفتــه اســت. از دیــدگاه ابن‌ســینا، روش مناقضــه بــرای پاســخ بــه ایــن شــبهه 
مناســب نیســت؛ زیــرا ســقراط در ایــن روش، قیاســی را مطــرح می‌کنــد و از آن، امــکانِ تعلیــم 
و تعلّــم را نتیجــه می‌گیــرد، در حالــی کــه منــون هــم بــا قیاســی، ناممکــن بــودن تعلیــم و تعلّــم را 
کــدام یــک از قیاس‌هــای ســقراط یــا منــون  کــه  نتیجــه گرفتــه بــود. بنابرایــن معلــوم نمی‌شــود 

درســت اســت؟ )ابن‌ســینا، 1404ق، ج3، ص75-74؛ بهمنیــار،1375، ص183-184(

از‌آنجا‌کــه افلاطــون معتقــد بــود انســان‌ها از پیــش علــم داشــته‌اند، امــا فرامــوش کرده‌انــد، 
تعلیــم و تعلّــم را یــادآوری علــوم می‌پنداشــت. بدیــن جهــت شــیخ‌الرئیس معتقد بــود، افلاطون 
تســلیم ایــن شــبهه شــده اســت؛ زیــرا افلاطــون ماننــد منــون، تعلیــم بــه معنــای آمــوزش دادن 
امــر مجهــول را ناممکــن می‌دانــد، بنابرایــن او )به‌نوعــی( اشــکال منــون را پذیرفتــه اســت. 

)ابن‌ســینا، 1404، ج3، ص75؛ بهمنیــار،1375، ص184(

ــف و   ــه هــر دو بخــش منطــق تعری ــه ملاحظــه می‌شــود، ناظــر ب ک ایــن اشــکال همان‌طــور 
گــر اشــکال منــون وارد باشــد، بایــد پذیرفــت کــه نــه تعریــف و نــه  منطــق اســتنتاج اســت؛ یعنــی ا
، براســاس این اشــکال، هیــچ مجهولی، معلوم نمی‌شــود.  اســتنتاج ممکــن اســت. به‌بیان‌دیگــر
پــس آدمــی یــا آنچــه را می‌دانــد، همیشــه می‌دانســته اســت و یــا اصــاً بــه علــم دسترســی نــدارد.

پاســخ عمــوم منطق‌دانــان مســلمان -بــه تبــع ارســطو- ایــن اســت کــه انســان در برابــر یــک 
شــیء، یکــی از ســه حالــت زیــر را دارد:

آن شیء برای شخص از هر جهت مجهول است؛  	 .1 	
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آن شیء برای او از هر جهت معلوم است؛  	 .2 	
شیء از جهت یا جهاتی معلوم و از جهت یا جهاتی دیگر مجهول است.  	 .3 	

گــر از هــر جهــت معلــوم یــا مجهــول باشــد، تعلیــم و تعلّــم ممکــن نیســت؛ زیــرا حالــت اول،  ا
ــت ســوم، تعلیــم و  ــق اســت. امــا در حال ــت دوم، طلــب مجهــول مطل تحصیــل حاصــل و حال
تعلّــم ممکــن بــوده و نــه تحصیــل حاصــل و نــه طلــب مجهــول مطلــق شــمرده می‌شــود، بلکــه 
کــه از جهــت یــا جهاتــی بــرای مــا معلــوم اســت، ســبب می‌شــود بــه جســت‌و‌جو  آن چیــزی 
بپردازیــم و وجــه مجهولــش را با‌توجــه ‌بــه وجــه معلومــش، مشــخص کنیــم. )ابن‌ســینا، 1404، 
ج3، ص75-74؛ ابن‌رشــد، 1982، ص37-36؛ همــو،1983، ص352-351؛ بغــدادی، 1373، 
42-41؛ بهمنیــار،1375،ص186-183؛ فارابــی، 1408، ج1، ص329؛ خواجــه طوســی، 1361، 

ص329-330(

	      3-3.  نیاز منطق به منطق

گــر علــوم، حتــی‌ علــوم‌ اعتبــاری،‌ بــه‌ دانــش‌  چنانکــه از ضــرورت منطــق فهمیــده می‌شــود، ا
کــه خــود علــم  کــرد   منطــق‌ نیازمندنــد و بــدون آن در ورطـــۀ مغالطــات می‌افتنــد، بایــد اذعــان 
منطــق نیــز بــه منطــق نـــیاز دارد تــا قواعــد آن را ســامان بـــخشد. حـــال‌ پرسشــی مطرح می‌شــود 
کــه آیــا علــم منطــق بــه علــم منطق دیگــری نیازمند اســت و در نتیجــۀ آن به علم منطق ســومی 
و به‌همیــن ترتیــب ایــن سلســله تــا بی‌نهایــت ادامــه می‌یابــد؟ یــا در جایــی بــه منطــق اول بــاز 
می‌گــردد؟ و یــا علــم منطــق از ابتــدا بــه خــودش نیازمنــد اســت؟ بــا تحلیلــی انــدک، پاســخ ایــن 
ــردد. طبــق پرســش‌های مطــرح شــده، صــورت نخســت، تسلســل در  پرســش‌ها روشــن می‌گ
منطق‌هــا، صــورت دوم، دور در منطــق و صــورت ســوم توقــف منطــق بــه خــود را در پــی خواهــد 

کــه هــر ســه صــورت غیرقابــل قبــول بــه نظــر می‌رســند.‌ داشــت 

کــرد. برایــن اســاس،  ایــن اشــکال را می‌تــوان بــا پیش‌فــرض خــود )ضــرورت منطــق( مطــرح 
ــه در این‌صــورت  ک ــد  ــا نظری‌ان ــد ی ــه آمــوزش ندارن ــازی ب ــه نی ک ــد  ــا بدیهی‌ان مســائل منطــق ی
بــه منطــق و منطــق دوم نیــز نیــاز دارنــد. پاســخ بــه ایــن اشــکال، پیش‌فــرض و مبنایــی در 
بنیان‌گــذاری و تأســیس دانــش منطــق اســت و بــدون رد ایــن شــبهه نمی‌تــوان دانشــی به‌مثابۀ  
ابــزاری بــرای جلوگیــری از وقــوع خطــا در تفکــر و علــوم، ســامان‌دهی کــرد. منطق‌دانان اســامی 
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بــا عبــارات مختلــف ایــن شــبهه را طــرح نمــوده و بــه آن پاســخ داده‌انــد. از جملــه پاســخ‌های 
کــه مجموعــه مباحــث منطقــی را بــه دو‌ دســتۀ‌ بدیهــی و نظــری تقســیم  مشــهور ایــن اســت 
کــرده‌ و گفته‌انــد مباحــث نظــری علــم منطــق بــا روش بدیهــی از مباحــث بدیهــی بهــره می‌گیــرد 
و نیــاز خــود را بــر طــرف می‌ســازد، امــا مباحــث بدیهــی به‌‌دلیــل‌ بدیهــی بـــودن بـــه هیــچ‌ 
منطقــی‌ نیــاز ندارنــد. بنابرایــن توقــف منطــق بــر خــود، دور  یــا تسلســلِ در منطق‌هــا منتفــی 
اســت. به‌بیان‌دیگــر، تمــام مســائل ایــن علــم بدیهــی نیســت تــا از تعلیــم و آمــوزش آن بی‌نیــاز 
باشــیم و از‌ســوی‌دیگر نیــز تمــام مســائل آن نظــری نیســت تــا نیازمنــد منطقــی دیگــر باشــد. 
برخــی از مســائل آن بدیهــی )ماننــد قیــاس شــکل اول( و برخــی از مســائل آن نظــری اســت 
کــه مبتنــی بــر بدیهیــات کســب می‌شــوند. )ابن‌ســینا و  )ماننــد اشــکال ســه‌گانۀ دیگــرِ قیــاس( 
ــار،1375، ص6؛ فخــر رازی،1373،ج1، ص47-43؛  خواجــه طوســی، 1375، ص10-9؛ بهمنی
ســهروردی، 1380، 144؛ همــو، 1334، ص3؛ شــهرزوری،1383، ص45-44؛ خونجــی، 1389، 
ص8-7؛ علامــه حلــی، 1412،ص 187-188؛ قطب‌الدیــن شــیرازی، 1369، ص293؛ ســهلان 
ســاوی، 1383، ص56-55؛ قطــب الدیــن رازی، بی‌تــا، ص17-15؛ قطب‌الدیــن رازی و کاتبــی، 

1384 ،ص68(

از ســوی دیگر بداهت مســئله، به معنای فهم کامل آن نیســت و بدیهی بودن مســئله‌ای 
کــه ذهــن به‌راحتــی بــه آن دســت یافتــه یــا دســت می‌یابــد، بلکــه بداهــت  به‌این‌معنــا نیســت 
کــه بــرای کســب آن نیــازی بــه ترکیــب معلومــات ســابق نیســت. امــا چــه  بــه معنــای ایــن اســت 
ــه توجــه و تنبیهــات مختلفــی لازم باشــد و تدویــن آنهــا  ــرای فهــم و کســب بدیهیــات ب بســا ب
یکــی از راه‌هــای توجــه و تنبیــه نســبت بــه آنهــا اســت. )شــهرزوری،1383، ص44؛ مظفــر، 1433، 

ص22-23(
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نتیجه‌گیری 	�
کــه اولاً »فلســفۀ منطــق ‌اســامی« بــه چــه  مســئلۀ اساســی  نوشــتار پیــش‌رو، ایــن بــود 
معناســت و ثانیــاً آیــا دانشــمندان و حکمــای منطــق‌ اســامی، آن را بریــده از فلســفه‌اش طــرح 
و بحــث کرده‌انــد یــا مســائل منطــق ‌اســامی ناظــر بــر فلســفۀ مضــاف متناســب خــود -هرچنــد 
مطــوی و غیرمــدون- طــرح و بحــث شــده اســت؟ آیــا در تُــراث منطــق‌ اســامی، به پرســش‌های 
فلســفۀ منطــق پاســخی داده نشــده یــا منطق‌دانــان اســامی -هرچنــد غیرمــدون و لابــه‌لای 
فلســفۀمنطق  را جــزء مســائل  آنهــا  امــروزه  کــه  پرداخته‌انــد  بــه مباحثــی  مباحــث خــود- 
می‌دانیــم؟ بــرای پاســخ بــه ایــن مســئله بعــد از تعریــف فلســفۀ مضــاف، دو گام برداشــته شــد:

ــارت اســت  از دانشــی فرانگــر و درجــه دوم  در گام نخســت گفتیــم فلســفۀ دانــش منطــق عب
کــه موضــوع خــود را علــم منطــق برگزیــده و از افقــی بالاتــر بــه مســائل موجــود دربــارۀ آن رســیدگی 
: 1. مســائل‌ کلــی‌ ناظــر بــه خــود  می‌کنــد. مـــسائل فـــلسفۀ مـــنطق بــه ســه بخــش کلــی کــه عبارتنــد از
منطــق )بــدون پرداختــن بــه بخش‌هــای مختلــف آن(؛ 2. مســائل ناظــر بــه‌ تعریــف و 3. مـــسائل 
گــردآوری، کتابخانــه‌ای  نـــاظر بـــه اســتدلال، تقســیم می‌شــوند. روش پژوهــش ایــن‌ علــم‌ در مقــام 
و هــدف آن توصیفــی، تعلیلــی و تـــحلیلی‌ اســت‌. روش آن در مقــام داوری، عقلی‌-اســتدلالی و 
عقلی-نقــدی اســـت. هــدف آن، کشــف نقــاط قــوت و ضعــف‌ دانــشِ‌ منطــقِ‌ محقــق بــرای رشــد و 

توســعۀ آن و ارائــۀ ســاختاری نظام‌منــد از منطــقِ بایســته اســت.

ــراث منطق‌اســامی، پیشــینه داشــته و  در گام دوم بیــان کردیــم مســائل فلســفۀ منطــق در تُ
هرچنــد عنــوان »فلســفۀ منطــق«  به‌مثابــۀ دانشــی مســتقل، عنوانــی جدیــد و نوپاســت؛ امــا برخــی 
مســائل آن قدمتــی متناســب بــا قدمــت دیگــر مســائل درونــی دانــش منطــق دارنــد و منطق‌دانــان 
مـــسلمان مـــتناسب بـــا مســائل منطقــی، ابعــادی از‌ فلســفۀ‌ مـــنطق‌ را ذیـــل هـــمان مباحــث 
می‌کاویدنــد. از‌ایــن‌رو یکــی از منابــع اساســی و جــدّی در تدویــن و تولیــد دانــش فلســفۀ منطــق، 

خــود کتــب منطقــی و فلســفیِ حکمــای مســلمان اســت.

ــرده و  ک ــرای اثبــات ایــن مدعــا، چهــار مســئله  از مســائل فلســفۀ منطــق‌ اســامی را مطــرح  ب
کــه در تُــراث منطق‌اســامی از آنهــا بحــث شــده اســت. ایــن چهــار مســئله عبارتنــد  نشــان دادیــم 
از:1. موضــوع منطــق؛ 2.هویّــت و جایــگاه منطــق؛ 3. امــکان منطــق و 4. نیــاز منطــق بــه منطــق.
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�	 پی‌نوشت‌ها

کتــاب فلســفه‌های مضــاف نیــز بــه چــاپ رســیده اســت. )خســروپناه،  1. ایــن مقالــه در جلــد اول 
1390،ص139-163(

2. مؤلــف مقالــۀ »معرفــی فلســفه منطــق« صرفاً بــه هدفی که مقالۀ حاضر به دنبال روشن‌ســازی 
کتــب منطق‌دانــان مســلمان مطــرح شــده،  کـــه در  کــرده و می‌گویــد: »مـــسائلی  آن اســت، اشــاره 
گــون اســت. بخشــی‌ از‌ آنهــا‌ بــا آنکــه در منطــق، مطــرح شــده‌اند، جــزء علــم‌ منطــق‌ نیســتند،  گونا
کــه در حــوزة فلســفة منطــق می‌گنجنــد. بنابرایــن منطق‌دانــان مـــسلمان  بلکــه جــزء مســائلی‌اند 
مـــتناسب بـــا مســائل منطقــی ابعــادی از‌ فلســفۀ مـــنطق‌ را ذیـــل هـــمان مباحــث می‌کاویدنــد.« 
ــۀ حاضــر را ادامه‌دهنــدۀ افقــی  ــوان مقال )ســليماني اميــري، 1386، ص32( از ایــن جهــت می‌ت

کــه در مقالــۀ »معرفــی فلســفۀ منطــق« ســعی در معرفــی افــق داشــته‌اند. کــرد  معرفــی 
3.  »...و أمــا فيمــا ســوى ذلــك، فــا خيــر فــى قــول مــن يقــول إنّ المنطــق موضوعــه النظــر فــى 
الألفــاظ، مــن حيــث تــدل علــى المعانــى، و إنّ‏ المنطقــى إنمــا صناعتــه أن يتكلــم علــى الألفــاظ، 
مــن حيــث تــدل علــى المعانــى؛ بــل يجــب أن يتصــور أنّ الأمــر علــى النحــو الــذي ذكرنــاه. و إنمــا 
تبلــد فــى هــذا مــن تبلــد، و تشــوّش مــن تشــوش، بســبب أنهــم لــم يحصّلــوا بالحقيقــة موضــوع 
المنطــق، و الصنــف مــن الموجــودات الــذي يختــص بــه.« )ابن‌ســینا ‏، 1404، المدخــل، ص23(
4. »و لــو أمكــن أن يطلــع المحــاور فيــه علــى مــا فــى نفســه بحيلــة أخــرى، لــكان يغنــى عــن اللفــظ 

البتــة.« )همــان، ص22(
5. ســهلان ســاوی نیــز در عبارتــی مشــابه چنیــن مــی‌آورد: » هــو أن ذهــن الانســان تحصــل فيــه 
ــأن يحكــم  ــم الذهــن قــد يتصــرف فيهــا ب صــور الاشــياء الموجــودة خــارج الذهــن و ماهياتهــا، ث
ببعضهــا علــى بعــض و يلحــق ببعضهــا أمــورا ليســت منهــا و يجــرد بعضهــا عــن عــوارض خارجــة 
عــن حقيقتهــا. فتصــرف الذهــن بجعــل البعــض حكمــا و البعــض محكومــا عليــه. و التجريــد و 
الالحــاق أحــوال تعــرض لهــذه الماهيــات الموجــودة فــى الذهــن، فالماهيــات »معقــولات أولــى« 
كــون الماهيــات  و هــذه الاحــوال العارضــة لهــا بعــد حصولهــا فــى الذهــن »معقــولات ثانيــة« و هــى 
كليــات و جزئيــات الــى غيــر ذلــك ممــا تعرفــه. فــاذا موضــوع المنطــق  محمــولات و موضوعــات و 
هــذه المعقــولات الثانيــة مــن حيــث هــی مؤديــة الــی تحصيــل علــم لــم كيــن.« )ســهلان ســاوی، 

ص57-58( 1383ش/1425ق، 
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6.  »موضوعــه مــا بــه يتوصــل الــی الهدايــة و الــرد المذكوريــن مــن المعــارف و العلــوم الســابقة الــی 
الاذهــان مــن حيــث يتوصــل بهــا الــی ذلــك« )بغــدادی ،‌1373، ص7-6(

7.  »فإن ذلك وظيفة فلسفية« )تهانوی، ‌1996، ص45(
8.  Meno
9.  » فتكلــف‏ ســقراط فــي مناقضتــه‏ أن عــرض عليــه مأخــذ بيــان شــكل هندســي، فقــرر عنــده أن 
كان مجهــولا. و ليــس ذلــك بــكلام منطقــي، لأنــه بيــن  يكــف يصــاد بالمعلــوم بعــد أن  المجهــول 
كان أتــی بــه مانــن بقيــاس أنتــج غيــر إمكانــه و لــم  أن ذلــك ممكــن فأتــی بقيــاس أنتــج إمــكان مــا 

يحــل الشــبهة.« )ابن‌ســینا، 1404ق ، ج3، ص74-75(
10.  »فــكان أفلاطــون قــد أذعــن للشــبهة و طلــب الخــاص منهــا فوقــع فــي محــال‏« )همــان، 

ص75(
11. فخــر رازی، ایــن شــبهه را بــه بــاب تعریــف منطــق اختصــاص می‌دهــد و جایگاهــی بــرای 

منطــق تعریــف در علــم منطــق قائــل نیســت.
ــی التنبيــه  12.  »و لا نســلّم أيضــا أنّ البديهــي مســتغن عــن الكســب بالكليــة، بــل قــد يحتــاج إل
كونهــا ضروريــة أنّهــا لا تعــزب عــن الذهــن، بــل إنّهــا لا تفتقــر  المختلــف خفــاؤه و ظهــوره، و ليــس 
كمــا ذكرنــا فــي الشــكل الأول.«  كــذا؛  كثيــر مــن المنطــق  إلــی معلومــات متقدمــة تقتنــص بهــا؛ و 

)شــهرزوری،1383، ص44(
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�	منابع و مآخذ

كتــاب البرهــان‏، تحقیــق   1. ابن‌رشــد، ابوالولیــد محمدبن‌احمــد، )1982م‏(، تلخیــص 
دكتــر محمــود قاســم و تكمیــل و تقدیــم و تعلیــق دكتــر بتــرورث و هریــد‏ى. قاهــره: 

مؤسســة الهیئــة المصریــة. 

و  قاســم  محمــود  دكتــر  تحقیــق  القیــاس‏‏،  كتــاب  تلخیــص  )1983م‏(.   ،________  .2 	
تكمیــل و تقدیــم و تعلیــق دكتــر بتــرورث و هریــد‏ى. قاهــره: مؤسســۀ الهیئــة المصریــة. 

تحقیــق  الشــفاء)المنطق(،  )1404ق‏(،  عبــدالله،  حســین‌بن  ابوعلــی  ابن‌ســینا،   .3 	
المرعشــى. آیــة‌‌الله  انتشــارات  زایــد، قــم:  ســعید 

4. ________،)1404(، التعلیقــات، تحقیــق عبدالرحمــان بــدوی‏. بیــروت: مكتبــة الاعــام  	
الاسلامی‏‏.

آیــة‌الله  انتشــارات  قــم:  دوم‏(،  )چــاپ  المشــرقیین‏  منطــق   ،)1405(،________  .5 	
لمرعشــی. ا

ح الاشارات و التنبیهات،چاپ  6. ________؛ خواجه طوسی، نصیرالدین )1375(. شر 	

اول، ج1، قــم: نشــر البلاغة،

7. ارموی، سراج‌الدین، )1373(، بیان الحق، بی‌جا، بی‌نا.  	

رضــا  و  لطفــی  محمدحســن  ترجمــۀ  افلاطــون،  آثــار  دورۀ   ،)1364( افلاطــون،   .8 	
خوارزمــی. تهــران:  کاویانــی، 

اصفهــان:  دوم،  چــاپ  الحكمــة،  فــى  المعتبــر   ،)1373( ابوالبــرکات،  بغــدادی،   .9 	
اصفهــان. دانشــگاه 

تعلیــق مرتضــی مطهــری  و  التحصیــل، تصحیــح  ابوالحســن، )1375(،   ، بهمنیــار  .10 	
تهــران. تهــران: دانشــگاه  ،چــاپ دوم، 

11. تهانــوی، محمدعلــی، )1996(، كشــاف اصطلاحــات الفنــون و العلــوم‏‏ ، چــاپ اول‏،  	



14
01 

ان
ست

 زم
ز و

ایی
 . پ

ول
ه ا

مار
 ش

ل .
 او

ال
س

62

بیــروت: مكتبــة لبنــان ناشــرون‏.

12. جرجانــی، ســید شــریف، )1370(، كتــاب التعریفــات، چــاپ چهــارم، تهــران: ناصــر  	
خســرو.

کتــاب  اســامی،  فلســفۀ  آسیب‌شناســی   ،)1383( عبدالحســین،  خســروپناه،   .13 	
.85-104 ص  ش33،  نقــد، 

-196 قبســات، ش39و40، ص  اســامی،  فلســفۀ  فلســفۀ   ،)1385(  ،________  .14 	
.173

بــه  نظریــۀ دیدبانــی: )فلســفۀ مضــاف تاریخــی - منطقــی   ،)1386( ،________ .15 	
مثابــۀ نظریــۀ تحــوّل در علــوم(، اندیشــۀ نویــن دینــی، ش10، ص‌9-46.

________، )1387الــف(، حکمــت نویــن اســامی )حکمــت خــودی(، قبســات،  	.16 	
.155-180 ص  ش50، 

بــا  گفت‌و‌گــو  در  مضــاف  فلســفه‌های  و  عقلــی  علــوم  )1387ب(،   ،________  .17 	
ش54. حــوزه،  پــگاه  خســروپناه،  عبدالحســین  المســلمین  و  حجت‌الاســام 

ســازمان  تهــران:  اول،  چــاپ  اســامی،  فلســفۀ  فلســفۀ   ،)1389(  ،________  .18 	
اســامی. اندیشــۀ  و  فرهنــگ  پژوهشــگاه  انتشــارات 

19. ________، )1390(. فلســفه‌های مضــاف، چــاپ دوم، تهــران: ســازمان انتشــارات  	
پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــۀ اســامی، ج1.

ش31،  معرفــت،  آیینــه  انســانی«،  علــوم  فلســفۀ  »چیســتی   ،)1391(  ،________  .20 	
صــص32-38.

تربیــت  و  تعلیــم  قــم:  اول،   چــاپ  انســانی،  علــوم  فلســفۀ   ،)1392(  ،________  .21 	
اســامی.

22. ________، )1394(، روش‌شناســی علــوم اجتماعــی، چــاپ اول، تهــران: مؤسســۀ  	
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پژوهشــی حکمــت و فلســفه اســامی.

مــدرس  تصحیــح  اســاس‌الاقتباس،   ،)1361( طوســی،  نصیرالدیــن  خواجــه   .23 	
تهــران. دانشــگاه  انتشــارات  تهــران:  ســوم،  چــاپ  رضــوی، 

ــكار، چــاپ اول، تهــران:  ــل الاف ــد تنزی ــى نق ــار ف ــل المعی 24. ________، )1385(، تعدی 	
انتشــارات دانشــگاه تهــران.

الافــکار،  غوامــض  عــن  الاســرار  کشــف   ،)1389(  ، نامــاور خونجــی، محمد‌بــن  	.25 	
الرویــب، چــاپ اول، تهــران: مؤسســۀ پژوهشــی حکمــت و  تقدیــم و تحقیــق خالــد 

ایــران.  فلســفه 

، )1385(، فلسفه مضاف، قبسات، ش39و40، ص‌5-30. کبر 26. رشاد، علی‌ا 	

النصیریــه،  البصائــر  )1425/1383ق(،   ســهلان  عمربــن  زین‌الدیــن  ســاوی،   .27 	
تبریــزی. شــمس  تهــران:  اول،  چــاپ  مراغــی،  تحقیــق حســن  و  تقدیــم 

28. ســلیمانی امیــری، عســکری )1385(، دورنمایــی از منطــق، فرامنطــق و فلســفه  	
منطــق، قبســات، ش39و40، صــص172-153.

امیــری، عســکری )1386(، معرفــی فلســفۀ منطــق، معــارف عقلــی،  ســلیمانی   .29 	
صــص52-31. ش5، 

30. ســهرودی، شــیخ شــهاب‌الدین )1380(، اللمحــات )قســم منطــق – منــدرج در  	
مجموعــه مصنفــات شــیخ اشــراق، جلــد4(، تصحیــح نجفقلــی حبیبــی، چــاپ ســوم. 

تهــران: پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.

التلویحــات، تصحیــح علــی  منطــق  ســهروردی، شــیخ شــهاب‌الدین، )1334(،   .31 	
کبــر فیــاض، چــاپ اول، تهــران: دانشــگاه تهــران.  ا

و  المطارحــات، تصحیــح مقصــود محمــدی  و  ع  المشــار   ،)5831(  ،________ 	.32 	
اســامی. آزاد  دانشــگاه  کــرج:   ، عالی‌پــور اشــرف 
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علــوم  فــى  لهیــة  الا الشــجرة  رســائل   ،)3831( شــمس‌الدین،  شــهرزوری،   .33 	
الحقایــق الربانیــة، مقدمــه و تصحیــح و تحقیــق از دكتــر نجفقلــی حبیبــی‏، چــاپ اول، 

تهــران: مؤسســۀ  حکمــت و فلســفه ایــران. 

ح  34. علامــه حلــی، حســن‌بن یوســف‌بن مطهّــر )1371(، الجوهــر النضیــد فــی شــر 	
. ، چــاپ پنجــم. قــم: ناشــر بیــدار ــر منطــق التجریــد، تصحیــح محســن بیدارف

35. ________، )1379(، الأسرار الخفیة، بی‌جا، بی‌نا.  	

ح الرســالة الشمســیة، مقدمــه و  36. ________، )1412(، القواعــد الجلیــة فــی شــر 	
تحقیــق از شــیخ فارســی حســون‏ ،چــاپ اول. قــم: موسســة النشــر الاســامی‏.

المنطقیــات، تحقیــق محمــد تقــی دانــش  37. فارابــی، ابونصــر محمــد، )1408ق(،  	
پــژوه، چــاپ اول، قــم: چــاپ آیــت الله مرعشــی نجفــی. 

ح عیــون الحکمــه، تصحیــح احمــد حجــازی  38. فخــر رازی، محمــد، )1373(، شــر 	
احمــد الســقاء، چــاپ اول، تهــران: منشــورات مؤسســۀ امــام صــادق )ع(. 

)چــاپ  المنطــق  فــی  المطالــع  ح  شــر تــا(،  )بــی  محمــد،  رازی،  قطب‌الدیــن   .39 	
نجفــی.  کتبــی  انتشــارات  قــم:  ســنگی(، 

کاتبــی قزوینــی، نجم‌الدیــن علــی، )1384(، تحریــر القواعــد المنطقیــه  40. ________؛  	
ــا شــرح قطب‌الدیــن  کاتبــی قزوینــی ب ــی از  ح الرســاله الشمســیه )متــن اصل فــی شــر

. ــدار ، قــم: انتشــارات بی ــدار رازی(، تصحیــح محســن بی

41. قطــب الدیــن شــیرازی، محمود‌بــن مســعود )1369(، درة التــاج، تصحیــح ســید  	
محمــد مشــکاة، چــاپ ســوم، تهــران: چــاپ حکمــت.

ح حكمــة الاشــراق‏، بــه اهتمــام عبــد الله نورانــی و مهــدى  42. ________، )1383(، شــر 	
محقــق‏، چــاپ اول، تهــران: انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی‏.

، )1411ق(، نقد الآراء المنطقیة، بی‌جا، بی‌‌نا. 43. كاشف‌الغطاء، جعفر 	
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44. لاریجانــی، صــادق، )1393(، فلســفۀ علــم اصــول )بخــش اول: شــناخت علــم  	
، ج1. اصــول و فلســفۀ آن، چــاپ اول، قــم: مدرســۀ علمیــۀ ولی‌عصــر

درآمــدی تاریخــی بــه فلســفۀ علــم، ترجمــۀ علــی پایــا،  45. لازی، جــان، )1385(،  	
چــاپ ســوم، تهــران: ســمت.

46. مطهری، مرتضی، )1375(، مجموعه آثار ،ج9 ،چاپ دوم، تهران: صدرا. 	

ــق، تعلیقــه غلامرضــا فیاضــی، چــاپ نهــم.  ، محمدرضــا )1433ق(، المنط ــر 47. مظف 	
قــم: موسســه نشــر اســامی.

فــى  المتعالیــة  الحكمــة    ،)1981( ابراهیــم  بــن  محمــد  صدرالدیــن  ملاصــدرا،   .48 	
التُــراث‏. دار‌احیــاء  بیــروت:  ســوم‏،  چــاپ  الاربعــة‏،  العقلیــة  الاســفار 

49. ________، )بی‌تا(، الحاشیة على إلهیات الشفاء‏، چاپ اول‏، قم: بیدار‏. 	

50. یــزدی، ملاعبــدالله، )1412ق(، حاشــیه ملاعبــدالله علــی التهذیــب، چــاپ دوم،  	
قــم: مؤسســة النشــر الاســامی‏. 
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مناسبات آراء مشهوره و افعال اجتماعی در مدائن فارابی 
محمدرضا دانش شهرکی1
سید مجتبی واعظی2

� چکیده

موضــوع پژوهــش پیــش‌رو بررســی نســبت آراء مشــهوره و افعــال اجتماعــی اهالــی مدینــه  از 
دیــدگاه فارابــی اســت. فارابــی، مدائــن را بــه اعتبــار خصوصیــات و اهــداف اهالــی آن بــه اقســام 
مختلــف تقســیم می‌کنــد، امــا بــا وجــودِ تمایــزات بنیادیــن اقســام مدائــن نــزد وی، رئیــس هــر 
مدینــه -کــه نمــود خارجــی اهــداف آن اســت- بــا بهره‌منــدی از مشــهورات، به‌مثابــۀ آراء ظنــی 
ــا  مقبــول جمهــور اهالــی، مقدّمــات و موجبــات وصــول بــه غایــات را )اعــم از آن‌کــه  منطبــق ب
ســعادت حقیقــی باشــند یــا پنــداری ناصــواب از آن( تمهیــد و تنســیق می‌نمایــد. البتــه آراء 
مشــهوره به‌عنــوان ابــزار ســامان مدینــه و اتّحــاد جامعــه، اصنــاف مختلفی دارد کــه برخی مانند 
ســنّت‌ها، رکــنِ التــزام و بعضــی ماننــد قانــون، رکــن انتظــامِ برجســته‌تری دارنــد. البتــه در نهایت، 
آراء مشــهوره طیــف وســیعی را دربرمی‌گیــرد کــه جامــع متخیــات و انفعــالات نفســانی و قوانیــن 
بــوده و هــر یــک، بخشــی از کارویــژۀ مشــهورات نــزد فارابــی را تأمیــن می‌کنــد و در نهایــت مدینــه 
کــم و  را بــه غایــت قصــوی خــود، رهنمــون می‌ســازد. بنابرایــن مشــهورات، بســته بــه تدبیــر حا
ــا غایــت  ــا غایــات تأســیسِ مدینــه، جامعــه را به‌ســوی هم‌گرایــی ســوق می‌دهــد ت متناســب ب
نهایــیِ تشــکیل مدینــه محقــق گــردد. البتــه میــزان توفیــق مشــهورات در تحقّــق غایــت مدینــه، 
بــه سیاســات و خبرگــی زعیــم آن بســتگی تــام دارد. ایــن مقالــه بــا شــیوۀ مطالعــۀ کتابخانــه‌ای بــا 
اولویــت متــون منتســب بــه فارابــی و آثــار شــناخته شــدۀ شــارحین وی ســامان یافتــه ‌اســت. مــا 
در ایــن نوشــتار نشــان خواهیــم داد مشــهورات، ســامان‌بخش افعــال اهالــی مدینــه جهــت نیل 
بــه غایــات مدائــن اســت، جــدا از آن‌کــه غایــات یــاد شــده دال بــر ســعادت حقیقــی یــا پنــداری 

ناصــواب از آن باشــند.

گان کلیدی: مشهورات، مدینۀ فاضله، اغراض مدینه، فارابی، افعال اجتماعی.  واژ

تاریخ پذیرش: 1400/07/26 			  *  تاریخ دریافت: 1399/12/07
mrezadanesh.sh@ut.ac.ir                 	                              )1. دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز )نویسندۀ مسئول
mojtaba_vaezi@yahoo.com              		 2.  دانشیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه شیراز	  

دوفصلنامه علمی تخصصی آموزه های حکمت اسلامی
سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 1401

mailto:mrezadanesh.sh@ut.ac.ir
mailto:mojtaba_vaezi@yahoo.com
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ح مسئله �  طر

فارابــی، نظــام سیاســی بایســته و مطلــوب را از ســه منظــر متمایــز و بنیادیــنِ »سیاســت«، 
»ریاســت« و »غایــت«، تبییــن و صورت‌بنــدی می‌نمایــد. وی در بــاب خاســتگاه پیدایــش و 
تأســیس حکومــت، آنهــا را از ســه حیثیــت تاریخــی، الهــی و مردمــی بررســی و تحلیــل می‌کنــد. او 
معتقــد اســت از حیــث تاریخــی تأســیس حکومت، همــزاد پیدایش زیســت نظام‌مند اجتماعی 
انســان بــوده و از حیــث الهــی بــه مشــروعیت حکومــت از منظــر شــریعت پرداختــه و بــر آن اســت 
ــت و شــریعت اســت. در  ــوب و بایســته، ناشــی از الوهیّ ــه در مقــام ثبــوت، هــر حکومــت مطل ک
ــق خارجــی حکومــت  ــی و تحقّ ــزد مــردم را لازمــۀ شــأن اثبات ــت حکومــت ن ــت وی مقبولیّ نهای
فاضلــه می‌دانــد. البتــه افــزون بــر تفکیــک مقــام ثبــوت و اثبــات و بــه تبــع آن تمییز مشــروعیّت و 
مقبولیّــت نــزد فارابــی، وی بــه تبــع تفکــر دورۀ میانی ســرزمین‌های اســامی، اندیشــۀ حکمرانی 
کــم تبییــن نمــوده و افــزون بــر مشــروعیّت و مقبولیّــت حکومــت، از مشــروعیّت و  را بــر مــدار حا

کــم نیــز ســخن گفته‌اســت. مقبولیّــت حا

کم بوده  البتــه بایــد توجــه داشــت در نظــر فارابی، مشــروعیّت، مبنــای ثبوتی حکومــت و حا
و شــریعت، مبنــای ثبوتــی حکومــت فاضلــه و ریاســت مطلــوب اســت، بنابرایــن دیگــر اقســام 
گــر بــر مبنــای ثبوتــیِ خاص  کــم کــه فاضلــه نبــوده و غایــت مطلــوب نیســتند نیــز ا حکومــت و حا
خــود اســتوار باشــند، از منظــر فارابــی می‌تواننــد مشــروع قلمــداد گردنــد. بــه همیــن جهــت، 
کــم ســخن گفتــه و در  ــار خــود از مبنــای مشــروعیّت همــۀ اقســام حکومــت و حا فارابــی در آث
ع، کمــال مطلــوب مشــروعیّت  نهایــت اثبــات نموده‌اســت حکومــت مشــروعیّت منبعــث از شــر

اســت.

کیــد بــر مشــترکات و  فارابــی مشــهورات را رکــن اساســی هم‌گرایــی ملــل و نحــل مختلــف، تأ
ــر ایــن، مشــهورات  ــزون ب ــی، ۱۴۰۸،، ج1، ص365(  اف ــد. )فاراب ــی می‌دان همبســتگی میان‌تمدن
کــه  به‌عنــوان آراء جــاری در اجتمــاع، پیونــدی وثیــق بــا تمــام عرصه‌هــای اجتماعــی دارنــد 
همیــن امــر ســبب می‌شــود، پژوهــش در ایــن مقولــه، ژرف‌کاوی در اقســام اجتمــاع، ارکان 
تأســیس و اســتمرار وحــدت آنهــا باشــد. همیــن ذات مرتبــط بــا اجتماعــات مختلــف و متمایــز 
انســانی ســبب گردیــده تــا مشــهورات، ماهیتّــی متغیــر داشــته و تغییــر اوضــاع اجتمــاع ســبب 



مناسب
ا

آر ت
ء مشهوره و افعال اجتماعی در ما














د

 ئنا
ف

رابی ا


69

گــردد تــا جایــگاه آن‌هــا  گــردد. البتــه ماهیّــت ابــزاری مشــهورات نبایــد ســبب  تحــوّل مشــهورات 
به‌مثابــۀ رکــن بنیادیــن تحقّــق حکمــت عملــی نــزد فارابــی نادیــده گرفتــه شــود. همچنیــن بایــد 
توجــه داشــت شــناخت ماهیّــت و حیثیّت‌هــای مختلــف مشــهورات، مســتلزم توجــه و تعمــق 
در مقولــۀ منطــق نــزد حکمــاء مســلمان می‌باشــد. در واقــع هرچند آراء مشــهوره، ابــزاری کارآمد 
و منحصــر به‌فــرد در تحقّــق کارویژه‌هــای حکمــت عملــی اســت، ولــی غفلت از خاســتگاه نظری 
آن بــدون ‌تردیــد موجــب می‌شــود امــکان بهره‌منــدی از نهایــت ظرفیّــت آن پدیــدار نگــردد.

بــه همیــن جهــت بایــد توجــه داشــت، فارابــی هــر چنــد در حــوزۀ حکمــت عملــی، پیشــگام 
کــه  در  حکمــاء ســرزمین‌های اســامی بــوده و »بــه احتمــال قــوی نخســتین کســی می‌باشــد 
تاریــخ تفکــر اســامی، آثــار مســتقلی در فلســفۀ سیاســی تألیــف نمــوده و اصــول آن را تکویــن 
کــرده اســت« )داوری، ۱۳۴۶، ص۶۵( و در تألیفــات متعــدد خویــش فــن سیاســت مدینــه را بــه 
هستی‌شناســی فلســفی پیوند زده‌ اســت، )دانش‌پژوه، ۱۳۶۷، ص۱۵۵( ولی مقولۀ مشــهورات 
پیــش از وی نیــز مورد‌توجــه منطقیــان ســرزمین اســام بــوده و آثــار قابل‌توجهــی دربــارۀ آن بــه 

رشــتۀ تحریــر درآمــده اســت. )امیرخانــی و همــکاران، ص1395(

البتــه در ارتبــاط بــا ماهیّــت مشــهورات بــه‌ اجمــال گفتــه شــد کــه آراء رایــج بــه ســبب شــهرت 
کثــر اهــل مدینــه اعــم از عــوام و علمــاء  یــا برانگیختــن انســان بــه فعــل بــوده و دســت‌کم میــان ا
و عقــا مورد‌پذیــرش اســت. )فارابــی، ۱۴۰۸، ج۱، ص105( بــه‌ بیــان دیگــر مشــهورات نــزد فارابــی 
ــن مدینــه بــوده  از مهمتریــن آراء و به‌طــور کلــی امــور انبعــاث جمهــور بــه ســوی غایــات متعیّ
ــم را در هدایــت جامعــه به‌ســوی  ک ــه حا ک ــزاری کارا می‌باشــد  اســت؛ از‌ایــن‌رو آراء مشــهوره، اب
ســعادت حقیقــی، توانــا می‌ســازد. همچنیــن هرچنــد اتفاق‌نظــر و اجمــاع حقیقــی بــر آراء 
مشــهوره واقــع نشــده، ولــی دربــارۀ آن مخالفــت مؤثــری نیــز صــورت نگرفتــه اســت. فارابــی بــه 
گــی برانگیزاننــده بــودن مشــهورات، آنهــا را رأی ظنــی حســن دانســته )همــو، ج2،  ســبب ویژ
کــه انضمامــی بــوده و تابــع  ص۳۹۲( و البتــه بــاور دارد بــر خــاف قســمت عمــدۀ مشــهورات 
ازمنــه و امکنــه و احــوال و غایــات مدینــه می‌باشــد، قســمی از آن، به‌نحــوی غیرانضمامــی بــر 
تاریــخ بشــری مســلط می‌باشــد. وی ایــن قســم از مشــهورات را اخلاقیّــات اجتماعــی می‌نامــد 
کــه دربردارنــدۀ امــوری نظیــر مذمــوم بــودن خیانــت و دروغ و حســن نیکــی و عدالــت می‌باشــد. 
)همــو، ۱۴۱۳، ص۲۵۴( امــوری کــه به‌ســبب تفســیرپذیری گســترده و همچنیــن پیونــد وثیــق بــا 
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ذات نــوع بشــر و بنیادهــای فراهم‌کننــدۀ امــکان اســتقرار نظــام اجتماعــی آنهــا، هرچنــد فــرض 
تحقّــق خلاف‌شــان ممتنــع نیســت، ولــی اســتقراء مثبــت آنهــا وجــه مشــترک تمــام جوامــع 
کــه هرچنــد می‌تــوان ذات نــوع بشــر و نظــام  بشــری می‌باشــد. ایــن امــور به‌‌گونــه‌ای اســت 
اجتماعــی او را منفــک از آنهــا تصــور نمــود، ولــی ایــن مــوارد به‌مثابــۀ عــوارض لازم همــراه بشــر و 

نظــم زیســت عمومــی او هســتند.

البتــه ایــن مقالــه، جــدا از نمونه‌هــای نــادر غیرانضمامــی آراء مشــهوره در پــی ارائۀ خوانشــی 
افعــال  خــاص  و جهت‌گیری‌هــای  ماهیّــت  و  انضمامــی  مشــهورۀ  آراء  مناســبات  از  ســازگار 
ــی مدائــن مختلــف می‌باشــد. بــه همیــن جهــت، پــس از بیــان اقســام مدائــن  اجتماعــی اهال
فارابــی بــا تکیــه بــر اهــداف و خصوصیــات اهالــی آن و همچنیــن تبییــن ماهیّــت آراء مشــهوره 

نــزد فارابــی، مناســبات آن‌هــا تبییــن و تحلیــل خواهــد شــد.

1.اقسام مدائن نزد فارابی

زیســت  بــر نظــام  کــه  اســت  پایین‌تریــن درجــات حکومــت  فارابــی  اندیشــۀ  مدینــه در 
ــه  ــذاری هــر مدین ــه نام‌گ ک ــد  ــوم تصریــح می‌کن ــی در احصاء‌العل ــم اســت. فاراب ک اجتماعــی حا
ــت  ــت و ماهیّ ــن، نمــاد و نمــود غای ــام هــر یــک از مدائ ــوده و ن ــت قصــوای آن ب ــر غای ــی ب مبتن
آن اســت. )همــو، ۱۹۹۶، ص۸۱( بنابرایــن نــزد فارابــی، دلیــل نام‌گــذاری هــر مدینــه غایــت 
کلــی مدینــه بــه ســویه‌ای منحصربه‌فــرد و  اختصاصــی آن و همچنیــن نمــودار جهت‌گیــری 
خــاص اســت کــه قــوای مدینــه بــه آن معطــوف و بــا آن متّحــد اســت. از‌ایــن‌رو بــر مبنــای غایــت 
قصــوای مدینــه یــا همــان وجــه تســمیۀ آن، ماهیّــت جامعــه و آراء برانگیزاننــدۀ جمهــور مــردم 

ــه ســوی غایــات قصــوی تعییــن و تبییــن خواهــد شــد.  ب

البتــه فارابــی در تقســیم‌بندی کلــی ثنائــی در فصــول المنتزعــه، می‌نویســد: »المدینــه قــد 
تکــون ضروریــة و قــد تکــون فاضلــة«. )همــو، 1405، ص45( 

مســیر  از  کــه  اســت  کمیت‌هایــی  حا و  حکومــت  اینجــا،  در  سیاســی  نظــام  از  مقصــود 
حکومت‌هــای فاضلــه منحــرف شــده‌اند و یــا در نقطــۀ مقابــل آنهــا قــرار دارنــد. فارابــی در فصول 
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المدنــی همــۀ حکومت‌هــای غیرفاضلــه را تحــت یــک عنــوان کلــی، در مقابــل حکومت‌هــای 
فاضلــه قــرار می‌دهــد.

فارابــی در السیاســة المدنیــة پــس از اشــاره بــه انقســام ثنائــی منــدرج در فصــول المنتزعــه 
قســم نخســت یعنــی »قــد تکــون ضروریــة« را بــر ســه نــوع می‌دانــد: »و المدینــة الفاضلــة تضادها 
)المدینــة الضروریــة(؛ المدینــة الجاهلــة و المدینــة الفاســقة و المدینــة الضالــة« )فارابــی، 1999، 
کــه همــان مدینــۀ ضروریــه اســت بــر ســه قســم کلــی می‌باشــد  ص87( متضــاد مدینــۀ فاضلــه 
ــدو پیدایــش، از  ــه از ب ــه. از منظــر فارابــی، مدائــن ضروری ــه، فاســقه و ضال ــه عبارتنــد از جاهل ک
فضیلــت واقعــی محــروم بوده‌انــد؛ از‌ایــن‌رو وی قســم خاصــی از مدینــه را در آراء اهــل المدینــة 
الفاضلــة شناســایی می‌کنــد کــه پیدایــش آن همــراه بــا فضیلــت بوده، ولــی به دلایلــی از فضیلت 
بــه رذیلــت ســوق یافتــه و بــه همیــن اعتبــار »مدینــۀ مبدّلــه« نامیــده می‌شــود. )همــو، 1995، 

ص32(

فارابــی در آراء اهــل المدینــة فاضلــة، محورهــای ســه‌گانه‌ای را به‌عنــوان وجــه تمایــز مدینــۀ 
کــه عبارتنــد از ســعادت حقیقــی، شــریعت حــق و ریاســت  فاضلــه از غیــر آن معرفــی می‌نمایــد 
فاضــل. وی معتقــد اســت هرچنــد ســعادت، نتیجــۀ احتمالــی زیســت اجتماعــی انســان اســت، 
کــه  ــر تمــام شــئون آن مقــدّم می‌باشــد؛ از‌ایــن‌رو مدینــه‌ای  ــه جهــت شــأن و منزلــت، ب ــی ب ول
معطــوف بــه تحصیــل ســعادت حقیقــی اســت، مدینــۀ فاضلــه بــوده و در غیــر این‌صــورت در 
زمــرۀ دیگــر مدائــن قــرار می‌گیــرد. )همــان، ص131( همچنیــن از منظــر فارابــی شــریعت الهــی 
اســاس و بنیــاد مدینــۀ فاضلــه بــوده و در دیگــر مدائــن، شــریعت، غیرالهــی و فاســد اســت. 
)همــان، ص151( افــزون بــر ایــن، در مدینــۀ فاضلــه، ریاســت نیــز فاضلــه و متصــل بــه عقــل فعّال 
غ ســوم مدینــۀ فاضلــه و غیــر آن  می‌باشــد، امــا ریاســتِ فاقــد فضیلــت یــا منکــر آن، وجــه فــار

می‌باشــد.

در نهایــت بــا تجمیــع مــوارد یادشــده در کتــب و رســائل مختلــف و متعــدد فارابــی، می‌تــوان 
اقســام مدینــه نــزد وی را به‌صــورت جامــع دســته‌بندی نمــود:
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1-1. مدینۀ جاهله
کــه جمهــور اهالــی آن، غایــت قصــوای راســتین را  نــزد فارابــی، مدینــه‌ای جاهلــی اســت 
نشــناخته و حتــی توانایــی درک آن را ندارنــد؛ از‌ایــن‌رو حتّــی هدایــت نیــز در خصــوص ایشــان 
ــی، 1995، ص۱۲۷( ــدارد. )فاراب ــی ن ــه و نفــس اهال ــری در باطــن مدین جــز نمــود ظاهــری، اث

1-1-1. مدینۀ ضروری
نخســتین قســم از مدائــن جاهلــی نــزد فارابــی، مدینــۀ ضــروری اســت. وی در تبییــن ایــن 
مدینــه، غایــت آن را تأمیــن نیازهــای نخســتین و ضــروری حیــات بشــر دانســته و تعــاون در آن، 
پیرامــون نگهــداری از بــدن و امــور آن ســامان یافتــه ‌اســت. )همــو، ۱۴۰۵، ص45( ایــن مدینــه، 
تنهــا در پــی تأمیــن کمینــۀ غایــات تشــکیل اجتمــاع بشــری بــوده و به‌لحــاظ تاریخــی، بــر دیگــر 
انــواع مدینــه در همــۀ جوامــع مقــدّم می‌باشــد و هیــچ جامعــه‌ای جــز بــا گــذار از ایــن مدینــه بــه 

تحقّــق دیگــر مدائــن رهســپار نمی‌گــردد.

2-1-1. مدینۀ نذاله
کــه غایــت آن ثروت‌آفرینــی بیــش از نیــاز   دومیــن مدینــه نــزد فارابــی مدینــۀ نذالــه اســت 

متعــارف اهالــی مدینــه می‌باشــد. )همــو، ۱۹۹۵، ص۱۲۸(

3-1-1. مدینۀ سقوط
ســومین  قســم مدائــن نــزد فارابــی، مدینــۀ ســقوط اســت و غایــت آن تحصیــل و بهره‌مندی 

از طیــف وســیعی از لــذات محســوس، خیالــی و وهمــی می‌باشــد. )همــو، 1999، ص۱۰۲(

کرامّت 4-1-1. مدینۀ 
مدینــۀ کرامــت به‌عنــوان دیگــر مدینــۀ جاهلــی، بــه ســوی مــدح و گرامیداشــت دیگــران اعــم 
ک ایــن تکریــم بــر  از دیگــر اهالــی و اهالــی دیگــر مدائــن قــوام یافتــه اســت، ولــی ضابطــه و مــا
اســاس ارزش‌هــا و عــادات و رســوم آن‌هــا متفــاوت اســت. در مدینــۀ کرامــت، فضائــل غیر‌اصیــل 
نظیــر ثــروت، نســب، لــذت و حتــی علــم، شبه‌ســعادت بــوده و چیــزی جــز پنــداری از حقیقــت 
ــا افــراط در محبــت، ایــن مدینــه بــه مدینــۀ جباریــن مبــدل  نیســتند. فارابــی معتقــد اســت ب
ــه مدینــۀ تغلــب  کــم، ایــن مدینــه ب شــده و همچنیــن در صــورت جانشــین‌گزینی موروثــی حا
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تطــور خواهــد یافــت. )فارابــی، ۱۹۹۵، ص۱۲۸(

5-1-1. مدینۀ تغلب
مدینــۀ تغلــب بــا همــکاری بــرای تفــوق و تســلط بــر خصــم تشــکیل شــده اســت و ضابطــۀ 
کــم در آن، ســرآمدی در تدبیــر، جــودت و شــجاعت اســت. همچنیــن ایــن مدینــه  گزینــش حا
بــه ســبب اســتعداد جانشــینی رئیــس مدینــه به‌واســطۀ ســازوکار موروثــی، مســتعد تحــوّل بــه 

مدینــۀ جباریــن اســت. )همــان، ص173(

6-1-1. مدینۀ احرار
مدینــۀ احــرار، معجبــه یــا ســعیده، واپســین مدینــۀ جاهلــه اســت کــه در آن جمهــور اهالــی بــه 
آزادی مطلــق و افــراط در آزادی تمایــل دارنــد. در ایــن مدینــه، جامــع غایــات مدائــن جاهلــی، 
محقــق اســت. بــه همیــن دلیــل نظــام سلســله مراتبــی حکومــت، در آن چنــدان معنادار نیســت؛ 
کــم در صــورت تمایــل بــه هدایــت اهالــی  زیــرا آزادی غیرانســانی دربرگیرنــدۀ همــگان اســت و حا
مدینــه بــه ســوی ســعادت راســتین، بــه اطاعــت از عقیــده و خواســت جمهــور ملــزم می‌شــود و در 
کــم بــر اقدامــات خــود، مخلوع یا مقتــول خواهد شــد. )فارابــی، 1999، ص114( مــوارد پافشــاری حا

      2-1. مدینۀ فاسقه
فارابــی متمایــز  از مدینــۀ جاهلــه کــه در آن جمهــور اهالــی، اســتعداد درک هدایــت را ندارند 
کــه بــا وجــود اســتعداد در شــناخت ســعادت و درک هدایــت، در  از مدائــن فاســقه نــام می‌بــرد 
عمــل بــه آن، مرتکــب تقصیــر می‌شــوند. ازایــن‌‌رو بــه تناظــر مدائــن جاهلــه، مدینه‌هــای فاســقه 

نیــز وجــود دارد. )همــو، 1995، ص۱۲۹(

3-1. مدینۀ ضاله

ــال، آراء ناصــواب و  ــارۀ خداونــد و عقــل فعّ ــه، مدینــه‌ای اســت کــه اهالــی آن درب مدینــۀ ضال
فاســدی داشــته و مقابــل هــر قســم از اصــاح عقیــده، مقاومــت می‌نماینــد. )همــو، ص130(  در 
ایــن مدینــه، ســعادت غیرحقیقــی و هدایــت وهمــی چیــره شــده اســت و اهالــی مدینــه بــر مبنــای 
کات ناصــواب ســعادت، اعمــال فــردی و اجتماعــی را ســامان داده و اجــرا می‌کننــد. )همــو،  محــا
کم، مدعی دروغین دریافت وحی راســتین اســت، حال آن‌که  1999، ص۱۲۰( در مدینۀ ضاله، حا
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مدعــای وی جــز فریــب و نیرنــگ بــرای اســتمرار ضلالــت اهالــی نیســت. )همــو، ۱۹۹۵، ص۱۳۰(

	4-1. مدینۀ مبدله

در مدینــۀ مبدلــه، آراء صــواب مــردم بــه ســویه‌ای ضالــه منحــرف می‌شــود؛ از‌ایــن‌رو اصــولاً 
آراء نظــری و افعــال عملــی جمهــور اهالــی مدینــه بــا آن‌چــه شایســتۀ مدینۀ فاضله اســت، مغایر 
ــه آراء و افعــال  ک ــه، آن اســت  ــه مبدل ــه ب می‌باشــد. )همــان، ص۱۲۹( وجــه تســمیۀ ایــن مدین
مردمــان، بــر صــواب اســتوار می‌باشــد، ولــی انفعــال تمدنــی یــا اثرپذیــری افراطــی از تمدّن‌هــای 
دیگــر ســبب تبــدّل بــه ضلالــت گردیــده اســت.‌ در نتیجــه، تمایــز ایــن مدینــه از مدینــۀ ضالّــه 
در همیــن نکتــه نهفتــه اســت کــه مدینــۀ ضالّــه در گمراهــی بنــا نهــاده شــده اســت، ولــی مدینــۀ 

مبدلــه از هدایــت بــه ســوی ضلالــت تنــزّل یافتــه ‌اســت.

	5-1. مدینۀ فاضله

غایــت حقیقــی از اجتمــاع در مدینــۀ فاضلــه نــزد فارابــی، تعــاون بــر امــوری اســت که موجب 
ــه  ــزد فارابــی، رســیدن ب ــه دیگــر ســخن، ن تحصیــل ســعادت اســت. )فارابــی، 1995، ص118( ب
غایــت قصــوی یــا ســعادت، جــز بــا تحقّــق مدینــۀ فاضله ممکن نیســت. در نــگاه فارابــی، مدینۀ 

فاضلــه دســت‌کم دارای فضائــل بنیادیــن زیــر اســت:

 1. تعاون به سعادت جمعی؛ 
2. پذیرش خداوند به‌مثابۀ غایت قصوی؛ 

3. معرفت به حق؛ 
4. فضیلت‌مندی جمهور اهالی؛ 

5. استقرار عدالت؛ 
6. محبت و الفت عمومی؛ 

7. صلح؛ 
8. تشبه به خداوند در اوصاف.

مشهورات نزد فارابی 	.2 	
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بنابــر آثــار بــر جــای مانــده از فارابــی به‌نظــر می‌رســد وی از میــان ســه تعریــف رایــج از 
کــه بــر اســاس آن میــان قضیــه و صــدق و کــذب  مشــهورات نــزد منطقیــان، قولــی را برمی‌گزینــد 
آن، تــازم برقــرار اســت. )فارابــی، 1408، ج2، ص52( البتــه فارابــی تصریــح می‌نمایــد هــر چنــد 
کــذب یــا صــدق می‌شــوند، ولــی از حیــث ذات، صــدق و  در نهایــت، مشــهورات متّصــف بــه 
ــه تصریــح،  ــچ‌گاه ب ــی هی ــه فاراب ــر آنهــا قابل‌حمــل نیســت. )همــان، ج1، ص364( البت کــذب ب
ــه قلمــداد نکــرده بلکــه آن‌هــا را از جنــس رأی دانســته اســت. وی  مشــهورات را از ســنخ قضی
در الخطابــه دربــارۀ رأی بــه تفصیــل ســخن می‌گویــد و آن را اعتقــاد بــه چیــزی چنیــن یــا چنــان 
تعریــف می‌نمایــد کــه امــکان وقــوع طــرف مقابــل نیــز در آن وجــود دارد. او همچنیــن رأی را اعــم 
از یقینیــات و ظنیّــات می‌دانــد و ایــن دو را »نوعیــن تحــت جنــس واحــد« می‌شــمارد. )همــان، 
کــه  کــه مشــهورات در زمــرۀ آنهــا هســتند بــه بــاوری تعریــف نمــوده  ص457( فارابــی آراء ظنــی را 
پیــش از ایــن نبــوده و احتمــال دارد در آینــده نیــز نباشــد. )همــو، ص461( وی در جــای دیگــر، 
یقیــن را دربردارنــدۀ یقیــن مطلــق و یقیــن نســبی دانســته اســت )همــو، ص457( و در تبییــن 

یقیــن نســبی همــان خصوصیــات ظنیّــات را تکــرار نمــوده ‌اســت. )همــو، ص459(

ــزد فارابــی قســم ویــژه‌ای از آراء ظنــی اســت )همــو،  کــه بیــان شــد، مشــهورات ن همانطــور 
کــه متّصــف بــه حُســن می‌باشــد، بــه دیگــر ســخن، ظــنّ حُســن نــزد فارابــی، رأى  ص464( 
جمهــور اســت. )فارابــی، ج2، ص392( فارابــی مشــهورات را رُکــن اشــتیاق انســان بــه ســوی 
کــه مــورد تأییــد  بیشــتر اهالــی مدینــه بــوده و مخالفــت مؤثــری بــا آن  افعــال و مبــادی می‌دانــد 
اقامــه نشــده اســت، بــه همیــن جهــت وثاقــت ایــن آراء، مــورد اعتمــاد جمهــور اهالــی می‌باشــد 

ــردد. )همــو، ج1، ص262( ــه ســکون و اطمینــان نفــوس ایشــان منجــر می‌گ ــه ب ک

علل پیدایش مشهورات نزد فارابی 	.3 	

فارابــی در ارتبــاط بــا پی‌جویــی علــل پیدایــش مشــهورات، کمتــر ســخن گفتــه‌ اســت. وی 
تنهــا در جلــد ســوم منطقیــات کتــاب الجــدل بــه پیدایــش ایــن قســم آراء می‌پــردازد. )فارابــی، 
1985، ج3، ص17( وی همچنیــن در النصــوص المنطقیــه می‌نویســد آراء اخلاقــی مشــترک 
کــه می‌توانــد موجــب اشــتیاق امّت‌هــا بــه  میــان امّت‌هــای مختلــف از قســم مشــهوراتی اســت 
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تقریــب و اتّحــاد باشــد. )همــو، 1410، ج1، ص421( بنابرایــن نــزد فارابــی، اخــاق مهمتریــن قســم 
مشــهورات اســت و دربردارنــدۀ بخشــی قابل‌توجــه از آراء اجتماعــی بدیهــی اســت کــه تعهــد بــه 

آن خودخواســته و فرهنگــی می‌باشــد.

ــه دیگــر  ــه ســمت اعمــال اســت. ب ــی، ســبب برانگیختگــی انســان ب ــزد فاراب آراء مشــهوره ن
ســخن، مشــهورات در اجتماعات انســانی، خاســتگاه پیدایش افعال مشــترک و مشــابه اســت. 
برایــن اســاس، می‌تــوان علــت پیدایــش مشــهورات را بــا علــت مشــابهت در اعمــال یکســان 
دانســت؛ زیــرا علــت پیدایــش مؤثــر، همــان اســت کــه در اثر نیز حضــور دارد و یکی از شــیوه‌های 
، اندیشــه در آثــار و توالــی آن‌هاســت. )قراملکــی، ۱۳۸۷، ص۳۰۹(  کارآمــد در فهــم حقیقــت امــور
بنابرایــن هرچنــد علــل پیدایــش مشــهورات نــزد فارابــی بــه صراحت بیان نشــده، ولــی تحقیق و 
تعمــق در اعمــال مشــترک می‌توانــد در کشــف ایــن علت‌هــای مکتــوم رهگشــا باشــد؛ علت‌های 
کــه دســت‌کم شــریعت و قانــون، تخیّــل انســانی، افــادات عقــل  کمتــر مورد‌توجــه واقع‌شــده‌ای 

فعّــال، انفعــالات نفســانی و عــادات و رســوم را دربــردارد.

ــی،  ــوم تبییــن و تحلیــل نمــوده اســت )فاراب ــاء العل ــی را در احص ــم مدن ــاف عل ــی اصن فاراب
1996، ص۷۹( و بــا توجــه بــه اینکــه ایــن قســم، علــم بــه غایــت قصــوای انســان یعنــی ســعادت 
اســت، بــه بیــان مســائل مرتبــط بــه آن و امــور رهنمــون بــه آن می‌پــردازد )نیکــو صفــت‌راد و 
ســعیدی مهــر، ۱۳۹۰، ص۳۶( نــزد فارابــی، نیــل بــه ســعادت حقیقــی جــز از طریــق زیســت در 
مدینــه بــه دســت نمی‌آیــد و به‌همیــن جهــت شــیوۀ زیســت اجتماعــی انســان بــر ایــن مهــم، اثــر 
مســتقیم دارد. )فارابــی، 1995، ص۱۴۳( بنابرایــن تأســیس مدینــه، مقدمــۀ ضــروری نیــل بــه 
ســعادت راســتین می‌باشــد. بــه ‌بیــان دیگــر، ســعادت راســتین بــا سیاســت و ولایــت و جماعــت 
پیونــدی وثیــق و غیرقابــل انــکار دارد. از دیگــر ســو، مشــهورات در پرتــو سیاســت، ولایــت و 
ــه حــوزۀ  ــه همیــن جهــت مشــهورات در زمــرۀ آراء مربــوط ب ــرد یافتــه و ب کارب ــا و  جماعــت، معن
اجتماعیــات درج شــده‌اند؛ از‌ایــن‌رو علــم مدنــی و آراء مشــهوره از حیــث عطــف بــه اعمــال 
اجتماعــی، مشــترک و مشــابه هســتند. برایــن اســاس می‌تــوان گفــت اصنــاف علم مدنــی دارای 
مــا بــه‌ازاء در مشــهورات بــوده و بــا تعمــق در خاســتگاه اصنــاف علــم مدنــی، می‌تــوان بــر علــل 
گاهــی مبتنــی بــر اســتنباط یافــت. در نتیجــه، اخــاق، ســنن ارادی،  پیدایــش مشــهورات، آ

عــادات، ملــکات و ماننــد آن از علــل بی‌واســطۀ پیدایــش مشــهورات هســتند. 
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کــه افعــال مشــترک به‌صــورت کلــی و نیــز اثــر تحقّــق آراء مشــهوره  فارابــی بــر ایــن بــاور اســت 
بــه صــورت خــاص، ســبب وحــدت مدائــن و جوامــع می‌باشــند )همــو، ۱۴10، ج1، ص۴۲۱( و 
ــق  ــق و تعمّ ــی اشــیاء و امــور، تدقی ــه یکــی از شــیوه‌های کارآمــد در شــناخت و ارزیاب ک از آنجــا 
در پیامدهــای آنهــا اســت، بنابرایــن از خاســتگاه افعــال مشــترک می‌تــوان بــه علــل پیدایــش 
آراء مشــهوره دســت‌یافت. در ایــن میــان، قانــون و شــریعت از عوامــل بســیار مهــم در پیدایــش 
افعــال مشــترک هســتند. البتــه بایــد توجــه داشــت نــزد فارابی، شــریعت خاســتگاه وضــع قوانین 
مربــوط بــه افعــال در معنــای عــام انســان بــوده و قانــون، همــان شــریعت موضوعــه توســط 
ــا ســلطان اســت. )همــان، ج2، ص11( البتــه وضــع قوانیــن  کــم ی جمهــور اهالــی، جماعــت حا
کــم واحــد و بــا عنایــت بــه آموزه‌هــای وحیانــی، شــریعت بــه معنــای خــاص می‌باشــد.  توســط حا
بنابرایــن قوانیــن نیــز پــس از گذشــت مــدت کافــی، به‌جهــت ریشــه‌ دوانــدن در تار‌و‌پــودِ جــان 
و روح آدمیــان، از جملــه علــل پیدایــش مشــهورات به‌شــمار می‌رونــد. )فارابــی، ۱۹۹۱، ص۴۶( 

تخیّــل انســان، امــر دیگــری اســت کــه افعــال بشــری از آن تبعیّــت می‌نمایــد و بدیهــی اســت 
ــات بشــر در تضــاد و ناســازگاری  ــات و یقینیّ ــا ظنیّ ــل ب ــوّۀ تخیّ ــه در مــوارد بســیاری، نتایــج ق ک
اســت. )فارابــی، ۱۴۰۸، ج1، ص۵۰۲( از‌ایــن‌رو نتایــج قــوّۀ متخیّلــۀ بشــر نیــز می‌توانــد یکــی از 
علــل پیدایــش مشــهورات به‌شــمار آیــد. همچنیــن فارابــی خاســتگاه برخی از تخیّلات مشــترک 
آدمیــان را عقــل فعّــال دانســته و معتقــد اســت حقیقــت واحــد از جانــب عقــل فعّــال، بــا عنایــت 
کات در  بــه عــادات و رســوم عــوام و بــا صیانــت از ذات حقیقــت واحــد، موجــب حلــول محــا
کالبــد جماعــت انســان‌ها می‌شــود. )همــو، 1995، ص۱۴۴( بنابرایــن تخیّــات مشــترکِ افاضــه 
شــده از جانــب عقــل فعّــال موجــد وحــدت و رکــن هم‌گرایــیِ مدائــن می‌باشــد؛ حــال آن‌کــه 

دیگــر تخیــات بشــری همــواره موجــد کثــرت و عامــل وحشــت و حیرانــی مــردم می‌گــردد.

، انفعــالات نفســانی اســت )همــو، ۱۹۶۷، ص۱۱۸۱( انفعــالات نــزد فارابــی  مــورد  دیگــر
کــه بــر اســاس منســوبٌ‌به، نام‌گــذاری شــده‌اند: انفعــالات قــوّۀ  اقســام ســه‌گانه‌ای اســت 
نفــس، ضعــف نفــس و اعتــدال نفــس. )همــان، ص1179( حــال بــر اســاس آنکــه جمهــور 
ــر علــل مختلــف ماننــد جبــر جغرافیایــی، طبیعــت مــزاج و حــالات روان،  مدینــه، مبتنــی ب
کــدام قســم از اقســام ســه‌گانۀ قــوای نفســانی باشــند، آراء مشــهورۀ رایــج در  متمایــل بــه 
آن مدینــه نیــز متنــوع و متمایــز خواهنــد بــود.  البتــه، فارابــی معتقــد اســت، تمایــز بشــر از 
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حیــث جنــس بــه ذکــور و انــاث نیــز در تمایــل آدمــی بــه یکــی از اقســام ســه‌گانۀ انفعــالات 
نفســانی اثرگــذار اســت. وی معتقــد اســت تمایــل مــردان بــه انفعــالات قــوّۀ نفــس و زنــان بــه 
 ، انفعــالات ضعــف نفــس بیشــتر اســت. ا‌ز‌ایــن‌رو آراء مشــهورۀ اختصاصــیِ اجنــاس نــوع بشــر
امُــونَ عَــىَ النِّسَــاءِ« )نســاء/ 34( آراء مشــهورۀ  متفــاوت اســت، ولــی بــه حکــم آیــۀ »الَرِّ‌جَــالُ قوََّ
، در مدینــه، رایــج و معتبــر اســت. البتــه ذکــور و اُنــاث، در دیگــر قــوا  موافــق بــا جنــس ذکــور
یعنــی حسّاســه، متخیّلــه و ناطقــه، نــزد فارابــی برابــر و مشــترک هســتند. )فارابــی، ۱۹۹۵، 

ص۹۵(

ــی عــادات و  ــل پیدایــش آراء مشــهوره اســت. فاراب ــن از دیگــر عل عــادات و رســوم مدائ
ــد. )فارابــی، 1999، ص۷۴( البتــه  ــن و جوامــع از یکدیگــر می‌دان ــز مدائ رســوم را وجــه تمای
گــذارد، به‌نحــو غیرمســتقیم بــر پیدایــش آراء  هــر ‌چــه بــر عــادات و رســوم جوامــع تأثیــر 
)همــو،  تخیّــات،  و  انفعــات  بــر  افــزون  بنابرایــن  اســت.  اثربخــش  نیــز  مشــهورۀ مدائــن 
ــر  ــز اثرپذی ــر اجــرام ســماوی نی ــات نظی ــی از طبیعیّ ــزد فاراب 1967، ص1181( آراء مشــهوره ن

اســت. )همــو، ۱۹۹۵، ص75

4.ضابطۀ مشــهورات نزد فارابی و مشــترکات آنها

« را أوســطها دانســته  فارابــی به‌مثابــۀ میــراث‌دار ســنّت یونانــی و اســامی، »خیر‌الامــور
وی  ۱۴۱۳، ص۲۳۸(  )همــو،  می‌نمــود.  پی‌جویــی  اعتــدال  در  را  امــور  مطلــوب  کمــال  و 
کــه نتیجــۀ اهتمــام و عــدم اهتمــام بــه رعایــت اعتــدال در  هماننــد صحّــت و مــرض جســم 
گــرو اهتمــام اهــل آن بــه  امــور مربــوط بــه جســم اســت، اســتمرار و ثبــات مدینــه را نیــز در 
اوســط امــور دانســته و انحرافــات اجتماعــی و دوری از ســعادت را از عــوارض عــدم رعایــت 
اعتــدال توســط اهــل مدینــه می‌دانــد. )همــو، ۱۴۰۵، ص۲۴( تعمــق دربــارۀ ماهیّــت و اقســام 
کــه ضابطــۀ  کــردن ایــن مطلــب مفیــد اســت  مدینــه و مقولــۀ اعتــدال نــزد فارابــی، در روشــن 
شناســایی حُســن بــه عنــوان رُکــن اساســی مشــهورات، همــان اعتــدال اجتماعــی اســت. 
فارابــی اعتــدال را بــر دو قســم اعتــدال نفســی و اعتــدال اضافــی دانســته و اعتــدال نفســی 
گذشــت زمــان، همچنــان  ــا تغییــر مــکان و  کــه ب همــان مشــهورات غیرانضمامــی می‌باشــد 
ثابــت بــوده و ذاتــی اجتمــاع مطلــوب انســانی اســت. ولــی اعتــدال اضافــی، انضمامــی بــوده 
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و همــواره در معــرض تغییــر و تحــوّل اســت. )همــان، ص37( بــه نظــر می‌رســد مشــهورات 
، منطبــق بــر مصادیــق اعتــدال اضافــی باشــد و مشــهورات منــدرج ذیــل  در معنــای مختــار
گــذر ایّــام  عنــوان اعتــدال نفســی هــم به‌جهــت تعــداد مصادیــق و هــم تعریــف آنهــا، در 
کمتــر مــورد اتفاق‌نظــر بــوده؛ از‌ایــن رو صــدق عنــوان »مشــهوره« بــا مختصّــات پیش‌گفتــه 

بــر آن دشــوار به‌نظــر می‌رســد.

ــان فضیلــت و رذیلــت اجتماعــی و  ــه ضابطــۀ دیگــر تشــخیص مشــهورات، نســبت می البت
غایــات و اهــداف مدینــه اســت. فارابــی اشــتیاق قــوا، ملــکات و افعــال ارادی انســان بــه ســوی 
غایــت قصــوی را فضائــل نامیــده و هــر آ‌نچــه را خــاف آن باشــد، رذائــل می‌دانــد. )فارابــی، 
1995، ص12( پــس هــر ‌چــه اهالــی مدینــه را به‌ســوی غایــات و اهــداف مدینــه راهنمــا باشــد، از 

مشــهورات اســت.

البتــه، مشــهورات شناســایی شــده بــر اســاس ضوابــط پیش‌گفتــه، نــزد فارابــی حائــز وجــوه 
ک نیــز هســتند. بایــد آراء مشــهوره نــزد جمهــور مــردم در مقــام تصــور و تصدیــق،  مختلــف اشــترا
قابــل‌درک و فهــم باشــد تــا بتــوان التــزام اهــل مدینــه بــه ایــن آراء را طلــب نمــود؛ زیــرا پیچیدگــی 
و وجــود غوامــض نظــری و عملــی مختلــف آراء مشــهوره، ســبب وحشــت مــردم و گریــز ایشــان 
از اتّحــاد خواهــد بــود. )ابن‌ســینا، 1404، ص38( همچنیــن ایــن آراء بایــد صریــح و مشــخص 
کــه بــه ذات مبهــم هســتند، گریــزان  باشــند؛ زیــرا طبــع آدمــی از تصدیــق امــور کلــی و انتزاعــی 
و متوحّــش اســت. )همــان، ص40( البتــه ایــن خصوصیــت در جمهــور مــردم اســت و خــواص و 
عقــول معطــوف بــه عالــم مــاوراء طبیعــت، بــه ایــن امــور نیــز توجــه داشــته و نفــس آنهــا از درک 
ــا  ــی و غیرانتزاعــی باشــند ت ــد غیرکل ــزان نیســت؛ از‌ایــن‌رو مشــهورات بای ــی، گری و فهــم امــور کل

گــردد. مقبــول جمهــور بــوده و التــزام عمومــی بــدان محقــق 

کــه ایــن آراء بایــد بــرای  ک مشــهورات بــر ایــن بــاور اســت  فارابــی در ارتبــاط بــا وجــه اشــترا
جمهــور اهالــی مدینــه قابل‌فهــم و درک بــوده )فارابــی، 1413، ص251(  و همچنیــن همانطــور 
کــه گفتــه شــد، متّصــف بــه وصــف حُســن باشــد؛ )همــو، 1408، ج1، ص392( زیــرا حُســن‌ظنّ، 

شــرط لازم و کافــی مشــهورات اســت.
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5.کارکرد آراء مشهوره نزد فارابی

فارابــی، مشــهورات را منشــوراتی می‌دانــد کــه موجــب اشــتیاق انســان بــه ســوی فعل اســت. 
)فارابــی، 1408، ج1، ص19( در کتــاب الجــدل، فارابــی کارکــرد متمایــز مشــهورات را چنیــن تبیین 
کــه اشــتیاق امّت‌هــا بــه وحــدت و انــس و تقریــب ایشــان بــه ســبب ایــن آراء اســت.  می‌نمایــد 
کــه زمینه‌ســاز  البتــه تقریــب و تألیــف امّت‌هــا، ســبب پدیــداری تشــابه میــان افــراد آنهــا شــده 
ک ملــل و نحــل در اطــاق صفــات حُســن و ذم بــر امــور خواهــد شــد. )همــان، ج3،  اشــترا
ــزد فارابــی، مصــداق  ص124( البتــه بایــد توجــه داشــت رواج مشــهورات میــان ملــل و نحــل ن
وحــدت در عیــن کثــرت بــوده و جوامــع مختلــف در عیــن تشــخّص، موجــد شــخصیتی مبتنــی 
بــر مشــهورات نیــز هســتند. )همــان، ص365( از‌ایــن‌رو کارکــرد مشــهورات در راســتای تأســیس 
ــل  ــان مل ــج آراء مشــهورۀ مشــابه می ــن و تروی ــا وضــع، تدوی ــه ب ک امّت‌هــای متّحــدۀ آن اســت 
گــردد. بدیهــی اســت رابطــۀ اشــتیاق بــه اتّحــاد  مدّنظــر، همگرایــی امّت‌هــای متّحــده حاصــل 
امّت‌هــا و شــیاع آراء مشــهوره نــزد ایشــان، رابطــه‌ای دو ســویه بــوده؛ یعنــی اشــتیاق بــه اتّحــاد 
ســبب وضــع، تدویــن و ترویــج مشــهورات شــده و وضــع، تدویــن و ترویــج مشــهورات ســبب 
امّت‌هــا  اثربخشــی مشــهورات در  البتــه میــزان  امّت‌هــا می‌گــردد.  اتّحــاد  و تتمیــم  تعمیــق 
منــوط بــه تعلیــم و تربیــت عمومــی مناســب و ریشــه ‌دوانــدن ایــن آراء میــان ســنّت‌ها و رســوم 
کــه افــراد را  آنهاســت و ایــن خــود بــه ســازوکار عمومــی تبلیــغ و ترویــج مشــهورات وابســته اســت 

از خردســالی در معــرض آن قــرار دهــد. )همــان، ص365(

کــه ایــن آراء بــه بدیهیّــات فکــر  گــرو آن اســت  کامــل مشــهورات در  در واقــع، اثربخشــی 
اجتماعــی تبدیــل شــود و فــرد وراء الزامــات اجتماعــی، خــود را بــه صــورت خودانگیختــه، ملتــزم 
بــه پذیــرش، احتــرام و معمــول داشــتن ایــن آراء بدانــد. بــه‌ همیــن جهــت، تبلیــغ و ترویــج 
آنهــا از خردســالی ضــرورت می‌یابــد؛ زیــرا تغییــر بــاور بزرگســالان و توقــع چشم‌پوشــی ایشــان از 
کــه بیشــتر بــر اســاس تأمیــن منافــع شــخصی و گروهــی ســامان یافتــه،  مشــهورات غیرمتّحــده 
بســیار دشــوار و کمتــر منتــج بــه مطلــوب اســت و معمــولاً بــه دلیــل عــدم التــزام ایــن افــراد بــه 
مشــهورات متحــده، بهره‌گیــری از الزامــات ضــرورت می‌یابــد و افــزون بــر افزایــش هزینه‌هــای 

ــه آن نیــز خواهــد بــود. مــادّی جامعــه، ســبب تحمیــل هزینه‌هــای گســتردۀ معنــوی ب
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6.پیامدهای کاربست مشهورات به‌مثابۀ رُکن همگرایی اجتماعی

کــه می‌تــوان او را پیشــگام ســنّت همگرایــی در فلســفۀ جهــان اســام نیــز دانســت،  فارابــی 
ــه کار بســت و  ــات برخــی فیلســوفان ب ــۀ خوانشــی همگــرا از نظری ابتــدا اهتمــام جــدّی در ارائ
بــر اســاس بــاور اســتوار خویــش بــر همگرایــی فلســفه، الجمــع بیــن آرا‌ءالحکیمیــن را نگاشــت. 
وی معتقــد بــود زمانــی کــه غایــت دو فیلســوف بــزرگ یونانــی؛ افلاطــون و ارســطو، بحــث دربــارۀ 
حقیقتــی واحــد بــوده، اختــاف میــان آراء و افــکار ایشــان پذیرفتــه نیســت. )فارابــی، 1999، 
ص37( فارابــی ایــن مشــی را از حکمــت نظــری بــه حکمــت عملــی نیــز ســرایت داده و بــر ایــن 
ــرا در  ــراق نمی‌انجامــد؛ زی ــه فســاد و افت ــراد حــول محــور فضیلــت ب ــه اجتمــاع اف ک ــاور اســت  ب
فضیلــت، غایــت قصــوی، خیــر اســت و خیــر و شــیوۀ نیــل بــه آن در هــر اجتمــاع، واحــد و معیّــن 
گرایــی در اهــداف و غایــات  می‌باشــد. بنابرایــن وی معتقــد اســت اختــاف و افتــراق، معلــول وا
افــراد اجتمــاع بــوده؛ از‌ایــن‌رو آن‌ را شــرِّ اجتمــاع و عامــل فســاد آن می‌دانــد. )همــو، 1405، ص 

)101

کــه رؤســای متعاقــب  فارابــی حتــی گســترۀ همگرایــی اجتماعــی را تــا آنجــا توســعه می‌دهــد 
مدینــه را نیــز مشــمول آن می‌دانــد و ایشــان را در حکــم نفــس واحــد و واجــد عقیــده و عمــل 

مشــترک می‌پنــدارد. )همــو، 1995، ص 130( وی می‌نویســد: 

بــر رئیــس مدینــه بایســته اســت میــان اهــل مدینــه، مشــهورات را پدیــد آورد تــا آن‌هــا را بــه 
وحــدت، تألیــف و همــکاری ســوق دهــد و در نتیجــۀ آن، امّــت و اهــل مدینــه بــا وجــود کثــرت 

به‌مثابــۀ شــیء واحــد، به‌ســوی غایتــی مشــترک ســوق یابنــد. )فارابــی، 1991، ص‌65(

همانطور که بیان شــد، کاربســت اساســی مشــهورات، بنیاد نهادن نظام منســجمی اســت 
کــه زمینــۀ هم‌گرایــی جامعــه به‌ســوی غایــت مدینــه را فراهــم آورد.  بــه دیگــر ســخن، می‌تــوان 
گفــت فارابــی در پــی همگرایــی اهالــی مدینــه به‌ســمت غایــت قصــوای آن اســت. بــه همیــن 
جهــت، پذیــرش مطلوبیّــت همگرایــی اجتماعــی در پرتــو طــرح مفهــوم مشــهورات در حکمــت 
عملــی توســط فارابــی ســبب شــد تــا فلســفۀ سیاســی وی دارای مختصّاتــی غیرقابــل اجتنــاب 

کــه در ادامــه بــه آنهــا می‌پردازیــم. گــردد 
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1-6. تمرکز قدرت تدریجی

تمرکز قدرت، به‌ویژه در حوزۀ عمومی دو صورت عمده و متمایز دارد:

ــه تنهــا  1. انحصــار قــدرت سیاســی؛ 2. توزیــع سلســله مراتبــی و هرمــی قــدرت. بنابرایــن ن
، نزولــی بوده  رئیــس مدینــه، نمــود اقتــدار و قــدرت اجتمــاع اســت، بلکــه جریــان قــدرت و اقتــدار

و جمهــور اهــل مدینــه در تأســیس آن جایگاهــی ندارنــد. )فارابــی، 1995، ص 116(

2-6. ترجیح منافع جمعی

در ســنّت ارســطویی فلســفۀ عباراتــی ماننــد اغــراض مدینــه، منافــع مدینــه و مصالــح عامــه 
یــا مشــترک، همگــی بــر تمایــات همگرایانــه ناشــی از پذیــرش خوانشــی از جمع‌گرایــی دلالتــی 
آشــکار دارد. در همگرایــی معطــوف بــه جمع‌گرایــی، اهتمــام جــدی بــر آن اســت تــا آحــاد اهالــی 
مدینــه، در پرتــو وحــدت بــه ســعادت مشــترک نائــل آینــد. در ایــن رویکــرد، غایــت تأســیس 
اجتمــاع، نیــل بــه ســعادت مشــترک اســت. ازایــن‌‌رو اهالــی مدینه ملزم هســتند بــرای تحقّق آن 
تعــاون داشــته باشــند. )همــان، ص 280( افــزون بــر ایــن، رئیــس مدینــۀ فاضلــه، امــور را معطوف 

بــه خیــر عامــه ســامان می‌بخشــد. )فارابــی، 1405، ص 71(

3-6. طرد آزادی سیاسی

بــا وجــود آنکــه مفاهیــم آزادی اراده و آزادی اخلاقــی بــرای نخســتین بــار توســط فارابــی وارد 
ادبیــات فلســفیِ جهــان اســام گردیــد؛ پیونــد وثیــق ایــن دو و آزادی سیاســی مــورد ‌توجــه قــرار 
نگرفــت. در واقــع از آن‌جــا کــه از نظــر فارابــی آزادی سیاســی بــا همگرایــی ضــروری بــرای اجتماع 

ســازگار نیســت، وی ایــن قســم از آزادی را نپذیرفتــه و تأییــد نکــرد. )همــو، 1995، ص 129(

کید بر غایت قصوای مشترک 4-6. تأ

کید  فارابــی بــه پیــروی از ســنت فلســفیِ ارســطویی کــه بــر غایت و هدف مشــترک آدمیــان تأ
ــر مهــم یعنــی تحصیــل الســعادة، التنبیــه علــی طریــق ‌الســعادة و آراء اهــل  می‌کنــد، در ســه اث
ــزد فارابــی،  کــرده اســت. ن ــه و جوانــب مختلــف آن بحــث  ــارۀ ایــن مقول المدینــة الفاضلــة، درب
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تأســیس مدینــه در راســتای نیــل شــهروندان بــه غایــت مدینــه می‌باشــد و نیــز وظیفــۀ رئیــس 
مدینــه، ایجــاد اســباب و تســهیل طریــق نیــل بــه غایــت مدینــه بــرای شــهروندان اســت. )همــو، 

1405، ص 47(

5-6. نفی مشارکت مؤثر اهالی مدینه

در حکمــت عملــی فارابــی، ادارۀ جامعــه بــر مبنــای ارتبــاط سلســله‌مراتبی اســتوار اســت. در 
ایــن منظومــۀ فکــری، شــناخت رئیــس مدینــه و تعییــن جایــگاه افــراد توســط وی و بــر اســاس 
کتســابی می‌باشــند. بنابراین در نظام سلســله مراتب،  کتســابی و گاه غیرا اموری اســت که گاه ا
اهالــی مدینــه در انتخــاب جایــگاه اجتماعــی افــراد هیــچ نقشــی ایفــا نمی‌کننــد و در پیدایــش 
قــدرت عمومــی مشــارکت ندارنــد. )همــو، 1999، ص‌94( بــه دیگــر ســخن، »بــرای فارابــی، اینکــه 
کــه جــز معــدودی نبایــد و نمی‌تواننــد بــه آن وارد شــوند،  سیاســت، معرفتــی خــاص اســت 

ابهامــی نداشــت.« )ناظــرزاده، 1376، ص‌217(

7. آراء مشهوره و افعال اجتماعی اهل مدینه

کــه  آراء مشــهوره و اجتمــاع آدمیــان، پیونــدی وثیــق و ســنخیّتی عجیــن دارد تــا آنجــا 
غ از آراء مشــهوره،  مشــهورات خــارج از اجتمــاع از قــوّه بــه فعــل تبدیــل نشــده و اجتمــاعِ فــار
ســامان و ســازمان نمی‌یابــد. نــزد فارابــی، تشــکیل جوامــع و مدائــن، بــه تأمیــن نیاز‌هــای اولیه و 
ثانویــۀ نــوع بشــر یــا غرایــز حیوانــی و حوایــج روحانــی آن معطــوف بــوده و غایت عالــی هر جامعه 
و مدینــه، ســعادت ابــدان و ارواح آدمیــان اســت. در اندیشــۀ فارابــی، انســان متفــرّد و مجــرّد، 
هیــچ‌گاه توفیــق کافــی در فعلیّــت اســتعداد و اســتمرار مطلــوب حیــات نــدارد؛ از‌ایــن‌رو تأســیس 
جامعــه، ضــروری نــوع بشــر اســت، اعــم از اینکــه آن جامعــه، کاملــه و مدینــۀ فاضلــه یــا ناقــص 
ــیِ ضــروریِ بشــر را وجــه  گ و دور از فضیلــت باشــد. )فارابــی، 1995، ص۱۱۲( فارابــی همیــن ویژ
تســمیۀ آدمــی بــه حیــوان انســی یــا مدنــی می‌دانــد. )همــو، ۱۴۱۳، ص۱۳۹( از‌ایــن‌رو نــزد فارابی، 
مشــهورات، تأسیســی مقتضی ذات اجتماعی بشــر اســت. البته بدیهی اســت، تشــکیل مدینه 
کــه قانــون عادلانــه اســت.  بــه هــر یــک از صورت‌هــای پیش‌گفتــه، مقدمــه‌ای واجــب دارد 
ــه دیگــر ســخن، آدمــی در صیانــت از نفــس خــود و قــوام حیــات،  )ابن‌ســینا، 1409، ص441( ب
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گزیــر از تشــریک مســاعی و تشــکیل حیــات جمعــی اســت و ایــن مهــم محقــق نمی‌گــردد مگــر  نا
کــه همــان مشــهورات نخســتین هــر  بــا وضــع انتظــام امــور و پرهیــز از فســاد به‌واســطۀ قانــون 

جامعــه اســت. )همــو، ۱۳۸۹، ص۱۰۹(

در واقــع، قوانیــن جامعــه نــزد فارابــی همــان معــارف واحدی اســت که اهالــی مدینۀ فاضله، 
اســتعداد درک آن ‌را داشــته و در فهــم آن توفیــق یافتــه و بــه اجــرای آن اهتمــام دارنــد. تأســیس 
ایــن معــارف در مدائــن فاضلــه، وحیانــی بــوده و شــریعت منتهــی بــه ســعادت غایــی بــر رئیــس 
کــم مدینــه وحــی شــده و او ایــن شــریعت را به‌صــورت مشــهورات بــرای هدایــت جمهــور  یــا حا
اهالــی مدینــه ارائــه می‌دهــد. )فارابــی، ۱۹۹۵، ص۱۴۳( همچنیــن فارابــی معتقــد اســت جمهــور 
اهالــی مدینــه، بایــد نســبت بــه اصنــاف مدینــه و احــوال اهالــی در آن، تحقیــق و تعمــق نماینــد 
گاهــی، در مقایســه‌ای عالمانــه میــان امتیــازات و کاســتی‌های اقســام  و پــس از تأمــل و کســب آ

مدینــه بــه تشــکیل مدینــۀ فاضلــه اهتمــام ورزنــد. 

کــه گفتیــم نــزد فارابــی غایــات و اغــراض مدینــه در تســمیۀ آن جایــگاه اساســی  همان‌طــور 
دارد )همــو، ۱۹۹۶، ص۸۱( بــه دیگــر ســخن، وجــه تســمیه، مســبوق بــه تصــور واضــع از امــور 
اســت. وجــه تســمیۀ رئیــس مدینــه نــزد فارابــی، بــه توفیــق وی در تأمیــن غایــات و اغــراض 
مدینــه و وجــه تســمیه مدینــه مبتنــی بــر غایــت و غــرض تأســیس آن وابســته اســت. بــا توجــه 
بــه همیــن غایت‌محــوری دیــدگاه فارابــی می‌تــوان دریافــت، تمــام آراء نظــری و افعــال عملــی 
اهالــی مدینــه بایــد بــه ســمت و ســوی آن غایــات و اغــراض، همگــرا و متّحــد باشــد. هم‌گرایــی و 

کــه نیازمنــد ابــزاری کارآمــد و مناســب بــه ایــن جهــت اســت. اتّحــادی 

ــن  ــزار تمکی ــن اب ــه می‌دهــد، بهتری ــه از ذات آراء مشــهوره ارائ ک ــی  ــر اســاس تبیین ــی ب فاراب
و تســهیل هم‌گرایــی و اتّحــاد بــه ســوی غایــت قصــوای جامعــه را مشــهورات می‌دانــد؛ زیــرا 
خصوصیــت بنیادیــن مشــهورات، برانگیختــن اهالــی مدینــه بــه ســوی افعال متناســب با غایت 
و غــرض مدینــه می‌باشــد. )همــو، ۱۴۰۸، ج۱، ص۱۰۵( بــر همیــن اســاس، مشــهورات مبــادی 
گفــت آراء مشــهورۀ هــر مدینــه بــر  انکارناپذیــر هــر قســم وحــدت اســت. بنابرایــن می‌تــوان 
مبانــی، مبــادی و خاســتگاه ارزش‌هــا و باورهــای آن جامعــه دلالــت داشــته و بدان‌هــا رهنمــون 
گاهــی بــر امــوری نظیــر فرهنــگ، ســنّت و مقتضیّــات مصلحــت عمومــی،  اســت و همچنیــن آ
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کــم دلالــت و  کــرده و اذهــان را بــه ســوی مشــهورات حا ســنخ مشــهورات آن جامعــه را حکایــت 
راهبــری می‌کنــد.

گــردد و بــا توجــه بــه آن غایــات و اغــراض، مدینــه   هــرگاه غایــت و غــرض مدینــه معیّــن 
نام‌گــذاری شــده و تشــخّص یابــد، آراء نظــری و افعــال عملــی اهالــی مدینــه به‌ســوی آن اغــراض 
و غایــات همگــرا و متّحــد می‌شــود. مشــهورات بــر اســاس تحقّــق ایــن هم‌گرایــی و اتّحــاد، 
تأســیس یــا تأییــد می‌شــود و در جامعــه، تبلیــغ و ترویــج می‌گــردد. بــه همیــن دلیــل بــه اقتضــاء 
ــر شــأن ســامان‌بخش خــود، در  ثبــات و تحــوّل اغــراض و غایــات مدینــه، مشــهورات نیــز بناب
ــر در زمــان حــال، تعریــف و اعمــال  ــات متأخــر و معتب ــق اغــراض و غای راســتای تأمیــن و تحقّ
کــه  می‌گردنــد. البتــه، تمایــز اساســی آراء مشــهوره در قیــاس بــا دیگــر آراء اجتماعــی آن اســت 
ایــن آراء در حــوزۀ اختیــار رئیــس مدینــه بــوده و از آن بــرای ترغیــب جمهــور اهالــی مدینــه 
بــه ســویه‌ای خــاص و مشــخص بهــره می‌بــرد. آراء مشــهوره در تبیینــی تمثیلــی چوب‌دســت 
شــبانیِ رئیــس مدینــه بــرای هدایــت اهالــی مدینــه بــه ســوی غایــت تأســیس مدینــه اســت. 
کــه مشــهورات، مقبــولات عامــه نیــز هســتند؛ ازایــن‌‌رو رئیــس مدینــه بــه دلیــل  البتــه از آنجــا 
اهتمــام بــه اجــرا و ترویــج آنهــا مــورد حمایــت و تقدیــر اهالــی مدینــه نیــز خواهــد بــود، در 
نتیجــه، خدمــات مشــهورات و رئیــس مدینــه، متقابــل بــوده هــر یــک در تکمیــل دیگــری اثــر 

اساســی دارد.

بنابرایــن اتصــاف برخــی آرا، بــه وصــف مشــهوره بــه اســتقبال عمومــی اهالــی مدینــه از آن 
ــۀ تمهیــد مقدمــات و تأمیــن  ــردد ایــن قبیــل آراء در زمین ــه موجــب می‌گ ک آراء وابســته اســت 
مقتضیّــاتّ تحقّــق اغــراض و غایــات مدائــن، نقــش اساســی ایفــا نماینــد. البتــه در صــورت عــدم 
اهتمــام کافــی رئیــس مدینــه در ارتبــاط بــا مدیریــت مشــهورات و عــدم توجــه کافــی بــه آن، آراء 
کــه به‌مثابــۀ ســتون خیمــۀ مدینــه تلقــی می‌گردنــد، بــه ابــزاری در اختیــار خصــم،  مشــهوره 
جهــت تفــوّق بــه مدینــه مبــدل می‌شــود. در واقــع در ایــن مــوارد، خصــم بــا تغییــر آراء مشــهورۀ 
اجتماعــی از خــارج مدینــه، جامعــه را به‌ســوی انحــراف از غایــات ســوق داده و ارزش‌هــای 
ــر از ســوی  گ ــه توســط خصــم ا ــود می‌ســازد. ایــن قســم تصــرف مدین جــاری و ســاری آن را ناب
مدینــۀ فاضلــه صــورت پذیــرد، »نفــاذ فرهنگــی« نامیــده شــده و در صــورت تحقّق از ســوی دیگر 
گــر اهتمــام رئیــس مدینــه بــه  اصنــاف مدینــه، تهاجــم فرهنگــی خوانــده می‌شــود. بنابرایــن ا
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تنســیق مشــهورات بــه ســوی غایــات و اغــراض مدینــه معطوف نشــود، تغییر صوری مشــهورات 
می‌توانــد از روبنــای جامعــه بــه زیربنــای آن رســوخ نمــوده و اســباب اســتحالۀ جوامــع را فراهــم 

آورد.

ــا عنایــت بــه مطالــب پیش‌گفتــه در تبییــن نســبت مشــهورات و ســنخ مدائــن می‌تــوان  ب
گفــت از آنجــا کــه مدائــن جاهلــی مطابــق بــا قرائــت فارابــی در راســتای تأمیــن نیازهــای طبیعــی 
ــر دلیــل در تأمیــن نیازهــای  گ اولیــۀ آدمــی و کســب رفــاه عمومــی مــادّی تشــکیل می‌شــود. ا
جســمانی و مــادی، افــراط گــردد مقام شــامخ انســانیّت تنــزل می‌یابد. از همین رو، مشــهورات 
کــم جامعــه اســت، تــا غایــات قصــوای جامعــه تأمیــن شــود. بــه دیگــر  ابــزاری مؤثــر در دســت حا
ســخن، مشــهورات معطــوف بــه غایــات و در راســتای تثبیــت و توســعۀ آنهــا تأســیس و ترویــج 
ــا تــداوم می‌یابنــد؛ همیــن مشــهورات در مدائــن جاهلــی،  می‌شــود و بــر اســاس آنهــا تغییــر ی
کــه  ســبب هم‌گرایــی و اتّحــاد جمهــور اهالــی در راســتای تأمیــن نیازهــای اولیــه‌ای اســت 

می‌تــوان آن‌را مشــترک میــان انســان و غیرانســان دانســت. 

در مدائــن فاســقه بــا وجــود اســتعداد درک حقیقــت و پیــروی از شــریعت راســتین و نیــل به 
ســعادت حقیقــی، اهالــی بــا ارادۀ خویــش از درک، پذیــرش و عمــل بــه حقایــق یــاد شــده ســرباز 
زده و در نتیجــه مشــهورات در ایــن مدائــن ابــزاری بــرای توجیــه غفلــت و اســتمرار تجاهــل و 

تغافل اســت.

کات غیرحقیقــی از هدایــت و ســعادت آمیختــه  در مدینــۀ ضالــه، آراء مشــهور فاســد و محــا
بــا دروغ و فریــب، بــه اهالــی تعلیــم داده شــده و در تبلیــغ و ترویــج آن هرگونــه تلاشــی معمــول 
کات  کــم، به‌مثابــۀ ســعادت مــورد محــا می‌گــردد. در ایــن جامعــه، غایــت قصــوای شــخصی حا
ــم اســت، مشــهورات حــول محــور  ک ــوب، اجــرا و ترویــج خواســت حا ــه مطل ک اســت و از آنجــا 
کــم، تأســیس و ترویج  برانگیختــن جمهــور مــردم بــه اهتمــام در خصــوص اجــرای مطالبــات حا
ــه بــر  می‌گردنــد. فارابــی رئیــس ایــن جامعــه را در ضلالــت مــردم و تعمیــق دلالــت وصــف ضال
کــم، مدعــی بهره‌منــدی  ماهیّــت ایــن قســم مدینــه بســیار مؤثــر می‌دانــد؛ زیــرا وی در مقــام حا
از فیــض وحیانــی بــوده و از اهالــی مدینــه، تبعیّــت مطلــق و بــدون قیــد و بنــد را مطالبــه دارد؛ 
حــال آن‌کــه مدعــای وی فریبــی بیــش نبــوده و بــه همیــن جهــت سرنوشــت ایــن مدینــه جــز 
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کــم بــرای  انحطــاط نیســت. بنابرایــن در ایــن قســم مدائــن، مشــهورات ابــزاری‌ در دســت حا
اســتقرار منویّــات شــخصی اســت کــه بهــره‌ای از شــریعت وحیانــی نبــرده، ولــی به کــذب منبعث 

از آن معرفــی می‌گــردد.

کــه در آن کمــال حقیقــی و ســعادت غایــی،  مدینــۀ فاضلــه فارابــی، یگانــه مدینــه‌ای اســت 
ک مســاعی اســت و در ایــن مدینــه، مشــهورات ابــزاری در خدمــت  موضــوع تعــاون و اشــترا
تأمیــن ســعادت ابــدان و ارواح در شــئون فــردی و اجتماعی می‌باشــد. )فارابــی، ۱۴۰۵، ص۴۵(

نــزد فارابــی، وجــه تســمیۀ مدائــن، بــه غایــات قصــوای آنهــا معطــوف بــوده از‌ایــن‌رو تمایــز 
اســامی به‌دلیــل تفــاوت غایــات اســت. بنابرایــن بــه پیــروی از اغــراض و غایــات مدینــۀ فاضلــه، 
تأسیســات اجتماعــی، افعــال عملــی و آراء نظــری، به‌ســوی تأمیــن و تحقّــق آن‌هــا متّحــد و 
همگــرا شــده‌ اســت. در ایــن میــان، آراء مشــهوره، بــا توجــه بــه ویژگی‌هــای ذاتــی آن یعنــی 
اجتماعــی بــودن، ظنــی بــودن، حَسَــن بــودن و برانگیختــن جمهــور اهالــی مدینــه بــه ســوی 
افعــال معیّــن، جایــگاه ممتــاز و انکارناپذیــری در تأســیس و تــداوم مدینــۀ فاضلــه دارد. در 
کــم یــا رئیــس بــا بهــره بــردن از مشــهورات، اهالــی را به‌ســوی افعالــی منبعــث  ایــن مدینــه، حا
کمــال ســعادت و تمــام هدایــت را تأمیــن می‌نماینــد. )همــو، 1999، ص102(  کــه  می‌نمایــد 
البتــه رئیــس مدینــۀ فاضلــه بایــد حُســن تدبیــر داشــته باشــد تــا به‌عنــوان هــادی رغبــت بــه آراء 

حســنه و وصــول بــه غایــات ممــدوح پذیرفتــه شــود.

ــه اســت، مشــهورات،  کــه در واقــع صــورت انحــراف یافتــۀ مدینــۀ فاضل ــه  در مدینــۀ مبدّل
کــه جامعــه در بــاب  جماعــت بهره‌منــد از فضیلــت را به‌ســوی رذائــل ســوق داده تــا بدان‌جــا 
کلــی فضیلــت بــه فراموشــی ســپرده شــده و  فضیلــت از اعتــدال خــارج شــده یــا به‌صــورت 
جامعــه در عمــل بــه شــریعت وحیانــی و نیــل بــه ســعادت حقّانــی توفیــق نخواهــد یافــت.
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� نتیجه‌گیری

فارابــی، وفــادار بــه ســنّت یونانــی، به‌ویــژه ارســطو )پیشــگام منطــق نظام‌منــد( در تعریــف 
امــور بــه بیــان جنــس و فصــل ملتــزم بــوده؛ از‌ایــن‌رو مشــهورات را »رأی ظنــی« تبییــن نمــوده‌ 
کــه بیــان شــد دلیــل انصــراف فارابــی از انتســاب عنــوان قضیــه بــه مشــهورات  اســت. همانطــور 
آن اســت کــه قضایــا مســتعد پذیــرش یکــی از دو صفــت صــدق و کــذب هســتند، ولی مشــهورات 
بــه بیانــی همــواره صــادق هســتند و بــه بیانــی دیگــر اساســاً صــدق و کــذب در آن‌هــا راه نــدارد 
 ، کــه هــر دو تعبیــر بــر تمایــز ذاتــی مشــهورات و قضایــا دلالــت دارد. فارابــی، در بیانــی دقیق‌تــر
مشــهورات را آراء ظنــی مقبــول نــزد جمهــور اهالــی مدینــه می‌دانــد کــه اســتعداد انبعــاث مــردم 
بــه ســوی فعــل خــاص و ترغیــب ایشــان بــه عمــل بــه آن را دارنــد، اعــم از آنکــه محتــوای ذاتــی و 

ارزشــی آن افعــال بــه ســعادت حقیقــی منتــج باشــد یــا خیــر.

بایــد دانســت وضــع مشــهورات در ابتــدای امــر در تأمیــن غایــات و اغــراضِ نخســتین بشــر 
ــه  ــی ب ــد. ول ــی می‌گردی ــی اهال ــن و تأمیــن حوایــج حیوان ــع از هرج‌و‌مــرج مدائ ــوده و تنهــا مان ب
مــرور و بــا عنایــت بــه آنچــه فارابــی، پیونــد وثیــق غایــات مدینــه و وجــه تســمیۀ ایشــان می‌نامــد، 
مشــهورات در هــر مدینــه، صورت‌بنــدی و برنامــۀ عملــی انضمامــی غایــات و اغــراض بــوده 
ــه ســوی افعــال متّحــد و هم‌گرایــی  ــه توفیــق ایشــان در انبعــاث آحــاد ملــت ب و کارایــی آنهــا ب

کــه نمــود اهــداف و نیازهــای مدینــه می‌باشــند. وابســته اســت 

کــه افعــال جمهــور اهــل مدینــه را ســامان داده و بــه  از ایــن حیــث، هــر قســم آراء ظنــی 
ــا شــریعت  ســویه‌ای مشــترک و متّحــد ســوق دهــد، اعــم از اینکــه از ســنخ ســنّت و فرهنــگ ی
و ایمــان باشــند، مشــهوره به‌شــمار می‌آینــد. البتــه وجــه مشــترک دیگــر تمــام اصنــاف آراء 
کــه موجــب پیدایــش تمدّنــی واحــد از بطــن جامعــۀ متکثــرِ چندفرهنگــی  مشــهوره آن اســت 
ا‌ســت. بنابرایــن می‌تــوان گفــت، تنســیق، اتّحــاد و انتظــامِ مدینــه به ســوی غایــات و اغــراض، به 

توفیــق رئیــس مدینــه در تأســیس و بهره‌گیــری از مشــهورات وابســته اســت.

البتــه ثبــات مدینــه بــه آراء مشــهوره مــدوّن منــوط اســت. قانــون به‌مثابــۀ تدویــن آراء 
کــه مانــع فســاد  گرفتــه می‌شــوند  مشــهوره، نخســتین مشــهورات جــاری در جامعــه درنظــر 
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جامعــه و انحــراف اهالــی مدینــه اســت. بنابرایــن پیدایــش آراء مشــهوره در وهلــۀ نخســت 
بــه مقتضــای ضــرورت زیســت اجتماعــی و تشــریک مســاعی جهــت نیــل بــه غایــت و اغــراض، 
به‌مثابــۀ مقتضــای ذات آدمــی اســت. البتــه، آراء مشــهوره، منحصــر در قانــون نبــوده و دامنــۀ 
آن بــه متخیّــات و انفعــات نفســانی نیــز گســترش می‌یابــد؛ بــا ایــن تمایــز کــه در مدینــۀ فاضلــه 
کــم‌ نبــیِ فارابــی دارد و متخیّــات و  کتســابی حا کــم‌ نبــی، قانــون، دال از شــأن ا بــه زعامــت حا

اقناعیــات، نشــان‌دهندۀ حیثیــت فطــری او اســت. 

کلام پایانــی اینکــه مشــهورات، ســامان‌بخش افعــال اهالــی مدینــه در راســتای نیــل بــه 
غایــات، تأمیــن نیازهــای اهــل مدینــه و تحقّــق وجــه تســمیه مدائــن اســت؛ جــدا از آنکــه ایــن 

ــد. ــا پنــداری ناصــواب از ســعادت دلالــت نمای ــر ســعادت حقیقــی ی امــور ب
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المرعشــی نجفی.

ــح امیــری، )1395(،  ــور صال ــی، مهنــاز و زینــب برخــورداری و ســیده ملیحــه پ 4. امیرخان
»تطــور تاریخــی چیســتی مشــهورات نــزد منطق‌دانــان مســلمان«، آموزه‌هــای فلســفه 

ــوم اســامی رضــوی، شــمارۀ 19. اســامی، دانشــگاه عل

ــگ، شــماره  ــی، فرهن ــزد فاراب ــژوه، محمدتقــی )1367(، اندیشــه کشــورداری ن 5. دانش‌پ
2 و 3

اســامی  معــارف  فارابــی،  سیاســی  آثــار  در  بحثــی   ،)1346( رضــا  اردکانــی،  داوری   .6
4 شــماره  اوقــاف(،  )ســازمان 

7. فارابــی، ابونصــر محمــد )1405(، فصــول المنتزعــه، مقدمــه، تحقیــق و تعلیــق فــوزی 
، تهــران، مکتبــت الزهــراء. نجــار

8. ____________، )1408(، المنطقیــات، تحقیــق و مقدمــه محمدتقــی دانش‌پــژوه، قــم: 
مکتبــة آیــت‌الله مرعشــی نجفــی.

9. ____________، )1410(، النصــوص المنطقیــه، تحقیــق و تقدیــم محمدتقــی دانش‌پــژوه، 
اشــراف الســید محمــد المرعشــی، قــم: مکتبــة آیــت‌الله العظمــی المرعشــی نجفــی.

10. ____________، )1413(، الاعمــال الفلســفیه، مقدمــه، تحقیــق و تعلیــق دکتــر جعفــر آل 
یاســین، بیــروت: دارالمناهــج.
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11. ____________، )1967(، موســیقی الکبیــر، تحقیــق و شــرح غطــاس عبدالملــک خشــبه، 
قاهــره: دارالکاتــب العربــی للطباعــه.

شــرح  الجــدل،  کتــاب  جلــد3،  الفارابــی،  عنــد  المنطــق   ،)1985(  ،____________  .12
علــی منطــق الفارابــی و التعلیــق علیهــا، تحقیــق، تعلیــق و شــرح رفیــق العجــم، بیــروت: 

دارالمشــرق.

13. ____________، )1991(، کتــاب الملــه و نصــوص اخــری، مقدمــه، تحقیــق و تعلیــق از 
محســن مهــدی، بیــروت: دارالمشــرق.

14. ____________، )1995(، آراء اهــل المدینــه، مقدمــه، تحقیــق و تعلیــق علــی بوملحــم، 
بیــروت: مکتبــه الهــال.

15. ____________، )1996(، احصــاء العلــوم، مقدمــه و شــرح از دکتــر علــی ملحــم، بیــروت: 
مکتبــه الهــال.

بوملحــم،  علــی  و شــرح دکتــر  المدنیــه، مقدمــه  السیاســه   ،)1999(  ،____________  .16
بیــروت: مکتبــه الهــال.

17. فرامــرز قراملکــی، احــد )1387(، روش‌شناســی مطالعــات دینــی، مشــهد: دانشــگاه 
علــوم اســامی رضــوی.

18. ناظــرزاده کرمانــی، فرنــاز )1376(، اصــول و مبــادی فلســفۀ سیاســی فارابــی. تهــران: 
دانشــگاه الزهراء.

19. نیکوصفــت‌راد، احمــد و  محمــد ســعیدی‌مهر )1390(، »فلســفۀ مدنــی و علــم مدنــی، 
نگاهــی بــه حکمــت عملــی فارابــی«، پژوهش‌هــای اخلاقــی، شــمارۀ 4.
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اتِهِ« دعای صباح بر برهان صدیقین
َ

ى ذَاتِهِ بِذ
َ
 عَل

َّ
واکاوی دلالت فراز »يَا مَنْ دَل

عباس قربانی1
مسلم احمدی2
سید مجتبی میردامادی3

� چکیده 

 برهــان صدیقیــن به‌عنــوان یکــی از مهمتریــن براهیــن اثبــات حق‌تعالــی بــا تقریرهــای 
کــه گوهــر مشــترک همــۀ آنهــا رســیدن از مطلــق وجــود بــه وجــود مطلــق  گونــی ارائــه شــده  گونا
 عَلَــى ذَاتِــهِ بِذَاتِــهِ« در دعــای 

ّ
اســت. برخــی از حکمــا در تأییــد ایــن برهــان بــه فــراز »يَــا مَــنْ دَلَ

صبــاح استشــهاد کرده‌انــد. بــرای بررســی مســئلۀ تطبیــق ایــن فــراز بــر برهــان صدیقیــن ابتــدا 
کــه برایــن اســاس، بــه نظــر می‌رســد اولاً نــوع دلالــت مذکــور  کاوی متــن دعــا پرداخته‌ایــم  بــه وا
در ایــن فــراز، دلالــت عقلــی اســت و در آن از دو لازم از لــوازم عــام وجــود یعنــی مفهــوم واقعیّــت 
و مفهــوم ضــرورت ازلــیّ اســتفاده شــده و از وجــود خــدا، وجــوب آن اثبــات مــی شــود. در ایــن 
صــورت، مشــابه همــان بیــان مبــارک امیرالمؤمنین؟ع؟خواهــد بود کــه رســیدن از ذات به ذات 
اســت. ثانیــاً بــا بررســی معانــی »بــاء«، در صورتــی می‌تــوان ایــن فــراز را استشــهادی بــر برهــان 
کــه ســببیّت غیرتقدیــری از معنــای »بــاء« مــورد نظــر باشــد. در قســمت  صدیقیــن دانســت 
کــه مفســر  دوم نیــز بــر اســاس شــواهد خــارج از متــن دعــا و باتوجّه‌بــه فرازهــای دیگــر ادعیــه 
ــد.  ــت می‌کن ــر برهــان صدیقیــن دلال ــارت، ب ــه ایــن عب ک ــرد  ک ــوان ادعــا  یکدیگــر هســتند، می‌‌ت
البتــه نگارنــده بــه ایــن انحصــار قائــل نبــوده و معتقــد اســت نمی‌‌تــوان از معانــی محتمــل دیگــر 

کــرد. آن چشم‌‌پوشــی 

کلیــدی: برهــان صدیقیــن، ادعیــه، دلالــت ذات بــر ذات، دعــای صبــاح، اصــل  گان  واژ
واقعیــت، ضــرورت ازلــی.

تاریخ پذیرش: 1400/07/26 			  * تاریخ دریافت: 1399/11/23
ab.ghorbani@ut.ac.ir                                                                                                      	1.  استادیار گروه مبانی نظری اسلام دانشگاه تهران
ahmadi.s@ut.ac.ir                                	)2. دانشجوی دکتری معارف و اندیشۀ اسلامی دانشگاه تهران )نویسندۀ مسئول
mirdamadi_77@ut.ac.ir                    		                     		 3. استادیار گروه مبانی نظری اسلام دانشگاه تهران

دوفصلنامه علمی تخصصی آموزه های حکمت اسلامی
سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 1401

mailto:ab.ghorbani%40ut.ac.ir?subject=
mailto:ahmadi.s@ut.ac.ir
mailto:mirdamadi_77%40ut.ac.ir?subject=
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ح مسئله � طر

ــه از جایگاهــی ویــژه‌ برخــوردار اســت،  ک ــد یکــی از مهم‌تریــن مســائل اعتقــادی  بدون‌تردی
ــر  ــزون ب ــا اف ــی اســت. متکلمــان، فلاســفه و عرف ــات وجــود حق‌تعال مســئلۀ خداشناســی و اثب
کــه در تبییــن براهیــن اثبــات خــدا داشــته‌اند، هــر یــک راه و روش مخصــوص خــود  کاتی  اشــترا
را در راســتای تبییــن دقیق‌تــر ایــن براهیــن عرضــه کرده‌انــد. از ســوی دیگــر یکــی از مهم‌تریــن 
کــه از اهــل بیــت؟عهم؟ بــه مــا رســيده اســت.  منابــع متــون دینــی، ادعیــه و مناجاتــی اســت 
باتوجّه‌بــه اینکــه عقــل و وحــی هــر دو از منابــع معرفتــی دینــی هســتند، نباید تنافــی و مخالفتی 
میــان احــکام قطعی‌الصــدور شــریعت و براهیــن عقلــی قطعــی و صحیــح از حیــث مــواد و صورت 

وجــود داشــته باشــد. 

کــه  در ایــن میــان، یکــی از مهم‌تریــن براهیــن اثبــات حق‌تعالــی برهــان صدیقیــن اســت 
ــار بــه تبییــن آن پرداختــه و بــه راهــی جــز ســیر در آفــاق و انفــس اشــاره  ابن‌ســینا نخســتین ب
کــرده اســت. )ابــن ســینا، 1375، ص‌102( ایــن برهــان، جایــگاه و اهمیّتــی ویــژه‌ داشــته و ادعــای 
ــون  ــادی را از مت ــی ریشــه دارد. ایشــان شــواهد زی ــون دین ــه در مت ک ــا ایــن اســت  حکمــا و عرف
ــهُ 

ّ
نَ
َ
ــک أ ــمْ يَکــفِ بِرَبِّ وَلَ

َ
ــی چــون »أ ــه آیات ــه ب ــه نمــوده و  از جمل دینــی در تأییــد ایــن برهــان ارائ

 هُــوَ« )آل‌‌عمــران‌/‌18( و احادیثی 
َّ
ــهُ لا إِلــهَ إِلَّا

َ
نّ
َ
ُ أ عَلَــى کلِّ شَــيْءٍ شَــهِيدٌ« )فصلــت‌/‌53( و »شَــهِدَ الّلَّهَ

، 1398، ص286(  ابن‌بابويــه  و  )کلینــی، 1407، ص85   »... بــالّله  الَله  چــون حدیــث »اعرفــوا 
اشــاره کرده‌‌انــد. افــزون برایــن، برخــی از فرازهــای ادعیــه را نیــز به‌عنــوان شــاهد بــر ادعــای خــود 
آورده‌انــد. آیــت‌الله جــوادی آملــی معتقــد اســت دعــای عرفــه، برهــان صدیقیــن را بــه حکمــای 
کــه عیــن هــدف اســت. )جــوادی آملــی، 1388،  متألّــه اســامی تعلیــم داد تــا راهــی را بپیماینــد 
 عَلَــى ذَاتِــهِ 

ّ
ص243( یکــی از مهتریــن فرازهایــی کــه مــورد استشــهاد قــرار گرفتــه فــراز »يَــا مَــنْ دَلَ

کــه در متــون مختلــف تنهــا بــه آن  بِذَاتِــهِ« در دعــای صبــاح امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ اســت 
اشــاره شــده و مقالــه یــا نوشــته‌ای به‌صــورت مســتقل بــه بحــث دربــارۀ آن و ارتباطــش بــا برهــان 
ــزرگان چــون مــا هــادی ســبزواری در کتــاب شــرح دعــاء  صدیقیــن نپرداختــه اســت. برخــی ب
الصبــاح اشــاره‌ کرده‌انــد کــه مضمــون ایــن فــراز همــان رســیدن از حقیقــت وجــود بــه حق‌تعالــی 
اســت. )ســبزواری، 1372، ص26( آیــت‌الله جــوادی آملــی در برخــی آثــار خــود و به‌طــور خــاص 
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در کتاب توحید در قرآن و تفسیر تسنیم نیز اشاراتی داشته‌اند. 	

مســئلۀ پیــش رو ایــن اســت کــه آیــا ایــن عبــارت، اشــاره بــه همــان مضمــون برهــان صدیقین 
دارد و می‌تــوان گفــت کــه عبــارت مذکــور، درواقــع تبییــن اثبــات خــود وجــود بــه خداونــد اســت 
کــه ادعیــه و  کــرد؟ ازآنجا یــا معنایــی غیــر از ایــن موردنظــر بــوده و نمی‌تــوان این‌گونــه برداشــت 
کیــد اهل‌بیــت؟عهم؟ بــوده و نظــر  مناجــات ائمــۀ اطهــار یکــی از مهم‌تریــن منابــع معرفتــی مــورد تأ
بــه اینکــه یکــی از مســائل چالش‌برانگیــز در فلســفۀ اســامی تقابــل برخــی آموزه‌‌هــای فلســفی 
بــا مضامیــن ادعیــه و کلام اهل‌بیــت؟عهم؟ از دیــدگاه برخــی  علمــا و پژوهشــگران اســت، ضــرورت 

توجــه بــه ایــن مســئله را دوچنــدان می‌کنــد.

چیستی برهان صدیقین و گذری اجمالی در برخی از تقریرهای آن 	.1 	

ســه  در  خــدا  معرفــت  راه‌هــای  عمــده  به‌طــور  اســامی  دانشــمندان  و  آثــار حکمــا  در 
کــه در تأییــد آن بــه آیــۀ 53 ســورۀ فصلــت نیــز  راه آفاقــی، انفســی و صدیقیــن خلاصــه شــده 

می‌شــود:  استشــهاد 

ــمْ يَکــفِ 
َ
وَل

َ
 أ

ّ
حَــقُ

ْ
ــهُ ال

ّ
نَ

َ
هُــمْ أ

َ
ــنَ ل ــىٰ يَتَبَيَّ

نْفُسِــهِمْ حَتَّ
َ
يهِمْ آيَاتِنَــا فـِـي الآفَــاقِ وَفـِـي أ »سَــنُرِ

ــىٰ کلِّ شَــيْءٍ شَــهِيدٌ«؛ »بــه زودى نشــانه‏هاى خــود را در آفــاق و نفــوس ایشــان 
َ
ــهُ عَل

ّ
نَ

َ
ــک أ بِّ بِرَ

کــه  ــا کافــى نيســت  کــه او خــود حــقّ اســت. آي گــردد  ــا برايشــان روشــن  ارائــه خواهيــم نمــود ت
پــروردگارت خــود شــاهد هــر چيــزى اســت؟« )فصلــت/ 53(

ملاصدرا در کتاب مفاتیح الغیب، راه‌های معرفت حق‌تعالی را به پنج دسته تقسیم می‌کند:

گواهـی  کـه  او بـه ذات اوسـت و آن، روش صدیقیـن اسـت  از ذات  از راه‌هـای رسـیدن،  یکـی 
کـه خداونـد در قـرآن می‌فرمایـد: خـدا  می‌دهنـد خـدا بـر هـر چیـزی شـاهد اسـت؛ همان‌طـور 
گواهـی می‌دهـد کـه هیـچ معبـودی جـز او نیسـت. و دوم از طریـق عقـل و سـوم از وجـود نفس و 
چهـارم از جسـم و پنجـم از احـوال جسـم مثـل حـرکات فلکـی و غیـر آن. )شـيرازى، 1363،ص239(

کــه ملاصــدرا در مفاتیــح الغیــب بیــان نمــوده را می‌تــوان در ســه دســته جــای  پنــج روشــی 
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داد؛ راه اول همــان طریــق صدیقیــن، راه نفــس همــان طریــق انفســی و باقــی راه‌هــا طریــق 
آفاقــی اســت. خلاصــه اینکــه معرفــت خــدا یــا بــا خــود خداســت )طریــق صدیقیــن( یــا بــا غیــر 

اوســت. البتــه غیــر خــدا نیــز بــه دو طریــق انفســی  و آفاقــی اســت.

کــه یکــی از  در ایــن میــان یکــی از راه‌هــای معرفــت حق‌تعالــی، برهــان صدیقیــن اســت 
محکم‌تریــن و شــریف‌ترین براهیــن اثبــات حق‌تعالــی  و راه‌هــای معرفــت ربوبــی اســت کــه در آن 
مقصــد و مقصــود یکــی اســت. )همــان، 1981، ج6، ص13( فلاســفۀ بــزرگ اســامی کوشــیده‌اند 
ــد و از دور و تسلســل،  ــر و تبییــن برهــان صدیقیــن از کمتریــن مقدّمــات کمــک بگیرن در تقری
کــه از ایــن برهــان بیــان‌  گونــی  صفــات معلــول و آثــار افعــالِ الهــی بهــره نبرنــد. در تقریــرات گونا
شــده اســت، تــاش شــده حــد وســط برهــان، خــود ذات حــق باشــد نــه غیــر آن. در روش 
حکمــای مشــاء و بــر اســاس تقريــر ابن‏ســينا و همفکــران او، از آن‌ جهــت کــه امــکان ماهــوی در 
تقريــر آن مأخــوذ اســت، نتيجــه‏ای جــز اثبــات واجب‌الوجــود نــدارد. ابن‌ســینا در کتــاب نجــات 
این‌‌گونــه تقریــر می‌کنــد: »لا شــک أن هنــا وجــودا و کل وجــود فإمــا واجــب و إمــا ممکــن. فــان 
کان واجبــا، فقــد صــح وجــود واجــب‏ و هــو المطلــوب. و إن کان ممکنــا، فإنــا نوضّــح أن الممکــن 

ينتهــى وجــوده الــى واجــب الوجــود« )ابن‌ســینا، 1379، ص567( 

 امــا در تقریــر بــه روش حکمــت متعالیــه -کــه تقریرهــا و بیانــات مختلفــی از آن وجــود دارد- 
بــا تغییــر مقدمــۀ اســتدلال از امــکان ماهــوی بــه امــکان فقــری و تأمّل در هســتی محــض و خود 
حقیقــت وجــود، ذات ازلــیّ اثبــات می‌شــود و هیــچ تعیّنــی را همــراه نــدارد. ملاصــدرا تقریــر خــود 
را در کتــاب اســفار  این‌گونــه مطــرح می‌کنــد کــه اصالــت وجــود، وحــدت تشــکیکی وجــود و ربــط 
علّــی و معلولــی مقدماتــی بــرای تقریــر برهــان صدیقیــن هســتند کــه بایــد در نظــر گرفتــه شــوند. 
کــه وجــود یــا بــی نیــاز از غیــر اســت یــا  ملاصــدرا بعــد از تبییــن ایــن مقدمــات نتیجــه می‌گیــرد 
ــاز اســت، همــان  ــر خــود بی‌نی ــه از غی ک ــت معتقــد اســت وجــودی  ــر و در نهای ــه غی ــد ب نیازمن
کــه تام‌تــر از آن نیســت و عــدم و نقــص در  واجب‌الوجــود می‌باشــد و او صــرف الوجــودی اســت 
آن راه نــدارد و وجــودِ لذاتــه محتــاج بــه غیــر، همــان غیــر اوســت از افعــال و آثــارش کــه جــز بــه او 

قوامــی نــدارد. 1 )شــيرازى، 1981، ج6، ص14(

کــه  تقریــری  در  و  دهــد  کاهــش  را  برهــان  ایــن  مقدمــات  می‌کوشــد  ســبزواری  حکیــم 
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ــه جــز مقدمــۀ  ک ــاور اســت  ــر ایــن ‌ب ــرده و ب ک ــه  ــر اثبــات اصالة‌الوجــود تکی ــه می‌کنــد تنهــا ب ارائ
اصالة‌الوجــود، بــه مقدمــات دیگــر ماننــد تشــکیک وجــود، بســاطت وجــود و غیــره نیــازی 
نیســت. )شــیرازی، 1981، ج‌6، ص16( در نهایــت علامــه طباطبایــی تقریــری ارائــه می‌دهــد کــه 
اولاً از هیــچ اصــلِ فلســفی اســتفاده نشــود؛ یعنــی اصالــت وجــود و تشــکیک وجــود و ربــط علّــی 
و معلولــی و امثــال آن در برهــان به‌کاربــرده نشــود و ثانیــاً مقدمــات بــه‌کار رفتــه بدیهــی باشــند. 

در واقــع از اصــل واقعیــت و هســتی درصــدد تبییــن تقریــر خــود اســت:

بــا قبــول آن سفســطه دفــع می‌شــود و هــر موجــود  »اصــل واقعیــت انکارناپذیــر اســت و 
ذی‌شــعوری مجبــور بــه پذیــرش آن اســت. عــدم و بطــان در ایــن واقعیــت راه نــدارد و بذاتــه 
آن‌هــا را نفــی می‌کنــد؛ زیــرا فــرض بطــان و رفــع آن مســتلزم ثبــوت و قبــول آن اســت. پــس 
گــر به‌طــور مطلــق یــا در یک‌زمــان خــاص بطــان واقعیــت را فــرض کنیــم، در ایــن صــورت  ا
گــر سوفســطایی  کــه هــر واقعیتــی باطــل اســت واقعــاً. همچنیــن ا بــه ایــن حقیقــت می‌رســیم 
اشــیاء را موهــوم پنداشــته یــا در واقعیــت آن‌هــا شــک کنــد، اشــیاء نــزد او واقعــاً موهــوم هســتند 
و واقعیــت نــزد او واقعــاً مشــکوک اســت، بنابرایــن واقعیــت ذاتــاً بطــان و عــدم را پذیــرا نیســت و 
هــر چــه بطــان و عــدم در او راه نداشــته باشــد، واجب بالذات اســت و اشــیاء دیگــر در واقعیت 
و وجودشــان بــه او متّکــی هســتند. از اینجا مشــخص می‌شــود کــه اصل وجود واجــب بالذات، 
کــه بــرای اثبــات او آورده می‌شــود در واقــع تنبیهــی اســت.« )همــان،  بدیهــی اســت و براهینــی 

1981، ج 6، ص14-15؛ طباطبایــی، 1364، ج 5، ص86-77(

اتِهِ« دعای صباح 
َ

اتِهِ بِذ
َ

ى ذ
َ

 عَل
َّ

فراز »يَا مَنْ دَل 	.2 	

ایــن فــراز در دعــای صبــاح امیــر المؤمنیــن)ع( نقــل شــده اســت کــه نخســتین بــار در کتــاب 
اختيــار المصبــاح تأليــف ســيد علی‌بــن الحســين القرشــی از معاصــران محقّــق حلّــی و ســيّد بــن 
طــاووس )در قــرن هفتــم( اســت. )خوانســاری، 1356، ج5، ص147؛ خویــی، 1376، ص17( 
ــوار )مجلســی، 1403، ج‌84، ص339(، زادالمعــاد )مجلســی،  همچنیــن در کتاب‌هــای بحارالأن
1423، ص‌386( و الصحيفــة العلويــة )ســماهیجی، 1396، ص288( نیــز نقــل شــده اســت. 
ــه ایــن مســئله  ــر شــده اســت و ب ــع ذک ــر از ســند و رجــال موجــود در مناب ــا فرات ــه بحــث م البت
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نمی‌پردازیــم، بلکــه صحــت آن پیش‌فــرض گرفتــه می‌شــود. 

لت فراز مذکور بررسی و تبیین دلا 	.3 	

کاوی خــود  ــه وا ــر برهــان صدیقیــن ابتــدا ب ــراز از دعــای صبــاح ب ــت ایــن ف در بررســی دلال
کــه  گان آن می‌پردازیــم و ســپس قرائــن خارجــی و ادعیــه و روایاتــی را  متــن دعــا و معانــی واژ

نقشــی به‌ســزا در تفســیر دقیق‌تــر ایــن فــراز دارنــد، بررســی می‌کنیــم.

1-3. بررسی و تبیین بر اساس متن دعا

در تبییــن ایــن فــراز از دعــا توجــه بــه دلالــت و معانــی دو واژۀ »دلّ« و »بــاء« حائــز اهمیــت 
کــه در ادامــه بررســی می‌شــود. اســت 

ّ
1-1-3. معنای دل

ــه معرفــت و شــناختن چيــزى برســند. )راغــب  ــا آن ب کــه ب »دلالــت« در لغــت امــری اســت 
کــه علــم بــه آن،  اصفهانــى، 1412، ص316( در اصطــاح نیــز بــه حالتــی از شــیء گفتــه شــده 
موجــب علــم بــه چيــز ديگــری باشــد. به‌بیــان دیگــر، »دلالــت« صفتــی اســت بــرای انتقــال 
معنایــی از امــری بــه امــری دیگــر. آن‌چــه ســبب ایــن انتقــال اســت، دال و آن چیــزی کــه پــس از 

پی‌بــردن بــه دال، حاصــل می‌گــردد، مدلــول نــام دارد. )مظفــر، 1379،ص40( 

بــه طــور کلــی، دلالــت بــه ســه قســم تقســیم می‌شــود: 1.دلالــت عقلــی؛ 2. دلالــت طبعــی؛ 
3. دلالــت وضعــی. 

دلالــت عقلــی، ملازمــه‌ای اســت میــان دو طــرف قضیــه یعنــی دال و مدلــول. ملازمــۀ عقلــی 
یعنــی دو چیــز به‌نحــو حقیقــی بــا هــم همــراه هســتند و ایــن همراهــی بــه خاطــر ملازمــۀ علّــی و 
معلولــی ایــن دو اســت؛ یعنــی یکــی علــت دیگــری اســت و یــا هــر دو معلــول یــک علــت هســتند. 
دلالــت طبعــی درواقــع یــک ملازمــۀ طبعــی اســت؛ یعنــی ملازمه‌ای کــه در ظاهریــات و باطنیات 
ملازمــه‌ای  شــامل  پیشــین،  دلالــت  دو  برخــاف  نیــز  وضعــی  دلالــت  دارد.  وجــود  انســان 
غیرحقیقــی و اعتبــاری اســت. در ایــن دلالــت، وجــود دال، به‌نحــو حقیقــی بــا وجــود مدلــول 
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ارتباطــی نــدارد، بلکــه مــا ایــن گونــه اعتبــار و فــرض می‌کنیــم کــه ایــن دو، بــا هــم ارتبــاط و ملازمه 
دارنــد. )مظفــر، 1379، ص‌41(

کــه نــوع دلالــت در  باتوجّه‌بــه توضیحــات ذکــر شــده در مــورد انــواع دلالــت، روشــن اســت 
ــی  ــه هــر دو ذات حق‌تعال ــول -ک ــان دال و مدل ــی اســت و ملازمــۀ می ــت عقل ــور، دلال ــراز مذک ف
هســتند- ملازمــه‌ای عقلــی اســت، امــا در مــورد اینکــه ایــن ملازمــه از کــدام نــوع اســت، اختــاف 
وجــود دارد. تقســیم برهــان صدیقیــن بــه لمّــی و انّــی، متأثــر از نوع ملازمــه در این برهان اســت. 
برخــی چــون علامــه حلــی در کشــف ‌‌المــراد برهــان صدیقیــن را لمّــی خوانده‌انــد. )حلــی، 1413، 
ص280( برخــی دیگــر چــون ابن‌ســینا امــکان ارائــۀ برهــان لمّــی بــرای اثبــات واجــب را مــردود 

دانســته و آن را قیاســی شــبه لمّــی می‌داننــد. )ابن‌ســینا، 1363، ص33(

علامــه طباطبایــی نیــز معتقــد اســت برهــان لمّــی جایــی در فلســفه نــدارد. لــذا برهــان 
کــه از احــد المتلازمیــن بــه دیگــری پی‌می‌بریــم؛ زیــرا ذات، هرگــز  صدیقیــن، برهانــی انّــی اســت 
علــت خــود ذات یــا علــت صفــات ذات که عین ذات هســتند، نخواهد بود. )طباطبایــی،1416، 
ص6( علامــه از ایــن ملازمــه بــه ملازمــات عامــه تعبیــر می‌کنــد. مــراد از لوازمات عامــه، چیزهایی 
آنهــا مفاهیــم  کــه در خــارج تعــددی نداشــته و یــک شــیء محســوب می‌شــود و از  اســت 
کــه همــه از لــوازم آن شــیء هســتند. به‌طــور مثــال آنچــه در خــارج  متعــددی انتــزاع می‌گــردد 
ــت  ــت و معلولیّ ــه از آن مفاهیــم متعــددی چــون اصیــل، علیّ ک اســت، فقــط وجــود می‌باشــد 
گــر در خــارج، علتــی یافــت شــود، بــه آن طبعــاً علــت گفتــه می‌شــود، در عیــن  انتــزاع مــی شــود. ا
ــا هــم  ــه این‌هــا از نظــر مفهــوم ب ک ــه هــم موجــود و هــم اصیــل اســت. پُرواضــح اســت  ک حــال 
تفــاوت دارنــد، امــا از نظــر مصــداق یکــی هســتند. در واقــع همــۀ ایــن مفاهیــم از وجــود انتــزاع 
می‌شــوند و همــه از لــوازم وجــود بــه حســاب می‌آینــد. بنابرایــن گاهــی از یــک لازم می‌تــوان بــه 
دیگــری پــی بــرد؛ همچنــان کــه ابن‌ســینا در کتــاب الشــفاء ذیــل بحــث برهان بــه آن اشــاره کرده 

اســت. )ابن‌ســينا، 1404، ص‌91( 

بــه نظــر می‌رســد دلالــت مذکــور در ایــن فراز، مطابــق نظر علامه طباطبایی اســت و تقریری 
کــه ایشــان از برهــان صدیقیــن ارائــه می‌دهــد، همــان دلالــت ذات بــر ذاتــی می‌باشــد کــه در ایــن 
کــه در تبییــن تقریرهــای برهــان صدیقیــن گفتیــم، علامــه  دعــا اشــاره شــده اســت. همــان طــور 
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ــه از امــکان ماهــوی و   ک ــد، برخــاف ابن‌ســینا  ــچ اصــل نظــری فلســفی اســتفاده نمی‌کن از هی
از  اصولــی چــون دور و تسلســل وام می‌گیــرد. همچنیــن ملاصــدرا و تابعــان حکمــت متعالیــه 
کــه  کــه از اصالــت وجــود، تشــکیک وجــود و امثــال آن در ایــن برهــان بهــره می‌گیرنــد. تقریــری 
کــه واقعیّــت، واجب‌الوجــود اســت نــه اینکــه واقعیّــت،  علامــه ارائــه می‌دهــد بیانگــر ایــن اســت 
موجــود اســت. در واقــع، علامــه از دو لازم از لــوازم عــام وجــود یعنــی مفهــوم واقعیــتِ مطلــق بــه 
کــه هیــچ‌ یــک از ایــن دو  قیــد اطــاق و مفهــوم ضــرورت ازلــیّ در تقریــر خــود اســتفاده می‌کنــد 
علــت دیگــری نیســت. در نتیجــه ایشــان از وجــود خــدا بــه وجــوب آن می‌رســد. ازایــن‌رو برهــان 
کــه علامــه طباطبایــی در حاشــیۀ اســفار  صدیقیــن را برهــان انــی مطلــق تعبیــر می‌کنــد؛ چنــان 
بــه ایــن مطلــب اشــاره کــرده اســت. )شــيرازى، 1981، ج‌6، ص13( پــس دلالــت ذات بــر ذاتــی کــه 
در ایــن فــراز از دعــای صبــاح بــه آن اشــاره شــد، واقعیّــت زوال‌ناپذیــر و عدم‌ناپذیــر اســت کــه بــه 

کــه نتیجــۀ آن وجــوب وجــود اســت.  نحــو ضــرورت ازلــیّ موجــود شــده 

2-1-3. معنای »باء«

حــرف »بــاء« از حــروف جــارّه بــوده کــه در کتــاب مغنــی اللبیــب چهــارده معنــی بــرای آن ذکــر 
شــده اســت. ) ابن‌هشــام، 1979، ج1، ص137( از جملــه ایــن معانــی می‌تــوان بــه اســتعانت 
ــرای آن  ــر شــده ب ــی ذک ــراز مدنظــر می‌باشــد و دیگــر معان ــه در ایــن ف ک ــرد   ک و ســببیّت اشــاره 

منتفــی اســت.

1-2-1-3. استعانت

یکــی از معانــی ذکــر شــده بــرای حــرف »بــاء«، »اســتعانت«  اســت. »بــاء« اســتعانت بــر 
کــه ممکــن  کــه واســطۀ میــان فاعــل و مفعــول اســت، وارد می‌شــود. یکــی از احتمالاتــی  ادات 
اســت در معنــای ایــن فــراز آورده شــود، یــاری جســتن از خــدا و دلالــت حق‌تعالــی بــه لطــف و 
توفیــق اوســت. در واقــع، معرفــت انســان بــه حق‌تعالــی، فعــل مســتقیم الهــی اســت و اوســت 
ک  گــر حق‌تعالــی ایــن قــوّت معرفــت و ادرا کــه ایــن معرفــت و شــناخت را بــه انســان می‌دهــد. ا
را بــه انســان نمی‌بخشــید، امــکان شــناخت او وجــود نداشــت. به‌بیــان دیگــر، شــناخت مــا بــه 
خداونــد متعــال به‌واســطۀ خــود اوســت. مــا هــادی ســبزواری یکــی از احتمــالات ایــن فــراز 
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کــه شــناخت حق‌تعالــی صرفــاً در ظــلّ توجّهــات او  را همیــن معنــا می‌دانــد و معتقــد اســت 
کــرده اســت و  می‌باشــد. )ســبزوارى، 1372،ص30( آقــای خویــی مشــابه همیــن ســخن را بیــان 

یکــی از احتمــالات ایــن فــراز را اســتعانت می‌دانــد. )خویــی، 1376،ص110(

2-2-1-3. سببیّت تقدیری

یکــی از معانــی محتمــل در ایــن فــراز، »ســببیت« حــرف »بــاء« اســت. ایــن ســبب بــه امــر 
کــه بــه ذات )دوم( اضافــه شــده اســت. از جملــۀ ایــن امــر تقدیــری،  مقــدری مربــوط بــوده 
و شــناخت حق‌تعالــی  بــه ذاتــش  اســت. دلالــت ذات واجب‌الوجــود  وســاطت مخلوقــات 
به‌واســطۀ خلــق مخلوقــات رخ می‌دهــد. آقــا نجفــی قوچانــی در شــرح خــود بــر ایــن دعــا یکــی 
از احتمــالات ایــن فــراز را همیــن دانســته و بیــان می‌کنــد: »معنــى بذاتــه بــه آثــار ذاتــه اســت؛ 
يــا از جهــت تقديــر مضــاف يــا از جهــت آنکــه آثــار چــون از ناحيــۀ ذات اســت، اســناد صحيــح 

)نجفــی، 1378، ص‌20(  می‌باشــد.« 

آقای خویی نیز همین سخن را با عبارتی دیگر بیان می‌کند:

»از ظاهــر ترجمــۀ فقــرۀ مبارکــه چنيــن معلــوم م‏ىشــود کــه مدلــول، ذات مقــدّس اســت و دالّ 
هــم ذات مقــدّس اســت؛ ولیکــن از آنجــا کــه ذات مــن حيــث انّــه ذات، به‌هیچ‌وجــه مــن الوجــوه 
مدلــول و معــروف نم‏ىشــود و هميشــه مجهــول الکنــه اســت و همچنيــن دليــل بــودن ذات مــن 
حيــث هــی هــی، خالــى از تکلّــف نيســت؛ پــس ظاهــر از دليــل بــودن ذات بــر ذات مقــدّس دليــل 
بــودن مصنوعــات ذات اســت بــر وجــود ذات اقــدس و بــر صفات جلاليّه و جماليّــۀ ذات مقدّس 
و نکتــه در اينکــه نفرمــود: »يــا مــن دلّ بمصنوعاتــه علــى صفاتــه و وجــوده« و مضــاف را از بذاتــه و 
علــى ذاتــه کــه دليــل و مدلــول عليــه اســت، حــذف کــرده، ايــن اســت کــه اربــاب فهــم و صاحبــان 
اشــاره بفهمنــد کــه مصنوعــات و مخلوقــات را نحــو اتّصالــى و ارتباطــى بــه ذات مقــدّس اســت کــه 
گويــا و کأنّــه اوســت؛ زيــرا ذات مقــدّس، قيّــوم و مقــوّم آنهاســت و محيــط اســت بــر همــه و اشــياء، 

کمــال افتقــار و احتيــاج بــه صانــع دارنــد.« )خويــى، 1376: 114(
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3-2-1-3. سببیّت غیر تقدیری

کــه تنهــا خــود  کــه می‌تــوان درنظــر گرفــت »ســببیّت غیــر تقدیــری« اســت  معنــای ســومی 
خداونــد بــر ذات خــود دلالــت داشــته باشــد. ملاهــادی ســبزواری در شــرح این بخــش از دعای 
صبــاح، چهــار وجــه ذکــر می‌کنــد و در مــورد نظــر مختــار خــود و آنچــه را ادق وجــوه می‌دانــد، 

چنیــن می‌نویســد:

گرچــه راه‌‌هــای شــناخت خــدا فراوان‌انــد، بلکــه بــه تعــداد انفــاس خلائــق هســتند … امــا  ا
شــریف‌‌ترین و متقن‌تریــن و کوتاه‌‌تریــن آن‌هــا، طریــق حکمــای متألــه اســت کــه همــان رســیدن 
از حقیقــت وجــود اســت … پــس طریــق حــق همــان طریــق حکمای متأله هســت کــه می‌گویند: 

الموجــود إن کان واجبــا فهــو المطلــوب و إلّا اســتلزمه. )ســبزوارى، 1372؛ب: 26(

ملاهــادی ســبزواری در ایــن عبــارت همــان تقریــر خــود  از برهــان صدیقیــن بیــان می‌کنــد. 
کــه فقــط بــه یــک مقدمــه یعنــی اثبــات اصالة‌الوجــود  گــیِ تقریــر ایشــان آن اســت  مهمتریــن ویژ
نیــاز دارد و دیگــر بــه هیــچ مقدمــۀ دیگــری چــون ابطــال دور و تسلســل یــا بســاطت وجــود یــا 
کــه حقیقــت  تشــکیک وجــود نیــاز نــدارد. او معتقــد اســت ایــن فــراز دعــای صبــاح، اشــاره دارد 
مرســل و صــرف و مطلــق، ذاتــاً عــدم را طــرد می‌کنــد و حقیقتــی کــه چنیــن باشــد، واجب‌الوجــود 
بالــذات اســت. ایــن بیــان، همــان دلالــت ذات بــر ذات اســت. )ســبزواری، 1372؛ب، ص 28(

کــرده اســت: »خــود  مشــابه همیــن دیــدگاه را آقــای خویــی در شــرح خــود چنیــن بیــان 
ــر واســطه باشــد؛ پــس حضــرت  ــدون ‏آنکــه غي ــراى وجــود، ب ــل اســت از ب بداهــت وجــود، دلي
کــه دليــل خــود شــده و معــرِّف و معــرّف و دليــل و مدلــول گشــته اســت.«  واجب‌الوجــود اســت 

)خویــی، 1376، ص110(

بنا‌برایــن اقــوال معنــای »بــاء« در اینجــا ســببیّت غیرتقدیــری اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه ذات 
حق‌تعالــی بــه ســبب ذات خــود و نــه بــه ســبب صفــات یــا آثــار و مخلوقــات خــود شــناخته 
کــه در  می‌شــود. بــرای درک بهتــر ایــن مســئله حدیثــی از امــام صادق؟ع؟نقــل شــده اســت 
ــه  ــوع شــناخت اشــاره نمــوده و علــم حقیقــی ب ــه ایــن ن ــۀ خــود ب ــا یکــی از صحاب گفت‌وگــوی ب

توحیــد را این‌گونــه تبییــن فرمــوده اســت:
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ــا آن  ــه ب ــد ک امــام صــادق ؟ع؟ فرمــود: به‌راســتی دوســتان آشــکار و نهــان مــا نشــانه‌هایی دارن
نشــانه‌ها شــناخته می‌شــوند. آن مــرد گفــت: آن نشــانه‏ها چیســتند؟ فرمــود: خصلت‌هایــی 
کــه نخســتين آن‌هــا ايــن اســت کــه ايشــان مســئلۀ توحيــد را به‌طــور صحيــح شــناخته و دانــش 
توحیــد را نیــک آموخته‌انــد و بعــد از آن، ایمــان بــه ذات و صفاتــش آورده‌انــد، ســپس حــدود و 
کنون  حقائــق و شــروط و تأويل‌‌هــاى ايمــان را دانســته‌اند. سُــدير گفــت: اى پســر پیامبر خــدا، تا
تعريــف ايمــان را بدین‌صــورت از شــما نشــنيده بــودم. فرمــود: آرى اى سُــدير، هيــچ بنــده‏اى را 
نرســد کــه از ماهیّــت ايمــان ســؤال کنــد تــا آنکــه بفهمــد ايمــان بــه چه کســى اســت. سُــدير گفت: 
گر مايل باشــيد بیانی را که فرمودید، تفســير بفرمایيد. امام ؟ع؟ فرمود:  اى پســر پیامبر خدا، ا
آن‌کــس کــه پنــدارد خــدا را بــا خيــالات قلبــى م‏ىشناســد او مشــرک اســت و هــر کــس کــه ادعــا کند 
خداونــد را بــه اســم م‏ىشناســد نــه بــه معنــا، بــا ايــن کار اعتراف به ســخنی ناپســند کرده اســت؛2  
زيــرا اســم، حــادث اســت و هــر کــس کــه گمــان کنــد اســم و معنــا را باهــم م‏ىپرســتد بــا ايــن کار 
بــراى خداونــد شــريکى قــرار داده و هــر کــس کــه پنــدارد معنا را با نشــانه و صفت م‏ىپرســتد، نه با 
درک و فهــم، حوالــه بــه چيــزى غایــب کــرده اســت و هــر کــس ادعــا کنــد صفــت و موصــوف را باهم 
م‏ىپرســتد، به‌کلــی توحيــد و يکتاپرســتى را باطــل کــرده اســت؛ زيــرا صفــت غير از موصوف اســت 
و کســى کــه پنــدارد موصــوف را بــه صفــت اضافــه م‏ىکنــد بــا ايــن کار، بــزرگ را کوچــک کــرده3 و 
چنان‌کــه شايســته اســت خــدا را نشــناخته. عــرض شــد: پــس راه توحيــد چيســت؟ فرمــود: بــاب 
بحــث و گفت‌وگــو گشــوده اســت و ره‌‌جویــی فراهــم اســت. همانــا شــناخت فــرد حاضــر، پيــش از 
پرداختــن بــه صفــات او اســت و شــناختن اوصــاف فــرد غایــب، پيــش از ديــدن او اســت. گفــت: 
چگونــه بــه فــرد حاضــر پيــش از صفــات او شــناخت پيــدا کنيــم؟ فرمــود: بــدان شــناخت دارى و 
از دانــش آن باخبــر م‏ىشــوى و به‌واســطۀ او بــه نفــس خــود معرفــت مي‏ىابــى نــه توســط خــودت 
و از جانــب خــودت و بــه ايــن نکتــه پــى خواهــى بــرد کــه آنچــه در تــو اســت از بــراى او و بــه خاطــر 
نَــا 
َ
نْــتَ يُوسُــفُ قــالَ أ

َ َ
ــک لَأ

َ
خــود اوســت. همان‌طــور کــه بــرادران حضــرت يوســف بــه او گفتنــد: إِنّ

خِــي‏؛ آيــا تــو يوســفى؟ گفــت: مــن يوســفم و ايــن بــرادر مــن اســت. )يوســف/ 90( 
َ
يُوسُــفُ وَ هــذا أ

پــس او را توســط خــود او شــناختند نــه به‌وســیلۀ ديگــرى و نــه از پیــش خــود به‌واســطۀ خيــالات 
قلبــى.« )حرّانــى، 1404، ص‌325(

کــه مــا نســبت بــه اشــیاء و افــراد پیرامــون خــود داریــم، گاهــی از طریــق مشــاهدۀ  شــناختی 
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گــر شــخصی را در عالــم خــارج  کلــی آنهــا. مثــاً ا گاهــی از طریــق اوصــاف  خــود آنهــا اســت و 
کــه تشــخص هرکســی عیــن خارجــی اوســت- او را از دیگــران  کنیــم -همان‌طــور  مشــاهده 
گــر بــه صفــات او نیــز پــی  تمییــز داده و شــناخت مــا بــه عیــنِ حقیقــت خارجــی اوســت. حــال ا
بردیــم -مثــاً ســفیدرویی و یــا بلندقامتــی- علــم و شــناخت مــا نســبت بــه آن فــرد افزایــش 
گــر خــود او را مشــاهده نکنیــم و  ‌یافتــه و دانــش خویــش را بــه احــوال او کامــل می‌کنیــم. امــا ا
تنهــا بــه صفــات و خصوصیاتــش بســنده کنیــم، صرفــاً شــناختی کلــی و مبهــم خواهیــم داشــت 
کــه موجــب تمیّــز او از دیگــری می‌گــردد. ایــن اوصــاف تنهــا نوعــی تمیّــز ذهنــی بــرای مــا ایجــاد 
گــر اطلاعاتــی از صفــات همــان شــخص قبــل از مشــاهده‌اش، پیــدا  می‌کننــد. به‌طــور مثــال، ا
کنیــم، شــناختی کلــی از آن فــرد بــه دســت می‌آوریــم، امــا چــون خــود آن شــخص را مشــاهده 
نکردیــم، هســتیِ ذات او بــه ذهــن شــما منتقــل نشــده و هیــچ شــناختی از ماهیــت او نداریــد؛ 

ــات فــان و فــان.  ــد فــردی اســت دارای خصوصی تنهــا می‌دانی

بنابرایــن راه شــناخت ماهیــت اشــیاء ایــن اســت کــه عین خارجــیِ او و نه صفــات و احوالات 
ــا  کــه فرمــود: »همان ع از او مشــاهده شــود. ایــن معنــای ســخن امــام صــادق؟ع؟ اســت  منتــز
شــناخت فــرد حاضــر، پيــش از پرداختــن بــه صفــات او اســت و شــناختن اوصــاف فــرد غایــب، 
پيــش از ديــدن او اســت«؛ یعنــی حاضــر را نخســت می‌بینیــم و ســپس بــه اوصــاف او علــم 
می‌یابیــم، ولــی در مــورد فــرد غایــب، ابتــدا اوصافــش را می‌شــنویم و ســپس خــود او را می‌بینیــم 

و آن اوصــاف را منطبــق بــا او می‌یابیــم.

کــه شــناخت حقیقــی خداونــد،  ایــن حدیــث شــریف، مــا را چنیــن رهنمــون می‌ســازد 
کــه نخســت خــودِ او شــناخته شــود نــه اینکــه از طریــق صفــات و افعالــش  زمانــی ممکــن اســت 
کــرده بــه او علــم یابیــم؛ زیــرا ایــن نــوع شــناخت،  کــه در آیــات آفاقــی و انفســی تجلــی پیدا
کــه  حــقِّ یکتاپرســتی او را چنان‌کــه بایــد ادا نمی‌کنــد. پــس راه حقيقــی شــناخت، ايــن اســت 
نخســت خــودِ او و ســپس صفاتــش شــناخته شــود و آنــگاه از شــناخت صفــات بــه خصوصیّــاتِ 
آفريدگانــش راه بــرده شــود نــه برعکــس. از ســوی دیگــر، چــون خــداى تعالــی از هــر چيــز بی‏نيــاز 
اســت و همه‌چیــز قائــم بــه اوســت، صفاتــش نيــز قائــم بــه او بــوده و همه‌چیــز از قبيــل علــم، 
قــدرت، حیــات، مــوت و امثــال آن‌ از بــرکات صفــات اوســت، بنابرایــن همــه قائــم بــه او، بنــدۀ 
گــر چيــزى از آفرينــش را نــه به‌وســیلۀ شــناخت خــود  او  و از هرجهــت نيازمنــد او می‌باشــند. ا
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خداونــد، بلکــه از طريــق ديگــری بشناســيم، شــناخت حاصل‌شــده غیــر از حقیقــت حق‌تعالــی 
بــوده و در تمــام هســتیِ خــود، نیازمنــد واجب‌الوجــود اســت. بنابرایــن واجــب اســت کــه پيــش 
از هــر چيــز، خداونــد ســبحان شــناخته شــود و ســپس هــر چيــزى کــه نيازمند اوســت، شــناخته 
گــردد تــا معرفــت و شــناخت حقیقــی حاصــل شــود. این‌گونــه اســت کــه امــام صادق؟ع؟فرمــود: 
»تعرفــه و تعلــم علمــه ...؛ او را می‌شناســی و علمــش را می‌دانــی«؛ يعنــی خــود را بــه شــناخت 
کــی نــه شــناخت توصيفــی می‌شناســی، درحالی‌کــه ایــن شــناخت تــو حــقِّ یکتاشناســی و  ادرا
تميّــز او نباشــد؛ زیــرا تــو خــود را از طريــق معرفــت خــدا می‌شناســی؛ همچنــان کــه تــو آثــار قــدرت 
او هســتی؛ نــه در ذهــن و نــه در خــارج، از »وجــود« او بی‏نيــاز نيســتی.  پــس تــو نمی‌توانــی 

خــودت را بشناســی بــدون آنکــه او را بشناســی؛ بنابرایــن نیازمنــد او هســتی. 

کــه امــام صــادق؟ع؟ بــه ایــن آیــه فرمــوده: »کمــا قالــوا ليوســف ...« اشــاره  استشــهادی  هــم 
کــه ابتــدا یوســف؟ع؟ را بــه خــود او نــه بــه اوصافــش شــناختند. بدیــن  بــه همیــن نکتــه اســت 
نْــتَ يُوسُــفُ‏؛ آيــا تــو يوســفى؟« پــس او را توســط خــود او شــناختند، نــه 

َ َ
ــک لَأ

َ
جهــت گفتنــد: »إِنّ
به‌وســیلۀ ديگــرى.

کــه معنــای  فــراز مذکــور تنهــا در صورتــی می‌توانــد استشــهادی بــر برهــان صدیقیــن باشــد 
 عَلَــى ذَاتِــهِ بِذَاتِــهِ« ســببیّت غیــر تقدیــری بــوده و تنهــا 

ّ
مــورد نظــر از »بــاء« در فــراز »يَــا مَــنْ دَلَ

خــود خداونــد بــر ذات خــود دلالــت کنــد. بــه نظــر می‌رســد معنــای ســببیّت غیرتقدیــری موجّه 
کــه  از نــوع دلالــت ذات  اســت. زیــرا اولاً اصــل بــر عــدم تأویــل ظاهــر اســت و براســاس معنایــی 
کــه  بــرذات بیــان شــد، اشــارۀ ایــن فــراز بــه خــودِ ذات حق‌تعالــی می‌باشــد. بایــد توجــه داشــت 
ــژه مباحــث توحیــد در ابتــدای امــر لازم اســت. تأویــل ظاهــر  حفــظ ظاهــر متــون دینــی به‌وی
ــات،  ــه برخــی از ایــن تأوی ک ــدارد؛ چــه بســا  ــی ن ــا هــدف تســهیل درک آن دلیل ــی ب ــون دین مت
خــاف واقــع و غیرمحتمــل باشــند.  ثانیــاً ایــن فــراز در مقــام بیــان نــوع خاصــی از معرفــت 
کــه متفــاوت از راه‌هــای دیگــر اســت. به‌بیــان دیگــر، ظاهــر ایــن عبــارت،  حق‌تعالــی اســت 
تبییــن راهِ شــناختی متفــاوت از راه‌هــای دیگــری چــون تمسّــک جســتن بــه آثــار و مخلوقــات 
ــار و مخلوقــات  خداونــد متعــال اســت. باتوجّه‌بــه تکــرار روش شــناختی خداونــد به‌وســیلۀ آث
ــا در نظــر گرفتــن  در فرازهــای مختلــف ادعیــه، بیــان مجــدد ایــن روش در عبارتــی متفــاوت ب

ســببیّت تقدیــری، خــاف حکمــت اســت.
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2-3. بررسی و تبیین بر اساس قرائن و شواهد خارج از متن دعا

ــر برهــان صدیقیــن اســت، ادعیــۀ دیگــر  ــر اینکــه متــن دعــا متضمــن دلالــت ب         افــزون ب
نیــز کمــک شــایانی بــه درک بهتــر ایــن مفهــوم نمــوده و در واقــع، شــاهدی بــر ادعــای مذکــور 
ــن ایــن  ــه مبیّ ک اســت. در دعــای عرفــۀ سیدالشــهداء؟ع؟جملات نغــز و عميقــی وجــود دارد 
 عَلَيْــک بِمَــا هُــوَ فِــي وُجُــودِهِ 

ُ
راه اســت. ایشــان در روز عرفــه چنیــن می‏فرمايــد: »کيْــفَ يُسْــتَدَلّ

ــى يَکــونَ هُــوَ الْمُظْهِــرَ لَــک مَتَــى غِبْتَ  هُــورِ مَــا لَيْــسَ لَــک حَتَّ
ُ
يَکــونُ لِغَيْــرِک مِــنَ الظّ

َ
مُفْتَقِــرٌ إِلَيْــک أ

تِي تُوصِــلُ إِلَيْک«؛ 
َ
ثَــارُ هِــيَ الّ

ْ
ــى تَکــونَ الْآ  عَلَيْــک وَ مَتَــى بَعُــدْتَ حَتَّ

ُ
ــى تَحْتَــاجَ إِلَــى دَلِيــلٍ يَــدُلّ حَتَّ

کــه در وجــود و هســتیِ خويــش محتــاج توســت، دليــل بــر تــو  »چگونــه ممکــن اســت چيــزی 
ــو  ــر ت ــرای غي ــا ب ــه او داده‏ای( آي ــو ب ــه ت ک ــع وجــودی اســت  ــز به‌تب ــت آن ني باشــد؟ )چــون دلال
کــه بــرای تــو نیســت تــا آن غیــر، وســیلۀ ظهــور تــو باشــد؟! کــی غايــب بــوده‏ای تــا  ظهــوری اســت 
محتــاج دليــل باشــی کــه بــر تــو دلالــت کنــد و کــی دور بــوده‏ای تــا آثــار )آفــاق ‌و انفــس( کســی را به 

تــو رســاند؟!«  )ابن‌طــاووس، 1409، ج‌1، ص349(

کــه برخــی از براهیــن فلســفی متأثــر از  کــرد  باتوجّــه ‌بــه مضامیــن ایــن دعــا می‌تــوان اذعــان 
کــه در فلســفۀ صــدرا بــه اوج خــود رســید و تبیین‌کننــدۀ دقیــق  همیــن دعــا هســتند؛ براهینــی 
ایــن راهِ شــناخت و رســیدن حق‌تعالــی شــد. چنیــن فرازهــای دعــای شــریف عرفــه را می‌تــوان 
شــاهد ایــن مدعــا دانســت. آیــت‌اللّه جــوادی آملــی معتقــد اســت ایــن دعــا، برهــان صدیقیــن 
کــه عیــن هــدف اســت. )جــوادی  را بــه حکمــای متألــه اســامی تعلیــم داد تــا راهــی را بپیماینــد 

آملــی،1388، ص243( همچنیــن در رحیــق مختــوم نوشــته اســت:

امامــت صديقيــن را اهل‌بیــت عصمــت و طهــارت؟عهم؟ بــه عهــده دارنــد. آنــان در عيــن حرمــت 
نهــادن بــه راه‌هــای عمومــیِ حق‌شناســی، مترصــد پيمــودن راه ويــژه هســتند کــه نزديک‏تريــن 
راه بــه هــدف ‏باشــد و آن تأمّــل در خــود هــدف اســت. نمونۀ بــارز آن، دعــای نورانیِ عرفۀ حضرت 

حســين‌بن‌علی؟ع؟ اســت. )همــان،‌1386، ج1/1، ص‌91(

در فرازهــای دیگــری از ادعیــه نیــز عباراتــی وجــود دارد کــه می‌تــوان مطالبی را در همین راســتا 
از آن‌هــا برداشــت نمــود. در دعــای جوشــن کبیــر نیــز موجودیّــت همه‌چیــز از خداونــد متعــال 
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دانســته شــده اســت؛ به‌نحــوی ‌کــه می‌تــوان گفــت تنهــا مصــداق وجــود، خــود حق‌تعالــی اســت: 
»یــا مَــنْ کُلّ شَــیء موجــود بِــه؛ ای خدایــی کــه همه‌چیــز بــه تو موجود اســت.« )مجلســى، 1423، 

ص‌434( در تفســیر ایــن فــراز، ملاهــادی ســبزواری چنیــن بیــان می‌کنــد:

ماهیّــت به‌خودی‌خــود نــه شایســتۀ حمــل وجــود و نــه ســزاوار حمــل عــدم اســت؛ بلکــه بــرای 
حمــل وجــود بــه حیثیّــت تقییدیّــه و تعلیلیّــه نیــاز دارد. وجــودات خاصه4 نیــز نیازمند حیثیت 
تعلیلیّــه هســتند و تنهــا خداونــد متعــال بــدون نیــاز بــه حیثیّــت، مصــداق حمــل موجود اســت، 
بنابرایــن همــۀ ‌چیزهــا بــا انتســاب و اضافــۀ اشــراقی موجــود هســتند. )ســبزوارى، 1372؛الــف، 

ص‌409(

کــه براســاس بیــان ایشــان،  در واقــع، اشــارۀ ملاهــادی ســبزواری بــه وحــدت وجــود اســت 
مصــداق حقیقــت وجــود، خــودِ حق‌تعالــی اســت و ماســوی، ظهــورات او و قائــم بــه او هســتند. 
ایــن قیــام، قیامــی از ســوی حق‌تعالــی اســت نــه قیامــی در حق‌تعالــی. به‌بیــان ‌دیگــر ایــن قیــام 
ماننــد پایــداری ســایه بــه شــاخص و پایــداری عکــس بــه صاحــب عکــس، صــدوری و نــه حلولــی 

اســت. 

کــرد فــراز »یــا برهــان« و »یــا دلیــل« در  کــه می‌تــوان بــه آن اشــاره  از  فرازهــای مهــم دیگــری 
دعــای جوشــن کبیــر اســت. )مجلســی، 1423، ص431(  در ایــن فــراز، خداونــد متعــال برهــان 
کــه خــود »دلیــل« بــر رهنمــون خــرد انســان بــه مطلــوب  و شناســای هــر ناشــناخته‌ای اســت 
اســت. در ایــن عبــارات، خداونــد متعــال به‌صراحــت متّصــف بــه برهــان و دلیــل شــده اســت؛ 
کــه بــر غیــر خــود نیــز دلیــل اســت. او بــا  یعنــی خــود او دلیــل بــر ذات خــود شــده اســت؛ چنــان 
ــا غیــر خــود نیــز این‌گونــه اســت. در دعــای ابوحمــزه  کــه ب ذات خــود اثبــات می‌شــود؛ چنــان 

ــقٌ مِــنْ دَلِيلِــي بِدَلالَتِــک.« )ابــن طــاووس، 1409، ج‌1، ص68( ــا وَاثِ نَ
َ
ثمالــی آمــده اســت: »وَ أ

ملاهادی سبزواری در تفسیر فراز »یا برهان« می‌نویسند:

ماهیّــت جــدا از همــۀ انــواع وجــود، تقــرری نــدارد؛ پــس چگونــه می‌تــوان بــه ذات خــود روشــنگر 
چیــز دیگــری باشــد؟ زیــرا ثبــوت یک‌چیــز بــرای چیــز دیگــر هنگامــی می‌توانــد صحیــح باشــد 
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کــه آن چیــز دیگــر خــود ثابــت باشــد5 . پــس ماهیــت به‌خودی‌خــود نــه دلیــل اســت و نــه غیــر 
دلیــل؛ پــس ایــن وجــود اوســت کــه روشــنگر اســت و وجــود، خــود ســراپا پرتــوی از حــق اســت کــه 
رْض‏ )نــور/35(؛ یعنــی بــه پرتــو نــور الهــی اســت کــه مجردات-هــر 

َ ْ
ــماواتِ وَ الْأ ُ نُــورُ السَّ فرمــود: الّلَّهَ

مجــردی کــه در عقــل مــا یــا در عقــل کل باشــد- و مادیــات نــور و فــروغ می‌یابنــد. پس روشــنگری 
بــه خــدای متعــال بازمی‌گــردد. در تعریف‌هــای منطقــی نیــز او برهــان بــر دیگــران و همچنیــن او 
برهــان بــر نفــس خویــش اســت. چنانکــه در دعــای صبــاح آمــده: »يا مــن دلّ علــى ذاتــه بذاته« و 
در دعــای أبــو حمــزه ثمالــي: »بــک عرفتــک و أنــت دللتنــی عليــک و دعوتنــی إليک و لــو لا انت لم 
أدر مــا أنــت« و در دعــای عرفــه: »ألغيــرک مــن الظّهــور مــا ليــس لــک؟! متــى غبــت حتّــى تحتــاج 
إلــى دليــل يــدلّ عليــک؟! أو متــى بعــدت حتّــى تکــون الآثــار هــی الّتــی توصــل اليــک؟! ...« پــس 
خدایــی کــه یگانگــی خویــش را بــه اثبــات رســانده، خــود برهانــی اســت از جانــب خویــش کــه بــر 
ــهُ لا الَــه الّا هُــو )آل‌‌عمــران/18(.« )ســبزوارى، 1372؛الــف، ص‌161(

َ
دل می‌نشــیند: شَــهِدَ الُلّه انّ

افــزون بــر ایــن ادعیــه، روایــات متعــددی بــا مضامیــن مشــابه دربــارۀ معرفــت حقیقــی 
کــه  بــه خــدا وجــود دارد. شــیخ صــدوق در کتــاب توحیــد از امــام صــادق؟ع؟ آورده اســت 

فرمــود:

... هــر کــه گمــان کنــد خداونــد را بــه حجــاب يــا به‌صــورت يــا بــه تمثــال خیالــی شــناخته اســت 
مشــرک باشــد؛ زيــرا حجــاب و صــورت و مثــال غيــر از خــود اوســت و به‌راســتی، او يگانۀ يکتاســت. 
پــس چگونــه کســى کــه پنــدارد او را به‌وســیلۀ غيــر او شــناخته دم از یکتــا شناســی توانــد زد. بــه 
حقيقــت آن‌ کــس، خــدا را شــناخته کــه خــدا را هــم بــه خــدا شــناخته باشــد و هــر کــه این‌گونــه 
ــه امــام؟ع؟  ــا آنجــا ک ــر او را شــناخته اســت. ت او را نشــناخته باشــد، »او« را نشــناخته، بلکــه غي
می‌فرمايــد: پــس هــر کــه گمــان کنــد ايمــان دارد بــه آنچــه نم‏ىشناســد، گمــراه از معرفــت اســت و 
هيــچ آفریــده‌ای چيــزى را درنیابــد مگــر بــه خــدا و شــناخت خــدا دريافته نمی‌شــود مگر بــه خدا: 

‏. )ابن‌بابويــه، 1398، ص142( ــالّلَّهَ  بِ
َّ
ِ إِلَّا

ــةُ الّلَّهَ ــدْرَک مَعْرِفَ لا تُ

کتــاب اصــول کافــی )کلینــی، 1407،ص85( و توحيــد صــدوق )ابــن بابويــه، 1398،  در 
کــه  ص285( فصلــی بــه هميــن عنــوان ذکــر شــده اســت )بــاب أنّــه عزّوجــلّ لا يُعــرف إلّا بــه( 

کــرده اســت. روایــات مرتبــط بــا معرفــت خــدا بــا خــدا را نقــل 
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تحلیل نهایی 	.4 	

کــه بــرای »بــاء« می‌تــوان در نظــر  بــا توجّــه ‌بــه نــوع دلالــت مذکــور در ایــن فــراز و معانــی 
ــه ضــروری اســت: ــد نکت ــه چن گرفــت، توجــه ب

                 	         1. رســالت برهــان صدیقیــن، شــناخت خــدا بــدون واســطۀ  غیــر و رســیدن از مطلــق 
کــه ظاهــر فــراز مذکــور از دعــای  وجــود بــه وجــودِ مطلــق اســت. ادعــا هــم ایــن اســت 
صبــاح بــر ایــن برهــان دلالــت می‌کنــد، امــا نمی‌تــوان ایــن فــراز را به‌طــور خــاص در ایــن 
نــوع از دلالــت منحصــر دانســت. تفاســیر مختلــف نیــز امــکان تطبیــق بر ایــن فــراز را دارد؛ 
هرچنــد بــه نظــر دور از واقــع می‌رســد. باتوجّه‌بــه دلایلــی کــه ذکــر شــد و عــدم تأویــل کلام 
معصومیــن ؟عهم؟ در ابتــدای امــر، برخــی تقاریــر اولویّــت می‌یابنــد و بــرای اثبــات تقاریــر 

دیگــر ادلــۀ قوی‌تــری نیــاز اســت.

                    2. بــرای تفســیر دقیق‌تــر فرازهــای ادعیــه بایــد بــه فرازهــای دیگــر ادعیــه نیــز رجــوع 
کــه  نمــود. درواقــع بهتریــن روش تفســیری همیــن اســت. مشــابه تفســیر قــرآن بــه قــرآن 
بــه اعتقــاد بســیاری، بهتریــن روش تفســیری اســت. بــه عنــوان نمونــه در فــراز 88 دعــای 
«؛ )ای آنکــه فکرهــا او  جوشــن کبیــر دربــارۀ حق‌تعالــی گفتــه شــده: »یــا مَــنْ لاتَحْویــهِ الْفِکَــرُ

را شــامل نمی‌شــود.( 
صحیفــۀ  در  نمی‌شــود  شــامل  را  او  فکرهــا  چــرا  کــه  را  ایــن  دلیــل  تــوان  مــی 
کــه امــام ســجاد؟ع؟ می‌فرمایــد: »أنْــتَ الَــذی لا تُحَــدُ فَتَکــونَ  ســجادیه جســت؛ آنجــا 
کــه تحدیــد نشــده‌ای تــا محــدود باشــی.( )دعــای 47(  «؛ )تــو کســی هســتی  مَحْــدوداً
ایــن عبــارت صحیفــۀ ســجادیه در واقــع تبییــن فرازهایــی از دعــای جوشــن کبیــر 
کــه در فکــر بیایــد، محــدود اســت و چــون خداونــد حــدّی نــدارد تــا  اســت؛ زیــرا آنچــه 
تفســیر دقیق‌تــر  و  تبییــن  بــرای  بنابرایــن  نمی‌گنجــد.  فکــر  در  پــس  باشــد،  محــدود 
ــد  ــرار گیرن ــه از اهــل‌ بیــت؟عهم؟ نقــل شــده مــورد توجــه ق ک ــد دیگــر فرازهایــی  ــه بای ادعی
ــهِ«  ــهِ بِذَاتِ ــى ذَاتِ  عَلَ

ّ
ــنْ دَلَ ــا مَ و همــه بــا هــم دیــده شــوند. بــرای تبییــن دقیق‌تــر فــراز »يَ

کــه در دعــای عرفــه  نیــز دیگــر بیانــات ائمــه؟عهم؟ بایــد دیــده شــود، از جملــه فرازهایــی 
ــد نقــل شــده  ــی در شــناخت خداون کــه در دعــای ابوحمــزۀ ثمال ــا فــرازی  ــر شــده و ی ذک
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کــه امــام ســجاد؟ع؟ شــناخت خــدا از خــود خــدا بــرای ایشــان حاصــل شــده اســت. 

�  نتیجه‌گیری
کــه از برهــان صدیقیــن بیان‌شــده، تــاش گردیــده اســت حــدّ وســط  گونــی  در تقریــرات گونا
برهــان، خــودِ ذاتِ حق‌تعالــی نــه غیــر آن باشــد و بــا بررســی فــراز مذکــور از دعای صبــاح می‌‌توان 
کــه اهــل بیــت؟عهم؟ در عيــن حرمــت نهــادن بــه راه‌هــای عمومــیِ حق‌شناســی،  نتیجــه گرفــت 
مترصّــد پيمــودن راه ويــژه‏ای هســتند کــه حکمــا آن را »برهــان صدیقیــن« نامیده‌‌‌انــد. هرچنــد 
ایــن فــراز دارای وجــوه دیگــری نیــز هســت، امــا بــا توجّــه ‌بــه نــوع دلالــت مذکــور در ایــن فــراز و 
معنــای ســببیّت غیرتقدیــری مــورد نظــر از معانــی »بــاء« و همچنیــن بــا در نظر گرفتــن فرازهای 
دیگــر ادعیــه و در نظــر داشــتن ایــن نکتــه کــه ادعیــه، مفســر یکدیگــر هســتند، می‌‌تــوان نتیجــه 

، تبییــن برهــان صدیقیــن می‌باشــد. کــه منظــور اهل‌‌بیــت؟عهم؟ در ایــن فــراز گرفــت 
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�  پی‌نوشت‌ها
کتــب ایشــان  کــه بایــد بــه  ، دو تقریــر دیگــری نیــز دارد  1. البتــه ملاصــدرا افــزون بــر ایــن تقریــر
کــرد و اینجــا امــکان پرداختــن بــه آن‌هــا نیســت، امــا همــه تقریــرات ملاصــدرا بــر ایــن  رجــوع 
مقدمــات بنــا شــده و از ایــن جهــت تفــاوت زیــادی وجــود نــدارد. )ر.ک: شــيرازى، 1360، 

ص‌69-68(  ،1363 همــو  ص‌26-27؛ 
2. يعنى پنداشتن آغاز و شروع براى خداوند كه همان حدوث است.

3 . يعنــى قائــل بــه صفــات زائــد بــر ذات شــود، ولــى صفــات را همــراه ذات نپرســتد، بلكــه ذات 
كار هــر چنــد در عبــادت مشــرك نگشــته،  كنــد و او بــا ايــن  موصــوف بــه آن صفــات را عبــادت 

كامــل شــدن نيازمنــد چيــز ديگــرى ســاخته اســت. ولــى ذات خــداى ســبحان را بــراى 
کــه هــر یــک در حــد وجــودیِّ خــود دارای  4. وجــودات خاصــه، موجــودات ممکنــه هســتند 
خــواص و آثــار مخصــوص می‌باشــند. تمــام ممکنــات، موجــودات خاصّــه هســتند و ذات 

احدیّــت، وجــود مطلــق اســت.
ع لثبوت المثبت الیه. 5. ثبوت شیء لشیء فر
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مکتبة بنی‌هاشــمی.
11.  جوادی آملی، عبدالله، )1383(، توحید در قرآن، قم: نشر اسراء

12.  ____________، )1386(، رحیق مختوم، قم: نشر اسراء
13.  ____________، )1387(، عین نضاخ )تحریر تمهید القواعد(، قم: نشر اسراء

14.  ____________، )1388(، جرعه‌‌ای از صهبای حج، قم: نشر اسراء
15.  حرّانى، حسن‌بن علی، )1404(، تحف العقول، چاپ دوم، قم: بی‌نا.

16.  حلــی، حســن بــن یوســف، )1413ق(، کشــف المــراد فــی شــرح تجریــد الاعتقــاد، تصحیــح 
حســن حســن زاده آملــی، چــاپ چهــارم، قــم، بی‌نــا.

  17.  خوانســاری، محمد‌باقر‌بــن زین‌العابدیــن )1356(، روضــات الجنــات فــی احــوال العلما و 
الســادات، محمد باقر ســاعدی خراســانی، تهران: کتابفروشی اسلامیه.

18.  خویی، ملا مصطفی )1376(، شرح دعاى صباح، چاپ اول، بی‌جا، آينۀ ميراث.
19. راغــب اصفهانــى، حســين‌بن محمــد )1412ق(، مفــردات ألفاظ القــرآن، چــاپ اول، بيروت: 

دمشق.
  20.  ســبزوارى، هــادی )1372،الــف(، شــرح الأســماء الحســنى، چــاپ اول، تهــران: انتشــارات 

دانشــگاه تهــران.
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  21.  __________،)1372،ب(، شــرح دعــاء الصبــاح )الســبزوارى(، چــاپ اول، تهــران: دانشــگاه 
تهران، تهــران.

ــة و التحفــة المرتضويــة،  ــح، )1396ق(، الصحيفــة العلوي   22.  ســماهيجى، عبد‌الله‌بــن صال
چــاپ ســوم، ترجمــۀ رســولی، تهــران.

ــوى(، تهــران:  ــق خواج ــات ) تحقي ــرار الآي ــم، )1360ش(،  اس ــن ابراهي   23.  شــيرازى، محمد‌ب
انجمــن اســامی حکمــت و فلســفه اســامی، تهــران.

  24.  _______________، )1981م(،  الحکمــة المتعاليــة فــى الأســفار العقليــة الأربعــة )بــا حاشــيه 
علامــه طباطبائــى(، 9 جلــد، چــاپ ســوم، بیــروت: دار إحيــاء التــراث العربــي.

  25.  _______________،)1363(، مفاتيــح الغيــب، چــاپ اول، تهــران: انجمــن اســامى حکمــت و 
فلســفه ايــران، مؤسســۀ مطالعــات و تحقيقــات فرهنگی ، تهــران.

  26.  طباطبایــی، محمدحســين، )1364(، اصــول فلســفه و روش رئاليســم، 5 جلــد، چــاپ 
دوم، تهــران: صــدرا.

  27.  ____________، )1416ق(، نهاية الحکمة، 1 جلد، چاپ دوازدهم، قم: جماعة المدرســين 
في الحوزة العلمية بقم، مؤسســة النشر.

  28.  طوســی، محمد‌بــن الحســن، )1411ق(، مصبــاح المتهجّــد و ســاح المتعبّــد، چــاپ اول، 
بيــروت: بی‌نــا.

  29.  کفعمــی، ابراهيم‌بــن علــی عاملــی، )1405ق(، المصبــاح للکفعمــي )جنة الأمــان الواقية(، 
چــاپ دوم، قــم، بی‌نــا.

  30.  کلينــی، محمد‌بــن يعقــوب، )1407ق(، الکافــي )ط - الإســامية(، چــاپ چهــارم، تهــران: 
بی‌نــا.

  31.  مجلسی، محمد‌باقر‌بن محمد تقی، )1403ق(، بحار الأنوار، چاپ دوم، بيروت: بی‌نا.
  32.  ___________________، )1423ق(، زاد المعاد - مفتاح الجنان،  چاپ اول، بيروت.

  33.  مصطفوى، حســن، )1368ش(، التحقيق في کلمات القرآن الکريم، چاپ اول، تهران: 
بی‌نــا.

  34.  مظفــر، محمدرضــا، )1379(، المنطــق، قــم: جامعــۀ مدرســين حــوزۀ علميــۀ قــم، 
اســامی. دفترانتشــارات  

  35.  نجفی، محمدحسن، )1378(، شرح دعاى صباح، چاپ اول، بی‌جا، انتشارات هفت.
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  ) کید بر استدلال امتناع انطباع کبیر در صغیر بررسی مسئلۀ تجرّد ابصار )با تأ
از دیدگاه حکمت متعالیه و عصب شناسی

زهره سلحشور سفیدسنگی1
محمدکاظم علمی سولا2
علی مقیمی3
علیرضا کهنسال4

چکیده 	�
ابصــار یکــی از حــواس پنج‌گانــه‌ی ظاهــری اســت کــه در فلســفۀ اســامی همــواره از آن بحث 
کــه هــر یــک از ســه مکتــب مهــم فلســفۀ اســامی، نظریــه‌ای خــاص و  شــده اســت، به‌گونــه‌ای 
متفــاوت دربــارۀ آن مطــرح کرده‌انــد. حکمــت متعالیــه -کــه مکتــب غالــب در فلســفۀ اســامی 
کنونــی اســت- ابصــار را امــری مجــرّد و حاصــل خلاقیّــت نفــس می‌دانــد. براســاس ایــن دیــدگاه، 
شــرایط مــادّی ابصــار، مخصّــصِ افاضــۀ نفــس اســت. یکــی از ادلــه‌ای کــه بــرای اثبــات ایــن مدعا 
اقامــه می‌شــود، امتنــاع انطبــاع کبیــر در صغیــر اســت؛ اســتدلالی که در پاســخ به نظریــۀ انطباع 
-کــه مبتنــی بــر طبیعیــات قدیــم بــود- مطــرح شــد. در پژوهــش حاضــر تــاش شــده اســت تا به 
شــیوۀ عقلــی و بــا اســتفاده از شــواهد تجربــی جدیــد، چگونگی ابصار و دیــدن تصاویر، تحلیل و 
، اســتحکام  بررســی گــردد.‌ در همیــن راســتا بــا اســتفاده از یافته‌‌هــای علوم اعصــاب دربارۀ ابصار
و کاربــرد اســتدلال امتنــاع کبیــر در صغیــر بررســی گردیــده و در پایــان، ایــن نتیجــه بــه دســت 
ــاع  ــم را در خصــوص انطب ــات قدی ــدگاه طبیعی ــوم اعصــاب، دی ــه یافته‌هــای عل ک آمــده اســت 
رد می‌کننــد. بــا این‌وجــود، هنــوز یافته‌‌هــای یادشــده نمی‌توانــد تمــام ویژگی‌هــای مربــوط 
بــه ابصــار را تبییــن کنــد. در عیــن حــال، اســتدلال ملاصــدرا دربــارۀ تجــرّد ابصــار را می‌‌تــوان بــا 
علــوم جدیــد نیــز تطبیــق داد و اساســاً یافته‌‌هــای علــوم اعصــاب مانعــی بــرای تجــرّد بــه معنــای 

صدرایــی نیســت.

، انطباع، مجرّد، مادّی، ملاصدرا. گان کلیدی: ابصار  واژ
تاریخ پذیرش: 1400/07/26 			  *  تاریخ دریافت: 1399/11/20

z.salahshur88@gmail.com                                                             1. دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
elmi@um.ac.ir                                                     )2. دانشیار گروه فلسفه و حكمت اسلامي دانشگاه فردوسی مشهد )نویسندۀ مسئول
moghimi@um.ac.ir                                                                                                        3. استاد گروه زيست شناسي دانشگاه فردوسی مشهد
Kohansal-a@um.ac.ir                                                                          	4. دانشیار گروه فلسفه و حكمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

دوفصلنامه علمی تخصصی آموزه های حکمت اسلامی
سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 1401
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ح مسئله � طر

کــه در ایــن زمینــه بــه دو نظریــه  ابصــار  از دیربــاز مورد‌توجــه فلاســفه قــرار داشــته اســت 
کــرد: نظریــۀ »انطبــاع« و نظریــۀ »خــروج شــعاع«. براســاس نظریــۀ »خــروج  می‌تــوان اشــاره 
شــعاع«، هنــگام ابصــار، شــعاع نــوری از چشــم بــه صــورت مخروطــی خــارج و بــه جســم مرئــی 
می‌تابــد و بدین‌ســان، رؤیــت رخ می‌دهــد. امــا نظریــۀ »انطبــاع« ابصــار را چنیــن توصیــف 
ــد و صــورت شــیء در آن منطبــع  ــه مردمــک چشــم می‌تاب ــوری از جســم ب ــو ن ــه پرت ک ــد  می‌کن
می‌گــردد، ســپس از آن‌جــا بــه حــس مشــترک مــی‌رود و توســط نفــس مشــاهده می‌شــود. 

فیلســوفان مشــاء بــه ایــن نظریــه معتقــد بودنــد. )ابن‌ســینا، 2007، ص59(

اشــکال نظریــۀ مشــاء، ایــن بــود  کــه تصاویــر مشــاهده شــده توســط انســان، بزرگتــر از انــدازۀ 
مغــز اوســت؛ از ایــن‌‌رو اســتدلال امتنــاع کبیــر در صغیــر بــه عنــوان یــک اشــکال اساســی بــه ایــن 
رویکــرد وارد شــده اســت. ملاصــدرا براســاس ایــن اشــکال، مــادّی بــودن ابصــار را رد می‌کنــد و 
معتقــد اســت حقیقــت ابصــار، عبــارت اســت از ایجــاد و انشــاء نفــس. از نظــر ملاصــدرا، نفــس، 
ــا اشــبهِ بــه  ــی فاعــل ی مظهــر فاعلیّــت خــدای متعــال اســت و بنابرایــن نســبت بــه صــور خیال

فاعــل اســت. )صدرالمتألهیــن، 1360، ص151(

امــا یافته‌‌هــای علــوم اعصــاب نیــز دیــدگاه انطبــاع در خصــوص ابصــار را نفــی می‌کنــد. از 
دیــدگاه علــوم اعصــاب، ابصــار حاصــل فعالیــت گیرنده‌هــای حســیّ و بخش‌هــای خاصــی از 
تصاویــر می‌شــود؛  دیــدن  گیرنده‌هــای حســیّ ســبب  کنــش  وا به‌عبارت‌دیگــر  اســت.  مغــز 
کــه هــر یــک نســبت بــه نــور بــا طول‌مــوج معیّنــی حســاس هســتند. از‌ایــن‌رو،  گیرنده‌هایــی 
کنــش گیرنده‌هــای  دیــدن، حاصــلِ انطبــاع تصویــر خاصــی در چشــم نیســت؛ بلکــه به‌ســبب وا
ک مــادّی،  گفــت لازمــۀ ادرا حســیّ نســبت بــه آن تصویــر، رخ می‌دهــد. درنتیجــه می‌تــوان 
انطبــاع کبیــر بــر صغیــر نیســت؛ بلکــه ایــن دیــدگاه منطبــق بــر طبیعیــات قدیم بــود کــه در زمان 

ملاصــدرا رواج داشــت.

بنابرایــن پرســش اصلــی ایــن پژوهــش، ایــن اســت کــه بــا توجــه ‌بــه یافته‌‌هــای علــوم اعصاب 
کــه نظریــۀ انطبــاع را رد می‌کنــد، آیــا همچنــان می‌‌تــوان از اســتدلال امتنــاع کبیــر در صغیــر بــه 

ک اســتفاده کــرد. عنــوان دلیلــی بــر تجــرّد ادرا
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در ایــن نوشــتار ابتــدا یافته‌‌هــای علــوم اعصــاب دربــارۀ ابصــار، مطــرح شــده اســت و پــس از  
آن  بــا تشــریح و تبییــن اســتدلال امتنــاع کبیــر در صغیــر، اســتحکام ایــن اســتدلال باتوجه‌بــه 
داده‌‌هــای علــوم اعصــاب، بحــث شــده و در پایــان بــه اشــکالات نقضــیِ علــوم اعصــاب پاســخ 

داده می‌شــود. 

ابصار )بینایی( 	.1 	
کــه توانایــی درک و تفســیر محیــط اطــراف را بــا  بینایــی، یکــی از حــواس پنج‌گانــه  اســت 
اســتفاده از نــور مرئــی منعکــس شــده از اجســام دارد. اجــزاء مختلــف فیزیولوژیکــی دخیــل در 

ــه عنــوان سیســتم بینایــی شــناخته می‌شــوند. بینایــی به‌صــورت جمعــی ب

       	1-1. سیستم بینایی از دیدگاه علوم اعصاب
مرحلــۀ  دو  بینایــی  کات  ادرا تحلیــل  و  تجزیــه  کلــی  به‌طــور  اعصــاب  علــوم  دیــدگاه  از 
ــه و تحلیــل اطلاعــات  ــرد، از‌ایــن‌‌رو تجزی ــز را دربرمی‌گی ــز قشــری مغ ک گیرنده‌هــای حســیّ و مرا

مربــوط بــه بینایــی در همیــن دو مرحلــه انجــام می‌شــود. 

      	1-1-1. گیرنده‌های حسی
پــردازش  و  توانایــی دریافــت  انــدام،  ایــن  بینایــی‌ هســتند.  چشــم‌ها، اعضــاء سیســتم 
کــرده  جزئیــات دیــداری و پاســخ را بــرای موجــودات فراهــم می‌کننــد. چشــم، نــور را شناســایی 
و آن را بــه پیام‌هــای الکتروشــیمیایی در ســلول‌های عصبــی تبدیــل می‌کنــد. چشــم، انــدام 
کــه روشــنایی را از فضــای پیرامــون می‌گیــرد، شــدت و ضعــف آن را  نــوری پیچیــده‌ای اســت 
متناســب نمــوده یــا بــر روی اجســام تمرکــز می‌کنــد تــا بــه یــک تصویــر واضــح دســت‌یابد، ســپس 

کــرده و بــه مغــز می‌فرســتد. تصویــر را بــه ســیگنالی تبدیــل 

به‌بیان‌دیگــر، وقتــی نــور بــه مولکــول رنگدانــۀ موجــود در گیرنــدۀ نــوری1 )یکــی از ســه لایــۀ 
کــه دربردارنــدۀ میله‌‌هــا و مخروط‌هــا می‌باشــد( می‌رســد، بــه دو جــزء ســازنده‌اش،  شــبکیه 
اُپســین2 )نوعــی پروتئیــن( و رِتینــال3 )نوعــی لیپیــد( شکستـــه می‌شــود. ایـــن تقسیـــم، موجــب 
پتانسیـــل گیرنـــدۀ نـــوری می‌شود. )کارلسون، 1379، ج1، ص234( انواع مختلف گیرنده‌های 
گــون اپســین هســتند، درنتیجــه نســبت بــه نــور  گونا نــوری )مخروط‌هــا( دربردارنــدۀ انــواع 



14
01 

ان
ست

 زم
ز و

ایی
 . پ

ول
ه ا

مار
 ش

ل .
 او

ال
س

118

بــرای  ایــن واقعیــت، مبنایــی  را دارنــد.  بــا طول‌موج‌هــای مختلــف، بیشــترین حساســیت 
)p46 ,1996 ,Tovée( .رنگ‌بینــی فراهــم می‌کنــد

فراهــم  مخــروط  نــوع  ســه  توســط  کــه  می‌دهــد  روی  اطلاعاتــی  نتیجــۀ  در  رنگ‌بینــی 
می‌شــود، در هــر مخــروط تنهــا یکــی از ســه نــوع رنگدانــه وجــود دارد و بدیــن ترتیــب هر مخروط 
بــه یــک رنــگ )آبــی، ســبز یــا قرمــز( حســاس می‌باشــد. ویژگی‌هــای جذبــیِ رنگدانه‌هــا در ســه 
نــوع مخــروط، بــه ترتیــب در ســه طول‌مــوج 445، 535 و 570 نانومتــر بیشــترین جــذب را نشــان 
کثــرِ حساســیت هــر نــوع مخــروط، بــه نــور  می‌دهنــد. ایــن طول‌موج‌هــا، طول‌موج‌هــای حدا
گایتــون، هــال،  بــوده و توجیه‌کننــدۀ چگونگــی شــروع تمایــز رنگ‌هــا توســط شــبکیه هســتند. )

1386، ص780(

ــد، رنگ‌هــا هســتند و ویژگی‌هــایِ دیگــر  ــذات می‌بین ــه چشــم اولاً و بال ک ــزی  بنابرایــن چی
ماننــد انــدازه، حرکــت، عمــق و غیــره به‌تبــع رنگ‌هــا بــه تصویــر نســبت داده می‌شــود. ازایــن‌رو 
گیرنده‌هــای حســی( می‌تــوان این‌گونــه توجیــه  صفتــی ماننــد انــدازه را در مرحلــۀ ابتدایــی )
کــرد کــه هــر چــه تعــداد ســلول‌های گیرنــدۀ دریافــتِ نــور یــا رنــگ بیشــتر باشــد، آن تصویــر انــدازۀ 
بزرگتــری دارد. به‌بیان‌دیگــر هــر چــه انــدازۀ یــک شــیء بیشــتر باشــد، مقــدار نــور بیشــتری را نیــز 
بــرای دیــدن لازم دارد و ایــن مقــدار نــور بیشــتر، موجــب تحریــک ســلول‌های بیشــتری می‌گــردد 

و هــر چــه ســلول‌های بیشــتری تحریــک شــود، یعنــی انــدازۀ آن شــیء بزرگتــر اســت.

البتــه مــا انــدازه را صرفــاً بــا حــس بینایــی بــه دســت نمی‌آوریــم، بلکــه از دیگــر حــواس 
ــا لامســه،  ــه انــدازۀ اشــیاء نیــز اســتفاده می‌کنیــم. مــا ب ــرای پــی بــردن ب ماننــد حــس لامســه ب
کــه هنــگام دیــدن  انــدازۀ برخــی اشــیاء را بــه دســت می‌آوریــم و پــس از آن بــا تجربــه می‌آموزیــم 
کنیــم. درواقــع بــرای پی‌بــردن بــه انــدازۀ یــک شــیء،  تصویــری خــاص، انــدازۀ آن را تعییــن 

افــزون بــر سیســتم بینایــی، یادگیــری و حافظــه نیــز تعیین‌کننــده هســتند.

بدیــن ترتیــب اطلاعاتــی کــه از خــارج دریافت می‌کنیم چیــزی بیش از ظرفیّــت گیرنده‌های 
حســیّ نیســت. بــه عنــوان مثــال در مــورد بینایــی انســان، طول‌مــوج طیــف مرئــی بیــن ۳۸۰ تــا 
ــر اســت و در مــورد شــنوایی معمــولاً بالاتریــن فرکانــس شــنوایی انســان حــدود ۲۰  ۷۵۰ نانومت
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کات مــا ابتــدا از طریــق حــواس دریافــت  تــا ۲۵ کیلوهرتــز در نظــر گرفتــه می‌شــود. بنابرایــن ادرا
گاهــی بــه اطلاعاتــی کــه از طریــق حــواس دریافــت می‌شــود، تعلــق می‌گیــرد. می‌شــود و درک و آ

    2-1-1. قشر بینایی )تجزیه و تحلیل اطلاعات دیداری(
اطلاعــات دیــداری از طریــق شــبکیه بــه قشــر بینایــی ارســال می‌شــوند. در قشــر بینایــی 
افــزون بــر رنــگ، اطلاعــات مربــوط بــه حرکــت، عمــق و دیگــر صفــات تصاویــر، تجزیــه و تحلیــل 
می‌شــود. آســیب بــه قشــر بینایــی ممکــن اســت موجــب از دســت دادن توانایــی مربــوط بــه 
درک ایــن صفــات شــود؛ ازایــن‌رو بــر خــاف آســیب‌های مربــوط بــه ســطح گیرنده‌هــای حســیّ 
کــه بــا اســتفاده از عینــک و لنــز تــا حــدودی قابل‌جبــران اســت، ایــن آســیب‌ها را نمی‌تــوان بــا 

اســتفاده از ایــن ابزارهــا بهبــود بخشــید. 

قشـــر بینایـــی دربردارنـــدۀ قشـــر مخطـــط، قشـــر پیـــش مخطـــط4 )در قطعـــه پس‌ســـری( 
گیجگاهـــی تحتانـــی و قطعـــۀ آهیانـــه‌ای پشـــتی اســـت. و قشـــر ارتباطـــی بینایـــی، قطعـــۀ 

 )Shkolnik-Yarros, 1971, p211(

    1-2-1-1. قشر مخطط
قشـــر مخطــط دارای شــش لایــۀ اصلـــی و چنــد لایــۀ فرعـــی اســت کــه بــه صــورت ستـــون‌هایی 
ســازمان یافتــه و هــر یــک از ایــن ســتون‌ها از دو قطعــه تشــکیل شــده اســت کــه هــر کــدام، یــک لکــه 
گــروه ویــژه‌ای از ســلول‌ها کــه بــه شــکل لکه‌هایــی تجمــع یافته‌انــد( را احاطــه کرده‌انــد. نورون‌های  (
موجــود در لکه‌هــا نســبت بــه رنــگ حســاس هســتند، در حالــی کــه نورون‌هــای خــارج از لکه‌هــا 
نســبت بــه جهــت، حرکــت و عمق حساســیت دارند. هر قطعــه، اطلاعــات را از یک چشــم می‌گیرد، 
امــا از آن‌جــا کــه بیشــتر نورون‌هــای قشــر مخطــط دو چشــمی هســتند، بیشــتر نورون‌هــا اطلاعــات 

مربــوط بــه هــر دو چشــم را ترکیــب می‌کننــد. )کارلســون، 1379، ج‌ 1، ص259(

ک بینایــی بــه یکپارچگــی ارتباطــات میــان شــبکیه و قشـــر مخطــط بســتگی دارد، بنابراین  ادرا
آســیب وارد شــده به سیســتم بینایی تا قشــر مخطط، موجب کوری در قســمتی از میدان بینایی 
یــا همــۀ آن می‌شــود، ولــی آســیبی کــه بــه قشــر مخطــط یــا بــه تشعشــعات بینایــی محــدود شــود، 

  )Rizzo, Barton, 1999, pp260 - 261  ( .موجــب ایجــاد کوربینــی5 می‌گــردد
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     2-2-1-1. قشر ارتباطی بینایی

ک اشــیاء و کلیّت  ک بینایی ضروری اســت، ولی ادرا گــر چــه وجــود قشــر مخطــط بــرای ادرا ا
ک اشــیاء و تمــام صحنه‌هــای  ــرای ادرا صحنــۀ بینایــی در آنجــا صــورت نمی‌گیــرد، بنابرایــن ب
ــا یکدیگــر ترکیــب شــوند. محــل ایــن  بینایــی، بایــد اطلاعــات دریافتــی از تک‌تــک ســتون‌ها ب

ترکیــب در قشــر بینایــی ارتباطــی اســت.

قشــر ارتباطــی بینایــی بــه صــورت دو جریــان، ســازمان‌دهی شــده اســت. هــر دو جریــان 
از قشــر مخطــط شــروع می‌شــوند، ولــی در قشــر پیش‌مخطــط انشــعاب می‌یابنــد. یکــی از 
جریان‌هــا )شــکمی( در قشــر گیجگاهــی تحتانــی خاتمــه می‌یابــد و جریــان دیگــر )پشــتی( در 

گایتــون، هــال، 1386، ص796( قشــر آهیانــه‌ای خلفــی بــه پایــان می‌رســد. )

ک رنــگ را تجزیــه و تحلیــل می‌کنــد. )کارلســون،  جریــان شــکمی، اطلاعــات مربــوط بــه ادرا
1379، ج1، ص267( ضایعــاتِ ناحیــۀ محــدودی از قشــر پیــش مخطــط می‌توانــد ســبب 
کامــل رنگ‌بینــی شــود. افــزون بر‌ایــن، افــراد نســبت بــه یــادآوری و تصــور  از دســت رفتــن 
کرده‌انــد، ناتــوان می‌شــوند. )کارلســون، 1379، ج1،  ک  کــه پیــش از آســیب ادرا رنگ‌هایــی 

ص268(

ک شــکل هــم نقــش دارد.  افــزون بــر ایــن، جریــان شــکمی در اطلاعــات مربــوط بــه ادرا
تجزیــه و تحلیــل شــکل توســط قشــر بینایــی بــا نورون‌هــای واقــع در قشــر مخطــط شــروع 
کــه نســبت بــه جهــت و بســامد فضایــی حســاس هســتند. ایــن نورون‌هــا اطلاعــات  می‌شــود 
را بــه چنــد ناحیــه از نواحــی قشــر پیش‌مخطــط می‌فرســتند. ایــن نواحــی اطلاعــات را تجزیــه 
کــرده و آن‌هــا را بــه جریــان شــکمی و از آنجــا بــه قشــر گیجگاهــی ارســال می‌کننــد.  و تحلیــل 

)همــان، ص269(

ک مــکان و حرکــت، نقــش دارد. )همــان، ص278(  آســیب منطقــۀ  جریــان پشــتی، در ادرا
ــراد،  ــل اف ک اشــیاء متحــرک می‌شــود. ایــن قبی V5 در قطعــۀ پس‌ســری موجــب فقــدان ادرا
کن را می‌بیننــد، ولــی بــه محــض اینکــه محــرّک حرکــت می‌کنــد، از دیــد آن‌هــا  محرّک‌هــای ســا

ــردد. )همــان، ص281( محــو می‌گ
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    2-1. ابصار از دیدگاه ملاصدرا

براســاس دیــدگاه ملاصــدرا، تبییــن دانشــمندان علــوم اعصــاب از ابصــار ناتمــام اســت و در 
ایــن تبییــن، علــل اعــدادی بــا علــل فاعلــی خلــط گردیــده اســت. از دیــدگاه وی امــور فیزیکــی و 
بدنــی دربــارۀ »ابصــار«، به‌عنــوان علــل اعــدادی نقــش دارنــد و حقیقــت ابصــار همــان انشــاء 
نفــس اســت. وقتــی شــرایط ابصــار موجــود شــد، صورتــی مجــرّد از مــادّه در نفــس ســاخته 
ــا آن را از  کــرده ی کــه نفــس ایــن صــورت را از جســم خارجــی انتــزاع  می‌شــود، نــه بــه ایــن معنــا 
خــارج پذیرفتــه باشــد، بلکــه نفــس ایــن صــورت را می‌ســازد و ایــن صــورت، حــاسّ بالفعــل و 

محســوس بالفعــل اســت. )صدرالمتألهیــن، 1981، ج8، ص179-180(

از دیــدگاه ملاصــدرا، نفــس ناطقــۀ انســان توانایی ایجــاد صور اشــیاء در ذات و عالم خویش 
را دارد؛ زیــرا نفــس ناطقــه از ســنخ عالــم ملکــوت و عالــم توانایــی می‌باشــد، ولــی غلبــۀ احــکام 
کــه از ناحیــۀ مصاحبــت  تجســم و تضاعــف و تزایــد جهــات امــکان و حیثیــات اعــدام و ملکاتــی 
بــا مــادّه و علایــق مــادّه در وی پدیــد آمده‌انــد، مانــع از تأثیــر و قــدرت بــر ایجــاد اشــیاء در خــارج 

)توســط نفــس( می‌گــردد. )صدرالمتألهیــن، 1360، ص151(

بدیــن ترتیــب هــر چنــد ملاصــدرا حقیقــت ابصــار را انشــاء و ایجــاد نفــس می‌دانــد، امــا شــرایط 
مــادّی ابصــار ماننــد مــادّۀ خارجــی و کیفیت قرار گرفتن آن در برابر آلت ابصـــار را مخصّـــص افاضۀ 
نفــس می‌پنــدارد. ازایــن‌رو  وضــع خــاصّ آلــت ابصــار نســبت بــه مــادّۀ خارجــی، زمینــه‌ای را فراهــم 
ــده شــده  ــل صــورتِ مــادّۀ خارجــی بیافرینــد. ایــن صــورت آفری ــی مماث ــا نفــس، صورت ــد ت می‌کن
درســت ماننـــد صـــورت‌ خیالــی، از مــادّه و عــوارض و لواحــق آن، مبــرّا اســت و تفــاوت آنهــا تنهــا در 

حضـــور مـــادّه و عـــدم آن است. )همو، 1981، ج9، ص74(

کات حســیّ بــا عضــو و بخشــی خــاص از بــدن و  گــر چــه ادرا  بنابرایــن بــه اعتقــاد ملاصــدرا ا
مغــز مرتبــط اســت، امــا ایــن اعضــا و قــوای مــادّی، نقــش اعــدادی برای نفــس دارند و زمینه‌ســاز 

کات غیرمــادّی‌ می‌شــوند. )همــان، 1360، ص197( ادرا

کــه ازجملــۀ ایــن  کــرده اســت  ک اقامــه  ملاصــدرا دلایــل متعــددی بــرای اثبــات تجــرّد ادرا
دلایــل، امتنــاع انطبــاع کبیــر بــر صغیــر اســت کــه در ایــن نوشــتار بــه بررســی ایــن دلیــل بــا توجــه 
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‌بــه یافته‌هــای علــوم اعصــاب می‌پردازیــم.

       	1-2-1. امتناع انطباع کبیر در صغیر

( اقامــه  ک حســیّ )ابصــار ــات تجــرّد ادرا ــرای اثب ــه ب ــه در حکمــت متعالی ک ــی  یکــی از دلایل
ــی بســیار  ــدگاه، صــور مرئ ــر اســت. براســاس ایــن دی ــر در صغی ــاع کبی می‌شــود، اســتحالۀ انطب
گــر ایــن صــور عظیــم در مغــز موجــود باشــند، انطبــاع کبیــر در  بزرگتــر از انــدام بینایــی اســت و ا

کــه ایــن انطبــاع، محــال اســت. ــی  صغیــر رخ می‌دهــد، در حال

این استدلال چند مقدمه دارد:

الــف( ذهــن مــا اشــیاء بزرگــی ماننــد کوه‌هــا و دریاهــا را بــه همــان بزرگــی و وســعت 
دنیــای خــارج از ذهــن، بــا واســطۀ صــورت و مفهــوم ذهنــی درک می‏کنــد.

ب( بــرای درک اشــیاء خارجــی بــه همــان بزرگــی و وســعت، بایــد صــورت ذهنــی 
ــزرگ را  ــد آن اشــیاء ب ــز نمی‏توان ــه ذهــن هرگ ــی و وســعت باشــد، وگرن آنهــا به‌همــان بزرگ
ک نمایــد؛ زیــرا تنهــا رابــطِ میــان ذهــن مــا و اشــیاء خارجــی، همیــن  به‌همــان بزرگــی ادرا
کــه در صــورت کوچک‌تــر  کــی می‌باشــد و فــرض ایــن اســت  صورت‏هــای ذهنــی و ادرا

بــودن، ایــن صورت‏هــا نمی‏تواننــد از آن اشــیاء بــزرگ حکایــت کننــد.6

ج( مغــز و اعصــاب و اعضــای حســیّ و بلکــه همــۀ بــدن ما، ظرفیّت قبــول آن صورت‏های 
بــزرگ را ندارند.

د( انطباق و انطباع کبیر بر صغیر از نظر عقلی محال است.

نتیجــه آن کــه صــورت ذهنــی اشــیاء بــزرگ، بایــد در محل و موطن دیگری غیــر از بدن و مغز 
کــه همــان روح و نفــس مجــرّد از مــادّه اســت. پــس باتوجه‌بــه این‌کــه مــا صورت‌هــای  باشــند 
ک حســیّ معــروف اســت،  کــه بــه ادرا کات  کــی را در خودمــان می‌یابیــم، ایــن نــوع از ادرا ادرا

مجــرّد و مربــوط بــه مرتبــه‌ای از نفــس می‌باشــد.

بدیــن ترتیــب بــر مبنــای حکمــت متعالیــه، قــوای حســی، بــا هــر تبییــن طبیعــی و فیزیکــی، 
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ک و مشــاهدۀ  نفــس  هیــچ یــک مــدرک صــور علمــی نبــوده، تنهــا ابــزار و علّــت مُعــدّه بــرای ادرا
هستند. )صدرالمتألهین، 1981، ج3، ص479؛ طباطبایی، 1368، ج1، ص90-95؛ حسن‌زاده 
آملــی، 1381، ص19؛ جــوادی آملــی، 1388، ج1، ص276-278؛ مصبــاح، 1366، ج2، ص206؛ 

نیک‌نــژاد، 1382، ص72-71(

نقد و بررسی باتوجه‌به یافته‌های علوم اعصاب 	.2 	

1-2. اشکال نخست و پاسخ آن

ک حســیّ بدانیــم،  گــر بزرگتــر بــودن شــیء مرئــی از انــدام بینایــی را دلیــل مجــرّد بــودن ادرا ا
ــر  ــر ب ــاع کبی ــر از آن اســت، مشــکل انطب ــا کوچکت ــدازۀ شــبکیه ی ــه ان ک ــدن شــیئی  بنابرایــن دی
صغیــر را نــدارد؛ پــس می‌توانــد مــادّی باشــد؛ ازایــن‌رو  ایــن اســتدلال تــوان اثبــات تجــرّد مســئلۀ 

ابصــار را نــدارد؛ زیــرا فقــط برخــی از مصادیــق ایــن مســئله را در برمی‌گیــرد. 

کــه برهــان، تــوان اثبــات مدعــای خــود  پاســخ: داشــتن فقــط یــک مــورد نقــض کافــی اســت 
را  داشــته باشــد.

      2-2. اشکال دوم و پاسخ آن

کــه بــر  کــه می‌بینیــم نمی‌توانــد همــان تصویــری باشــد  براســاس ایــن اســتدلال، تصویــری 
روی شــبکیه متمرکــز شــده اســت؛ زیــرا مشــکل انطبــاع کبیــر در صغیــر بــه وجــود می‌آیــد. امــا 
کــه می‌بینیــم،  گــر تصویــری  کــه ا کــرد ایــن اســت  کــه می‌تــوان بــه ایــن اســتدلال وارد  اشــکالی 
ــه تغییــر ســاختار چشــم  ــر روی شــبکیه ظاهــر می‌شــود، چگون کــه ب همــان تصویــری نیســت 
ــر را  ــوان ایــن تصوی ــا اســتفاده از عینــک می‌ت ــه ب ــردد و چگون ــر ایــن تصویــر می‌گ موجــب تغیی
کــه می‌بینیــم همــان تصویــر روی شــبکیه نباشــد، چــرا  گــر تصویــری  کــرد؟ همچنیــن ا تصحیــح 
بــرای دیــدن شــیء بایــد فاصلــۀ خــود را از آن حفــظ کنیــم و بــا دور و نزدیــک شــدن، انــدازۀ آن 
گــر مــا بــه شــیئی کامــاً نزدیــک شــویم، چیــزی بیــش از انــدازۀ  کــه ا شــیء تغییــر می‌کنــد، چنــان 
چشــم‌مان از آن نخواهیــم دیــد. درنتیجــه بــرای دیــدن کامــل شــیء بایــد فاصلــۀ مناســب بــا آن 
را رعایــت کنیــم و ایــن فاصلــه موجــب می‌شــود نتوانیــم انــدازۀ واقعــی اشــیاء را ببینیــم؛ زیــرا بــه 
میــزان فاصلــه‌ از اشــیاء، انــدازۀ آن‌هــا بــرای مــا کوچکتــر می‌شــود. بنابرایــن انــدازۀ واقعــی اشــیاء 
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بــا صــرفِ دیــدن محقــق نمی‌شــود، بلکــه مــا بــا به‌کارگیــری دیگــر حــواس ماننــد لامســه و طــی 
فرآینــد یادگیــری، بــه انــدازۀ واقعــی اشــیاء پــی می‌بریــم.

ک انــکار نمی‌کنــد، ازایــن‌‌رو نظریــۀ  پاســخ: ملاصــدرا نقــش بــدن و سیســتم بینایــی را در ادرا
وی در مــورد ابصــار بــا آنچــه عصب‌‌شناســان در ایــن مــورد بیــان می‌کننــد؛ تناقضــی نــدارد. 
توضیــح این‌‌کــه از نظــر ملاصــدرا رابطــۀ نفــس و بــدن، اتّحــادی اســت، در نتیجــه بــا حقیقتــی 
ک را مجــرّد  روبــه‌رو هســتیم کــه از جهتــی نفــس و از جهتــی بــدن اســت. بنابرایــن وقتــی وی ادرا
ک را بــه بــدن و اعمــال بدنــی منحصــر ندانیــم.  و فعــل نفــس می‌‌دانــد، بدیــن معناســت کــه ادرا
)صدرالمتألهیــن، 1981، ج8، ص223( عصب‌‌شناســان جــز مــادّه یــا همــان بــدن چیــزی را در 
ک  ک مؤثــر نمی‌‌داننــد، امــا حکمــای صدرایــی معتقــد هســتند مــادّه، همــۀ حقیقــت ادرا ادرا
نیســت. بنابرایــن براســاس دیــدگاه ملاصــدرا نیــز می‌تــوان فعل و انفعــالات بدن را به شــرحی که 
ک بــه صِــرف جنبــۀ جســمیّت  عصب‌‌شناســان توضیــح می‌دهنــد، پذیرفــت؛ امــا از نظــر وی ادرا
کــه در بــدن رخ می‌دهــد‌‌، تحقــق نمی‌یابــد؛ بلکــه بایــد  یــا بــه عبارتــی همــان فعــل و انفعالاتــی 
گــر چــه بــدن بــا نفــس متحــد اســت، امــا بــدن تنهــا  تجــردّی نیــز در میــان باشــد. بدین‌ترتیــب ا
ک بــرای جنبــۀ مجــرّد آن اســت  حیثیّــت مــادّی نــدارد و جنبــۀ مــادّی آن تنهــا آماده‌کننــدۀ ادرا
ک  کــه آن نیــز روی دیگــر همیــن بــدن مــادّی می‌باشــد. از‌ایــن‌‌رو آن‌چــه بــه عنــوان مادّیـــت ادرا
مطــرح می‌شــود، اساســاً مانعــی بــرای تجــرّد بــه معنــای صدرایــی نیســت. بنابرایــن بــا امــکان 
ک می‌باشــد. ک، منافاتــی نــدارد و تمــام مراحــل بیــان شــده در حکــم معــدّات ادرا تجــرّد ادرا

     3-2. اشکال سوم و پاسخ آن

 امــا مهمتریــن اشــکال ایــن اســت کــه چنیــن اســتدلالی بــر اســاس طبیعیــات قدیــم اقامــه 
ک حســیّ از طریــق انطبــاع رخ می‌دهــد و چــون از ایــن  شــده اســت کــه تصــور می‌کردنــد ادرا
ک  طریــق نمی‌توانســتند انــدازۀ اشــیاء را توجیــه کننــد، با انــکار انطباع، ســعی در اثبات تجــرّد ادرا
ک حســیّ از طریــق تحریــک گیرنده‌هــای  حســیّ داشــتند. درحالی‌کــه از نظــر علــوم جدیــد، ادرا
حســیّ )ســلول‌ها( نســبت بــه محــرّک رخ می‌دهــد و ســپس فعــل و انفعــالات شــیمیایی کــه در 
مغــز رخ می‌دهــد، موجــب ایجــاد ایــن نــوع درک می‌شــود. ایــن گیرنده‌هــا هــر یــک بــه محــرّک 
کــز  کات بــه تفــاوت گیرنده‌هــا و مرا کنــش نشــان می‌دهنــد، به‌بیان‌دیگــر تعــدد ادرا خاصــی وا

مغــزی کــه ایــن اطلاعــات را تجزیــه و تحلیــل می‌کنــد، بازمی‌گــردد.
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درواقــع، تصویــری در چشــم یــا بخشــی از مغــز انطبــاع پیــدا نمی‌کنــد. رویــدادی کــه هنــگام 
گرچــه  دیــدن اتفــاق می‌افتــد، تحریــک ســلول‌های چشــم نســبت بــه نــور اســت. ایــن ســلول‌ها ا
بســیار کوچکتــر از اشــیاء خارجــی هســتند، امــا تصویــری کــه در واقــع دیــده می‌شــود، طیــف 
کــه توســط فوتون‌هــای ورودی بــه شــبکیه ایجــاد شــده اســت. ایــن  معینّــی از نــور می‌باشــد 
ــه در  ــان ک ــد. چن ــن گیرنده‌هــای حســیّ بســیار کوچــک مشــخص می‌کنن ــن را همی طیــف معی
مــورد دیگــر حــواس ماننــد شــنوایی نیــز میــزان صدایــی کــه انســان توانایــی شــنیدن آن را دارد، 
همیــن گیرنده‌هــای حســیّ مشــخص می‌کننــد. چیــزی کــه موجب می‌شــود مغــز، انــدازۀ اشــیاء را 
محاســبه کنــد، انــدازۀ ایــن ســلول‌های کوچــک نیســت. درواقــع قرار نیســت انــدازۀ اشــیاء بیرونی 
بــا انــدازۀ ســلول‌ها ســنجیده شــود، بلکــه انــدازه‌ بــه وســیلۀ تعــداد ســلول‌های درگیــر و فرکانــس 
پیامــی )پتانســیل عمــل( کــه گیرنده‌هــای حســیّ بــه مناطــق قشــری ارســال می‌کننــد و ســپس 
تجزیــه و تحلیــل داده‌هــا در آن مناطــق، مشــخص می‌شــود. همچنین تصویری که روی شــبکیه 
تشــکیل می‌شــود، از دیــد شــخص ثالــث، تصویــر تلقــی می‌شــود، وگرنــه این‌گونــه نیســت کــه هــر 
قســمت از تصویــر روی قســمتی از ســلول‌های چشــم انطبــاع پیــدا کنــد؛ بلکــه آنچــه در واقــع 
رخ می‌دهــد تحریــک ســلول‌های چشــم نســبت بــه نــور بــا طول‌موج‌هــای متفــاوت می‌باشــد. 
به‌تعبیر‌دیگــر، داده‌هایــی کــه قشــر بینایــی بــرای تجزیــه و تحلیــل تصاویــر دریافت می‌کنــد، صرفاً 

ظرفیــت عملــی اســت کــه از ایــن گیرنده‌هــای حســیّ دریافــت‌ می‌کنــد.

ک، مــادّی بــود از طریــق انطبــاع صــورت می‌گرفــت و بــه  گــر ادرا از‌ایــن‌رو، ایــن اســتدلال کــه ا
ک  تبــع آن اشــکال انطبــاع کبیــر در صغیــر بــه وجــود می‌آمــد، از اســاس اشــتباه اســت؛ زیــرا ادرا
ــه معنــای تحریــک گیرنده‌هــای حســیّ و فعــل و انفعــالات پــس از آن  ( درواقــع ب حســیّ )ابصــار
اســت، نــه انطبــاع تصویــری خــاص در انــدام بینایــی. به‌بیان‌دیگــر، ایــن تصویــر قــرار نیســت در 
کنش‌هــای میــان ســلول‌ها ترجمــه می‌شــود  مغــز جــای گیــرد، بلکــه بــه زبــان مغــز یعنــی همــان وا
کنش‌هــا و تحریــک مناطقــی خــاص از مغــز نشــان‌دهندۀ انــدازۀ شــیء می‌باشــد. و تعــداد ایــن وا

ک یعنــی تحریــک گیرنده‌هــای حســیّ و بــا تحریــک  به‌طــور کلــی از دیــد عصب‌شناســی، ادرا
ــوع  ــر ن ــام عصبــی( رخ می‌دهــد. تفــاوت پیام‌هــا مبتنــی ب ایــن گیرنده‌هــا پتانســیل عمــل )پی
گیرنــده و محــل پــردازش آنهاســت. امــا شــدّت یــک پیــام، بــه عنــوان مثــال بزرگــی و کوچکــیِ 
کــه رخ  ــا شــدّت صــوت را، تعــداد ســلول‌های گیرنــده و تعــداد پتانســیل عملــی  یــک تصویــر ی



14
01 

ان
ست

 زم
ز و

ایی
 . پ

ول
ه ا

مار
 ش

ل .
 او

ال
س

126

می‌دهــد، تعییــن می‌کنــد؛ زیــرا پتانســیل عمــل بــر اســاس قانــون »همــه یــا هیــچ«7 انجــام 
کــه چنانچــه یــک ســلول برانگیختــه شــود، پتانســیل  می‌پذیــرد. ایــن قانــون بیانگــر آن اســت 
کســون انتقــال می‌یابــد. )Kandel, 2000, p31(  امــا تفــاوت‌  عمــل بــا انــدازه‌ای ثابــت در طــول آ
در انقباض‌هــای عضلانــی یــا شــدّت محرّک‌هــای حســی، بــه میــزان )نــرخ( شــلیک )ایجــاد 
کســون بســتگی دارد. نــرخ بــالای شــلیک عصبــی، موجــب انقباض‌هــای  پتانســیل عمــل( آ
شــدید عضلانــی می‌شــود و یــک محــرّک قــوی )ماننــد نــور زیــاد( ســبب نــرخ بــالای شــلیک در 
کســون‌هایی می‌شــود کــه در خدمــت انــدام بینایــی هســتند، بنابرایــن قانــون »نرخِ«8 شــلیک  آ

)Carlson, 1992, p54(  .ــا هیــچ می‌شــود ــون همــه ی عصبــی، مکمــل قان

درنتیجــه، چنانچــه یــک محــرّک قــوی ماننــد نــورِ زیــاد، موجب نرخ بالای شــلیک می‌شــود، 
می‌تــوان انــدازۀ تصاویــر را نیــز بــه تعــداد ســلول‌های گیرنــده و تعــداد پتاســیل عمــل نســبت 
داد؛ از‌ایــن‌رو هــر چــه تصویــر بزرگتــر باشــد، نــور بیشــتری نیــز وارد شــبکیه می‌شــود و ایــن نــور 
بیشــتر، شــلیک بیشــتری را در پــی دارد کــه ایــن شــلیک موجــب دیــدن انــدازه‌ی تصاویر شــود.

گــرو  کــه ملاصــدرا اثبــات تجــرّد ابصــار را در  پاســخ: ایــن اشــکال مبتنــی بــر ایــن فــرض اســت 
نفــی نظــر طبیعیــون قدیــم در مــورد ابصــار دانســته اســت. به‌بیان‌دیگــر می‌‌تــوان اســتدلال را 
 ، ، باطــل اســت، ابصــار کــه نظــر طبیعیــون در مــورد ابصــار کــرد: از آنجــا  این‌‌گونــه صورت‌بنــدی 

مجــرّد اســت و بــا وضــع مقــدم می‌تــوان وضــع تالــی یعنــی تجــرّد ابصــار را نتیجــه گرفــت.

مشــکل این‌‌جاســت کــه هــر چنــد دیــدگاه قدمــا در مــورد تحقــق مــادّی ابصــار، باطل اســت، 
کــه می‌بینیــم بــه گذشــته مربــوط نبــوده و باطــل نیســت. عصب‌‌شناســان  امــا بزرگــیِ تصاویــری 
کــه مــا می‌بینیــم فعــل و  هــر چنــد ابصــار را فعــل و انفعــالات مــادّی می‌‌داننــد، امــا چیــزی 
انفعــالات مــادّی نیســت؛ بلکــه دربردارنــدۀ تصاویــری مختلــف از دنیــای اطــراف ماســت، 
کــه چــه چیــزی باعــث می‌شــود  بنابرایــن عصب‌‌شناســان بایــد بــه ایــن پرســش پاســخ دهنــد 
فعل و انفعالات سیســتم بینایی، همان پتانســیل عمل را به شــکل تصاویر مختلفی ببینیم؟ 
کــه تابه‌امــروز پاســخ روشــنی بــه آن داده نشــده اســت. همیــن پرســش مبنــای نفــی  پرسشــی 
کــه در اســتدلال انطبــاع کبیــر بــر صغیــر بــه آن پرداختــه شــده اســت. هــر  مادّیــت ابصــار بــوده 
چنــد دیــدگاه قدمــا اشــتباه باشــد، امــا دیــدگاه علــوم جدیــد نیــز تــوان اثبــات ایــن مدعا را نــدارد.
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افــزون بــر این‌‌کــه بــر اســاس دیــدگاه کلــیِ ملاصــدرا در مــورد ابصــار، وی شــرایط مــادّی ابصــار 
را انــکار نمی‌کنــد، امــا ابصــار را منحصــر در مــادّه نمی‌‌دانــد. 

     	4-2. اشکال چهارم و پاسخ آن

البتــه عصب‌‌شناســان از بیماری‌‌هــا و آســیب‌‌هایی کــه بــه سیســتم بینایــی وارد می‌شــود نیــز 
گــر  به‌عنــوان دلایــل نقضــی بــرای اثبــات مدعــای خــود اســتفاده می‌کننــد؛ زیــرا از نظــر ایشــان ا
ابصــار، مجــرّد اســت، آســیب‌‌های مغــزی نبایــد ســبب از دســت رفتــن بینایــی و بیماریی‌‌هایــی 

ک پریشــی‌‌ها شــود. ماننــد کوربینــی، کوررنگــی و ادرا

الــف( کوربینــی: افــراد مبتــا بــه کوربینــی دیــدن هــر چیــزی را در بخــش کــور میــدان بینایــی 
انــکار می‌کننــد، امــا بــا وجــودِ ایــن حالــت می‌تواننــد اشــیاء واقــع در محــل را نشــان داده و انــدازه 
و جهــت آن اشــیاء را نیــز تمیــز دهنــد. ایــن عــده همچنیــن نســبت بــه حرکــت، حســاس هســتند، 
امــا هــر چنــد رفتارشــان می‌توانــد تحت‌تأثیــر اشــیاء واقــع در میــدانِ کورشــان قــرار گیــرد، نســبت 
بــه وجــود ایــن اشــیاء، هوشــیاری ندارنــد. توانایــی ایــن افــراد در پاســخ‌دهی بــه محــرّکات دیــداری 
ممکــن اســت بــه ارتباطاتــی بســتگی داشــته باشــد کــه قشــر ارتباطــی بینایــی از برجســتگی‌های 
گـــر چـــه برجستگـی‌هـــای فوقانـــی، اطلاعات  فوقانی و هستـــۀ زانـویـــی جانبـــی دریـافـــت می‌کند. ا
دیـــداری را بــه قســمت‌هایی از مغــز می‌فرســتند کــه حــرکات دســت را هدایــت می‌کننــد، ولــی بــه 
نظــر نمی‌رســد کــه آنهــا ایــن اطلاعــات را بــه بخش‌هایــی از مغــز کــه موجــب هوشــیاری می‌شــوند، 
ارســال کننــد. ایــن پدیــده نشــان می‌دهــد کــه اطلاعات دیــداری بــدون ایجاد هیچ‌گونه احســاس 

هوشــیاری، می‌تواننــد رفتــار را کنتــرل کننــد. )کارلســون، 1379، ج1، ص262-263(

ب( کوررنگــی: بــه نظــر می‌رســد نقایــص ژنتیــک در رنگ‌بینــی از نابهنجــاری در یــک یــا چنــد 
ــا بــه ســرخ‌کوری، رنــگ  ــی می‌شــود. افــراد مبتـ نــوع مخــروط از ســه نــوع مخــروط موجــود ناشـ
ــی  ــور زرد و آب ــان جهــان را در ســایهْ روشــن‌هایی از ن ــد. آن ــز اشــتباه می‌گیرن ــا رنــگ سبـ ــز را ب قرم
می‌بیننـــد؛ زیــرا هــردو رنــگ قرمــز و ســبز بــه نظــر آنهــا مایــل بــه زرد اســت. مخروط‌هــای »قرمــز« 
افـــراد مبتلا به ســرخ‌کوری9 پر از اپسیـــن »سبـــز« اســت. افـــراد مبتلا به ســبزکوری10 نیز ســبز و قرمز 
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ــا اپســین »قرمــز« پــر شــده اســت. امــا افــراد  را اشــتباه می‌کننــد. مخروط‌هــای »ســبز« در آنهــا ب
مبتــا بــه زردکــوری11 جهــان را بــه صــورت ســبز و قرمــز می‌بیننــد. بــه نظــر می‌رســد ایــن افــراد فاقــد 

مخروط‌هــای »آبــی« هســتند. )کارلســون، 1379، ج1، ص246(

همچنین ضایعـــات ناحیـــۀ محـــدودی  از قشر پیش‌مخطط می‌توانـــد سبب از دست رفتن 
کامــل رنگ‌بینـــی شــود. افــزون برایــن، ایــن افــراد نســبت بــه یــادآوری و تصــور رنگ‌هایــی که پیش 

ک کــرده، ناتــوان می‌شــوند. )همــان، ص267-268( از آســیب ادرا

ک‌‌پریشــی: آســیب وارده بــه قشــر ارتباطــی بینایــی می‌توانــد موجــب دو شــکل  ج( ادرا
ک پریشی  ک پریشــی دریافتی13 و ادرا ک پریشــی بینایی12 شــود که عبارتند از ادرا اساســی ادرا

 )Feinberg, Farah, 2004, V1, p131( .14ارتباطــی

ک پریشــی دریافتــی، نمی‌تواننــد اشــیاء را از روی شــکل آنهــا تشــخیص  ــه ادرا افــراد مبتــا ب
دهنــد، هــر چنــد قــادر بــه تشــخیص جزئیــات دیگــر هســتند. )Ibid, p132-133( یــک علامــت 
ک پریشــی چهــره‌ای15 ، یعنــی ناتوانــی در شناســایی چهره‌هــا  ک پریشــی بینایــی، ادرا شــایع ادرا
اســت. در ایــن اختــال، بیمــار می‌توانــد تشــخیص دهــد کــه در حــال نــگاه کــردن بــه یــک صــورت 

 )Feinberg, Farah, 2004, V1, p134( .اســت، ولــی نمی‌توانــد بگویــد چهــره از آن کیســت

ک‌پریشــی بینایــی ارتباطــی اســت. افــراد  ک‌پریشــی بینایــی،  ادرا دومیــن شــکل اساســی ادرا
ک کننــد )ایــن بیمــاران قــادر  ک پریشــی ارتباطــی می‌تواننــد به‌طــور طبیعــی ادرا ــه ادرا مبتــا ب
هســتند اشــیاء را ترســیم کننــد( ولــی نمی‌تواننــد نــام آنچــه را دیده‌انــد، بیــان کننــد. در واقــع بــه 

)Ibid, p133_134( .گاه هســتند ــاآ کات ن نظــر می‌رســد آ‌نهــا نســبت بــه ایــن ادرا

د( نشــانگان بالینت: در افراد مبتلا به آســیب دو طرفی ناحیۀ آهیانه‌ای ـ پس‌ســری )جریان 
پشــتی(، پدیده‌ای به نام نشــانگان بالینت16 روی می‌دهد. نشــانگان این بیماری شــامل علائم 
 Barton, Caplan,( .ک پریشــی هم‌زمــان19 اســت کســی چشــمی18 و ادرا کســی دیــداری17، آپرا آتا

)2001, p104

کســی دیــداری، نقــص در رســیدن بــه اشــیاء باتوجه‌بــه هدایــت بینایــی اســت. ایــن افــراد  آتا
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کســی چشــمی نقــص  اغلــب در حرکــت بــه ســمت شــیء خاصــی، بــه جهــت اشــتباه می‌رونــد. آپرا
گــر بــه اتاقــی پــر از اشــیاء نــگاه کنــد، به‌طــور اتفاقــی یک شــیء  در ثبــت دیــداری اســت. فــرد مبتــا ا
را می‌بینــد و به‌طــور عــادی قــادر بــه درکــش خواهــد بــود. ولــی چنیــن بیمــاری نمی‌توانــد بــه ثبــت 

ک مــکان اشــیائی کــه می‌بینــد، قــادر نخواهــد بــود. نظــام‌دار محتویــات اتــاق بپــردازد و بــه ادرا

ک‌پریشــی هم‌زمــان  جالب‌توجه‌تریــن علامــت از میــان ســه علامــت نشــانگان بالینــت، ادرا
ــه، حتــی  گان ک اشــیاء جدا ــه ادرا ــای آن اســت ک ــه معن ک‌پریشــی هم‌زمــان ب اســت. وجــود ادرا
وقتــی کــه لبه‌هــای اشــیاء در میــدان بینایــی بــا هــم هم‌پوشــی دارنــد، حداقــل تــا حــدی مســتقل 

ــرد. )کارلســون، 1379، ج1، ص283(  از یکدیگــر صــورت می‌گی

پاســخ: اســتدلال بــرای مادّیــت ابصــار از طریــق آســیب‌های وارد بــر قشــر مغــز ایــن اشــکال 
کــه اطلاعــات در آن پــردازش می‌شــوند یــا  کــه آن منطقــه می‌توانــد مرکــزی باشــد  را داراســت 
ناحیــه‌ای باشــد کــه مســیری از آن عبــور می‌کنــد. از‌ایــن‌رو پــی بــردن بــه این‌کــه مغــز، علّــت تامــه 
( در صــورت  یــا ناقصــۀ ابصــار اســت از طریــق آســیب بــه آن ثابــت نمی‌شــود، چــون معلــول )ابصــار
ــت تامــه  ــا ناقصــه( بــه وجــود نمی‌آیــد. بنابرایــن تنهــا راه اثبــات علّ نبــودن علــت )اعــم از تامــه ی
بــودن مغــز ایــن اســت کــه از طریــق حلّــی آن را اثبــات کــرد؛ ایــن درحالــی اســت کــه علــوم اعصــاب 

نتوانســته‌اند مســئلۀ مذکــور را از طریــق حلّــی و اثبــات کننــد.
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� نتیجه‌گیری
در فلســفۀ اســامی بحــث از ابصــار، ســابقه‌ای طولانــی دارد. در ایــن مســئله، ملاصــدرا 
کــه ابصــار را انطبــاع یــا اشــراق نفــس می‌دانســتند، حقیقــت  برخــاف دیگــر فلاســفۀ اســامی 
ابصــار را انشــاء و ایجــاد نفــس می‌دانــد و شــرایط مــادّی ابصــار ماننــد مــادّۀ خارجــی و کیفیــت 
کــه  قــرار گرفتــن آن برابــر آلــت ابصـــار را مخصّــص افاضــۀ نفــس می‌پنــدارد. ایــن در حالــی اســت 
، امــری مــادّی و جســمانی تلقــی می‌شــود. ک حســیّ و به‌تبــع آن ابصــار در علــوم اعصــاب، ادرا

ملاصــدرا  ادلــۀ متعــددی بــرای اثبــات مدعــای خــود بیــان می‌کنــد کــه یکــی از آنها اســتدلال 
، انطبــاع کبیــر بــر  امتنــاع انطبــاع کبیــر بــر صغیــر اســت. از نظــر وی لازمــۀ مــادّی بــودن ابصــار

صغیــر اســت و ایــن انطبــاع امــری محــال می‌باشــد.

امــا مهمتریــن اشــکال بــه ایــن اســتدلال، ایــن اســت که برگرفتــه  از نظریات طبیعیــات قدیم 
، انطبــاع صــور اشــیاء در چشــم اســت. امــا طبــق نظــر علــوم  اســت. مطابــق ایــن نظریــات، ابصــار
ک، حاصــل تحریــک گیرنده‌هــای حســیّ  جدیــد، ابصــار، حاصــل انطبــاع نیســت، بلکــه ایــن ادرا
کــز مغــزی اســت؛ درنتیجــه انطباعــی صــورت نگرفتــه کــه بــا رد انطباع کبیر  و تجزیــه و تحلیــل مرا
ــا ایــن حــال در پاســخ بــه ایــن اشــکال می‌‌تــوان  کــرد. ب در صغیــر بتــوان تجــرّد ابصــار را اثبــات 
گفــت تبییــن عصب‌‌شناســان از ابصــار هرچنــد نظریــۀ انطبــاع را رد می‌کنــد، امــا هنــوز بــه ایــن 
کــه چگونــه می‌تــوان فعــل و انفعــالات مــادّی را بــه صــورت تصویــر  پرســش پاســخ نــداده اســت 
ــرد. ازایــن‌‌رو ملاصــدرا معتقــد اســت  ــه بزرگــی و انــدازۀ اشــیاء پی‌ب ــوان ب ــا چگونــه می‌‌ت دیــد و ی
، نقــش اعــدادی اســت و ابصــار صرفــاً بــا بُعــد مــادّی  نقــش فعــل و انفعــالات مغــز در ابصــار

قابل‌تبییــن نیســت.
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پی‌نوشت‌ها 	�
1. Photoreceptors
2. Opsin
3. Retinal
4. Extrastriate cortex
5. Blindsight
کــه  6. توضیــح این‌کــه ارتبــاط صــور ذهنــی -کــه نمایش‌گــر و حکایت‌گــر هســتند- بــا اشــیایی 
کــه میــان آنهــا  در خــارج هســتند، بــه دو صــورت قابل‌تصــور اســت: صــورت اول ایــن اســت 
گــر ایــن  هیــچ ارتباطــی وجــود نداشــته باشــد و در عیــن حــال یکــی نمایشــگر دیگــری باشــد، ا
کــه  فــرض پذیرفتــه شــود بایــد هــر چیــزی بتوانــد چیــز دیگــری را نشــان دهــد و روشــن اســت 
کتــاب را درک نمی‌کنیــم و از نــگاه  کــردن بــه یــک میــز یــک   ایــن فــرض خطاســت. مــا از نــگاه 
کــه وجــود شــباهت از هــر جهــت  بــه کتــاب، درخــت را در نمــی یابیــم. صــورت دوم ایــن اســت 
شــباهت میــان آن‌هــا لازم نیســت، البتــه ایــن فــرض، صحیــح اســت، امــا یــک شــیء بایــد از 
گــر  کــه نمایشــگر اســت بــا آن‌چــه نمایــش می‌دهــد، مناســبت داشــته باشــد، ا همــان جهتــی 

چــه جهــات دیگــر آنهــا شــبیه نباشــند. 
کیــد شــده اســت. ارتفاعــی در برابــر مــا قــرار دارد،  در دلیــل مذکــور نیــز دقیقــاً بــر همیــن وجــه تأ
ــر همــان ارتفــاع باشــد، اشــکال وارد اســت و  گ ــد چیســت؟ ا ــاز می‌نمای آنچــه ایــن ارتفــاع را ب
کــه ارتفــاع مذکــور بــه معنــای مــادّی نــزد مــا حاضــر  گــر چیــز دیگــری باشــد بــه ایــن معناســت  ا
، مــا از یک‌ســو ارتفــاع را بــا انــدازۀ واقعــی درک می‌کنیــم و از ســوی  نیســت. بــه بیــان دیگــر
کــه همــان ارتفــاع بــا همــان مــادّه در ذهــن مــا وجــود نــدارد؛ پــس ارتفاعــی را  دیگــر می‌دانیــم 

کــه غیرمــادّی اســت و مطلــوب نیــز همیــن می‌باشــد. درک می‌کنیــم 
7.  All-or- none law
8. Rate law
9. Protanopia
10. Deuteranopia
11. Tritanopia
12. Visual agnosia
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13. Apperceptive visual agnosia
14. Associative visual agnosia
15. Prosopagnosia
16. Balint’s syndrome
17. Optic ataxia
18. Ocular apraxia
19. Simultagnosia
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تحقیق و تصحیح انتقادی رسالۀ حقیقةالنفس عبدالرزّاق لاهیجی

 محمدرضا گرگین1
رضا حصاری2
حامد ناجی اصفهانی3

چکیده 	�
گردان فیــض کاشــانی و  ــه  و از شــا حکیــم مــاّ حســن لاهیجــی، حکیــم و فقیــه دوران صفویّ
گــون ماننــد  قاضــی ســعید قمّــی می‌باشــد کــه بیــش از ســی رســاله و کتــاب در زمینه‌هــای گونا
کلام، فلســفه، فقه، حدیث و دعا از وی به‌جا مانده اســت. ایشــان رســالۀ حقیقة‌النفس را در ردّ  
گفتــار کســانی کــه منکــر تجــرّد نفــس ناطقه‌اند، نگاشــته اســت. ازایــن‌رو ابتدا گفتــار آنــان را تبیین 
نمــوده و ســپس کوشــیده اســت مطالــب ایشــان را تحلیــل و بررســی نمایــد. حکیــم لاهیجــی در 
ابتــدا اظهــار مــی‌دارد کــه شایســته اســت انســان بــه جوهــر مجــرّد باقی یــا همان نفس ناطقــۀ وی 
تعریــف شــود. در دیــدگاه او، معنــای حیــوان بــر انســانِ مــادّی به‌عنــوان جنــس، صــدق می‌کنــد، 
امّــا چنیــن معنایــی به‌دلیــل عــاری بــودن انســان موجــود در عالــم عقــل از وضــع، مــکان و … 
صــدق نخواهــد کــرد. وی از تعریــف مشــهور حکمــا بــرای تعریــف ناطــق اســتفاده نمی‌کنــد؛ زیــرا 
ایــن تعریــف نمی‌توانــد تمایــزی واضــح میــان انســان بــا عقــول و نفــوس فلکــی بیــان کنــد. ازایــن‌رو 
وی می‌کوشــد تعریــف دیگــری ارائــه کنــد کــه تنهــا مختــصّ بــه انســان باشــد. ایــن نوشــتار دیــدگاه 
کاســتی‌های نظریــات وی را نشــان داده اســت.  حکیــم لاهیجــی را بررســی نمــوده و برخــی از 

همچنیــن درپایــان نســخۀ تصحیــح شــدۀ رســالۀ حقیقة‌النفــس ارائــه شــده اســت.

گان کلیدی: انسان، نفس ناطقه، نفوس فلکی، عقول مفارق، حکیم لاهیجی. واژ

تاریخ پذریش: 1400/07/26 			  *  تاریخ دریافت: 1399/12/25
mohammad.gorgin@yahoo.com 1 . دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه شیراز )نویسندۀ مسئول(      	
yazahra2233@gmail.com               		 2 . دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه باقرالعلوم؟ع؟  
h.naji@ltr.ui.ac.ir       					    3 . دانشیار گروه فلسفه غرب دانشگاه اصفهان 

دوفصلنامه علمی تخصصی آموزه های حکمت اسلامی
سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 1401
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ح مسئله �  طر
یکــی از رســاله‌های حکیــم حســن‌بن عبدالــرزّاق لاهیجــی، رســالۀ حقیقة‌النفــس یــا گفتــاری 
کــه تجــرّد  ــۀ کســانی  در تجــرّد نفــس ناطقــه اســت. وی ایــن رســاله را به‌‌منظــور ردّ گفتــار و ادل
نفــس انســانی را نفــی می‌کننــد، تحریــر نمــوده اســت. نگارنــده پــس از جســتجو در آثــار و کتــب 
فلاســفه و متکلّمیــن، مقصــود حکیــم لاهیجــی از فــردی کــه عبــارات او را بــه طــور خلاصــه نقــل 
کــه او،  کــرده و انتقــادات خویــش را ناظــر بــه او بیــان نمــوده اســت، درنیافتــه و روشــن نیســت 
کــه وی در بخــش  دقیقــاً چــه شــخصی می‌باشــد. ایــن رســاله بــه دو بخــش تقســیم می‌شــود 
نخســت بــه تبییــن رویکــرد منکریــن تجــرّد نفــس انســانی پرداختــه اســت. ســپس بخش‌هایــی 
از عبــارات ایشــان را مــورد اســتناد قــرار می‌دهــد و ذیــل هــر یــک از ایــن عبــارات، آن‌هــا را تحلیــل 

و بررســی می‌کنــد.

شناسنامۀ نسخه‌های خطّی 	.1 	

	1. نــش: نســخۀ کتابخانــۀ دانشــگاه تهــران بــه شــمارۀ 2495/4. کاتــب این نســخه حســن‌بن 
:‌»بســم  کتابــت آن 1149ق اســت. آغاز کــه تاریــخ  علاءالدیــن محمّــد طبیــب تنکابنــی اســت 
اللّه الرحمــن الرحیــم. الحمــد للّه الــذی برحمتــه ینجلــی ظلمــة کلّ باطــل و بحکمتــه ینحــلّ 

عقــد کلّ مشــکل«
کثیریــن و الحمــد للّه ربّ العالمیــن و السّــام  کان مطلــق التعقّــل مشــترکاً بیــن  	2. انجــام:‌»و 

علــی محمّــد و آلــه الطاهریــن«.
نســخه  ایــن  کاتــب   .4050/16 شــمارۀ  بــه  قــم  احیــاء  مرکــز  کتابخانــۀ  نســخۀ  حــا:   .3	
کتابــت آن در ســال 1120 ق اســت. ایــن نســخه در  محمّدمهدی‌بــن محمّدعلــی و تاریــخ 
:‌»بســم اللّه الرحمــن الرحیــم و بــه نســتعین. الحمــد للّه  ســه بــرگ نوشــته شــده اســت. آغاز

کلّ مشــکل« کلّ باطــل و بحکمتــه ینحــلّ عقــد  الــذی برحمتــه ینجلــی ظلمــة 
کلّ باطــل  	4. انجــام: »بســم اللّه الرحمــن الرحیــم. الحمــد للّه الــذی برحمتــه ینجلــی ظلمــة 
کلّ مشــکل. تمّــت الرســالة بعــون اللّه الملــك الوهّــاب علــی یــد أقــلّ  و بحکمتــه ینحــلّ عقــد 
خلــق اللّه محمّــد مهــدی ابــن محمّــد علــی فــی شــهر ربیــع الثانــی ســنة عشــرین و مأئــة بعــد 

الــف ســنة 1120«
کتابخانــۀ مدرســۀ سپهســالار بــه شــمارۀ 6465/3. ایــن نســخه بی‌کاتــب و  	5. ســا: نســخۀ 
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بی‌تاریــخ اســت. خــط آن نســتعلیق و در دو بــرگ اســت. آغــاز آن هماننــد نســخۀ پیشــین 
می‌باشــد. ایــن نســخه ناقــص اســت.

ــد  ــز همانن ــه شــمارۀ 6431. ایــن نســخه نی ــۀ آســتان قــدس رضــوی ب کتابخان 	6. آ: نســخۀ 
کاتــب و تاریــخ اســت. آغــاز آن هماننــد نســخۀ قبلــی بــوده و ناقــص  نســخۀ پیشــین، بــدون 

می‌باشــد.

	      2. شیوۀ تصحیح

باتوجّه‌بــه ویژگی‌هــای نســخه‌های خطــی چهارگانــه، هیــچ یــک از آنهــا را نمی‌تــوان نســخۀ 
پایــه و مطلــق دانســت. نســخۀ کتابخانــۀ دانشــگاه تهــران و نســخۀ کتابخانــۀ مرکــز احیــاء قــم 
به‌دلیــل کامــل بــودن، نســبت بــه دو نســخۀ دیگــر ترجیــح دارد. مصحّــح در تصحیــح ایــن اثــر 
کــه نســخۀ  کتابخانــۀ دانشــگاه تهــران را  کــرده اســت؛ بــه ایــن معنــا  از شــیوۀ بینابیــن اســتفاده 
کــه از حیــث دقّــت و صحّــت در نــگارش برتــری دارد، اســاس قــرار داده اســت. ســپس در مــوارد 
کــه ایــن نســخه افتادگــی داشــته یــا وجــه ضبــط برخــی از لغــات در آن به‌طــور نادرســت  اندکــی 
بیــان شــده اســت، باتوجّه‌بــه نســخ دیگــر، وجــه صحیــح آنهــا را آورده اســت. لازم بــه ذکــر اســت 

کــه دســته‌بندی و شــماره‌گذاری مطالــب، در قالــب ][ نشــان داده شــده اســت. 

      3. نگاهی به محتوای رساله

کــه گفتــه شــد، ایــن رســاله بــه دو بخــش تقســیم می‌شــود. در بخــش نخســت،  همان‌طــور 
دیــدگاه منکریــن تجــرّد نفــس ناطقــه تبییــن شــده و در بخــش دوم مطالــب و ســخنان آنــان 
ــدگاه منکریــن تجــرّد نفــس  به‌نحــو انتقــادی تحلیــل شــده اســت. در همیــن راســتا، ابتــدا دی
ناطقــه را در قالــب اشــکال و اعتــراض بــر حکمــا تحریــر مــی کنیــم، ســپس بــه انتقــادات حکیــم 

لاهیجــی می‌پردازیــم.

1-3. تقریر و تبیین اشکال

کــه نفــس ناطقــه امــری مجــرّد و عــاری از مــادّه باشــد، تعریــف انســان از دو  در صورتــی 
حالــت خــارج نخواهــد بــود: 1. ذات نفــس ناطقــه بــه تنهایــی بــدون در نظــر گرفتــن بــدن، 
لحــاظ می‌گــردد؛ 2. افــزون بــر نفــس، بــدن نیــز در تعریــف انســان اعتبــار می‌شــود، یعنــی انســان 
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به‌صــورت مجمــوع نفــس و بــدن تعریــف می‌گــردد. باتوجّه‌بــه هــر یــک از ایــن دو تعریــف، 
کــه  حیــوان، بــرای انســان و دیگــر انــواع ماننــد اســب، جنــس نخواهــد بــود؛ زیــرا در صورتــی 
گــردد؛ به‌دلیــل  تعریــف نخســت موردنظــر باشــد، حیــوان نمی‌توانــد بــرای انســان جنــس تلقــی 
کــه  کــه دارای نفــس مجــرّد اســت و دیگــر انــواع حیوانــات  آنکــه مفهــوم حیــوان میــان انســان 
ک،  چنیــن نفــس مجــرّدی ندارنــد، امــری مشــترک به‌شــمار نمی‌آیــد. ســبب ایــن عــدم اشــترا
کــه نفــس انســان به‌دلیــل تجــرّد و دوری از مــادّه، امــری باقــی و فناناپذیــر اســت، امــا  آن اســت 
نفــوس دیگــر حیوانــات به‌دلیــل عــدم تجــرّد و مــادّی بــودن آنهــا، فانــی و زوال‌پذیــر هســتند. 
کــه میــان فنــا و  بقــاء وجــود دارد، مفهــوم حیوانیّــت نمی‌توانــد بــه  ازایــن‌رو بــه جهــت تغایــری 

عنــوان جنســی مشــترک میــان انســان و ســایر انــواع قلمــداد شــود.

شــبهه: برخــی از حکمــا بــه تجــرّد نفــوس دیگــر حیوانــات معتقدنــد، در ایــن صــورت نفــوس 
آنــان ماننــد نفــوس ناطقــۀ انســان‌ها امــری باقــی و زوال‌ناپذیــر خواهــد بــود و از ایــن جهــت، 
اشــکالی بــرای مشــترک بــودن مفهــوم حیوانیّــتِ جنســی میــان انســان و دیگــر انــواع حیوانــات 

وجــود نخواهــد داشــت.

ــن  ــه شــود، درنظــر گرفت ــی پذیرفت ــواع حیوان ــر ان ــه تجــرّد نفــوس دیگ ک ــی  پاســخ: در صورت
کــه امــری مشــترک میــان انســان و دیگــر انــواع حیوانــی باشــد،  حیــوان بــه عنــوان جنــس 
ســخت‌تر و مشــکل‌تر خواهــد بــود؛ زیــرا در صــورت پذیرفتــن تجــرّد نفــوس حیوانــی، بایــد بــه 

باقــی بــودن چنیــن نفوســی پــس از جدایــی از بــدن قائــل شــد.

ــر ایــن، نبایــد ناطــق، فصــلِ انســان تلقــی شــود؛ زیــرا نفــوس دیگــر حیوانــات نیــز   افــزون ب
کلیــات اســت. به‌بیان‌دیگــر، فصــل هــر شــیئ تنهــا  هماننــد نفــس ناطقــۀ انســانی، مــدرک 
ــز می‌دهــد. چنانچــه تجــرّد نفــوس  مختــص بــه همــان شــیء اســت و او را از دیگــر اشــیاء تمیّ
حیوانــات پذیرفتــه شــود، مفهــوم مــدرِک کلیــات بــودن، میان انســان و دیگر حیوانات مشــترک 

خواهــد بــود، از ایــن جهــت نمی‌تــوان ناطــق را بــه عنــوان فصــلِ انســان برشــمرد.

چنانچــه تعریــف دوم بــرای انســان- مجمــوع نفــس و بــدن- پذیرفتــه شــود، در ایــن صورت 
بــا از بیــن رفتــن یــک جــزء آن یعنــی بــدن، انســان نیــز معــدوم شــده و از بیــن مــی‌رود؛ زیــرا بــدن 
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ــا از بیــن رفتــن یکــی از اجزائــش،  ــب ب انســان امــری مــادّی و زوال‌پذیــر اســت و هــر شــیء مرکّ
زایــل می‌گــردد. افــزون بــر ایــن، بایــد حیــوانِ جنســی، میــان دو امــر فانــی و باقــی، آن‌گونــه کــه در 

فــرض نخســت مطــرح شــده بــود، مشــترک باشــد و چنیــن چیــزی ممتنــع خواهــد بــود.

مستشــکل در نهایــت می‌گویــد لازمــۀ هــر یــک از ایــن دو تعریــف آن اســت که حیوان نســبت 
بــه انســان و دیگــر انــواع، ذاتــی نباشــد، بلکــه امــری عرضی بــوده و به صورت حمل اشــتقاقی- و 
نــه حمــل مواطــات- بــر آنهــا صــدق کنــد. بنابرایــن چنانچــه مفهــوم حیوانیــت، امــری عرضــی 
بــرای انســان و دیگــر انــواع باشــد، حقیقــت هــر یــک از آنهــا از جنــس و فصــل، ترکیــب نیافتــه 
ــه امــور بســیط فاقــد حــدّ و جنــس و فصــل هســتند،  ک ــود. از آنجــا  و امــری بســیط خواهنــد ب
کُنــه و ذات آنهــا را مــورد تعقّــل قــرار داد و درنتیجــه شــناخت آنهــا ممکــن نخواهــد  نمی‌تــوان 

بــود.

حکیــم لاهیجــی پــس از تقریــر و تبییــن ایــن اشــکال، قســمت‌های مختلــف از عبــارات وی 
کــرده، ســپس بــه تحلیــل و بررســی دیــدگاه وی پرداختــه اســت. او در  را به‌عنــوان شــاهد بیــان 
ــدگاه وی  ــد. در دی ــف انســان وجــود دارد، اشــاره می‌کن ــه در تعری ک ــه منشــاء اختلافــی  ــدا ب ابت
لفــظ انســان بــه دو معنــی اطــاق می‌شــود: 1. بــدن محســوسِ فاســد و میــرا؛ 2. جوهــر مجــرّد 
باقــی و ثابــت. در واقــع شایســته اســت کــه انســان براســاس ایــن تعریــف، تبییــن شــود. بــا توجّــه 
‌بــه تعریــف دوم، ایــن بــدن جســمانی و محســوس، حجابــی بــرای روح و جوهــر مجــرّد نفســانی 

خواهــد بــود.

انســانِ  بــرای  بــالاراده(  متحــرّک  )جســمِ  حیــوان  مفهــوم  لاهیجــی،  دیــدگاه حکیــم  در 
جســمانی، جنــس اســت، امــا انســانِ موجــود در عالــم عقــل، نوعــی از انــواع حیــوان نبــوده و 
معنــای حیــوان، جنــس او نخواهــد بــود. دلیــل ایــن امــر معتبــر بــودن معنــای جســم در مفهــوم 
کــه  حیــوان می‌باشــد، بــه همیــن خاطــر حیــوان نمی‌توانــد بــر انســان موجــود در عالــم عقــل 
از وضــع، مــکان و غیــره بــه‌دور اســت، صــدق کنــد، نــه از جهــت مغایــرت میــان امــر باقــی و امــر 
فانــی، آن‌گونــه کــه مستشــکل در مقــام اســتدلال بــه آن تمسّــک کــرده بــود. حکیــم لاهیجــی در 
توضیــح کلام خــود می‌افزایــد ایــن امــور یعنــی زائــل و فانــی بــودن یــا باقــی و ثابــت بــودن همانند 
وجــود و عــدم، امــور عرضــی هســتند کــه در مشــترک بــودن یــا نبــودن حیوانِ جنســی نســبت به 
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دیگــر انــواع مــادون خویــش نقشــی ایفــا نمی‌کننــد.

بــا ‌توجّــه‌ بــه آنچــه گفتیــم، براســاس رویکــرد لاهیجــی مانعــی وجود نــدارد که مفهــوم حیوان 
نســبت بــه انســانِ جســمانی و محســوس، جنــس درنظــر گرفته شــود؛ زیرا مفهوم حیــوان یعنی 
جســمِ حســاس متحــرک بــالاراده، بــر ماهیّــت انســان و دیگر انــواع حیوانات مانند اســب و غیره 
ذاتــاً صــدق می‌کنــد؛ ازایــن‌رو ایــن صــدق ذاتــی، بــر جنــس بــودن حیــوان دلالــت می‌کنــد. وی 
پــس از بیــان ایــن مطلــب بخش‌هایــی خــاص از ســخنان مستشــکل را آورده، ســپس دیــدگاه 
کــه در ضمــن بیــان ســه مطلــبِ ذیــل بــه آن  انتقــادی خویــش را نســبت بــه آنهــا بیــان می‌کنــد 

ــم. می‌پردازی

گــر تعریف انســان بــه معنای  مطلــب نخســت: منکــر تجــرّد نفــس انســانی معتقــد اســت کــه ا
مجمــوع نفــس و بــدن باشــد، در ایــن صــورت بــا معــدوم شــدن یکــی از اجــزاء آن یعنــی بــدن، 
انســان کــه مرکّــب از نفــس و بــدن اســت، معــدوم می‌شــود؛ زیــرا هــر شــیء مرکّبــی بــا زوال یکــی از 
اجــزاء خویــش نابــود  می‌شــود. در دیــدگاه حکیــم لاهیجــی، ایــن ســخن درســت اســت، آن‌گونــه 
ــه هــوا مبــدّل می‌شــود. لکــن در دیــدگاه حکیــم  ــا تبــدّل صورتــش از بیــن مــی‌رود و ب کــه آب ب
لاهیجــی شایســته اســت کــه انســان بــه نفــس ناطقــه و جوهــر مجــرّد و روحانــی‌اش تعریف شــود 
و ایــن تعریــف در واقــع بایــد تعریــف حقیقــی و واقعــی او، نــه مجمــوع نفــس و بــدن، به‌شــمار 
آیــد. در ایــن میــان بــدن تنهــا هماننــد لباســی اســت کــه او را در ایــن عالــم می‌پوشــاند. براســاس 
ایــن تعریــف، مفهــوم انســان، مرکّــب از بــدن و نفــس نیســت کــه بــا زوال یکــی از اجزائــش، ترکیبِ 

انســان، معــدوم شــده و از بیــن رود.   

مطلــب دوم: حکیــم لاهیجــی نیــز همــگام بــا منکریــن تجــرّد نفــس انســانی معتقــد اســت، 
آن دســته از حکیمانــی کــه بــه تجــرّد نفــوس حیوانــی قائل‌انــد، در واقــع آنهــا را مــدرِک امــور کلّــی 
می‌داننــد و بــه بقــاء ایــن نفــوس پــس از مــرگ و مفارقــت از بــدن، معتــرف‌ هســتند و از بیــان آن 
ک امــور  ابایــی ندارنــد. از منظــر حکیــم لاهیجــی بــا وجــود پذیــرش دیــدگاه حکمــا دربــارۀ ادرا
کــه مستشــکل  کلــی توســط نفــوس حیوانــات، فصــل نبــودن ناطــق نســبت بــه انســان، آن‌گونــه 
کــه فصــل انســان  کــرده بــود، لازم نخواهــد آمــد؛ زیــرا مــراد از ناطــق  در کلام خــود آن را مطــرح 
کلیّــات نیســت و نفــوس فلکــی و عقــول مجــرّد و مفــارق نیــز  ک  به‌شــمار می‌آیــد تنهــا ادرا
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ک کننــد. می‌تواننــد امــور کلــی و عقلــی را ادرا

به‌بیان‌دیگــر، فصــل، عامــل تمیّــز و جدایــی هــر شــیئی از دیگــر اشــیاء اســت و بدین‌جهــت 
ک  هماننــد جنــس، امــری مشــترک نخواهــد بــود؛ ازایــن‌رو چنانچــه مــراد از ناطــق تنهــا ادرا
ک نمــودن امــور کلــی نســبت بــه نفــوس فلکــی و عقــول  گــی یعنــی ادرا کلیــات باشــد، ایــن ویژ
کــه مفهــوم ناطــق، امــری مخصــوص بــه  نیــز صــادق خواهــد بــود. نتیجــۀ ایــن ســخن آن اســت 
انســان نباشــد و ایــن امــر بــا حقیقــت فصــل بــودنِ فصــل، ناســازگار اســت. براین‌اســاس، حکیــم 
ک امــور کلــی نیســت بلکــه منظــور از آن،  کــه مــراد از ناطــق، فقــط ادرا لاهیجــی معتقــد اســت 
کــه در باطــن و ضمیــر انســان بــا توجّــه ‌بــه میــزان  قــدرت داشــتن بــر اظهــار آن چیــزی اســت 
ــل و  ــامِّ تعقّ ــق و ع ــای مطل گرچــه معن ــه از آن برخــوردار اســت، وجــود دارد. ا ک عقــل و فهمــی 
ک، میــان موجــودات مختلــف مشــترک اســت، امــا ایــن معنــا تنهــا مختــصّ بــه انســان  ادرا
اســت و هیــچ موجــود دیگــری در ایــن معنــا بــا وی شــریک نخواهــد بــود. براین‌اســاس می‌تــوان 
ک داشــتن معنــای ناطــق میــان انســان بــا عقــول و نفوس فلکــی را برطــرف نمود. مشــکل اشــترا

مطلــب ســوم: براســاس دیــدگاه منکریــن تجــرّد نفــس انســان، از آنجــا کــه حیــوان، عــارض بــر 
انســان اســت، مفهــوم انســان، مرکّــب از جنــس و فصــل نیســت. بنابرایــن معنــای انســان، امری 
ــد جنــس،  ــه اینکــه امــور بســیط، فاق ــه ‌ب ــا توجّ ــب از دو جــزء نمی‌باشــد. ب ــوده و مرکّ بســیط ب
فصل و اجزای حدّی هســتند، شــناخت ذات انســان ممکن نیســت؛ زیرا شــناخت یک شــیء 

تنهــا از طریــق معرفــت بــه جنــس و فصــل او ممکــن خواهــد بــود.

گــر جنســیّت حیــوان پذیرفتــه شــود، شــناخت  حکیــم لاهیجــی در مقــام انتقــاد می‌گویــد ا
ذات و حقیقــت انســان، ممکــن خواهــد بــود. افــزون بر این، جنس یا امر مشــترک میان انســان 
و دیگــر انــواع حیوانــی، تنهــا حیــوان نیســت تــا از عــدمِ جنــس بــودن حیــوان، بســاطتِ انســان 
لازم آیــد، بلکــه ممکــن اســت امــر مشــترک دیگــری میــان انســان و دیگــر انــواع حیوانــی باشــد 
کــه جنــس آنهــا درنظــر گرفتــه شــود. وی در ادامــۀ پاســخ خــود نســبت بــه ایــن اشــکال، معتقــد 
اســت چنانچــه امتنــاع تعقّــل و شــناخت امــور بســیط- آن‌گونــه کــه مستشــکل بــدان پرداختــه 
بــود- به‌دلیــل عــدم ترکیــب پذیرفتــه شــود، بــه امــور بســیط اختصــاص نخواهــد داشــت و امــور 
مرکّــب را نیــز دربرمی‌گیــرد؛ زیــرا ماهیّــت اشــیاء مرکّــب نیــز بــه اجــزاء بســیط آن یعنــی اجنــاس 
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گــر تعقّــل و شــناخت ذات و کنــه اشــیاءِ بســیط، ممتنــع  عالــی، منتهــی می‌شــود. بنابرایــن ا
ــود؛ ازایــن‌رو  ــز ممکــن نخواهــد ب و محــال باشــد، شــناخت ذات و حقیقــت اجنــاس عالیــه نی

امــکان شــناخت هیــچ ماهیّتــی از ماهیّــات وجــود نخواهــد داشــت.

ــه دو شــیوه پاســخ  ــان ایــن مطلــب می‌کوشــد ایــن اشــکال را ب حکیــم لاهیجــی پــس از بی
دهــد:

کــه امــور بســیط، بدیهــی بــوده و  از ایــن جهــت بــه تعریــف و  الــف: ایــن امــکان وجــود دارد 
تحدیــد نیــاز نداشــته باشــند.

ب: وی پاســخ دوم را از منظــر ابن‌ســینا بیــان می‌کنــد. ابن‌ســینا معتقــد اســت ماهیّــات 
کــه در واقــع جایگزیــن جنــس و فصــل در ماهیّــات اشــیاء  امــور بســیطِ دارای لوازمــی هســتند 
ــف ملزومــات خویــش اعتبــار می‌شــوند،  ــه در تعری ک ــن لوازمــی  ــب‌ می‌باشــند. نقــش چنی مرکّ
ــات اشــیاء مرکّــب نخواهــد بــود. بدیــن ترتیــب  کمتــر از نقــش جنــس و فصــل در تعریــف ماهیّ

می‌تــوان اشــیاء بســیط را با‌توجّه‌بــه همیــن لــوازم تعریــف و تبییــن نمــود.

	      2-3. تحلیل و بررسی مطالب موجود در رساله

پیــش از پرداختــن بــه ایــن مطالــب ســه‌گانه، شایســته اســت نکتــه‌ای تذکــر داده شــود. در 
دیــدگاه حکیــم لاهیجــی، مفهــوم حیــوان بــر انســانِ موجــود در عالــم عقــل صــدق نمی‌کنــد؛ 
زیــرا معنــای جســمیّت در مفهــوم حیــوان، اعتبــار شــده اســت و از آنجــا کــه انســانِ عقلــی، فاقــد 
وضــع، مــکان و غیــره اســت، بــر انســان موجــود در عالــم عقــل، مفهــوم حیــوان صــادق نخواهــد 

بــود. 

کــه در تعریــف  کــه مقصــود از انــواع و اجناســی  ایــن ســخن را می‌تــوان چنیــن تحلیــل نمــود 
گرفتــه ماننــد رشــد و نمــوّ داشــتن، حسّــاس بــودن و غیــره ایــن  انســان مــورد اســتناد قــرار 
کــه دارنــد، در تعریــف انســان اعتبــار  کــه ایــن اجنــاس و فصــول بــا مرتبــه و حــدّ خاصّــی  اســت 
گــیِ  نشــده‌اند، بلکــه قــدر مشــترک ایــن مفاهیــم، ذاتــی انســان اســت. به‌عنــوان نمونــه ویژ
کــه مقصــود از نمــوّ در این‌جــا، اعــم از نمــوّ مــادّی و معنــوی ‌اســت.  نمــوّ بدیــن صــورت اســت 
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ــه از بــدن جــدا شــده و  ک ــر نفســی  کــه در کمــالات نفســانی وجــود دارد ب رشــد و نمــوّ معنــوی 
ــا عقــل اســت نیــز صــادق می‌باشــد. ایــن ســخن درمــورد حیــات نیــز صــادق  در عالــم مثــال ی
گرچــه بــر انســانِ موجــود در عالــم عقــل به‌دلیــل عــاری بــودن از وضــع  خواهــد بــود. بنابرایــن ا
و مــکان، حیــوان صــدق نمی‌کنــد، امــا بــا توســعه در معنــای حیــوان، می‌تــوان حیــوان- یعنــی 
برخــوردار بــودن از حیــات عقلــی- را بــر انســان عقلــی نیــز صــادق دانســت. اساســاً تحــرّک 
بــالاراده و حسّــاس بــودن، مخصــوص انســان مــادّی نیســت؛ زیــرا انســانِ موجــود در عالــم عقل 
از حــواسّ باطنــی و ارادۀ عقلــی نیــز برخــوردار می‌باشــد. )ســبزواری، 1369، ج‌2، ص‌357-359( 
کــه مــراد از حساســیّت، اعــم از حــواسّ ظاهــری و باطنــی می‌باشــد و مقصــود  بنابرایــن از آنجــا 
ــوان  ــه انســان مــادّی و انســان عقلــی را دربرمی‌گیــرد، می‌ت ک ــالاراده، اراده‌ای اســت  از تحــرّک ب
کــدام از انســان عقلــی و انســان  گرچــه هــر  حیوانیّــت را بــرای انســان عقلــی صــادق دانســت. ا
مــادّی در معنــای حیوانیّــت بــا یکدیگــر شــریک‌ هســتند، حیوانیّــت در عالــم عقــل اقضائــات و 
لوازمــی خــاص داشــته و در عالــم مــادّه لوازمــی دیگــر دارد. ایــن ســخن در مــورد صفــات الهــی و 

صفــات مخلوقــات و ممکنــات نیــز جــاری اســت. 

بــه عنــوان نمونــه صفتــی ماننــد علــم که به معنای انکشــاف از واقع اســت، میــان حق‌تعالی  
و مخلوقــات وی مشــترک می‌باشــد. ایــن صفــت در مخلوقــات بــا لوازمــی همچــون مســبوقیّتِ 
بــه جهــل، حصولــی بــودن، نســیان و غیــره و در حق‌تعالــی بــا لوازمــی هماننــد حضــوری بــودن، 
عــدم مســبوقیّتِ بــه جهــل و غیــره همــراه اســت. بنابرایــن، بــا وجــود آنکــه حق‌تعالــی در اصــل 
معنــای علــم بــا ممکنــات شــریک اســت، لــوازم و اقتضائــات ایــن صفــت در هــر مرتبــه‌ای بــا 
مرتبــۀ دیگــر متفــاوت و بیگانــه می‌باشــد. ایــن ســخن درمــورد دیگــر صفــات الهــی ماننــد اراده 

نیــز جــاری اســت.

ــه جوهــر  ــه اعتقــاد حکیــم لاهیجــی شایســته اســت انســان ب تحلیــل مطلــب نخســت: ب
مجــرّد و نفــس ناطقــه‌اش تعریــف شــود. ایــن تعریــف می‌توانــد معنــای حقیقــیِ انســان را بیــان 
کنــد. در واقــع می‌تــوان چنیــن گفــت کــه دیــدگاه وی بــر مبانــی حکمــت متعالیــه اســتوار اســت. 
با‌توجّه‌بــه برخــی از مبانــی حکمــت متعالیــه هماننــد اصالــت وجــود، تشــکیک در مراتــب وجود 
و غیــره می‌تــوان چنیــن گفــت کــه فصــل اخیــر انســان همــان نفس ناطقــۀ وی اســت. این مرتبه 
تمــام کمــالات فصــول و اجنــاس مــادون ماننــد حیوانیّــت، جســمیّت و غیــره را  به صــورت برتر و 
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بالاتــر دارد. هــر یــک از فصــول و اجناســی کــه مــادون فصــل اخیــر اســت، در واقــع جــزء شــرایط، 
مقدّمــات و معــدّات نفــس ناطقــه بــه شــمار می‌آیــد. )شــیرازی، 1392، ج‌1، ص‌642(

کمــالات مراتــب مــادون  در حقیقــت به‌دلیــل آنکــه فصــل اخیــر انســان جامــع جمیــع 
ــم  ــر بســنده نمــود. حکی ــان فصــل اخی ــا به‌بی ــف انســان تنه ــوان در تعری خویــش اســت، می‌ت
ســبزواری در این‌بــاره چنیــن می‌گویــد: »و التحقیــق، إنّ الفصــل جامــع لجمیــع مقوّمــات النــوع 
و لهــذا جــوّز قدمــاء المنطقییــن التحدیــد بالفصــل الأخیــر«؛ »تحقیــق آن اســت که فصــل اخیر، 
دربردارنــدۀ تمــام مقوّمــات نــوع اســت و بــه همیــن دلیــل، منطقیّــون قدیــم، تعریــف انســان بــه 

ــز دانســته‌اند.« )ســبزواری، 1376، ص‌760( ــر را جای فصــل اخی

وی در تعلیقــات خویــش بــر کتــاب الشــواهد الربوبیّــة معتقــد اســت قاعــدۀ امــکانِ اخسّ که 
کــه فصــل اخیــر، جامــع تمــام  مجــرای آن در سلســلۀ قــوس صعــود می‌باشــد، دلیــل آن اســت 
کمــالات مــادون خویــش اســت. اساســاً با‌توجّه‌بــه ایــن قاعــده، طبیعــت انســان یــا هــر موجــود 
کــه کمــالات مرتبــۀ مــادون خویــش را  ــر صعــود می‌کنــد  دیگــری تنهــا هنگامــی بــه مرتبــۀ بالات

به‌طــور تمام‌و‌کمــال واجــد شــود. )صدرالمتألّهیــن، 1360، ص 568(

تحلیل مطلب دوم: بررسی مطلب دوم ضمن بیان دو نکته ارائه می‌گردد.

کــه منکریــن تجــرّد  کلــی نســبت بــه حیوانــات از جملــه امــوری اســت  ک  1. پذیــرش ادرا
نفــس ناطقــه بــه آن اعتقــاد دارنــد. حکیــم لاهیجــی نیــز در ایــن عقیــده بــا آنــان همــراه اســت 
کــه تقریبــاً تمــام  و هیچ‌گونــه انتقــادی بــه ایــن مطلــب وارد ننمــوده اســت. امــا می‌تــوان گفــت 
حکمــا و فیلســوفان مســلمان ماننــد ابن‌ســینا، بهمنیــار، فخــر رازی، صدرالمتألّهیــن، حکیــم 
ک کلــی نیســتند  کــه حیوانــات دارای ادرا ســبزواری و غیــره بــه ایــن مطلــب تصریــح کرده‌انــد 
بهمنیــار،  )ابن‌ســینا، 1404،ص82؛  می‌باشــد.  وهمــی  ک  ادرا آنهــا  کــی  ادرا مرتبــۀ  نهایــت  و 
1375، ص802؛ فخــر‌رازی، بی‌تــا، ج 2، ص‌358؛ صدرالمتألّهیــن، 1386، ج‌2، ص931-932؛ 

ســبزواری، 1383، ص‌333 ( 

2. حکیــم لاهیجــی معتقــد اســت مــراد از ناطــق کــه فصــل انســان محســوب می‌شــود، تنهــا 
گــی  ک کلیــات نیســت؛ زیــرا در غیــر ایــن صــورت، نفــوس افــاک و عقــول نیــز از ایــن ویژ ادرا
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برخوردارنــد و از ایــن جهــت نمی‌تــوان ناطقیّــت را فصــل ممیّــز و اختصاصــی انســان برشــمرد. 
براین‌اســاس، معنــای ناطقیّــت در دیــدگاه حکیــم لاهیجــی قــدرت داشــتن بــر اظهــار آن چیزی 
کــه در باطــن انســان وجــود دارد. ایــن اظهــار با‌توجّه‌بــه میــزان برخــورداری وی از عقــل  اســت 

و فهــم اســت.

کــه حکیــم لاهیجــی  امــا می‌تــوان گفــت ضرورتــی نــدارد معنــای ناطقیّــت انســان را آن‌گونــه 
ک  گــر ناطــق بــودنِ انســان بــه همــان معنــای ادرا کــرده اســت، درنظــر بگیریــم، بلکــه ا تفســیر 
کلیــات تفســیر و تبییــن شــود، میــان نفــس انســانی بــا نفــوس افــاک و عقــول همچنــان وجــه 
تمایــز و جدایــی وجــود خواهــد داشــت؛ زیــرا ناطقیّــت در انســان، بــر دیگــر اجنــاس و فصــولِ 
مــادون خــود ماننــد حیوانیّــت، جســمیّت، نمــوّ و غیــره مترتّــب شــده اســت، امــا ناطقیّت عقول 

و نفــوس فلکــی بــر حیوانیّــت، نمــوّ و غیــره مترتّــب نشــده اســت. 

افــزون بــر ایــن حکمــا در تعریــف انســان قیــد دیگــری نیــز افزوده‌انــد کــه بــه راحتــی می‌توانــد 
کلّیّــات در انســان، نفــوس  ک  گــر معنــای ادرا او را از دیگــر موجــودات متمایــز کنــد. به‌تعبیــری ا
فلکــی و عقــول، از تمــام جهــات و حیثیّــات یکســان باشــد، بــا درنظرگرفتــنِ ایــن قیــد، هیــچ 
مشــکلی بــرای تمیّــز میــان انســان و دیگــر موجــودات بــه وجــود نخواهــد آمــد. حکمــا و فلاســفه 
کرده‌انــد. آنــان در  ، انســان را بــه صــورت »حیــوان ناطــق مائــت« تعریــف  در تفســیری دیگــر
توضیــح معنــای مائــت گفته‌انــد مــوت بــه دو قســمِ اختیــاری و اضطــراری و مــوت اختیــاری نیــز 
کــه انســانِ در حــال  بــه دو بخــش تقســیم می‌شــود. معنــای نخســتِ مــوت اختیــاری آن اســت 
حیــات، نفــس خــود را از بــدن خویــش جــدا و خلــع کنــد؛ یعنــی کالبــد و قالــب خویــش را بــرای 
مدّتــی رهــا نمــوده، ســپس دوبــاره بــه همــان کالبد بازگــردد. معنــای دوم موت اختیــاری عبارت 

اســت از رســیدن بــه مقــام فنــاء الهــی.

کــه نفــس از طریــق بــدن بــه  مــرگ اضطــراری یــا طبیعــیِ انســان، هنگامــی رخ می‌دهــد 
ــیِ شایســتۀ خــود رســیده باشــد؛ در ایــن هنــگام، نفــس، بــدن را  تمــام کمــالات علمــی و عمل
 )1099-1100 ج1، ص  )شــیرازی، 1392،  داشــت.  نخواهــد  وی  بــه  احتیاجــی  و  می‌کنــد  رهــا 
گــی و خصوصیّتــی هســتند و  کــه عقــول و نفــوس فلکــی فاقــد چنیــن ویژ بدین‌ترتیــب از آنجــا 
در تعریــف آنهــا ایــن قیــد یعنــی – مائــت بــودن- اعتبــار نشــده اســت، می‌تــوان میــان انســان 
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و عقــول و نفــوس فلکــی تفــاوت نهــاد و از این‌جهــت احتیاجــی بــه تعریــف حکیــم لاهیجــی از 
ــود. معنــای ناطــق، نخواهــد ب

اساســاً می‌تــوان گفــت تعریــف حکیــم لاهیجــی از معنــای ناطقیّــت انســان صحیح و درســت 
نیســت. تعریــف وی بــه جهــت بیــان معنــای ناطقیّــت انســان عبــارت اســت از قــادر بــودن بــر 
کــه در باطــن و ضمیــر انســان می‌باشــد؛ البتــه براســاس میــزان بهــرۀ وی از عقــل  اظهــار آنچــه 
کــه در  و فهــم. ایــن تعریــف از دو بخــش تشــکیل شــده اســت: الــف( قــادر بــودن بــر اظهــار آنچــه 
باطــن و ضمیــر انســان اســت؛ ب( ایــن اظهــار بــا ‌توجّــه ‌بــه عقــل و فهمــی اســت کــه هــر انســانی 

از آن برخــوردار می‌باشــد.

کــه دیگــر حیوانــات در بخــش  پــس از تأمّــل در ایــن دو بخــش از تعریــف، آشــکار می‌گــردد 
نخســت ایــن تعریــف نیــز بــا انســان مشــترک هســتند؛ بــه ایــن معنــا کــه آنهــا نیــز هماننــد انســان 
کــه در باطــن خودشــان اســت، بــه صورتــی خــاص  چنیــن قدرتــی دارنــد و می‌تواننــد هــر چــه را 
کــه متناســب بــا نحــوۀ وجــود آنهــا اســت، اظهــار و ابــراز کننــد و بــه ایــن طریــق بــه نیازهــا و 
کــه  خواســته‌های خــود پاســخ دهنــد. با‌توجّه‌بــه آنچــه گفتیــم، خصیصــۀ اصلــی و مهــم انســان 
ک عقلــی اســت.  می‌توانــد او را از دیگــر حیوانــات متمایــز نمایــد، برخــورداری از قــوّۀ عاقلــه و ادرا
کــه بــه معنــای  ایــن ســخن در واقــع همــان تعریــف مشــهور و رایــج حکمــا و فلاســفه از ناطــق 

کلّیــات بــودن اســت، خواهــد بــود. مــدرک 

بنابرایــن بــا توجــه ‌بــه اینکــه در بخــش نخســت تعریــف حکیــم لاهیجــی از معنــای ناطــق، 
کــه بخــش دوم تعریــف وی، در واقــع همــان  ــا او مشــترک هســتند و از آنجــا  دیگــر حیوانــات ب
تعریــف مشــهور حکمــا از معنــای ناطــق اســت، می‌تــوان چنیــن گفــت کــه وی تعریفــی جدیــد از 
ناطقیّــت انســان بیــان نکــرده و ایــن تعریــف نمی‌توانــد مشــکل تمایــز حقیقــی میــان انســان و 

عقــول و نفــوس فلکــی را برطــرف ســازد.

تحلیــل مطلــب ســوم: حکیــم لاهیجــی کوشــیده بــود پرســش مطــرح شــده را بــه دو روش 
کــه امــکان دارد امــور بســیط، بدیهــی  پاســخ دهــد. دیــدگاه وی در روش نخســت، ایــن اســت 
باشــند و بــه تعریــف نیــازی نداشــته باشــند، لکــن نســبت بــه ایــن ســخنِ وی، می‌تــوان گفــت 
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اساســاً مــاک بداهــت یــک شــیء، بســاطت آن اســت. به‌بیان‌دیگــر، مــاک بدیهــی بــودن 
گــون می‌باشــد. چنانچــه  یــک مفهــوم، بســیط بــودن، عــدم ترکیــب و تجزیــۀ آن بــه اجــزاء گونا
، ترکیــب نشــده نباشــد، بدیهــی خواهــد بود؛ زیــرا چنین  مفهومــی بســیط باشــد و از چنــد تصــور
ــد  ــدون وســاطت مفهومــی دیگــر، قابل‌شــناخت اســت. چنانچــه مفهومــی از چن مفهومــی ب
مفهــوم دیگــر ترکیــب یافتــه باشــد، شــناخت ایــن مفهــوم، متوقــف بــر تصــور و معرفــت بــه اجــزاء 
آن اســت، درنتیجــه چنیــن مفهومــی، نظــری خواهــد بــود نــه بدیهــی و بنابرایــن مــاک بدیهــی 
کــه بــه واســطه‌ای نیــاز نداشــته و بالــذات بــرای ذهــن روشــن و  بــودن یــک مفهــوم، آن اســت 

آشــکار باشــد. )مطهــری، 1376، ج‌9، ص‌34( 
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نتیجه گیری 	�
ــت تجــرّد نفــس ناطقــه چنیــن برداشــت  ــارۀ کیفیّ ــه رویکــرد حکیــم لاهیجــی درب نســبت ب
می‌شــود کــه انــواع و اجناســی اســتفاده شــده در تعریــف انســان، ماننــد: جســمیّت، رشــد و نمــو 
کــه مشــتمل بــر آن هســتند- در تعریــف انســان معتبــر نیســتند؛ بلکــه  -بــا همــان حــدّ خاصّــی 
قــدر مشــترک ایــن مفاهیــم ذاتــی انســان به‌شــمار‌می‌آید و از ایــن جهــت می‌تــوان حمــل ایــن 
مفاهیــم را بــر انســان عقلــی نیــز صــادق دانســت. طبــق دیــدگاه حکیــم لاهیجــی، تعریــف انســان 
بــه نفــس ناطقــه‌اش امــری شایســته اســت. در واقــع ایــن ســخنِ وی براســاس برخــی مبانــیِ 
حکمــت متعالیــه -ماننــد: تشــکیک وجــود- مبتنــی بــوده اســت؛ بــر همیــن اســاس فصــلِ اخیــرِ 
انســان، نفــس ناطقــۀ وی خواهــد بــود کــه مشــتمل بــر تمــام کمــالاتِ مــادون می‌باشــد. وهمــی 
کــه بیشــتر حکمــا بــدان اذعــان دارنــد، افــزون بــر ایــن  کات حیوانــات، مطلبــی اســت  بــودن ادرا
ک کلّــیِ موجــود در نفــس  ک کلّیّــات، می‌توانــد موجــب تمایــز آن از ادرا تفســیر ناطقیّــت بــه ادرا
فلکــی و عقــول شــود و نیــاز بــه تفســیر دیگــری نخواهــد بــود. در نهایــت بایــد گفــت کــه بســاطتِ 

یــک مفهــوم، مــاک بداهــت آن محســوب می‌شــود.
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�  پیوست
بسم اللّه الرحمن الرحیم و به نستعین1

الحمــد للّه الــذی برحمتــه ینجلــی ظلمــة کلّ باطــل و بحکمتــه ینحــلّ عقــد کلّ مشــکل و 
صلّــی اللّه علــی محمّــد و آلــه الطاهریــن، الذیــن یتّضــح بهــم إلیهــم و بنورهــم2 یهتــدی الأمــم.

أمّــا بعــد فیقول:أحقــر أهــل الآفــاق حســن‌بن عبدالــرزّاق عاملهمــا اللّه تعالــی بفضلــه و 
جعلمهــا مــن خاصّــة أهلــه. إنّــه قــد بلغنــی تعلقیــة انیقــة و تزویقــة رشــیقة3  تفصــح عــن الأقــوال 
فــی النفــس الناطقــة للإنســان و تنطــق عــن بطــان جنســیّة الحیــوان، و أشــیر أیضــاً إلــی تحریــر 

مــا یخطــر ببالــی مــن الجــواب عمّــا یتضمّنــه مقالــة هــذا البــاب.

 بقــی کلّ حــقّ فــی 
ّ
 و کان أیضــاً إزالــة ظلمــة الشــبهة عــن نــور الحــقّ أمــراً فــی نفســه مهمّــاً و إلّا

شــبهة تدلّهمــا، فلاســتدعاء هذیــن الداعییــن جــرت انامــل الأقــام علــی ترقیــم هــذه الأرقــام، 
لیکــون إنشــاء اللّه تعالــی تبصــرة علــی مــا التبــس أمــره مــن هــذا المــرام.

ــی  ــه عل ــه مــا ورد4 فــی حلّ ــق ب ــك التعلیقــة فــی صحیفتــی قــدر مــا یتعلّ ــر أوّلاً مــن تل فلنذکّ
قریحتــی. فهــذا5 کلامــه ملخّصــاً:‌

»إن کانت النفس الناطقة مجرّدة عن المادّة فلا یخلو الأمر، من أنّ الإنسان عبارة عن:

 ]1[ تلك النفس وحدها، 

]2[ أو عن البدن معها.

و علــی التقدیریــن یلــزم أن لایکــون الحیــوان جنســاً للإنســان و لســایر ما یدّعــی له أنواعــاً. أمّا 
علــی الأوّل فــأنّ الحیــوان لایشــترك بیــن النفــس المجــرّدة الباقیــة و بیــن ســایر الأنــواع المادّیّــة 

1 . نش: - و به نستعین.
2 . حا: نورهم.

3 . نش: رشیعة.
4 . سا: ورده.

5 . نش: و هذا.
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الفانیــة، لمغایــرة الفنــاء مــع البقاء.

 فإن قیل: منهم من قال بتجرّد نفوس سایر الأنواع أیضاً.

 ، قلنا: فحینئذ1و2  یصیر الأمر أمرّ و القول به أضرّ

]1[ للزوم بقاء تلك النفوس أیضاً بعد خراب الأبدان.

 ]2[ و بطلان کون الناطق فصلاً للإنسان؛ لأنّ تلك النفوس أیضاً مدرکة حینئذٍ للکلّیّات. 

 و أمّــا علــی الثانــی، فلأنّــه یلــزم انعــدام الإنســان بانعــدام أحــد جزئیــه و هــو البــدن. یلــزم 
کهما فــی تغایــر الحیوتیــن الباقیــة و الفانیــة. و علی  علیــه أیضــاً مــا لــزم علــی التقدیــر الأوّل لاشــترا

التقدیریــن: 

]1[ یلزم أن یکون الحیوان شیئاً عرضیّاً محمولاً بالاشتقاق لا ذاتیّاً محمولاً بالمواطاة.

]2[ و أن یکون حقیقة کلّ شیء بسیطة لامرکبة.

 بالحــد3ّ  و انتفــاء الحــد4ّ عــن البســایط« 
ّ
]3[ و أن یمتنــع تعقّــل کنــه الأشــیاء لامتنــاع ذلــك إلّا

هــذا ملخّــص کلامــه.

ثــمّ بــاللّه المســتعان فــی کلّ مأمــول اســتعین فــی جمیــع أمــوری و فــی أمــری هــذا و أقــول بـــ : 
إنّ لفــظ الإنســان یطلــق علــی معنیین: 

أحدهما: هذا البدن المحسوس الفاسد المایت5. 

و الثانی: هذا الجوهر المجرّد الباقی الثابت و هو الإنسان الحقّ الحقیق بهذا الاسم. 

1 . سا: - حینئذ.
2 . آ، حا، سا: حینئذٍ.

3 . سا: باطل.
.

ّ
4 . سا: إلّا

5 . حا: الفایت.
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و أمّــا هــذا البــدن فإنّمــا هــو حجــاب علــی ذلــك و مــرآة لرویــة مــا هــو غایــب1 عــن الحــسّ. و 
لعــلّ هــذا الاختــاف فــی الإطــاق صــار منشــاء للخــاف، فــی أنّ الإنســان أ2 هــو النفــس وحدهــا 

أم هــی البــدن معهــا؟ 

و معنــی الحیــوان و هــو الجســم المتحــرّك بــالإرادة، إنّمــا هــو3 جنــس للإنســان الجســمی. و 
الإنســان العقلــی لیــس نوعــاً مــن الحیــوان بهــذا المعنــی و لا هــو جنــس لــه أصــاً لاعتبــار الجســم 
فــی مفهــوم4 الحیــوان و عــدم صدقــه علــی مــا هــو مجــرّد عــن الوضع و المــکان لا لمغایــرة الحیوة 
ــة کالوجــود و العــدم5 لا  فــی الفنــاء و البقــاء کمــا قالــه فــی التعلیقــة؛ لآن‌هــا جمیعــاً أمــور عرضیّ
تأثیــر لهــا فــی الشــرکة6 و الفرقــة7 الجنســیّة أو النوعیّــة کالســواد و البیــاض و غیرهمــا مــن الأشــیاء 

العرضیّة.

و الإنســان العقلــی نــوع برأســه مــن الجوهــر8 و هــو مبــداء فصــل للإنســان الجســمی کمــا أنّ 
الصــورة النوعیّــة هــی برأســها نــوع منفــرد9 مــن الجوهــر و مبــداء فصــل لأنــواع الجســم، مثــل 
المــاء و النــار و الإنســان الجســمی لا مانــع فیــه مــن أن یکــون الحیــوان جنســاً لــه، لأنّ مفهــوم 
الجســم الحسّــاس المتحــرّك بــالإرادة یصــدق عــل هــذا الإنســان فــی حــاقّ ماهیّتــه10و11 و هــو تمام 

المشــترك بینــه و بیــن ســایر أنــواع12 الحیــوان و هــذا دلیــل هــو دلیــل جنســیّة الأجنــاس.

قوله:‌»یلزم انعدام الإنسان بانعدام جزئه«.

1 . حا: غایة.
2 . حا: - أ.

3 . نش: - هو.
4 . نش: المفهوم.

5 . سا: العدد.
6 . سا: الشرکته.
7 . سا: الفرقته.
8 . حا: جواهر.

9 . آ و سا: مفرد.
10 . سا: الماهیّة.

11 . نش و آ: ماهیّة.
12 . سا و حا: الأنواع.
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قلنــا: ســلّمناه کمــا أنّ المــاء ینعــدم إذا1 انقلــب إلــی الهــواء بتبــدّل2 صورتــه، ولکــن لا ضیــر 
فیــه، لمــا قلنــا: إن الإنســان الحقیقــی، إنّمــا هــو هذا الجوهر الباقــی و هو محلّ التکلیــف الإلهی و 
 کثوب 

ّ
حامــل الأوامــر و النواهــی و المســتحقّ للثــواب و المأخــوذ للعقــاب. و هــذا البدن لیــس إلّا

لبســه أو غبــار رهقــه. کمــا روی فــی3 کتــاب بصائــر الدرجــات عــن أبــی عبــداللّه الصــادق علیــه 
ــه کجوهــرة فــی صنــدوق، إذا خرجــتِ الجوهــرةُ منــه،  ــه قــال: »مثــل المؤمــن و بدن الســام، أنّ
کالکِلَــلِ  طــرح الصنــدوق و لــم یعبــأ بــه. قــال:‌إنّ الأرواح لاتمــازج البــدن و لاتداخلــه، إنّمــا هــی 

للبــدن محیطــة بــه«4 انتهــی کلامــه صلــوات اللّه علیــه.

 لإیصــال اللــذّات و الآم الجســمانیّة إلــی النفــس، لأنّ المجــرّد 
ّ
و لاحاجــة إلیــه فــی المعــاد إلّا

 بتوسّــط رابطــة تهــدی إلیــه و قضــاء هــذه الحاجــة 
ّ
بمــا هــو مجــرّد لاســبیل للمادّیّــات علیــه5 إلّا

لایتوقّــف علــی بــدن بخصوصــه، بــل یکفــی فیــه بدن‌مّــا، کمــا أنّ مــن أتــی بذنــب موجــب للجلــد 
أو الرجــم أو غیرهمــا مــن العقوبــات الشــرعیّة و کان حیــن مــا فعــل ذلــك و ســمیناً ثــمّ نحــل6 أو 

. مهــزولاً ثــمّ ســمن أو ســمینا ثــمّ هــزل7 ثــمّ ســمن ثانیــاً، فحمــل لحمــاً آخــر

و فــی حالتــه الأخیــرة رفــع إلــی الإمــام علیــه الســام. فــا محالــة یمضــی علیــه العقــاب و لیــس 
هــذا ظلمــاً علیــه مــن حیــث تغیّــر8 حالتــه9 علــی أنّ البــدن لایصیــر بالمــوت معدومــاً محضــاً، بــل 

إنّمــا10 ینهــدم هدمــاً و مادّتــه باقیــاً حتمــاً.

 ثــمّ إذا شــاء اللّه تعالــی جمــع أجزائــه و صنعــه کمــا کان مــن قبــل و یــدلّ علــی هــذا أنّ الإمــام 

1 . حا: إذ.
2 . حا: یبدّل.

3 . حا: من.
4 . بصائر الدرجات، ج1، ص463.

5 . نش: إلیه.
6 . سا و نش: سمنا.

7 . آ و نش و سا: یهزل.
8 . نش: تغییر.

9 . آ و نش و سا: حالیته.
10 . نش: - إنّما.



تحقیق


و تصحیح انت 





ق
ادی 

سالۀر


حقیقةالنفس عبد 






لرزّاقا


 

لاهیج




153

الهمــام جعفــر بــن محمّــد الصــادق علیهمــا الســام یســئل1 عــن المعــاد: » فأمــر بلبنــة فصبّــت2 
ــه فصنــع لبنــة مــرّة أخــری«4.  و مــن  ــمّ أمــر ب ــاً، ث ــی انفخســت و صــارت طین علیهــا المــاء3 حتّ

أصــدق شــاهد علیــه إحیــاء الطیــور للخلیــل علــی نبیّنــا و آلــه و علیــه الصلــوة و الســام. 

و قوله:‌»یلزم علیه أیضاً ما لزم علی الأوّل إلی آخره«.

قد تقدّم أنّ مغایرة الفناء و البقاء و سایر العرضیّات لا تأثیر لها فی الذاتیّات.

و قوله:‌»علی التقدیرین یلزم إلی آخره«.

ــو کان أیضــاً لا یجــب أن  ــه ل ــی أنّ ــاً، عل ــه عرضیّ ــدّ بیّنــا جنســیّة الحیــوان، فــا مجــال لکون  ق
یکــون حملــه اشــتقاقاً، بــل یحتمــل أن یکــون الحیــوان و الحیوانیّــة مثــل الأســود و الســواد.

و قوله:‌»و أن یکون حقیقة کلّ شیء إلی آخره«.

قلنــا: إن5 لــم یلــزم عــدم جنســیّة الحیــوان، فــا یلــزم هــذا، علــی أنّــه لــو لــزم أیضــاً لا یجــب أن 
یکــون جنــس للإنســان و مشــارکاته منحصــراً فــی الحیــوان حتّــی یلــزم مــن بطلانه بســاطتها، بل 

یمکــن أن یکــون لهــا جنــس آخــر و إن لــم نعلمــه.

و قوله:‌»و إن یمتنع تعقّل کنه الأشیاء إلی آخره«. 

کان لازمــاً، لــم یکــن لــه اختصــاص بنفــی جنســیّة الحیــوان و6 بســاطة  هــذا المحــال إن 
ــة یجــب أن  ــة المرکبّ ــر ترکّبهــا أیضــاً؛ لأنّ الماهیّ ــی تقدی ــزم عل ــة، یل ــزم البتّ ــل إن ل ــات، ب الماهیّ
ینتهــی إلــی بســیط محــض هــو الجنــس العالــی. فــإن امتنــع تعقّــل البســایط7 بکنههــا8 امتنــاع 

1 . نش: سئل.
2 . آ و نش: فصبّ.

3 . سا: - الماء.
4 . لم نعثر علیه.

5 . آ و حا: إذ.
6 . حا: أو.

7 . حا: بالبسائط.
8 . حا: کنهها.
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تعقّــل کنــه الأجنــاس العالیــة جمیعــاً. و منــه تعقّــل1 شــیء مّــا2 مــن الماهیّــات رأســاً. و حــلّ هــذا 
الإشــکال مــن وجهیــن.

أحدهما: أمکان کون البسیط بدیهیّاً بنفسه غیر محتاج إلی التحدید.

و الثانــی: مــا قــال فــی الشــفاء: إنّ اللــوازم القریبــة للماهیّــات البســیطة تقــوم مقــام الحــدود 
فــی المرکّبــات و آن‌هــا فــی تعریــف ملزوماتهــا3 لیســت بأقصــر4 مــن الحــد5ّو6 . 

کلّــه و الحمــد للّه فقــد بقــی علینــا اســتدراك مــا فــات منّــا فــی عــرض  و إذ قــد اســتبان ذلــك 
کلامنــا؛ لأنّــه کان غریبــا7ً فــی البیــن و کلفــة بیــن الطرفیــن، و هــو إعانــة مقالــة الذیــن قالــوا بتجــرّد 
کونهــا مدرکــة للکلّیّــات و  نفــوس الحیوانــات. و ذلــك أنّهــم معترفــون ببقــاء تلــك النفــوس و 

لایتحاشــون منــه.

و مــع هــذا لا یلــزم علیهــم بطــان کــون الناطــق فصــاً للإنســان، لأنّ المراد بالناطــق الذی هو 
 انتقــض بنفــوس8 الفلکیّــات و العقــول 

ّ
فصــل الإنســان لیــس محــض مــدرك الکلّیّــات فقــط و إلّا

المجــرّدة أیضــاً کمــا هــو مذهبهــم، بــل المــراد بــه هــو المتنطّــق9 المتکلّــم الــذی یقــدر علــی 
إظهــار مــا فــی ضمیــره علــی حســب العقــل و الفهــم. و لاریــب أنّ هــذا المعنــی مختــصّ بالإنســان 
لایشــارکه فیــه غیــره. و إن کان مطلــق التعقّــل10 مشــترکاً بیــن کثیریــن. و الحمــد للّه ربّ العالمیــن 

و صلّــی اللّه علــی محمّــد و آلــه الطیّبیــن الطاهریــن. تمّــت الرســالة بعــون اللّه الملــك الوهّــاب11.

1 . نش: + ما.
2 . نش: - ما.

3 . حا: لزوماتها.
4 . حا:ناقصة.

5 . نش: الحدود.
6 . قد ذکر هذه العبارة هنا ملخّصاً. قارن الشفاء )الإلهیّات(: 247-246.

7 . نش: قریباً.
8 . حا: - بنفوس.

9 . حا: التنطّق.
10 . نش: العقل.

11 . حا: + علی ید أقلّ خلق اللّه محمّد مهدي ابن محمّد علی في شهر ربیع الثاني سنة عشرین و مأئة بعد الف سنة 1120.
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گزارش علمیِ مناظره ‌ای دربارۀ »ماهیتِ خداوندِ متعال«1
غلامرضا فیاضی2
علیرضا کهنسال3

	Cچکیده
مشــهور فلاســفه معتقدنــد ماهیــت -به‌معنــای »مــا یقــال فــی جــواب مــا هــو«- مختــصّ 
ممکنــات اســت و خداونــد، ماهیــت نــدارد. جنــاب اســتاد دکتــر علیرضــا کهنســال، همچون 
ــل جنــاب  ــد، امــا درمقاب ــاع می‌کن ــرده و از آن دف ک مشــهور فلاســفه ایــن عقیــده را تقویــت 
ــر خــاف مشــهور، معتقــد اســت  اســتاد حجــت الاســام و المســلمین غلامرضــا فیاضــی، ب
گــر  کــه ا خداونــد نیــز ماهیــت دارد. در ادامــۀ ایــن جلســه، اســتاد کهنســال اذعــان می‌کنــد 
خداونــد ماهیــت داشــته باشــد، دو نتیجــۀ فاســد خواهــد داشــت: اول آنکــه واجــب تعالــی، 
نیازمنــد  شــدن،  به‌تبــع ممکن‌الوجــود  آنکــه  دوم  می‌گــردد؛  تبدیــل  بــه ممکن‌الوجــود 
جاعــل خواهــد بــود. امــا اســتاد فیاضــی، معتقــد اســت لازمــۀ ماهیــت خداونــد، وجــود اســت 
کــه ایــن امــر، منافاتــی بــا  و میــان ماهیــت و وجــودِ خداونــد، علیّــت تحلیلــی برقــرار اســت 
وجــوب خارجــی آن نــدارد؛ همچنان‌کــه ترکیــب خداونــد از وجــود و ماهیــت نیــز در تحلیــل 

عقــل، محقــق اســت و بــا بســاطت خارجــی آن منافاتــی نــدارد.

گان کلیدی: واجب الوجود، ماهیّت، حدّ وجود، حکایت وجود. واژ

1. متن پیشِ روی، خلاصۀ گفتگویِ علمی دو استاد بزرگوار، در مدرسه علمیۀ عالی نواب پیرامون »ماهیتِ خداوندِ متعال« است 
که توسط استاد حجت الاسلام و المسلمین یاسر حسین‌پور )دکتری رشته فلسفه و حکمت اسلامی موسسه امام خمینی؟ره؟( به 

رشته تحریر و تقریر و مستندسازی علمی درآمده است. 
لازم به ذکر است عبارات داخل قلاب که با علامت ][ نمایش داده می‌شود، به فراخور احوال، جهت تنویر و تبیین بیشتر مطالب، 

توسط مقرر افزوده شده‌اند.
fayyazi@iki.ac.ir �	 2. استاد گروه فلسفه و حکمت اسلامی موسسه امام خمینی ره قم
kohansal-a@um.ac.ir  3. دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد�

دوفصلنامه علمی تخصصی آموزه های حکمت اسلامی
سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 1401

mailto:fayyazi@iki.ac.ir
mailto:kohansal-a@um.ac.ir 
mailto:kohansal-a@um.ac.ir 
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	Cبیانات جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین فیاضی

مقدمه

 ]پیــش از ورود بــه بحــث، تذکــر ایــن نکتــه ضــروری بــه نظر می‌رســد کــه ماهیت، در اندیشــه 
مشهور فلاســفه، دو معنا دارد:1

الف( ما یقال فی جواب ما هو یا ماهیت بالمعنی الاخص. )ابن‌سينا، 1404ق، ص24(

ب( ما به الشیء هو هو یا ماهیت بالمعنی الاعم. )شیخ اشراق، 1375، ج1، ص362(

مشــهور فلاســفه معتقدنــد، خداونــد، فاقــد ماهیت به معنای اول اســت، امــا واجد ماهیت 
بــه معنــای دوم می‌باشــد. آنهــا، ماهیــت بــه معنــای اول را در ممکنــات منحصــر می‌داننــد، امــا 

بنــده معتقــدم، خداونــد بــه هــر دو معنا ماهیــت دارد.[

ــد؛  ــه کار میبرن در حقیقــت، مشــهور، دو بیــان در مــورد ماهیــت نداشــتن حضــرت حــق ب
تعبیــر اول »الواجــب لا ماهیــۀ لــه« و تعبیــر دوم »الواجــب ماهیتــه إنیتــه« ‌‌‌می‌باشــد: 

الــف( الواجــب لا ماهیــة لــه. مــراد از ماهیــت در اینجــا، مــا یقــال فــی جــواب مــا هــو اســت. 
کــه در جــواب کیفیــت شــیء  کــه در جــواب مــا یقــال کمّــی می‌آیــد و یــا کیفیّــت  ماننــد کمیّــت 
می‌آیــد و لمیّــت و امثــال آن. مــراد مشــهور از ماهیــت نداشــتن در مــورد حضــرت حــق، همیــن 
معنــا اســت. می‌گوینــد اینکــه بگوییــد »الله تبــارک و تعالــی مــا هــو؟« اشــتباه اســت؛ ماننــد 
کــه یکــی بگویــد »نقطــه در کجــای الــف قــرار دارد؟« می‌گوینــد الــف، نقطــه نــدارد.  ایــن اســت 
ــف  ــه نقطــۀ ال ک ــف، نقطــه دارد و بعــد می‌پرســد  ــه ال ک ایــن شــخص، پیش‌فــرض گرفته‌اســت 
کجاســت؟ واجــب نیــز اینگونــه اســت. ]نفــی ماهیــت از خداونــد، بــه معنــای نفــی ترکیــب او از 
وجــود و ماهیــت و در حقیقــت، اثبــات بســاطت اوســت. فلاســفه در نهایــت قاعــدۀ »بســیط 
الحقیقــۀ کل الأشــیاء« را بــه یــاری همیــن نفــی ترکیــب، اثبــات می‌کننــد. )ر.ک: صدرالدیــن 
شــیرازی، 1981م، ج6، ص110( به‌ویــژه ملاصــدرا، بــه عنــوان یکــی از فلاســفۀ معتقــد بــه وحــدت 
شــخصی وجــود، نیازمنــد ایــن اثبــات اســت؛  زیــرا نفــی ماهیــت از خداونــد، در حقیقــت، نفــی 
تمایــز حقیقــی او بــا دیگــر موجــودات اســت و مقدمــات طــرح نظریــۀ وحــدت شــخصی وجــود 
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را فراهــم مــی‌آورد.[

ب( الواجــب ماهیتــه إنیتــه. ماهیــت در اینجــا یعنــی مــا بــه الشــیء هــو هــو. ایــن معنــای 
اصطلاحی اســت و در فلســفه به کار می‌رود. ماهیت چیزی اســت که هویت شــیء به واســطۀ 
آن تأمیــن می‌شــود. خداونــد بدیــن معنــا حتمــاً هویــت دارد. هویــت واجــب فقــط وجود اســت، 
کــه زوجِ ترکیبــی از ماهیــت و وجــود اســت و وجــود، میــان همــۀ  برخــاف )موجــود( ممکــن 
ممکنــات مشــترک اســت، همانطــور کــه میــان واجــب و ممکن مشــترک می‌باشــد. اما ممکنات 
کــه  ــه واســطۀ ماهیات‌شــان متمایــز هســتند. مــا به‌الامتیــاز ممکنــات، ماهیت‌شــان اســت  ب
موجــب شــده یکــی انســان و دیگــری خــرس باشــد. امــا مــا به‌الامتیــاز واجــب از ممکنــات ایــن 
اســت کــه ممکنــات، ماهیــت دارنــد؛ در حالــی کــه واجــب، ماهیــت نــدارد. اینکــه واجــب، وجــود 

محــض اســت و ماهیــت نــدارد، او را از ممکنــات متمایــز می‌کنــد.

ایــن کلام مشــهور حکمــا اســت، امــا برخــی ]همچــون فخــر‌رازی[ بــا ایــن عقیــده مخالفــت 
گفته‌انــد واجــب، بایــد ماهیــت داشــته باشــد.2 )رازی، 1411ق، ج1، ص31؛ همــو،  کرده‌انــد و 
کــه واجــب بایــد  1407ق، ج1، ص290( یکــی از آن افــراد بنــده هســتم.3 ادعــای بنــده ایــن اســت 
کــه در ایــن صــورت منحصــر در  ماهیــت داشــته باشــد. ]ماهیــت نــه بــه معنــای حــدّ وجــود – 
ــه معنــای کنــه وجــود. )فیاضــی، 1390، ص64( در  ــود - بلکــه ب موجــودات محــدود خواهــد ب
واقــع، خداونــد، هــر چنــد به‌نحــو خارجــی، بســیط اســت، امــا در تحلیــل عقــل، بســیط نیســت 
و برخــی از انــواع ترکیــب؛ از جملــه ترکیــب از وجــود و ماهیــت در وجــود او راه دارد. نکتــۀ دیگــر 
ایــن اســت کــه بــر خــاف نظــر مشــهور، تمایــز واجــب و ممکــن صرفــاً در وجــود نیســت، بلکــه در 
ماهیــت نیــز تمایــز دارنــد و اساســاً مــا به‌الامتیــاز حقیقــی آن از موجــودات دیگــر اســت. )فیاضی 

در طباطبائــی، 1390، ج1، ص203([

کــه واجــب، ماهیــت دارد بــه معنــای »مــا یقــال فــی جــواب مــا هــو«.  ادعــای مــا ایــن اســت 
منتهــا مایقــال فــی جــواب مــا هــو بــه ایــن معناســت کــه او شــأنیت دارد در جــواب »مــا یقــال فــی 
جــواب مــا هــو« قــرار بگیــرد؛ ولــی بــه معنای آن نیســت کــه بنده و شــما معنــای آن را می‌فهمیم.

کــه در ابتــدای آن می‌فرماینــد: »فهــم  ابن‌ســینا رســاله‌ای دارد بــه نــام »رســالۀ حــدود« 
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ــد،  حــدود اشــیاء، متعــذّر بلکــه متعسّــر اســت. بســیار دشــوار می‌باشــد. اشــیاء، ماهیــت دارن
ولــی شــما ماهیــت را نمیفهمیــد. انســان را حیــوان ناطــق می‌گویــد. مــراد از ناطــق چیســت؟ 
گــر نطــق اســت، از اعــراض به‌شــمار می‌آیــد. عــرض، مقــوم  ک کلیــات. ایــن کیفیــت اســت، ا ادرا
جوهــر نیســت. ابن‌ســینا هــم می‌گویــد مــا بســیاری اوقــات نمی‌توانیــم بــه ماهیــت علــم پیــدا 
کنیــم. بنابرایــن بایــد عــرض خــاص اشــاره می‌کنیــم. در پاســخ بــه »انســان مــا هــو؟« می‌گوییــم 
کــه ایــن خصوصیــت را دارد. )ابن‌ســینا،  کــه چیــزی اســت  نمی‌دانــم، همیــن انــدازه می‌فهمــم 
1989م، ص231( ازایــن‌‌رو ابن‌ســینا در منطــق اشــارات می‌گویــد: »دلالــت حــدّ تــام بــر ماهیــت، 
دلالــت مطابقــی اســت.« )همــو، 1375، ص11( یعنــی در پاســخ بــه »مــا هــو؟«، زمانــی که اجتماع 
گــر فصــل قریــب را بیــاورد- حــدّ تــام را آورده اســت. ایــن  اجنــاس و فصــول را بیــان کنــد -حتــی ا
در حقیقــت، ماهیــت را گفتــه اســت، ولــی دلالــت بقیــۀ انــواع معــرف -کــه همــۀ آنهــا معرفتنــد- 
کــه ماهیــت  حدناقــص، رســم تــام، رســم ناقــص، دلالــت التزامــی اســت. ایــن بــه آن معناســت 
کــه ایــن نشــانه، بــه اجمــال  انســان را بالمطابقــه نمی‌دانــم، ولــی نشــانه‌ای از آن را می‌دانــم 
ــه  ــف انســان ب ــر را دارد. تعری ــن اث ــی ای ــم، ول ــه مــا نمی‌فهمی ک ــزی اســت  ــد ماهیــت چی می‌گوی
حیــوان ناطــق در حقیقــت رســم اســت و ایــن فصــل، فصــلِ حقیقــی نیســت، بلکــه منطقــی 
کــه موجــب امتیــاز ایــن  اســت. ایــن عــرض لازمِ مســاوی خاصــه اســت. ایــن خاصــه، در ایــن 
ــا فصــل، مشــترک  ماهیــت از دیگــر ماهیــات می‌شــود، ماننــد فصــل اســت و در در ایــن امــر ب
ــه مــن حیــث هــی هــی لیســت الا  ــه »الماهی ک ــزم هســتیم  ــز ملت ــر نی ــن ام ــه ای ــا ب می‌باشــد. م
گــر بــه خــودِ ماهیــت نــگاه کنیــد، خــودش، خــودش اســت. در ایــن ماهیــت، وجــود و  هــی«، ا
عــدم و امــکان -بــا اینکــه امــکان، لازم ماهیــت اســت- وجــود نــدارد. مــن حیث هــی یعنی وقتی 
بــه خــودش در محــدودۀ خــودش نــگاه می‌کنیــد، تنهــا خــودش اســت و حتــی لازمــه‌اش هــم 
نیســت. پــس در قاعــدۀ »الماهیــه مــن حیــث هــی هــی«، موضــوع، »ماهیــتِ مــن حیــث هــی 
کــه اعتبــاری می‌باشــد، چــون »ماهیــتِ مــن حیــث هــی هــی« ماهیــت لابشــرط  هــی« اســت 
اســت، امــا لابشــرط دو مصــداق دارد: لابشــرط خالــی کــه مقســم اســت. انســان بــه وجــود و عدم 
تقســیم می‌شــود. ایــن انســان هــم بــا وجــود و هــم بــا معــدوم ســازگار اســت. جایــی خصوصیــات 
کــه می‌گوینــد  ــا اقســام شــکل گرفتــه انــد. آن جــا  و مختصاتــی بــه ایــن مقســم، اضافــه شــده ت
کــه خالــی  »الماهیــه مــن حیــث هــی لیســت الا هــی«؛ بــه ماهیــت نــگاه می‌کننــد، در حالــی 
اســت، یعنــی حالــت مقســمی را حفــظ کــرده اســت و بــه اقســام، تقســیم نشــده اســت. لابشــرط 
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خالــی همــان »ماهیــت مــن حیــث هــی هــی لیســت الا هــی« اســت.

کــه فرمودنــد- یکــی از ادلــۀ آقایــان اســت،  ایــن »ماهیــت مــن حیــث هــی هــی« -همانطــور 
کــه  ولــی ماهیــت، هرچنــد »مــن حیــث هــی هــی لیســت الا هــی« باشــد، هیــچ منافاتــی نــدارد 
وجــود، لازمــه‌اش باشــد. مــا معتقدیــم وجــود، لازمــۀ ماهیــت واجــب اســت. شــما در مــورد 
ماهیــت می‌گوییــد امــکان، لازمــۀ ماهیــت اســت. امــکان در ذات ماهیــت نیســت. »الماهیــۀ 
مــن حیــث هــی الا هــی لا ممکنــۀ و لا واجبــۀ« هــر ماهیــت در عالــم واقــع از دو حــال خــارج 
نیســت: وجــود یــا عــدم. ولــی عقــل ایــن ماهیــت را تحلیــل می‌کنــد و می‌گویــد ایــن موجــود، بــه 
وجــود و ماهیــت تقســیم می‌شــود. روی یــک صندلــی وجــود و روی صندلــی دیگــر ماهیــت قــرار 
می‌گیــرد. بــه ماهیــت نــگاه می‌کنیــم و می‌بینــم لاموجــود و لامعــدوم اســت. بنــده در مــورد خــدا 
نیــز همیــن را می‌گویــم. وجــود خــدا در عالــم واقــع خارجــی، عیــن ذاتــش اســت و ماهیــت، عیــن 
وجــود اســت و ایــن همــان بحثــی اســت کــه در کتــاب »هســتی و چیســتی«4 آمــده مبنــی بــر این 
کــه ماهیــت در همــۀ اشــیاء، عیــن وجــود اســت و ملاصــدرا آن را بــا شــانزده بیــان فرمودنده‌انــد. 

)فیاضــی، 1390، ص26( 

یــک بیــان ایــن اســت کــه ماهیــت، عیــن وجــود اســت و  وجــود، عیــن ماهیــت اســت. رابطــۀ 
وجــود و ماهیــت ماننــد رابطــۀ ذات و صفــات اســت. وجــود و ماهیــت در بســاطت ماننــد جنــس 
و فصــل هســتند. جنــس و فصــل در خــارج بســیط می‌باشــند و در ذهــن بــه جنــس و فصــل 
تفکیــک می‌شــوند. امــا شــیخ اشــراق می‌گویــد ممکــن نیســت یــک شــیء در خارج بســیط بــوده و 
در ذهن به جنس و فصل تقســیم گردد. )شــیخ اشــراق، 1375، ج1، ص366( علامه طباطبایی 
نیــز همیــن اعتقــاد را دارد. ]در حقیقــت ایشــان، جنــس و فصــل موجــودات بســیط را اعتبــاری 
می‌داننــد.[ )طباطبائــی، 1391، ج1، ص290( ملاصــدرا در بحــث ماهیت اشــیاء به شــدت با شــیخ 
اشــراق برخــورد کــرده و می‌گویــد ممکــن اســت امــری بســیط باشــد، ولی در عین بســاطت، جنس 
و فصــل نیــز داشــته باشــد. )صدرالدیــن شــیرازی، 1981م، ج2، ص26( مــا نیــز معتقدیــم ایــن نظــر 
ملاصــدرا درســت اســت و موضــع شــیخ اشــراق درســت نیســت. ملاصــدرا معتقــد اســت رابطــۀ 
جنــس و فصــل ماننــد رابطــۀ وجــود و ماهیــت اســت. مــا معتقدیــم در خــارج، ماهیــت خداونــد 
عیــن وجــودش اســت ماننــد همــۀ موجــودات دیگــر، ولــی خداونــد یــک ماهیــت دارد کــه در 
عیــن اینکــه درون آن ماهیــت وجــود نیســت -یعنــی نــه جنــس آن، وجــود اســت و نــه فصــل آن- 
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ولــی ماهیتــی اســت کــه لازمــه‌اش وجــود می‌باشــد. امــکان نــدارد ایــن ماهیــت موجــود نباشــد، 
همچنان‌کــه مــا و ملاصــدرا بــرای ممتنعــات ماهیــت قائــل هســتیم.

]در حقیقــت، وجــود و ماهیــت -چــه در خداونــد و چــه در ممکنــات- در خــارج، بــه عیــن 
وجــود هــم موجودنــد، امــا در ذهــن تفکیــک می‌شــوند و غیــر هــم هســتند. ماهیــت، چــه در 
ــه وجــوب و  ــه عــدم، ن ــه وجــود و ن ــد و چــه در ممکنــات، مقســمی و لا بشــرط اســت. ن خداون
کــه در ممکنــات، امکان،لازمــۀ  نــه امــکان، هیــچ یــک در ذاتِ ماهیــت نیســت. امــا همان‌طــور 

ماهیــت اســت، لازمــۀ ماهیــت خداونــد نیــز وجــود اســت.[

1. ادلۀ اثبات ماهیت برای خداوند

1- 1. دلیل عقلی استاد فیاضی بر اثبات ماهیت داشتن خداوند

تنهــا  نــه  و  نیســت  ممکنــات  در  منحصــر  داشــتن  ماهیــت  معتقــدم،  بنــده  ]اساســاً 
واجب‌تعالــی، بلکــه ممتنعــات نیــز ماهیــت دارنــد، البتــه در ممتنعــات، عــدم، لازمــۀ ماهیــت 
گــر کســی پرســید »الــدور مــا  اســت.[ شــما معتقــد هســتید »الــدور مــا هــو؟« جــواب دارد، یعنــی ا
هــو؟« در پاســخ آن، تعریــف حــدی داریــم و در تعریــف دور می‌گوییــم: »علیــۀ الشــیء لعلتــه«؛ 
چیــزی علــتِ علــت خــودش باشــد یــا »معلولیــۀ الشــیء لمعلولــه«؛ چیــزی معلــولِ معلــول 
ــا »توقــف الشــیء علــی مــا یتوقــف علیــه«، همــۀ اینهــا یــک حقیقــت را بیــان  خــودش باشــد ی
می‌کننــد. لازمــۀ ایــن ماهیــت، عــدم اســت. چــون ممتنــع اســت می‌گویــم چطــور لازمــۀ یــک 
کــه لازمــه‌اش وجــود باشــد؟ ماهیتــی  ماهیتــی می‌توانــد عــدم می‌باشــد، امــا ماهیتــی نباشــد 
در عالــم هســت کــه لازمــه‌اش وجــود اســت و آن خــدای متعــال می‌باشــد. بیاناتــی کــه ملاصــدرا 
کــه محــال اســت ماهیــت، علــت وجــود خــودش باشــد نیــز تمــام نیســت.  دارد مبنــی بــر ایــن 
)صدرالدیــن شــیرازی، 1981م، ج1، ص206( ماهیــت در مــورد خــدا، همــان معنــای اخــص 
کــه معنــای لغــوی اســت، یعنــی »مــا یقــال فــی جــواب مــا هــو«. امــا معنــای  ماهیــت می‌باشــد 
کــه افــراد  اینکــه خداونــد دارای ماهیــت بــه معنــای »فــی جــواب مــا هــو« می‌باشــد ایــن نیســت 
معنــای آن را بفهمنــد، چنان‌کــه ابن‌ســینا گفتــه مــا حــدّ اشــیاء را نمی‌فهمیــم، ولــی )در عیــن 
حــال( ماهیــت دارنــد. کل ممکــن زوج ترکیبــی لــه وجــود و ماهیتــه. خــدا ماهیتــی دارد کــه هیچ 

بشــری و غیــر بشــری نمیتوانــد آن را بفهمــد.
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1-1-1. اشکال استاد کهنسال
اولاً فلاســفه می‌گوینــد، محــالات ذاتــی صــورت عقلــی ندارنــد.5 یعنــی شــما بــرای محــال 
ذاتــی نمی‌توانیــد ماهیــت درســت کنیــد؛ چــه ماهیــت بــه معنــای مــا یقــال و چــه ماهیتــی که در 
جــواب مــا هــو بیایــد، هرچنــد از هــر یــک از معقــولات ثانــی هــم باشــد. امــر محــال، باطــل الــذات 

کــه باطــل الــذات اســت، ذات نــدارد تــا ماهیــت داشــته باشــد. اســت و چیــزی 

کــه  گــر در محــالات می‌بینیــم جملــه بــرای مــا معنــا دارد بــه خاطــر ایــن اســت  ثانیــاً ا
اعــدام، تابــع وجودنــد. ابتــدا از امــور موجــودة کلمــات را فــرض می‌گیــرد، بــرای مــا ایــن کلمــات 
کلمــات معنــا دارنــد و  کــه ایــن  را می‌نویســند و در ابتــدای امــر چنیــن بــه نظــر مــا می‌رســد 
ماهیــت‌دار میباشــند، امــا وقتــی جســتجو می‌کنیــم، می‌بینیــم ماهیــت نــدارد. به‌عنــوان مثــال 
آیــا خداونــد می‌توانــد چیــزی را خلــق کنــد کــه خــودش نتوانــد اعدامــش کنــد؟ بــه نظــر می‌رســد 
ایــن گــزاره معنــا دارد چــون عبــارات از امــور وجــودی گرفتــه شده‌اســت، بعــد کــه دقــت می‌کنیم، 
گاهــی از همــان اول تصریــح  گونــه اســت  درمی‌یابیــم بی‌معنــا اســت. بنابرایــن محــالات دو 
گــر در مــوردی بــه امــر محــال تصریــح نکنیــم، اصــاً تصــور صحیــح در  بــه محــالات می‌کنیــم، ا
پــی نخواهــد آورد تــا بعــد بخواهــد آن را بپذیــرد، ماننــد مثلــثِ لا مثلــث. شــما چــه تصــوری از 
گــزاره داریــد؟ هیچــی. وقتــی هیــچ تصــوری نــدارد، هیــچ ماهیتــی نــدارد تــا بعــد ادعــا کنیــم  ایــن 
امتنــاع، لازمــۀ ماهیــت اســت. ولــی گاهــی این‌طــور نمی‌گوینــد، بلکــه کلمــات را از وجــود فــرض 
می‌گیرنــد و کنــار هــم می‌گذارنــد، در ابتــدا شــنونده گمــان می‌کنــد یــک ماهیــت تشــکیل شــد، 
کــه ماهیــت، ممتنــع گردیــد. ایــن مثــال ایشــان اســت. پــس جــواب مطلــب: بعــد می‌فهمــد 

گــر محــال ذاتــی بمــا هــو محــال ذاتــی تصویــر شــود، اصــاً ماهیــت نــدارد تــا بعــد بپرســیم  ا
کــه می‌فرماینــد، غلــط انــداز هســتند،  کــه امتنــاع، لازمــه‌اش هســت یــا نیســت، امــا جمله‌هایــی 
یعنــی در ابتــدا، جملــه امــور وجــودی را می‌رســاند، امــا بعــد می‌فهمیــم امــور وجــودی نیســتند.

2-1-1. جواب استاد فیاضی

ع بــر تصــور اســت و حکــم  ممتنعــات حتمــاً بایــد ماهیــت داشــته باشــند چــون ]تصدیــق فــر
گــر ماهیــت آنهــا را نفهمیــم، نمی‌توانیــم  بــه امتنــاع بــدون تصــور ممتنــع ممکــن نیســت و[ مــا ا
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بــه محــال بــودن آنهــا حکــم کنیــم. 

2-1. دلیل نقلی  استاد فیاضی بر اثبات ماهیت داشتن خداوند

در ادلــۀ نقلــی، بــه صــورت متعــدد، بــه ماهیــت خداونــد اشــاره شــده اســت. به‌عنــوان مثــال 
 هُــوَ« )مجلســی، 1403ق، ج83، 

ّ
کــه :»لا یَعلَــمُ مــا هُــوَ إلّا در مجمــوع نصــوص مــا آمدهاســت 

ص334( پــس خداونــد »مــا هــو« دارد. مــا هــو، کســی اســت کــه بدانــد او خــودش اســت و کســی 
، از جملــه: دیگــر هــم نمیتوانــد آن را بدانــد. ]همچنیــن روایــت متعــدد دیگــر

ة.« 6 ةٍ وَ مَائِيَّ يَّ  بِإِنِّ
َّ

يْ‏ءُ إِلَّا
َ

 يُثْبَتُ الشّ
َ

: نَعَمْ. لَا
َ

ةٌ؟ قَال ةٌ وَ مَائِيَّ يَّ هُ إِنِّ
َ
: فَل

ُ
ائِل هُ السَّ

َ
 ل

َ
»قَال

ــرَ وَ لَــمْ تُحِــطْ فِكْرَتُــهُ  لِــهَ فِيــهِ وَ تَحَيَّ
َ
تِــهِ أ كَيْفِيَّ ــةِ الْبَــارِئِ وَ  ــرَ الْعَبْــدُ فِــي مَاهِيَّ

َ
»فَمَتَــ‏ى تَفَكّ

رُ لــه.«7  بِشَــيْ‏ءٍ يَتَصَــوَّ
تِه‏.«8 حَاطَةِ بِكَيْفِيَّ ِ

ْ
تِهِ وَ الْإ لِهَ الْخَلْقُ عَنْ دَرْكِ مَاهِيَّ

َ
ذِي أ

َ
ُ مَعْنَاهُ الْمَعْبُودُ الّ »الّلَّهَ

	Cبیانات جناب استاد دکتر علیرضا کهنسال

مقدمه

کــه ماهیــت بــه معنــی »مــا  حضــرت اســتاد یــک دعــوی فرمودنــد کــه حاصــل آن ایــن اســت 
کــه امــکان  یقــال فــی جــواب مــا هــو« در انســان، خــدا و همــۀ موجــودات اســت. ولــی همانطــور 
بــه حیثیــت اطلاقیــه از انســان، انتــزاع می‌شــود و ایــن امــکان بــه حمــل شــایع بــر انســان حمــل 
می‌شــود و داخــل در ذات انســان نیســت، وجــوب نیــز بــه حیثیــت اطلاقــی انتــزاع می‌شــود، امــا 

ماهیــت خداونــد ماننــد ماهیــت درخــت خالــی از وجــود و عــدم اســت.

1. ادلۀ نفی ماهیت از خداوند

1-1. دلیل اول استاد کهنسال
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کــه شــما در مــورد خداونــد نمی‌توانیــد چیــزی بــه نــام »مــا  عمــدۀ ادعــای بنــده ایــن اســت 
ــد ماهیــت بالمعنی‌الاخــص  ــر خداون گ ــه دو دلیــل: ا یقــال فــی جــواب مــا هــو« تصــور کنیــد ]ب
داشــته باشــد، بایــد خالــی از وجــود و عــدم باشــد، و دیگــر اینکــه در ایــن صــورت، بــرای موجــود 
کــه نــه خداونــد خالــی از  شــدن، نیازمنــد جاعــل خواهــد بــود و )همچنان‌کــه( معلــوم اســت 
ــه نیازمنــد جاعــل می‌باشــد.[ مدعــای خــود را این‌طــور توضیــح می‌دهــم: وجــود اســت و ن

 مــا در قاعــدۀ »الماهیــه مــن حیــث هــی« می‌توانیــم همــه چیــز را مغفــول قــرار دهیــم و 
عــدم، اعتبــار کنیــم و جــزء ذاتیــات ماهیــت بدانیــم. وقتــی درخــت موجــود در خــارج را نــگاه 
ــم  ــی بگوی ــه حمــل اول ــار بگــذارم و ب ــم همــۀ وجــود او و همچنیــن عــدم را کن می‌کنــم، می‌توان
کــه ایــن درخــت بــه حمــل شــایع موجــود  ــی  ایــن درخــت »لاموجــودة و لا معدومــة«، در حال
گــر ذاتی  اســت. امــا ذاتیــات را نمی‌توانیــم چــون »ســلب الشــیء عــن نفســه« محــال اســت. مــن ا
درخــت را ســلب کنــم، اصــاً درخــت را تصــور نکــرده‌ام. حــالا ایــن در کجــا متصــور اســت؟ در 
گــر وجــود، ذاتــی ایــن شــیء بــود نمی‌توانســتم آن  کــه وجــود، ذاتــی ایــن شــیء نباشــد، ا جایــی 
گــر وجود،  را ســلب کنــم، همانطــور کــه مــن نمی‌توانــم از مثلــث، شــکل ســه ضلعــی را نفــی کنم، ا
ذاتــی چیــزی بــود، نمی‌توانــم وجــودش را نفــی کنــم. بنابرایــن آنجــا نمی‌توانــم بگویــم وجــود 
ایــن را حتــی بــه نحــو عــدم الاعتبــار و حتــی بــه نحــو حمــل اولــی بیــرون قــرار می‌دهــم. تنهــا فارق 
میــان پــرودگار و موجــودات دیگــر ایــن اســت کــه در موجــودات دیگــر وجــود، عیــن ذات نیســت 
و خــارج از ذات اســت و )آنهــا( بــه ســبب علــت بــه وجــود می‌آینــد. درخــت بــه خــودی خــود بــه 
وجــود نمی‌آیــد و مثلــث بــه خــودی خــود روی تختــه رســم نمی‌شــود. مثلــث، جاعــل و راســم 
کــه مثلــث را رســم می‌کنــم، ســه ضلعــی  می‌خواهــد. چــون وجــود، عیــن مثلــث نیســت. مــن 
بــه مثلــث نمی‌دهــم، بلکــه وجــود را می‌دهــم. این‌جــا تفکیــک ماهیــت و وجــود در مثلــث 
کــه  گــر مــا موجــودی داشــتیم  ممکــن اســت، چــون وجــود مثلــث عیــن ذاتــش نیســت، ولــی ا
گــر چنیــن وجــودی  وجــود، عیــن ذاتــش بــود، بــه عامــل خارجــی ماننــد جاعــل نیــازی نیســت. ا
داشــتیم مقــام ماهیــت نداریــم تــا وجــود را کنــار بگذاریــم و ماهیــت را تصــور کنیــم. دعــوی ایــن 
کــه وجــود  کــه وجــود، عیــن واجب‌الوجــود اســت. یعنــی واجب‌الوجــود موجــودی اســت  اســت 
از حــاق ذات او بیــرون می‌آیــد، نمی‌تــوان فــرض کــرد چنیــن موجــودی وجــود نــدارد و یــا وجــود 
ــی از  ــزوم فــی حــدّ ذاتــش خال ــی لازمــه‌اش وجــود دارد. لازمــه‌اش هــم باشــد یعنــی مل دارد، ول
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لازم اســت؛ مــا نمی‌توانیــم چنیــن موجــودی را فــرض کنیــم. در مــورد مفهومــی ماننــد مفهــوم 
درخــت می‌تــوان گفــت »یمکــن أن یوجــود و یمکــن أن لا یوجــود«. آقایــان توجــه دارنــد وقتــی 
ملاصــدرا در المشــاعر می‌خواهــد مســئلۀ علــم را انــکار کنــد بــه همــان گفتــۀ ابن‌ســینا تمســک 
ــد از کجــا ایجــاد شــد؟ )صدرالدیــن  ــه شــما می‌گویی ک ــد ایــن صــور مرتســمه  ــد و می‌گوی می‌کن
ــا  ــد: آی ــاب صفــات الهــی می‌گوی ــۀ قدمــای اشــاعره در ب ــا در )نقد(نظری شــیرازی، 1363، 55( ی
ایــن صفــات از درون ذات نیامــده اســت؟ چطــور می‌شــود ذاتــی خالــی از وجــود باشــد و وجــود 
کــه  لازمــه‌اش باشــد؟ ازایــن‌رو فــرض حضــرت اســتاد محــل منــع اســت. حــرف بنــده ایــن اســت 
وجــود، عیــن ذات واجــب اســت و در ممکنــات عیــن ذات ممکــن نیســت، بنابرایــن در ممکــن 
ســلب ماهیــت از وجــود، ممکــن اســت ولــی در واجــب این‌طــور نیســت. ایــن اســاس اســتدلال 

کــه عمــده اســتدلال آقایــان اســت. می‌باشــد 

1-1-1. پاسخ استاد فیاضی 

ــا  ــه یــک معن ــرا:[ »وجــود، عیــن ذات اســت« ب ــی صحیــح نیســت. زی ]دلیــل اول حضرتعال
گــر منظــور از اینکــه وجــود، عیــن ذات  درســت اســت و بــه معنــای دیگــر، محــل منــع اســت. ا
واجــب می‌باشــد، ایــن اســت کــه در خــارج، وجــود، عیــن ماهیــت اســت، مــا در همــۀ ماهیــات و 
گــر وقتــی می‌گوییــد وجــود، عیــن ذات اســت منظورتــان  ممکنــات )همیــن را( می‌گوییــم. ولــی ا
»ذاتــی بــاب ایســاغوجی«9 اســت، مــا قبــول نداریــم، بایــد اثبــات کنیــد. مــا می‌گوییــم نیســت 
و »الماهیــۀ مــن حیــث هــی لیســت الا هــی« ماهیــت، ماهیــت اســت؛ فرقــی نــدارد در واجــب 
یــا ممکــن باشــد. ماهیــت فقــط ذاتیاتــش اســت نــه اعــراض. بــه حمــل اولــی ســلب می‌شــود و 
گــر وجــود، عیــن ذات  گــردد و عیــن او باشــد. ا کــه بــه حمــل شــایع بــر او حمــل  منافــات نــدارد 
واجــب اســت، در خــارج و بــه حمــل شــایع عیــن اوســت. مــا هــم می‌گویــم درســت اســت، امــا 
ــه ایــن وجــود،  ک ــد  ــن نتیجــه‌ای بگیری ــد چنی ــی می‌توانی به‌نتیجــۀ شــما نمی‌رســد. شــما وقت
کــه بــرای خــدا ماهیــت قائــل هســتم، می‌گویــم،  ذاتــی باشــد و ایــن، اول مدعــای اســت. بنــده 
کــه وجــود ذاتی‌شــان نیســت،  وجــود، ذاتــی ماهیــت خــدا نیســت، ماننــد بقیــه ماهیــات 
کــه عــدم، ذاتــی هیــچ ماهیتــی نیســت. منتهــا بنــده عقیــده دارم وجــود، ذاتــی  همانطــور 
نیســت، ولــی لازمــه‌اش اســت )خــارج از ذات اســت(، یعنــی نــه در خــارج و نــه در تحلیــل عقلــی 
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کــه عــدم یــک چیــز را تصــور کنــد. در عالــم  ک نیســت. عقــل مــا قــدرت ایــن را دارد  قابل‌انفــکا
گیــر نیایــد. »الماهیــۀ مــن حیــث هــی« امــر اعتبــاری اســت، چــون  کــه  اعتبــار چیــزی نیســت 
خالــی از وجــود و عــدم اســت ولــی در عالــم حقیقــت، ارتفــاع نقیضیــن وجــود نــدارد. مــا اعتبــار 
می‌کنیــم. ایجــاد و انعــدام کار مــا نیســت و کار خداســت، البتــه انعــدام را فلاســفه قبــول ندارنــد، 
ولــی مــا قبــول داریــم. پــس وجــود نمی‌توانــد در ماهیــت بیایــد و وجــود ذاتــی ماهیــت هیــچ جــا 
گــر وجــود، عیــن ذات واجــب اســت، یعنــی ذاتــی  نیســت؛ نــه در مــا و نــه در خــدای متعــال. ا
واجــب اســت، مــا چنیــن چیــزی را قبــول نداریــم، بلکــه معتقــد هســتیم خداونــد ماهیتــی دارد 
و محــال اســت ذاتــی آن ماهیــت، وجــود باشــد. ]بنابرایــن، وجــود، عیــن ذات اســت در خــارج، 

امــا لازمــۀ آن اســت در ذهــن.[

]ظاهــراً حضرتعالــی می‌خواهیــد چنیــن اســتدلالی بــر مدعــای خودتــان مبنــی بــر نفــی 
کنیــد:[ ماهیــت از خداونــد اقامــه 

1. لــو کانــت للواجــب ماهیــۀ، لکانــت ماهیتــه خالیــۀ عــن الوجــود، لانــه الماهیــۀ 
مــن حیــث هــی لیســت الا هــی.

2. و لو کانت ماهیته خالی، عن الوجود، لامکن سلب الوجود عن ذاته.
3. لکن التالی محال.

گــر، خداونــد ماهیــت داشــته باشــد، آن ماهیــت، مثــل همــه ماهیــات،       ]1. ا
خالــی از وجــود خواهــد بــود.

ــود  ــلب وج ــوان از او س ــد، میت ــود باش ــی از وج ــد خال ــت خداون ــر ماهی گ 2. و ا
کــرد.

3. در حالی که ممکن نیست از واجب تعالی سلب وجود کرد.
پس: خداوند ماهیت ندارد.[

الف( پاسخ نقضی استاد فیاضی

 ]این اســتدلال، یک جواب نقضی و یک جواب حلی دارد. جواب نقضی این اســت:[ مگر 
معلــول می‌توانــد اعــم از علــت باشــد؟ آن مقــداری کــه تعلیــل شــامل می‌شــود، ثابــت می‌شــود؛ 
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کــه تعلیــل شــامل نمی‌شــود، ثابــت نمی‌شــود. موضــوعِ تحلیــل »ماهیــت مــن  امــا آن مقــداری 
حیــث هــی هــی« اســت. حــالا مــن »ماهیــت مــن حیــث هــی هــی« را در متــن اســتدلال آقــای 
دکتــر کهنســال آوردم. ایــن تقریــر نشــان می‌دهــد کــه ذات خــدا »مــن حیــث هی هــی لاموجودة 
و لا معدومــة« اســت. از واجــب موجــود در خــارج امــکان ســلب نــدارد، چــون لازم و ملزومنــد. 
در ماهیــت واجــب، وجــود نیســت. در خــارج، واجــب اســت. واجــبِ حقیقی اســت. ولــی واجب 
محــل بحــث، امــر اعتبــاری اســت. ماهیــت عیــن او اســت، ولــی وقتــی عقــل تفکیــک می‌کنــد 
می‌گویــد وجــود، ذاتــی‌اش نیســت. وجــود در ماهیــت نیســت بــه معنــای )ذاتــی( ایســاغوجی 
کــه درون آن باشــد. ]پــس، ایــن اســتدلال کــه شــما فرمودیــد صحیــح اســت و آن را میپذیریــد، با 

ممکنــات نقــض می‌شــود و باطــل اســت. در نقــض اســتدلال چنیــن می‌گوییــم:[

1. لو کان للانسان ماهیۀ، لکانت ماهیته من حیث هی هی خالیۀ عن الوجود.
2. و لــو کانــت ماهیتــه مــن حیــث هــی هــی خالیــۀ عــن الوجــود، لــم یمکــن 

حمــل الوجــود علیــه علــی ذاتــه مــن حیــث هــی هــی.
3. لکن التالی باطل، لأن الانسان موجود بالضرورۀ و بالبداهۀ.

عیــن آن اســتدلال را میتــوان ایــن جــا آورد و نتیجــه را گرفــت، پــس اســتدلال خــراب اســت 
گــر ماهیــت آن خالی  کــه چنیــن نتیجــه‌ای می‌دهــد. خرابــی آن نیــز بــه خاطــر همیــن اســت که ا
کــه در خــارج موجــود باشــد منافــات نــدارد..  از وجــود اســت، بــا حمــل وجــود بــر بــر ماهیتــی 

پــس ایــن اولاً نقــض دارد.

ب( پاسخ حلی استاد فیاضی

ثانیاً جواب حلی این است:

1. لـو کانـت للواجـب ماهیـۀ، لکانـت ماهیتـه خالیـۀ عـن الوجـود، لأنـه الماهیـۀ 
مـن حیـث هـی لیسـت إلا هـی.

2. و لو کانت ماهیته خالیۀ عن الوجود، لأمکن سلب الوجود عن ذاته.
خری 

َ
3. إن ماهیتـه تعالـی مـن حیـث هـی هـی خالیـۀ عـن الوجـود و به عبـارۀ أ

سـلب عنـه الوجـود، بالحمـل الاولـی، یمکـن بـل یجـب سـلب الوجـود عـن ماهیتـه 
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مـن حیـث هـی هی.
اذن: لیس التالی بباطل.

ــه عیــن وجــود  ــی، هــر چنــد در خــارج ب ]ماهیــت، چــه در ممکنــات و چــه در واجــب تعال
موجــود اســت، لکــن در مقــام تحلیــل عقلــی خالــی از وجــود و عــدم و هــر امــر دیگــری اســت. 
، بنابرایــن نــه تنهــا ســلب وجــود  ماهیــت در تحلیــل عقــل، فقــط ماهیــت اســت و نــه چیــز دیگــر

از ماهیــت خداونــد، محــال نیســت، بلکــه واجــب اســت.[

2-1. دلیل دوم استاد کهنسال

مــن می‌خواهــم معارضــه کنــم. ]و بــا ایــن معارضــه، نــه تنهــا اشــتباه اســتدلال شــما را روشــن 
می‌کنــم بلکــه در حقیقــت، دلیــل دوم بــر نفــی ماهیــت از خداونــد را هــم اقامــه می‌کنــم[ در 
ادامــۀ مقدمــه اول کــه فرمودنــد. ســوال مــن این اســت، »ماهیت من حیث هی هــی« خودش، 
خــودش اســت و وجــود و عــدم نــدارد. یعنــی ماهیــت درخت کــه در ذهن وجود نداشــت، وقتی 
در خــارج موجــود شــد، وجــود بــه آن عــارض می‌شــود. مــا می‌بینیــم ایــن درخــت در ذهــن از 
وجــود و عــدم خالــی اســت و در خــارج هــم حالــت ذاتــی‌اش ایــن اســت کــه وجــود و عدم نــدارد، 
گــر وجــود نــدارد نیــز بــه مداخلــۀ غیــر  گــر وجــود پیــدا کنــد بــه مداخلــۀ غیــر می‌باشــد و ا بلکــه ا
کــه  کانــه »ماهیــت مــن حیــث هــی هــی« درخــت، در خــارج موجــود نیســت، همانطــور  اســت، 
کــه وجــود ماهیــت در خــارج اســت، امــا بالاخــره  مســلک اســتاد اســت و مــا هــم قبــول داریــم 
ــه در ذهــن  ک ــه ایــن درخــت در خــارج نیازمنــد اســت، همانطــور  ک عقــل تشــخیص می‌دهــد 
نیــاز داشــت، در خــارج هــم نیازمنــد اســت. ســوال می‌شــود کــه چــه شــد ایــن در خــارج برطــرف 
نشــده اســت؟ می‌گویــد: چــون وجــود وعــدم ذاتــی آن نیســت و ایــن رفــع نمی‌شــود، بنابرایــن 
وجــود و عدمــش، غیــری اســت. حــال می‌پرســیم آیــا ایــن حالــت غیــری در واجــب هســت یــا 

کــه بنــده اضافــه می‌کنــم ایــن اســت: خیــر؟ بعــد می‌بینیــم نیســت. مقدمــه‌ای 

1. لــو کانــت للواجــب ماهیــۀ، لکانــت ماهیتــه خالیــۀ عــن الوجــود، لأنــه الماهیــۀ 
مــن حیــث هــی لیســت إلا هــی.

2. و لو کانت ماهیته خالیۀ عن الوجود، لامکن سلب الوجود عن ذاته.
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ــة، لان  ــودة و لا معدوم ــی لا موج ــت الا ه ــی لیس ــث ه ــن حی ــۀ م ــه ماهی 3. لأن
الماهیــۀ فــی الذهــن و فــی الخــارج لیــس لهــا شــأن مــن الوجــود و لکــن الله تعالــی 

شــأنه کل الوجــود.
اذن: لیس له ماهیه من حیث هی هی.

گــر واجــب تعالــی »ماهیــت مــن حیــث هــی هــی« داشــته باشــد،  مقدمــۀ اول ایــن بــود کــه ا
گــر خداونــد چنیــن ماهیتــی داشــت،  از وجــود و عــدم خالــی اســت. در مقدمــۀ دوم می‌گویــم ا
همچنــان کــه درخــت در خــارج بــه جاعــل نیــاز دارد، او هــم به جاعــل نیاز داشــت، ولی می‌بینیم 
گــر خداونــد ماهیــت بالمعنــی  او بــه جاعــل نیــاز نــدارد، پــس ماهیــت مــن حیــث هــی هــی نــدارد. ا

الاخــص داشــته باشــد، بــرای وجــود بــه جاعــل نیازمنــد اســت. لکــن التالــی محــال.

پس: خداوند ماهیت بالمعنی الاخص ندارد.

3-1. جمع بندی استاد فیاضی از هر دو دلیل

]بنــده بــرای تقویــت قــول حضرتعالــی، ابتــدا هــر دو اســتدلال شــما را در قالب یک اســتدلال 
بــا پنــج مقدمــه تقریــر می‌کنــم و ســپس آن را پاســخ می‌گویــم:[

1. لــو کانــت لواجــب تعالــی ماهیــۀ، لکانــت ماهیتــه خالیــۀ عن الوجــود أو لکانت 
وجــوده زائــد علــی ماهیته.

گانــه بــه نــام زیــادت وجــود بــر   )ایــن قابــل انــکار نیســت. در برخــی کتــب فلســفی فصلــی جدا
کــه توضیــح می‌دهنــد ذهــن وقتــی تحلیــل می‌کنــد، در می‌یابــد موجوداتــی  ماهیــت آورده‌انــد 
کــه در خــارج وجــود دارنــد، وجــود، داخــل در ماهیت‌شــان نیســت، یعنــی ذاتــی ماهیــت 

نیســت. )فیاضــی در طباطبائــی، 1390، ج1، ص42؛ طباطبائــی، بيتــا، ص11(

2. و لـو کان وجـوده زائـد علـی ماهیتـه، لـم یکـن وجـوده عیـن ذاتـه و لاجـزء مـن 
ذاته. 

3. اذا لـم یکـن وجـوده عیـن ذاتـه و لاجـزء مـن ذاتـه، احتـاج الـی علـۀ یعطیـه 
الوجـود.
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4. و اذا احتاج الی علۀ یعطه الوجود، لم یکن واجباً.
5. لکن التالی باطل.

اذن: لیس للواجب ماهیۀ.

1-3-1. پاسخ استاد فیاضی )علیت تحلیلی(

کــه غلــط اســت. مــراد از  همــۀ مقدمــات ایــن اســتدلال صحیــح اســت جــز مقدمــۀ ســوم 
، بــه علــت خارجی  علــت چیســت؟ چــون بحثــی اســت در کتــب فلســفی کــه علــت، از یــک منظــر
و تحلیلــی تقســیم می‌شــود. )نبویــان، 1397، ج3، ص146( چــرا چنیــن تقســیمی وجــود دارد؟ 
زیــرا، قــوام علیــت، بــه تغایــر علــت و معلــول اســت. امــا ایــن تغایــر یــا در خــارج اســت یــا صرفــاً در 

ذهــن؛ در صــورت اول، آن را علــت خارجــی و در حالــت دوم، علــت تحلیلــی می‌نامنــد.10

ــه حرکــت،  ــی ک ــد، در حال ــه ذهــن می‌آی ــت خارجــی ب ــم، عل ــی از علیــت ســخن می‌گویی وقت
علــت زمــان اســت، ولــی علــت تحلیلــی، وجــود مــادّی، عیــن وجــود حرکتــش اســت. حرکــت، عیــن 

وجــودش اســت و زمــان، مقــدار حرکــت اســت. 

)دربــارۀ اعــراض دو نظریــه وجــود دارد. اعــراض دو قســم‌اند: خــارج محمــول و محمــول 
ــا نبــودن عــرض، تغییــری در وجــود موضــوع،  ــودن ی بالضمیمــه. در اعــراض خــارج محمــول، ب
ایجــاد نمی‌کنــد، ماننــد اینکــه عبــا روی میــز باشــد. یــا ماننــد اینکــه پدر شــما بــرود آن طــرف دنیا و 
ازدواج کنــد و بچــه‌دار شــود، در اینجــا شــما بــرادر شــده‌اید، در حالــی کــه تغییــری در شــما ایجــاد 
نمی‌شــود. برخــی اعــراض خــارج محمول‌انــد. شــأن جوهرنــد و بــه عیــن وجــود جوهرنــد. ایــن 

دیــدگاه ملاصــدرا اســت.

امــا برخــی اعــراض این‌طــور نیســتند. ابن‌ســینا می‌گویــد کــم متصــل و کــم منفصــل وجــود 
جــدا ندارنــد. یــک انگشــت بــا دو انگشــت می‌شــود دو تــا ولــی دو بــودن وجــود مســتقل نــدارد 
و گرنهســه وجــود مســتقل خواهیــم داشــت  و و یتسلســل. حرکــت، علــت زمــان اســت. حرکــت، 
عیــن وجــود متحــرک اســت کــه جوهــر می‌باشــد. زمــان، مقــدار اســت کــه بــه عیــن وجــود همــان 
موجــودی کــه حرکــت اســت و متحــرک اســت )موجــود اســت(. علیــت چــه می‌شــود؟ مگــر تغایــر 
نمی‌خواهــد؟ این‌هــا عیــن هــم هســتند. روشــن‌تر از ایــن فارابــی و ابن‌ســینا و بعــد از آنهــا مثــال 
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زده‌انــد: 

 انسانٍ حیوانٌ.
ُ

1. کل
 حیوانٍ حساسٌ.

ُ
2. کل

 انسانٍ حساسٌ.
ُ

إذن: کل

ایــن کــدام قســم از برهــان اســت: لــم یــا دلیــل یــا إن مطلــق؟ فارابــی ایــن مثــال را بــرای برهــان 
لــم آورده اســت. )فارابــی، 1408ق، ج3، ص307( بســیاری از حرف‌هــای ابن‌ســینا عیــن فارابــی 
اســت. کل انســان، ماننــد زیــد، حیــوان هســت. انســان هــم هســت و حســاس هــم هســت، ولــی 
شــما می‌گوییــد حیــوان بــودن، علــت بــودن حســاس بــودن اســت. ایــن معنــا نــدارد، مگــر علیــت 
تحلیلــی را بپذیریــم. صــورت نوعیه مطلقاً علت اعراض هســتند. اجســام آثار مختلــف دارند. این 
آثــار معلــول چیســت؟ )معلــولِ( امــر خارجــی، جســمیت و هیولی هم نیســت. پس صــورت نوعیه 
علتــی می‌خواهــد.  انجیــر بــودن انجیــر غیــر از جســمیت آن اســت. همــه می‌پذیرنــد کــه اعــراض 
معلــول صــورت نوعیــه هســتند، در حالــی کــه یقینــاً نــزد فیلســوفان بخشــی از اعــراض در شــأن 
جوهرنــد، بــه عیــن وجــود جوهــر هســتند. بــه نظــر ملاصــدرا همــه عیــن جوهــر هســتند. علیــت 

اینهــا خارجــی نیســت و تحلیلــی اســت.(

در واجــب، ترکیــب وجــود دارد. واجــب، ذات و صفــت دارد. وجــود، عیــن ذات، علــم و قــدرت 
اســت. بنابرایــن واجــب، مرکــب از ذات و صفــت اســت. ایــن ترکیــب، ضــرر نــدارد چــون ترکیــب 
تحلیلــی نیــاز خارجــی نمــی‌آورد؛ بلکــه ترکیــب تحلیلــی، نیــاز تحلیلــی همــراه مــی‌آورد. شــما 
گــر بســیط  می‌گوییــد بســیط اســت، بنــده معتقــد هســتم نمی‌توانیــد بســاطت را حفــظ کنیــد و ا
اســت تنهــا در خــارج، بســیط اســت و جــزء نــدارد کــه ایــن نکتــه را هــر دو قبــول داریــم. واجــب، 
ک نیســت؛ مانند  یــک ماهیــت دارد و )ایــن ماهیــت( یــک لازم دارد کــه وجــود اســت و قابــل انفــکا
اینکــه می‌گوینــد »الــدور مــا هــو؟« ایــن ماهیــت، علــت برای عــدم اســت. اجتماع نقیضیــن: »کون 
الشــیء فــی زمــان واحــد فــی حمــل واحــد مــن جهــۀ واحــد وجــوداً و معدومــاً« وجــوب، لازمــۀ 
ماهیــت واجــب اســت؛ ممکــن لازمــۀ ماهیــت اســت و عــدم هــم لازمــۀ ماهیــت ممتنع نمی‌شــود.

گــر در مقدمــه ســوم کــه گفته می‌شــود: »اذا لم یکــن وجوده عین ذاتــه و لاجزء من  ]بنابرایــن ا
ذاتــه، احتــاج الــی علــۀ یعطیــه الوجــود.« مــراد از احتیــاج بــه علــت، علــت خارجــی اســت، مســلماً 
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ایــن مقدمــه، ممنــوع اســت، چــون زیــادت وجــود بــر ذات، اساســاً خارجــی نیســت کــه مســتلزم 
عینیــت آن وعلــت خارجــی باشــد. زیــادت ذات و وجــود، تحلیلــی عقلــی اســت و ازایــن‌رو عینیــت 
آن در خــارج هــم نیازمنــد علــت تحلیلــی اســت کــه ایــن امــر، منافاتــی بــا وجــوب وجــود نــدارد. 

اصــاً ماهیــات ســه دســته هســتند: ماهیاتــی کــه مســتلزم امــکان هســتند، ماهیاتــی کــه 
مســتلزم امتنــاع می‌باشــند و ماهیتــی کــه مســتلزم وجــود اســت )کــه ماهیــت خداونــد متعــال 

می‌باشــد.([

ماهیــت، وجــود نــدارد. بایــد چیزی باشــد که بــه آن وجود بدهد. خــودش، وجود را نمیدهد. 
امــا ایــن علیــت تحلیلــی اســت، یعنــی ماهیــت یا باید این ماهیت نباشــد و یــا باید ضرورتــاً موجود 
باشــد؛ ماننــد ماهیــات ممکــن کــه می‌گوییــد انســان یــا بایــد ماهیــت انســانی نباشــد و یــا بایــد 
ممکــن باشــد، چــون بذاتــه، ممکــن اســت و بذاتــه یعنــی قطع نظــر از هر چیــز دیگــر. »کل مفهوم 
اذا قیــس الــی الوجــود یــا یجــب لــه الوجــود بذاتــه یــا یجــب لــه العــدم بذاتــه یــا لایجــب لــه الوجــود و 
للعــدم بذاتــه.« مــا می‌گوییــم علــت اســت امــا چیــزی کــه بــه آن )وجــود( می‌دهــد، خــودش اســت. 

ایــن علیــت تحلیلــی اســت امــا بــرای اثبــات علیــت خارجی بایــد دلیــل دیگــری بیاورید.

1-1-3-1. اشکال اول استاد کهنسال به علیت تحلیلی ) قاعده سنخیت(

کــه وجــود دارد، می‌پذیریــم علیــت دو نــوع اســت خارجــی و  بــا قطــع نظــر از ملاحظاتــی 
کــه  کــه خداونــد، ماهیتــی دارد  ــی طبــق علیــت تحلیلــی ســخن اســتاد ایــن شــد  تحلیلــی. ول

ــد اشــکال وارد اســت: ــان چن ــن بی ــر ای وجــود، لازمــۀ ایــن ماهیــت می‌باشــد. ب

]طبــق فرمایــش حضرتعالــی، چطــور ماهیــت بــه عنــوان لازم، خالــی از وجــود و عــدم اســت، 
امــا وجــود بــه عنــوان ملــزوم، واجــب اســت؟ ایــن مســئله بــا قاعــدۀ ســنخیت در تعــارض اســت. 
طبــق »قاعــدۀ ســنخیت« معطــی شــیء نمی‌توانــد فاقد آن باشــد. امــا در کلامی که شــما دربارۀ 
ماهیــت خداونــد می‌زنیــد، معطــی - یعنــی ماهیــت - فاقــد وجــود اســت. توضیــح می‌دهــم:[

گرچــه میــان لازم و ملــزوم، علیــت خارجــی  کــه ا کــرده  ملاصــدرا در مــورد زیــادی بیــان 
کمــال لازم، خالــی نیســت. وقتــی در مــورد صــور مرتســمه  نباشــد، ولــی ذات ملــزوم از آن 
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کــه خــود ابن‌ســینا قبــاً دیــده بــود-  صحبــت می‌کنــد، بعــد از صــد صفحــه ایــن اشــکال را - 
کجــا  گفتیــد صــور مرتســمه اســت، حــال می‌پرســیم ایــن صــور مرتســمه از  مــی‌آورد. شــما 
نیســت.  گفتنــد  برخــی  و  اســت  علــت  گفته‌انــد ذات،  برخــی مشــایین  گرفته‌انــد؟  نشــأت 
گرفته‌انــد، چــون محــال اســت  ملاصــدرا می‌گویــد بالاخــره ایــن صــور مرتســمه از ذات نشــأت 
کــس دیگــر بــه خــدا بدهــد، بنابرایــن وقتــی از ذات  علــم را –کــه صفــت ذاتــی خــدا اســت- 
نشــأت گرفتــه اســت، چطــور ذاتــی کــه فاقــد اســت می‌توانــد علــم بدهــد. )صدرالدین شــیرازی، 
1981م، ج6، ص193( جــای دیگــر وقتــی دربــارۀ اتحــاد عاقــل و معقــول صحبــت می‌کنــد، بــه 
کــه علــم را عــرض می‌دانیــد و می‌گویــد علــم همــراه بــا انســان اســت  مشــایین می‌گویــد: شــما 
و انســان بــه وســیلۀ ایــن اعــراض، حقایــق را درک می‌کنــد، چــون ذات عالــم را از علــم خالــی 
کنــد. )همــان، ج3،  ــم تولیــد  ــد عل ــی اســت، می‌توان ــم خال ــه از عل ک ــی  ــه ذات می‌دانیــد، چگون
ص441( مــورد ســوم جایــی اســت کــه حــرف اشــاعره را رد می‌کنــد. آنجــا می‌گویــد اشــاعره قائــل 
کــه آیــا ذات خــدا  کــه واجــب و ازلــی می‌باشــند. اشــکال می‌شــود  بــه صفــات قدیمــی هســتند 
گــر خالــی از آنهاســت چطــور اینهــا لــوازم آن بــه  واجــد ایــن صفــات اســت و یــا خالــی از آنهــا؟ ا
کــه نظــر  کــه  خــود ذات خالــی اســت؟ ذات، دارای صفــات اســت  شــمار می‌آینــد، در حالــی 

فلاســفه و متکلمیــن شــیعه اســت. )همــان، ج6، ص144( پــس اولیــن اشــکال:

کــه  ماهیــت در حــدّ ذات، خالــی از وجــود و عــدم اســت و ایــن چطــور ملزومــی اســت 
خــودش خالــی از وجــود و عــدم اســت، ولــی لازمــه‌اش دارای وجــود اســت.، هرچنــد معتقــد 
باشــید علیــت، از نــوع علیــت تحلیلــی اســت. هیــچ یــک از مثال‌هــای علیــت تحلیلــی ایــن را 

اثبــات نمی‌کنــد:

الــف( مثــال حرکــت و زمــان: حرکــت، علــت تحلیلــی زمــان اســت. حرکــت در ذات خــودش 
، منهــای  آن زمــان را دارد. وقتــی یــک حقیقــت را در نظــر می‌گیــرد از حیــث جنبــش و تغییــر
کمیــت حرکــت اســت و همــان حقیقــت را بــار دیگــر بــا کمیــت نــگاه کنیــد، زمــان می‌شــود. یکــی 
گــر ســاعت را  کــردم، ا کــردم و دیگــری می‌گویــد مــن چهــار ســاعت ســفر  می‌گویــد مــن ســفر 
برداریــد هــر دو ســفر کرده‌انــد. بنابرایــن اصــل مطلــب، جنبــش اســت و زمــان، کمیــت جنبــش 
اســت. بنابرایــن حرکــت در ذات خــودش، واجــد زمــان اســت، جــز اینکــه آن وجــدان را اعتبــار 

کــه اعتبــار کنیــم، زمــان می‌شــود.  نکردهایــم و همیــن 
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کــه( اینهــا همــه واجــد هــم  ب( علیــت حســاس و حیــوان بــرای انشــان )بــه نحــوی اســت 
کــه چیــزی در حــدّ ذات  هســتند. در هیــچ جــا هرچنــد علیــت تحلیلــی، ملاحظــه نمی‌کنیــد 
کــه آن وجــود محــض و بحــت پــرودگار باشــد. لاموجــودة و لامعدومــة، لازمــی داشــته باشــد 

2-1-3-1. پاسخ استاد فیاضی به اشکال اول

]تمســک بــه قاعــدۀ ســنخیت در بحــث مــا، از ســه جهــت غلــط اســت. اولاً اصــل قاعــدۀ 
ســنخیت بــه ایــن معنــی کــه فاقــد شــیء نمی‌توانــد معطــی آن باشــد، محــل ســؤال اســت. مــا 
می‌گوییــم معطــی همانقــدر کــه قــدرت بــر ایجــاد کمــال در مخلــوق خــود داشــته باشــد، کافــی 
اســت و هیــچ ضرورتــی نــدارد کــه خــود نیــز واجد آن باشــد. ثانیــاً این قاعــده، در مورد اعطاء اســت 
گــر ایــن قاعــده، صحیــح بــوده و در  در حالــی کــه علیــت اساســاً از جنــس اعطــاء نیســت. ثالثــاً ا
بــاب علیــت نیــز کاربــرد داشــته باشــد، صرفــاً در علیــت خارجــی منظــور اســت و در علیــت تحلیلی 

جــاری نمی‌شــود.[

گــر درســت باشــد – کــه نیســت و اساســاً در علیــت جــاری نمی‌شــود – مربــوط  ایــن قاعــده ا
بــه علیــت خارجــی اســت و نــه تحلیلــی.11 اینکــه فاعــل بایــد آنچــه را اعطــا می‌کنــد داشــته باشــد، 
توالــی فاســدی دارد؛ ماننــد جســمیت. موجــودات عالــم جســم هســتند. آیــا خــدا در ذات خــود 
کنــد؟ مــا آن قاعــدۀ  جســمیت را دارد؟ چــون )جســمیّت( دارد توانســته جســمیت را ایجــاد 
»معطــی الشــیء لایکــون فاقــداً لــه« را قبــول داریــم، ولــی می‌گوییــم علیــت اعطــا نیســت. ازایــن‌رو 
علامــه طباطبایــی می‌فرماینــد، علــت، شــأن اعطــاء نــدارد، بلکــه »شــأن "شــبیه" بالاعطــاء« دارد. 
)طباطبایــی،1390، ج3، ص660( شــأنِ علــت، اعطــاء نیســت، چــون اعطــاء یعنــی شــما چیــزی 
داشــته باشــید و بــه دیگــری بدهیــد؛ امــا فاعــل همیــن کــه اراده می‌کنــد چیــزی در عالــم بــه وجود 
بیایــد، بــه وجــود می‌آیــد، نــه اینکــه آن را می‌دهــد. بنابرایــن نــه قابلــی و نــه قبولــی در کار اســت. 
آن چیــزی کــه هســت، فاعلــش می‌باشــد و فعلــش، فاعــل اســت کــه ایــن شــیء را ابــداء و انشــاء 
گــر می‌خواســت از خــودش مایــه بگــذارد  می‌کنــد، بــدون اینکــه از خــودش مایــه بگذارنــد، چــون ا
بایــد آن را دارا بــود. امــا او از خــودش مایــه نمی‌گــذارد، بلکــه وجــودش قبــل از خلــق و بعــد از خلــق 
ــه علــت فاعلــی  ــون »فاقــد شــیء لایکــون معطــی الشــیء« مربــوط ب یکــی اســت. پــس اصــاً قان
نیســت، بلکــه مربــوط بــه اعطــاء اســت، اما شــأن فاعل اعطاء نیســت، بلکه انشــاء اســت. بر فرض 



14
01 

ان
ست

 زم
ز و

ایی
 . پ

ول
ه ا

مار
 ش

ل .
 او

ال
س

176

بپذیریــم کــه علیــت، اعطــاء اســت، امــا ایــن اعطــاء مربــوط بــه علیــت هــای خارجــی اســت،جایی 
گــر  کــه واقعیتــی بــه نــام خــدا و واقعیتــی بــه نــام مخلــوق داریــم. ایــن جــا می‌گویــد: ایــن مخلــوق ا
می‌خواهــد کمالــی داشــته باشــد بایــد بــه نحــو اعلــی و اشــرف در مخلوقاتــش باشــد از ملاصــدرا 
بــه ایــن هــم تصریــح کــرده و ایــن لازم فاســدش هــم پذیرفتــه می‌فرمایــد: خــدا جســم اســت، 
امــا لا کالاجســام همانطــور کــه در روایــات داریــم »شــیء لا کالاشــیاء« ایشــان می‌گویــد جســم لا 
کالاجســام )صدرالدیــن شــیرازی، 1981م، ج6، ص417( ولــی مــا می‌گوییــم چنیــن نیســت، مقــوم 

جســم ابعــاد و تمکــن اســت، در حالــی کــه خداونــد ابعــاد نــدارد. 

]به تعبیر دیگر[ ســنخیت قابل انکار نیســت، ولی همین اســت که اســتاد فرمودند، علت باید 
کمــالات صادرکننــدۀ معلــول را داشــته باشــد مثــل خــدا قدرتــی دارد قدرتــی ثابــت ولــی علــت بــرای 
عالــم مــاده اســت کــه عیــن حرکــت اســت و حرکــت امــر وجــودی اســت و خــدا بایــد طــوری باشــد کــه 
بتوانــد ایــن را بــه وجــود بیاوریــد. بلــه کمــالات صادر کننده‌ای این باشــد، می‌شــود ســنخیت ما هم 
گــر ایــن متحــرک  قبــول داریــم. امــا ایــن کمــال خــود ایــن را داشــته باشــد معنایــش ایــن اســت کــه ا
اســت آن هــم بایــد متحــرک باشــد مــا ایــن را انــکار می‌کنیــم نمی‌گویــم علــت نبایــد کمــالات صــادر 
کننــده معلــول را داشــته باشــد و می‌گویــم بایــد داشــته باشــد و کســی کــه طبابــت می‌کنــد بایــد علــم 
طــب را داشــته باشــد. مدعــای حضرتعالــی ایــن بود که نفس کمال را باید داشــته باشــد. این نفس 
کمــال همــان اشــکال مــا را دارد کــه خــدا بایــد جســم باشــد و خدا باید حرکت باشــد. یعنی همانطور 
کــه موجــود مــادی عیــن حرکــت اســت و حرکــت کمــال اســت پــس خــدا بایــد ایــن را داشــته باشــد و 

ایــن ناقــض آن قانــون شــما اســت کــه معطــی الشــیء لایکــون فاقــد له.

3-1-3-1. اشکال دوم استاد کهنسال به علیت تحلیلی

اشــکال دوم کــه بــه نظــر مــن قوی‌تــر اســت، اشــکال بــر مســلک خــود ایشــان اســت.  ایشــان 
در مســئلۀ اصالــت الوجــود فرمودنــد - بنــده هــم بیــان ایشــان را صحیــح می‌دانــم - ماهیــت 
در خــارج، موجــود اســت )فیاضــی، 1390، ص26( اینکــه برخــی گفته‌انــد ماهیــت در خــارج 
اعتبــار و پنــدار اســت، درســت نیســت. مگــر می‌شــود کــوه بــه ایــن بلنــدی را می‌بینیــد و بگوییــد 
ارتفاعــش موجــود نیســت. ارتفاعــش همــان وجــود اســت. ماهیــت در حــدّ ذات خــودش 
ماهیــت )اســت( در خــارج بــه عیــن وجــودش موجــود اســت. مرحــوم ملاصــدرا می‌فرماینــد 
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ماهیــت »مــن حیــث هــی هــی« در ذهــن هســت و در خــارج هــم هســت. البتــه مــراد حکیــم 
کــه ماهیــت ذهــن مــن بــه خــارج مــی‌رود، بلکــه می‌فرمایــد وقتــی ماهیــت درخــت  ایــن نیســت 
موجــود اســت، می‌توانیــد ماهیــت درخــت را بــه ذهنتــان بیاوریــد. همیــن ماهیتی کــه در خارج 
ــا همــان  ــه وجــود خارجــی موجــود اســت. یمکــن أن یوجــد و یمکــن أن لایوجــد. ماهیــت ب ب
کــه بــی حــدّ و مــرز  وجــود خارجــی موجــود اســت، ولــی وجــود درخــت هــم موجــودی نیســت 
باشــد، چــون وجــود درخت،وجــودی نیازمنــد بــه غیــر اســت و بــه خاطــر ایــن نیاز اســت کــه این 
کــه وجــود درخــت از ناحیــۀ  ماهیــت تشــکیل می‌شــود. وقتــی شــما بــه نیــازش توجــه می‌کنیــد 
کــه در خــارج بــا آن قیــود موجــود اســت، ماهیــت می‌گوییــد. غیــر آمــده اســت، همیــن وجــود را 

کــه در آن مرتبــه  گــر بیاییــم بــرای خداونــد یــک مرتبــۀ هرچنــد ذهنــی قائــل شــویم  حــال ا
لاموجــودة و لا معدومــة اســت و همیــن لا موجــودة و لا معدومــة در خــارج بــه عیــن وجــود 
کــه مگــر در مــورد درخــت، همیــن لا  واجــب موجــود اســت، ایــن پرســش بــه وجــود می‌آیــد 
موجــودة و لا معدومــة کــه در ذهــن موجــود بــود، در خــارج نبــود؟ مگــر بنــا نیســت ذهــن خــارج 
گفتــم،  گفتــم لاموجــودة و لا معدومــة، درســت هــم  را نشــان دهــد؟ بنــده در مــورد درخــت 
ذاتــی‌اش متبــدل نمی‌شــود، حــال )نمی‌توانیــم( در مــورد خداونــد هــم بگوییــم خداونــد فــی 
ــه آن لازمــه  ک ــی در خــارج لازمــه‌ای دارد  ــه در ذهــن لاموجــودة و لامعدومــة اســت ول حــدّ ذات
کــه ایــن ماهیــت بــه عیــن وجــود، موجــود  وجــودش اســت. وقتــی مســلک اســتاد ایــن اســت 
اســت مگــر می‌توانیــم بــرای خــدا ذهنــاً و عینــاً مرتبــه‌ای لاموجــودة و لا معدومــة تصــور کنیــم؟ از 
عبــارات ملاصــدرا شــاهد مــی‌آورم: ملاصــدرا در حــل شــبهۀ ابــن کمونــه میگــوی: واجــب الذات، 
واجــب اســت، بــدون هیــچ حیثیــت و جهتــی، شــما هــر حیثیــت و جهتــی را داخــل کردیــد، از 

واجــب بــودن خــارج می‌شــود. )صدرالدیــن شــیرازی، 1981م، ج1، ص133(

چــرا ذات واجــب و صفــات واجــب، ضــرورت ازلی دارد؟ مشــروط به شــرط نیســت. ما درخت 
را در ذهــن لاموجــودة و لامعدومــة تصویــر می‌کنیــم کــه در خــارج بــا وجــود درخــت متحــد شــد، 
ــا وجــود همــراه گشــت بــه آن نمی‌گوییــم لاموجــودة  ــا چــون در خــارج موجــود شــد و ب ولــی آی
گــر بیــرون  و لا معدومــة؟ آن درخــت )موجــود( در ذهــن مــن همــان واقعیــت درخــت اســت، ا
کــه به‌نحــو عاریتــی از  هــم بــرود لاموجــودة و لا معدومــة اســت، جــز اینکــه بــه ســبب وجــودی 
غیــر گرفتــه، عجالتــاً موجــود اســت. امــا در مــورد خداونــد چطــور می‌توانیــم چنیــن فکــر کنیــم؟ 
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یعنــی خداونــد در ذات مرتبــه‌ای لاموجــودة و لا معدومــة دارد کــه در خــارج هــم همیــن مرتبــه 
بــه عیــن وجــود او ثابــت اســت و لاموجــودة و لا معدومــة، همــان مرتبــه اســت، منتهــا وجــودش 
عیــن ذاتــش اســت. ایــن تناقــض اســت. عــاوه بــر اینکــه ســرجای خــود درســت اســت در ایــن 
کــه در ذهــن  کنیــم می‌بینیــم امــر بدیهــی اســت. چیــزی  گــر تصویــر دقیق‌تــری  مســأله مــا ا
کــه چیــز دیگــری نمی‌شــود، بلکــه در خــارج هــم ذاتــاً  لاموجــودة و لامعدومــة اســت، در خــارج 
لاموجــودة و لا معدومــة اســت. در خــارج علتــی دارد کــه لازمــۀ آن اســت و اولاً لازمــۀ یک ماهیت 
لاموجــودة و لا معدومــة، وجــودی بــی حــدّ و نهایــت اســت و ثانیــاً بــر فــرض درســت کنیــم ایــن 
موجــود واقعــی خارجــی هنــوز لاموجــودة و لا معدومــة اســت در مقــام ذاتــش. بنابراین تمســک 

حضــرت اســتاد بــه علیــت تحلیلــی بــه عقیــدۀ بنــده بــه دو دلیــل وارد نیســت:

الف( خلو ملزوم از لازم و نقض قانون سنخیت؛
ب( لازم می‌آیـد شـیء واحـد را کـه هیـچ قیـدی در او نیسـت ،دارای یـک مرتبـه بدانیـم 

کـه همیـن مرتبـه در خـارج متحد‌الوجـود یافـت می‌شـود.

[ رتبــۀ لازم بعــد از رتبــۀ ملــزوم اســت، یعنــی در علیــت تحلیلــی می‌توانیــد  ]بــه بیــان دیگــر
گــر  کــرد. ا بگوییــد لازم، خــودش در حــدّ ذات، خالــی از ملــزوم اســت و ایــن را نمی‌تــوان انــکار 
ــزوم  ــزوم قبــل از لازم اســت و مل کــه رتبــۀ مل ایــن را نگوییــد پــس لازم عیــن ذات اســت. حــال 
می‌توانــد در حــدّ ذاتــش خالــی از لازم باشــد، پــس خداونــد در حــدّ ذاتــش خالــی از وجــود 
اســت. همیــن خــدا در خــارج همــان اســت کــه در ذهــن موجــود می‌باشــد و به مســلک ایشــان 
ماهیــت در خــارج وجــود دارد. در ایــن صــورت مــا می‌توانیــم ذات حــق را ذهنــاً و خارجــاً ذات 

بمــا هــی ذات خالــی از وجــود بدانیــم و ایــن عیــن امــکان اســت.

4-1-3-1. پاسخ استاد فیاضی به اشکال دوم

اولاً ایــن کــه گفتیــم ماهیــت فــی حــدّ ذاتــه موجــود نیســت و معدوم هم نیســت، بــه معنای 
ــود،  ــی‌اش ب ــر ذات گ ــرا ا ــی‌اش اســت؛ زی ــودن، ذات ــه موجــود نبــودن و معــدوم ب ک ایــن نیســت 
ــه لاموجــودة و لامعدومــة، ســلب اســت، یعنــی در  ــد. فــی حــدّ ذات ــه وجــود بیای ــود ب محــال ب
ذاتــش، وجــود و عــدم نیســت. بــه معنــای دیگــر نفــی ذاتــی بــودن وجــود اســت، نــه اینکــه خــود 
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نفــی، ذاتــی اســت. ســلب ذاتــی بــودن وجــود و عــدم یــک مســئله اســت و نتیجــۀ ذاتــی بــودن 
ایــن ســلب بــرای ماهیــت  نفــی نیســت و نمیتــوان گفــت ماهیــت فــی حــدّ ذاتــه لاموجــودة و 
کــه لاموجــودة و لامعدومــة باشــد،  گــر ذاتــی‌اش ایــن اســت  کــه ا لامعدومــة. ایــن طــور نیســت 
پــس وقتــی بــه خــارج آمــد، بایــد لاموجــودة و لا معدومــة باشــد. تعبیــر ماهیــت فــی ذاتــه، یــک 
ــا معــدوم اســت، محــال اســت غیــر ایــن  ــا موجــود ی اعتبــار اســت، وگرنــه ماهیــت در خــارج ی
باشــد، چــون اجتمــاع نقیضیــن و ارتفــاع نقیضیــن محــال می‌باشــد، ولــی عقــل، قــدرت تحلیــل 
کنــار بگــذارم ، ماهیــت مــن حیــث هی‌هــی می‌مانــد و  گــر موجــودۀ مــن حیــث وجــود را  دارد. ا
کنــار بگذاریــم چــه می‌مانــد؟ ماهیــت مــن حیــث هــی هــی. ایــن ماهیــت  گــر معدومــة عــدم را  ا
کــه موضــوع بــرای لاموجــودة و لا معدومــة می‌باشــد، ایــن تنهــا  مــن حیــث هی‌هــی اســت 
مربــوط بــه عالــم اعتبــار اســت و امــکان نــدارد بــه عالــم خــارج امــکان بیایــد، چــون در عالــم 
خــارج ارتفــاع و اجتمــاع نقیضیــن، محــال اســت. بالاخــره هــر ماهیتــی یــا موجــود یــا معــدوم 
ــه لا  ــه چــون ماهیــت فــی حــدّ ذات ک کنیــم  ــه ایــن اســتناد  ــه ب ک اســت. پــس این‌طــور نیســت 
گــر بــه خــارج آمــد، بــاز هــم فــی حدّ ذاتــه لاموجــودة و لا معدومة  موجــودة و لا معدومــة اســت، ا
گــر بــه خــارج بیایــد، موجــود اســت و وقتــی معــدوم بــود، معــدوم اســت فــی  اســت. ماهیــت ا
 ، کــن، وجــود را از آن بگیــر حــدّ ذاتــه، بــه بیــان دیگــر همیــن ماهیــت را ببــر در ذهــن، تحلیــل 
کــه فرمودنــد امــر ذاتــی تخلف‌پذیــر  تبدیــل می‌شــود بــه لا موجــودة و لا معدومــة. پــس ایــن 
نیســت، اینجــا ذاتــی نیســت، بــه ایــن معنــا کــه فــی حــدّ نفســه در ذاتــش وجــود و عــدم نیســت، 

گــر بــه خــارج آمــد، وجــود اســت. امــا ا

ثانیــاً، اینکــه فرمودیــد رتبــۀ ملــزوم بایــد قبــل از لازم باشــد، درســت اســت، ولــی کجــا ملــزوم 
کــه در خــارج یــک ملــزوم و لازم نداریــد، یعنــی یــک معلــول و علــت  و لازم را نیــاز دارد؟ شــما 
کــه در خــارج  نیســت. ایــن معلــول و علــت در تحلیــل اســت. امــا ایــن بــه آن معنــا نیســت 
نیســت، نــه در خــارج، عیــن هــم هســتند. ]بنابرایــن، در علیــت تحلیلــی، ترتــب لازم بــر ملــزوم 

نیــز تحلیلــی اســت.[ 
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گفتگوی دو جانبه

استاد کهنسال

جنــاب اســتاد درســت فرمودنــد، ولــی بــه نظــر می‌آیــد بیــان ایشــان بیشــتر بــه نفــع مــن باشــد 
تــا مســلک خودشــان. می‌فرماینــد مــا می‌گوییــم بــرای ماهیــت، ذاتی نیســت، یعنــی در حــدّ ذات 
ماهیــت بــه حمــل اولــی وجــود نیســت. همینطــور هــم هســت، هــر چیــزی کــه ماهیــت داشــته 
باشــد بــه حمــل اولــی در ذاتــش وجــود نیســت. چنیــن چیــزی در خــارج هــم همینطــور اســت، 

یعنــی وقتــی حقیقــت خارجــی را تحلیــل می‌کنــم، بــاز هــم می‌بینــم در خــارج همیــن اســت.

استاد فیاضی

کــه در خــارج هــم تحلیــل کنــم، همیــن اســت، تناقــض اســت. تحلیــل کنــم یعنــی  نــه، ایــن 
در ظــرف تحلیــل این‌طــور اســت و در خــارج هــم همیــن اســت، یعنــی در خــارج وجــود نداشــته 

باشــد، مگــر می‌شــود وجــود نداشــته باشــد؟

استاد کهنسال

کــه اســتاد فرمودنــد )و صحیــح  ماهیــت درخــت لاموجــودة و لا معدومــة اســت. همانطــور 
هــم هســت( در خــارج می‌بینیــد )درخــت( موجــود اســت و مــراد بنــده هــم همین اســت. ســوال 
کــه وجــود، ذاتــی‌اش نبــود، چگونــه موجــود شــد؟ پاســخ می‌دهنــد علتــی آمــد   می‌کنیــد ایــن 
کــرد. اینجــا بــار موجودیت،گــردن ماهیــت آن نیســت، ماهیــت در عالــم عقــل  و آن را موجــود 
لاموجــودة و لا معدومــة اســت، در عالــم خــارج جاعــل آن را بــه وجــود واحــد موجــود می‌کنــد،و 
وجــود و ماهیــت آن بــا هــم موجــود اســت. امــا شــما ادعــا می‌کنیــد ایــن ماهیــت )خداونــد(در 
ذهــن لاموجــودة و لا معدومــة اســت، و همیــن ماهیــت در خــارج وجــودِ محــض ازلــی اســت، 
کــه لازمِ ماهیــت  در اینجــا می‌پرســند ایــن وجــود محــض ازلــی از کجــا آمــد؟ اســتاد می‌فرماینــد 
کــه لاموجــودة و لامعدومــة بــود؟ چــه شــد ایــن  آن اســت. می‌گویــم چطــور لازم ماهیتــی اســت 

کــرد؟ ماهیــت لاموجــودة و الا معدومــة یــک دفعــه در خــارج چنیــن وضعــی پیــدا 
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استاد فیاضی

ــی و  ــه ماهیــت، علــت وجــود باشــد، ازل ک ــدی اســت. جایــی  ــی و اب یــک دفعــه نیســت، ازل
ابــدی اســت و جایــی کــه ماهیــت، علــت عــدم اســت، ازلــی و ابــدی اســت و وجــوب هــم ضــرورت 
 اســت. یــک دفعــه تنهــا بــرای ]حــدوث[ ممکــن اســت، امــا در واجــب و ممتنــع، 

ً
وجــود ازلاً و ابــدا

محمــول وجــود یــا عــدم بــرای موضــوع، ضــرورت ازلــی دارد، ولــی عقــل وقتــی تحلیــل می‌کنــد، 
کــه بایــد ازلاً و ابــداً وجــود داشــته باشــد، آن ماهیــت نیــز  می‌گویــد ایــن ماهیــت طــوری اســت 
کــه بایــد ازلاً و ابــداً وجــود و عــدم داشــته باشــد. بلــه آن ماهیــات ممکــن هســتند  طــوری اســت 

کــه یــک دفعــه موجــود می‌شــوند، چــون  »امــکان« برای‌شــان ضــرورت دارد.

استاد کهنسال

گــر وجــود، ضعیــف بــود، شــاید چنیــن تعبیــری  ایــن بیــان، اشــکال را بیشــتر می‌کنــد، چــون ا
درســت بــود، ولــی در مــورد وجــودی بــه ایــن قــدرت و عظمــت نمی‌تــوان گفــت در حــدّ ذاتــه 

لاموجــودة و لا معدومــة.

استاد فیاضی

وجــود را نمی‌گویــم، ماهیــت را می‌گویــم آن هــم فــی حــدّ ذاتــه، تنهــا در عالــم اعتبــار و نــه 
در عالــم عیــن.

استاد کهنسال

عالــم اعتبــار ،عالــم عیــن را نشــان می‌دهــد وگرنــه مــا علــم نداریــم. مــن درخــت را -کــه در 
گــر چــه موجــود اســت، ولــی  عالــم اعتبــار ماهیــت آن را جــدا می‌کنــم، در خــارج هــم می‌بینــم، ا
ــم اعتبــار  می‌توانــم ماهیــت را جــدا کنــم. امــا در مــورد خداونــد، شــاید بتوانــم وجــود را در عال

جــدا می‌کنــم، امــا در خــارج بــه هیــچ نحــو نمی‌توانــم آن را جــدا کنــم.



14
01 

ان
ست

 زم
ز و

ایی
 . پ

ول
ه ا

مار
 ش

ل .
 او

ال
س

182

استاد فیاضی

وجــود و ماهیــت را در خــارج نمی‌توانیــد جــدا کنیــد، چــون در خــارج، وجــود، لازمــآ ماهیــت 
اســت. فلاســفه می‌گوینــد: 

»و قــد مــن ســلباً علــی الحیثیۀ / حتی یعم عــارض المهیــۀ« )ســبزواری، 1379، ج2، ص329(

لازمــۀ انســان امــکان اســت. شــما بگــو لاماهیــة مــن حیــث هــی لیســت الا هــی لا ممکنــۀ و لا 
کــرد،  واجبــۀ، امــکان را هــم ســلب کــن. امــکان، ازلــی و ابــدی اســت. انســان وقتــی وجــود پیــدا 
ممکــن شــد یــا چــون خــدا خواســت او را ایجــاد کنــد؟ امــکان، ضــرورت ازلــی دارد و بــر همیــن 
اســاس شــیخ اشــراق همــۀ قضایــا را بــه ضــرورت برمی‌گرداند. )شــیخ اشــراق، 1375، ج2، ص29( 
گر امــکان را برداریــد و خودش  براســاس دیــدگاه شــیخ اشــراق در قضیــۀ زیــد موجــود بالامــکان، ا
را محمــول قــرار دهیــد، قضیــه ضروریــه می‌شــود: »الانســان ممکــن الوجــود بالضــرورۀ الازلیــۀ«، 
کــه »الماهیــه  بنابرایــن انســان امــکان وجــود را ازلاً و ابــداً دارد و ایــن لازمــۀ آن اســت، در حالــی 
مــن حیــث هــی لیســت الا هــی« هیــچ منافاتــی بــا ایــن نــدارد کــه ماهیــت لازمــه‌ای داشــته باشــد 
کــه برایــش ازلــی و ابــدی باشــد. امــکان بــرای ممکنــات، ضرورت عــدم برای ممتنعــات و ضرورت 
کــه می‌فهمیــم،  وجــود بــرای واجــب. اجتمــاع نقیضیــن و دور ماهیــت دارنــد، همــان چیــزی را 

می‌گوییــم و ایــن اســتحالۀ ضــروری اســت. در حقیقــت تصدیــق بــا تصــور خواهــد بــود.

]در حقیقــت، در ممکنــات، امــکان، لازمــۀ ماهیــت اســت، امــا در ممتنعــات و واجب تعالی، 
ضــرورت عــدم و وجــود، لازمــۀ ماهیــت اســت. در واجــب تعالــی، لازمــۀ ماهیــت، وجــود اســت و 

ایــن لــزومِ امــکان یــا وجــود یــا عــدم، بــرای ماهیــات، ضــرورت ازلــی دارد.[

استاد کهنسال

محــالات بــه حمــل اولــی محــال هســتند و بــه حمــل شــایع، موجــودی از موجــودات 
می‌باشــند. ذهنــی 
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استاد فیاضی

محالات به حمل اولی، محال نیستند، به حمل شایع، محال هستند. 

استاد کهنسال

سِــرّ اینکــه امــکان، لازمــۀ ماهیــت اســت، ایــن اســت کــه چــون ماهیــت در ذات خــود، خالــی 
ــر  از وجــود اســت، می‌توانــد وجــود داشــته باشــد و می‌توانــد وجــود نداشــته باشــد، حمــل آن ب
ماهیــت، شــایع اســت، یعنــی جــزء ذاتیــات نیســت. )طباطبائــی، 1390، ج1، ص67( ازایــن‌رو 
می‌تــوان اینگونــه توضیــح داد: مــا در مقــام ذهــن می‌بینیــم چیــزی به نام ماهیــت داریم و همین 
ماهیــت می‌توانــد نباشــد کــه ایــن را امــکان می‌نامیــم، بعــد در خارج می‌بینیــم آن ماهیت ضمن 
وجود افراد خودش در خارج، موجود اســت. همانطور که مســلک اســتاد می‌باشــد. این حالت 
ترتــب ذهنــی در خــارج اســت؛ بدیــن معنــا کــه یــا علــت تأثیــر می‌کنــد و یا تأثیــر نمی‌کند. ولی شــما 
در مــورد واجبــی صحبــت می‌کنیــد کــه وجــوب، لازمــۀ ذاتــش اســت، در حالــی کــه امــکان، امــری 
ذهنــی اســت. چطــور امــری لاموجــودة و لا معدومــة اســت، ایــن لازمــه‌ای دارد کــه وجــوب اســت 
و قیــد و مــرز نــدارد. دوبــاره می‌گویــم نظیــر امــکان را کــه آورده‌انــد خــروج از بحــث خواهــد شــد و 
قیــاس مــع الفــارق اســت. امــکان و ماهیــت، امــر ذهنــی هســتند. ماهیــت، امــر ذهنــی اســت. در 
ذهــن، بــه مداخلــۀ معتبــر و در خــارج، بــه مداخلــه علــت ماهیت اســت و لازمــه‌اش امکان اســت. 
ولــی وجــود، امــری بــی قیــد و مــرز و وجــود محــض اســت و ایــن وجــود محــض را هرچند به تحلیل 

عقلــی لازمــۀ چیــزی بگیریــم کــه لا موجــودة و لا معدومــة اســت.

استاد فیاضی

فرمودنــد سِــرّ امــکان ماهیــت، همیــن لاموجــودة و لا معدومــة اســت. ایــن فرمایــش علامــه 
طباطبایــی اســت کــه بــه نظــرم آنجــا تعلیقــه زده‌ام که این درســت نیســت. ســرّ امــکان ماهیت، 

می‌توانــد چیزهــای دیگــری مثــل حــدوث و محدودیــت باشــد.12 
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	Cجمع بندی
و  ممتنعــات  و  اســت  ممکنــات  در  منحصــر  ماهیــت،  معتقدنــد  فلاســفه،  ]مشــهور 
واجب‌تعالــی ماهیــت بــه معنــی »مــا یقــال فــی جــواب مــا هــو« ندارنــد. ادلــۀ فلاســفه، به‌طــور 
عمــده بــا محوریــت تصــور ایشــان از ذات ماهیــت بنــا می‌شــوند: ممکــن بــودن، محــدود بــودن 
گــر خداوند، ماهیت داشــته  و نیازمنــد جاعــل بــودنِ وجــود آنهــا. همچنیــن فلاســفه معتقدند ا
باشــد، مرکــب از وجــود و ماهیــت خواهــد بــود و لازمــۀ ترکیــب، احتیــاج اســت، حــال آنکــه 

ــه نیازمنــدی اســت. ــزه از هــر گون ــد من خداون

امــا اســتاد فیاضــی، بــا تکیــه بــر مبانــی برگزیــدۀ خودشــان در بــاب تعریــف ماهیــت، علیــت 
تحلیلــی و قاعــدۀ ســنخیت و بــر خــاف مشــهور فلاســفه معتقدنــد، هــر معنایــی لزومــاً ماهیــت 
دارد: ممکنــات، ممتنعــات و حتــی واجــب تعالــی. ماهیــت خداونــد همچــون وجــود او فراتــر از 
حــدّ تصــور و بــی نهایــت اســت و بنابرایــن تلازمــی میــان ماهیــت و محدودیــت نیســت. ماهیــت 
کُنــهِ آن اســت. ماهیــت در همــۀ موجــودات، بــه عیــن وجــود،  نــه حــدّ وجــود بلکــه، چیســتی و 
موجــود اســت، امــا در ذاتِ خــود، خالــی از وجــود و عــدم و حتــی خالــی از امــکان و وجــوب 
اســت. و ازایــن‌رو، لازمــۀ ماهیــت در ممکنــات، امــکان اســت، امــا در واجــب الوجــود، لازمــه‌اش 
وجــود اســت. ایــن اســتلزام، تحلیلــی اســت و همانطــور کــه ترکیــب تحلیلــی خداونــد از وجــود و 
ماهیــت، نافــی بســاطت ذات او در خــارج نیســت، اســتلزام بیــن ماهیــت و وجــود، منافاتــی بــا 

وجــوب خارجــی ذات او و علة‌العلــل بودنــش نــدارد.

شکل شماره1: جدول خلاصه مباحث

پاسخاشکالردیف

گر خداوند ماهیت داشته باشد، 1 ا
ماهیت حدّ وجود نیست، کنه آن است.محدود می‌شود.

گر خداوند ماهیت داشته باشد، نیازمند 2 ا
جاعل است.

میان ماهیت و وجود، علیت تحلیلی برقرار 
است و منافاتی با وجوب ذات خداوند ندارد.
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گر خداوند ماهیت داشته باشد، ممکن 3 ا
می‌شود.

لازمۀ ماهیت در ممکنات، امکان است اما 
در واجب‌تعالی، وجود است.

گر خداوند ماهیت داشته باشد، مرکب از 4 ا
وجود و ماهیت است و بسیط نیست.

ترکیب از وجود و ماهیت، تحلیلی است و 
منافاتی با بساطت خارجی آن ندارد.

5
گر خداوند ماهیت داشته باشد، میان  ا
علت و معلول )ماهیت و وجود( سنخیت 

برقرار نیست.

قاعدۀ سنخیت، در بحث قابل‌طرح نیست 
و حتی در صورت صحت، مختص علیت 

خارجی است نه تحلیلی.

شکل شماره 2: نمودار خلاصه مباحث
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2. _____)1375(. الإشارات و التنبیهات. قم: نشر البلاغة.

3. _____)1404ق(. الشفاء )المنطق(. قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی.
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بیــروت: دار إحیــاء التــراث العربــی.

10. ___________ )1363(. المشاعر. به اهتمام: هانری کربن. تهران: کتابخانه طهوری.
11. صدوق، محمد بن علی)1398ق(. التوحید. قم: جامعه مدرسین.

12. طباطبائی، محمدحسین)1391(. نهایة الحکمة)ج1و3(. تصحیح و تعلیقه: غلامرضا فیاضی. 
قم: موسســه آموزشــی و پژوهشــی امام خمینی.

13. ____________ )بیتــا(. بدایة الحکمة. قم: موسســه النشــر الاسلامی.طوســی، نصیرالدیــن)1375(. 
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14. فارابی، ابونصر)1408ق(. المنطقیات للفارابی)ج3(. قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی.
15. فیاضــی، غلامرضــا)1390(. هســتی و چیســتی در مکتــب صدرایــی. قــم: پژوهشــگاه حــوزه و 

دانشــگاه.
16. کلینی، محمد بن یعقوب)1407ق(. الکافی)ج1(. تهران: دارالکتب الإسلامیة.
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A scientific report on a debate about “The Nature of God Almighty”1

Gholamreza Fayazi 2

Alireza Kohansal 3

Abstract

Famous philosophers believe that essence - in the sense of “What is the answer 
to what is essence” - is specific to possibilities and God has no essence. Professor 
Dr. Alireza Kohansal, like famous philosophers, strengthens and defends this 
opinion, but in contrast to Professor Hujjat al-Islam and the Muslims Gholamreza 
Fayazi, contrary to the famous belief, he believes that God also has an essence. 
In the continuation of this session, professor Kohansal admits that if God 
has nature and essence, it will have two corrupt results: first, the necessarily 
existing becomes possible existing; Second, in the following to become possible 
existing, it will need a forger. However, professor Fayazi believes that existence 
is necessary for God’s nature and essence, and there is an analytical causality 
between God’s nature and existence, which does not contradict its external 
necessity. Similarly, God’s combination of existence and nature is also realized in 
the analysis of reason and does not conflict with its external simplicity.

Keywords: necessarily existing, nature, limit of existence, story of existence.

1. The present text is a summary of a scientific conversation between two distinguished professors at the Nawab 
Higher Theological Seminary about “The Nature of God Almighty”, which was written and entered the field of 
scientific writing and presentation by Professor Hujjat al-Islam and the Muslims Yaser Hosseinpour (Doctorate 
in Philosophy, Transcendental Wisdom, from Imam Khomeini Institute).
It should be noted that the phrases inside the brackets, which are displayed with the symbol [], have been added to 
clarify and explain more of the content.
2. Professor of the Department of Islamic Philosophy and Wisdom, Imam Khomeini Institute� Qom Fayyazi@iki.ac.ir
3. Associate Professor, Department of Islamic Philosophy and Wisdom, Ferdowsi University of Mashhad		
				     kohansal-a@um.ac.ir
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Research and critical revision of the treatise Haqiqa al-Nafs (the truth 
of soul) by Abdul Razzaq Lahiji*

Mohammadreza Gorgin 1

Reza Hessari 2

Hamed Naji Esfahani 3

Abstract

Hakim Mulla Hassan Lahiji is a sage and jurist of the Safavid era, and one of 
the students of Faiz Kashani and Qazi Saeed Qommi, who left more than thirty 
treatises and books in various fields such as theology, philosophy, jurisprudence, 
hadith and prayer. He wrote the treatise Haqiqa al-nafs (the truth of soul) in 
refutation of the words of those who deny the separation of the rational soul. 
Therefore, he first explained their speech and then tried to analyze and examine 
their content. At the beginning, Hakim Lahiji states that it is appropriate to 
define a human being by his abstract essence or his rational soul. In his view, 
the meaning of animal applies to a material human being as a species, but such 
a meaning will not apply due to the fact that the human being in the world of 
reason is devoid of status, place, etc. He does not use the famous definition 
of sages to define the rational; Because this definition cannot make a clear 
distinction between humans and celestial souls. Therefore, he tries to provide 
another definition that is only specific to humans. This article examines the 
views of Hakim Lahiji and shows some of the shortcomings of his views. Also, 
at the end, the revised version of Haqiqa al-Nafs (the truth of soul) treatise is 
presented.

Keywords: human being, rational soul, celestial souls, separate intelligence, 
Hakim Lahiji.

1. PhD student of Islamic philosophy and theology of Shiraz University (corresponding author)
 mohammad.gorgin@yahoo.com 

2. Doctoral student of Islamic philosophy and theology of Bagheral Uloom University � yazahra2233@gmail.com 
3. Associate Professor, Department of Western Philosophy, Isfahan University� h.naji@ltr.ui.ac.ir
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Investigating the matter of ocular abstraction (with emphasis on the 
argument of refusing impression major in the minor) From the point of 

view of transcendent wisdom and neuroscience

Zuhre Salahshur Sefed Sangi 1

Mohammad Kazim Elmi Soola 2

Ali Moghimi 3

Alireza Kohansal 4

Abstract

Eyesight is one of the five superficial senses that has always been discussed 
in Islamic philosophy in such a way that each of the three important schools 
of Islamic philosophy has proposed specific and different theories about it. 
Transcendent Wisdom - which is the main school in modern Islamic philosophy - 
considers eyesight as an abstract thing and the result of the creation of the soul. 
According to this view, the material conditions of eyesight are specific to the 
advantaged of the soul. One of the arguments presented to prove this claim is the 
refusal of impression major in the minor; the argument was made in response 
to the theory of impression, which was based on ancient physics. In the present 
study, an attempt has been made to analyze and study how to observe and see 
images in a rational way and using new empirical evidence. In this regard, using 
the findings of neuroscience about eyesight, the strength and application of the 
argument of refusal major in the minor has been investigated and in the end it 
has been concluded that the findings of neuroscience reject the view of ancient 
physics regarding impression. However, these findings still do not explain all the 
features of eyesight. At the same time, Mulla Sadra’s argument about eyesight’s 
abstraction can be applied to the new sciences, and the findings of neuroscience 
are basically not an obstacle to abstraction in the Sadra sense.

Keywords: Eyesight, Impression, Abstract, Material, Mulla Sadra.

1. PhD in Transcendent Wisdom Ferdowsi University of Mashhad  		               z.salahahur88@gmail.com
2. Associate Professor Department of Islamic Philosophy and Wisdom Ferdowsi University of Mashhad 
(Corresponding Author) 						                   elmi@um.ac.ir
3. Professor Department of Biology Ferdowsi University of Mashhad                                                          moghimi@um.ac.ir
4. Associate Professor Department of Islamic Philosophy and Wisdom Ferdowsi University of Mashhad

	Kohansal-a@um.ac.ir
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Analysis of the meaning of«يا مَن دلّ علی ذاته بِذاته» of the Sabah Prayer  
on the ontological argument 

Abbas Ghorbani 1

Muslim Ahmadi 2

Mojtaba Mirdamadi 3

Abstract

The ontological argument has been presented as one of the most important 
demonstrative proofs of the transcendent truth (God) with various 
interpretations, the common essence of all of which is the attainment from the 
being to the absolute being. In confirmation of this argument, some scholars 
have testified to «ِاتِــه

َ
بِذ اتِــهِ 

َ
ذ  

َ
عَــى دَلَّ  مَــنْ   in the Sabah Prayer. To examine the  «يَــا 

issue of applying this assertion to the ontological argument, we have first 
analyzed the text of the prayer. Accordingly, it seems that first of all, the type 
of signification mentioned in this section is rational signification and it uses two 
essential properties of the general necessities of existence, namely the concept 
of reality and the concept of eternal necessity. Also, from the existence of God, 
its necessity is proved. In this case, it will be similar to the blessed statement of 
the Imam Ali (PBUH) which is to reach from essence to essence. Secondly, by 
examining the meanings of “باء”, this ascent can be considered as a testimony to 
the ontological argument if the unappreciated causality of the meaning of “بــاء” 
is desired. Also, in the second part, based on the evidence outside the text of the 
prayer and considering the other phrases of the prayer that interpret each other, 
it can be claimed that this phrase refers to the ontological argument. Of course, 
the author does not consider this limited and believes that its other possible 
meanings cannot be ignored.

Keywords: Ontological argument, Prayers, Signification of essence over essence, 
Sabah Prayer, Principle of reality, Eternal necessity.

1. Assistant Professor Department of Theoretical Foundations of Islam University of Tehran
ab.ghorbani@ut.ac.ir

2. PhD Student in Islamic Education and Thought University of Tehran (Corresponding Author)
ahmadi.s@ut.ac.ir

3. Assistant Professor Department of Theoretical Foundations of Islam University of Tehran
mirdamadi_77@ut.ac.ir
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Ratios between recognized votes and social actions in ideal city-states 
of Farabi

Mohammad Reza Danesh-shahraki 1

Mojtaba Vaezi 2

Abstract

The subject of this research is the study of the ratio of recognized votes and social 
actions of the people of ideal city-state from Farabi’s point of view. Farabi divides 
the ideal city-states into different types according to the characteristics and goals 
of its inhabitants; in spite of the fundamental differences between various the 
types of city-states, the head of each city, who is the external symbol of his goals, 
with the benefit of generally accepted rankings on a regular basis, the rank of 
votes is considering to be acceptable to all residents popular opinions provide 
and regulate the preconditions and means of reaching a conclusion (whether 
they correspond to true happiness or a false notion of it). Of course, generally 
accepted opinions as a tool for organizing the city and uniting the society 
has different guilds, some of which, like traditions, are the pillar of obligation 
and some, like the law, are the more prominent pillar of order. Ultimately, of 
course, generally accepted opinions encompass a wide range of fantasies and 
carnal interactions and laws, each of which provide a part of Farabi’s generally 
accepted opinions works and ultimately lead city-states to its ultimate goal. 
Therefore, these generally accepted opinions depending on the ruling strategy 
and in accordance with the goals of the establishment of city-states, leads the 
society towards convergence in order to achieve the final goal of the formation 
of city-states. Of course, the degree of success of generally accepted opinions in 
achieving the goal of city-states depends entirely on the policies and expertise of 
its leader. This article is organized by studying the library method with a priority 
of texts attributed to Farabi and the well-known works of his commentators. In 
this article, we will show that generally accepted opinions are the organizational 
system of actions of city-states’ residents to achieve the goals of city-states; apart 
from the fact that the mentioned goals indicate true happiness or improper 
perception of it.

Keywords: Generally accepted opinions, utopia, intentions of the city states, 
Farabi, social actions.

1. PhD Student in Public Law Shiraz University (Corresponding Author)  �        Mrezadanesh.sh@ut.ac.ir
2. Associate Professor Department of Public and International Law Shiraz University � mojtaba_vaezi@yahoo.com
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Separation of the truth of “science” and “mental existence”

The conceptology of “philosophy of the Islamic logic” and knowing the 
background of its issues in the heritage of the Islamic logic

Ali Ebrahimpour 1

Hasan Moalimi 2

Abstract

“Philosophy of logic”, like other additional and mixed philosophies, is one of the 
new emerging sciences that originated as an independent science in the west. 
Logic has been common, prosperous and flourishing as one of the oldest sciences 
in Islamic civilization. A comparison of the long history of the science of logic 
and being creator of the philosophy of logic raises this question that whether 
the scholars of Islamic logic have discussed and cut logic from its philosophy or 
the issues of the Islamic logic have been discussed in overseeing the context of 
the mixed philosophy, albeit mixed and non-codified. Also, have Islamic logicians 
dealt with the issues in the legacy of Islamic logic that we consider to be among 
the issues of the philosophy of logic today? The answer to this question is that in 
addition to introducing the issues of “philosophy of Islamic logic” as deep-rooted 
and long-standing issues, accelerates the production of additional and mixed 
philosophies. On the other hand, paying attention to this background will lay the 
groundwork for the methodology of Islamic scholars in the issues of additional 
and mixed philosophy. In this article, the proposed definitions of “philosophy of 
Islamic logic” are reviewed and criticized and then pointed out the four issues of 
the philosophy of logic analytically. Consequently, by presenting the sayings and 
opinions expressed by rationalists and logicians on these issues, the background 
of these issues in the heritage of Islamic logic has been proven.

Keywords: Mixed Philosophy, Philosophy of Logic, Islamic Logic, Philosophy of 
Islamic Logic, Subject of Logic.

1. Level three of Islamic Wisdom Institute of Monotheistic Culture and Civilization (Corresponding Author)
montazer.mahdy@gmail.com

2. Associate Professor Department of Islamic Philosophy and Theology Baqer al-Uloom University
h.moallemi57@gmail.com
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(Reading and strengthening the epistemological idea of the divine sage 
Javadi Amoli with the exact principles of Sadra)

Rasool Huseinpour Tunikabuni 1

Seyed Murtaza Huseini Shahrudi 2

Abstract

The subject of this article is to explain and strengthen the completely Sadra 
view, which has been proposed by the divine sage Javadi Amoli and has been 
criticized and denied by some in recent years. In this research, the authors, using 
a descriptive-analytical method, first explain the theory of separating the truth 
of science from mental existence (according to Professor Javadi Amoli), then 
the ideology and principles that are referred to as Sadra’s exact principles have 
been used in order to strengthen the mentioned view such as the originality of 
existence with the expression of the particular unity of existence, the perfection 
itself and all perfection of existence, the invisible entity or the small / large world 
of the soul and the theory of soul development. The purpose of the present 
article is to clarify the real view of transcendent wisdom about what “science” 
is by re-reading the theory of the sage Javadi Amoli. The output of the present 
study is the substitution of the word “unison” for “science and the scientist” 
instead of the word “unity”; because according to the premise used in the 
above-mentioned idea, especially in terms of external existence for science and 
its coexistence with existence, the proposition of any dichotomy between the 
cognitive subject (Almighty God) and the truth of science is meaningless.

Keywords: Mental existence, Existence of science, Separation of the truth of 
science from the known, Originality of existence, Particular unity, Simplicity of 
soul, Unity.
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